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فرهنکت مردم 
(ذو لکورایران) 
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نشر پادسا- تهر ان- خیابان انقلاب- فحرر ازی وحید‌نظری شمادء ۱٩۹۲‏ تلغن ۶۲۶۸۱۵۷ 
3 و هنت مردم ۱ 


۴« سیدعلی میر نیا 

3 حروفچینی آزاده 

۴« چاپ اول ذه‌ستان ۱۳۶۹ 
تیر اژ: ۳۰۰۰ جلد چاپ دیبا 


. 
کفتار 


بخش اول-جشن‌ها -رقص‌ها و ... 


جشن های مذ هبی وملی 

حشن عید قربان میان تر کمنان 
حشن عید قربان میان کردان انبی 
جشن عید مبعث 

جشن عید غدیر 

جشن مشروطیت 

حشن سده 

حشن حهارشنبه‌سوری 

کوزه شک 

فال گوش 

حشن و سرور شب جهارشنبه سوری 
تدارک جشن و سرور عید نوروز 
حشن نوروز 

آین نوروز در دوره ساسانیان 
پذیرایی نوروز در دربار ساسانیان 
حشن نوروز در دور؛ صفویان 
شرکت شاه عباس درآیین نوروزی 
حشن نوروز در دورة قاحاریان 


۹ 


۱۲ 


۱۳ 
۱۳ 
1 
۱۵ 
1۵ 
۱1۹ 
1۹ 
۱۸ 
۳۰ 
۳۰ 

۳۱ 
۲۳ 
۲۵ 

۲۸ 

۲۸ 

۳۲ 

۳۳ 

۳۵ 

۳۹ 


سلاع رسمی در جشن اعیاد 
سفره عید یا هفت‌ سین 
شاه‌بازی یا میر نوروزی 
حکومت زنان در نوروز 
حشن سیستانی‌ها در نوروز 
حشن سیزده نوروز در ایران باستان 
حشن سیزده بدر امروز 
جشن مه رگان 
حشن سیر سور 
جشن ثی رگان 

4 فد 
حشن فروردین گان 

عِ 

جشن یوور در در گز 
جشن آب نو در انبی 
جشن چوپانان 
جشن آب‌ریزان 
ایین عروسی در خراسان 
پرداخت قاتم 
جهیز بران 
تشریفات برد عروس 


سلام مادرزن و پاتختی 
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هه 
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۷ 
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۷۷ 
۷۸ 


/فرهنگ مردم 


پاگشایی 

آیین عروسی در کردستان 
جشن عروسی. در ایل کلهر 
عروس کشان 

جشن عروسی در الیگودرز 

جشن عروسی تر کمن 

تشریفات عقّد 

انوا ع ازدواج ت ر کمن 

جشن عروسی بلوچ 

حشن عروسی در بختیاری 

حشن عروسی سیستانی‌ها 
ترانه‌های جشن عروسی خراسان 
ترانه‌های جشن عروسی آذربایجان 
رقص و موسیقی در ایران 
موسیقی در دور هخامنشی 
موسیقی در دورة اشکانی 
رقص‌های مذهبی در ایران باستان 
موسیقی در دوره ساسانی 
رقص‌های ایلات و طوایف خراسان 
رقص اسفراینی 

رقص تریت جامی 

رقص قشقایی 

رقتص کردان 

رقص بلوچ 

رقص ترک‌ها 

رقص صوفیان و دراویش 

رقص بختیاری 

رقص ززمارو 

رقص خنجر ت رکمن 

رقص محلی ایلام 

آلات موسیقی ملی و محلی ایران 
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۷۹ 
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۱۰۰ 
۱۰:۷ 
۱۱۰ 
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۱۱۳ 
۱۱۳ 
۱۱۳ 
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۱۱۷ 
۱۹۹ 
۱۳۲ 
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۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


کشتی 

کشتی باوج در گیلان 
۳ جوخه در خراسان 
کشتی مقلی در شه رکرد 
کشتی بغل به بغل در قزوین 
کشتی لوجو در مازندران 
توت درک در دشت گر کات 
کشتی کمری قزلباش 
کشتی لری در لرستان 
کشتی کج گردان بلوج 
کشتی پاتوله در کردستان 


بخش دوم - آداب و سنن ملی 
شب جله یا چهله 

فرستادن خوانچه میوه برای عروس 
آیین جله کوچک در نهاوند 
مراسم شب چله در همدان 

ایین شب جله در ملایر 

عمو چله جاد 

ترانه شب جله در نهاوند 

آداب و معتقدات زمستانی در ملایر 
معتقدات زمستان در تویس رکان 
مراسم اولین برف در جلگه رخ 
ترانه جله در اذربایجات 

مراسم نام گذاری نوزاد 

مراضم ختنه سوران در خراسان 
آیین نام گذاری نوزاد در بلوچستان 


سس رفع اختلاف به طریق کدخدامنشی 


سنت ححامت 


رسم ماه رمضان در بیرجند و قاين 
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بخش سوم - اعتقادات و رسوم 
آش اماج کماج 

آجراا مشک گعا 

دعای سفره نذری 

تعزیه‌داری و شبیه خوانی 

شبیه خوانی 

نعش سازی 

سفرة ابوالفضل 

اعتقادات و رسوم ت ر کمن 

فال چل بیتو 

فال سمنو در کح 

ترانه فال در آذربایجان 

رسوم بارا خواهی در 9 
رسوم باران خواهی ایلات لر 
رسم باران خواهی در گیلان 
رسم باران خواهی در بیرجند 
مراسم باران خواهی در بختیاری 
مراسم خواستن قطم بارش 
مراسم باران خواهی در دشتستان 
مراسم باران خواهی در بویراحمد 
مراسم باران خواهی در ممسنی 
مراسم باران خواهی در قوچان 
مراسم باران خواهی در قشقایی 
مراسم باران خواهی در د رگز 
مراسم درخواست قطم باران 
مراسم باران خواهی ت رکمن‌ها 
گره,گشایی با نان و نمک 
مراسم خواستن قطم باران در سنگسر 


۱۹۱ 
۱۹ 


۱۹۸ 
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۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۲۳ 
۳۳۲۳ 
۳۳۳ 


فهرست ۵ 


بخش چهارم - باورهای مردم 
باورهای مردم قشقایی 
باورهای مردم مشهد 
باورهای مردم قوچان 
باورهای مردم د رگز 
باورهای طوایف انبی‌ت رگور 
باورهای مردم اردستان 
باورهای مردم نیشابور 
باورهای مردم سنجابی 
باورهای مردم کلهر 

باورهای عشایر ایلام 
باورهای ایل ممسنی 
باورهای عشایر بجاقجی 
باورهای ایل مامش 

باورهای مردم سنگسر 
باورهای مردم بختیاری 
باورهای مردم ایلام 

باورهای مردم خوزستان 
پیش گوثی نجومی مردم ایلام 


بخش پنجم - طب عوام 
درمان محلی در بلوچستان 
درمان محلی در سیستان 
درمان محلی در درگرّ 
درمان محلی در ممستی 
درمان محلی در انبی ارومیه 
درمان محلی در بختیاری 
درمان محلی در بویراحمدی 
درمان محلی در خراسات 


۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 

۳۳۹ 
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۶۶ /فر هن مردم 


بخش ششم - بازی محلّی کود کان بخش هفتم - قصه‌ها و افسانه‌ها 
اتل متل توتوله ۳ فصه از حلاندن مرد ۳۹ 
بازی لی‌لی حوضک ۵ صه گراشی واصفهانی ۳۰۷ 
بازی شیر در رو روباه را بخور ۲ قصه‌هایی از حافظ ۳ 
بازی کود کان در کردستان ۳2۹4۸ قصه نام گذاری در کی ۳۰۹ 
بازی کود کان در توفارقان ۰ خانه و بهشت خدا ۳۰ 
باوعهای تره ک» کون تره که ۱ جواب دندان شکن ۳۰ 
بازی قایم موشک ۳۷۳ بهشتی که نادرشاه می‌خواست ۳۰ 
بازی گر گم به هوا :۶ مهری که نادرشاه خواست ۳۱۱ 
الک دولک ۷۵ قصه فقط خدا ماند ۳۱ 
ا کرو گر ۸ فقیر و توانگر ۳۲ 
اوچ یاسدیق در گیلان ۲۷۹ توانگر و کنیز ۳۲ 
وه ۰ قصه فتحعلی‌شاه و زنان ادیش ۳۱۳ 
بازی قلان ذر باختران ۲ ابوریحاد بیرونی ۳۱۳ 
استاسه پایه در خراسان ۶ قزوینی در میدان جنگ ۳۹ 
عمو زنجیرباف ۵ فتح‌الله در عروسی جنیان ۳4 
درنه آ پاش در بختیاری ۲۸٩‏ درخواست ازدواج پری از مرد هفتاد ساله ۳۱۵ 
کنیا یحو وه در اسان ۷ قصه کفتر باز شیراز ۳۱۹ 
اوستا خرت نلنگه در اصفهان تور امس مود هم ان ۳۱۸ 
بالیق متده در آذربایجان ۱ افعانه سرمه کشید ۳۲۰ 
اش تی‌تی در خوزستان ۲ پیرزد و خروس ۳۳۱ 
کُرنا بازی در کهکیلویه ۳ کنجشگ و س رگذشتش ۳۳۲ 
گ رگم و گله می گیرم دریزد ۹ بلبل س رگشته ۳۲ 
پنجه کادر مازندران ۷ مرد هفت زنه ۳ 
آی قواقوش در آذربایجان ۸ رقابت شاگرد با استاد ۳۳ 
بازی گل گل در سیستان ۶۹ داستان کهن لکی ۳۳۷ 
بازی خرپران در ایلام ۳۰۰ داستان هیجا هیچ ۳۳۷ 
تارف زیچ ای دز ۳ ۰۱ افسانه گیل گمش ۳۳۹ 
افسانة زک جنگل پا ۳:۰ 


اوسنه چل مرغ و خروس ۳ 


اوسته تر کی سرما خوردم 
اوسنه آذربایجانی 

اوسنه تربت حیدریه 
افانه مازندرانی 

افانه گل و باغبان 


بخش هشتم ‏ امثال یا پند بیران 
مناد گیلکی 
مثال لارستانی 
مثال سمنانی 
مثال یزدی 

مثال د رگزی 
مشال راسانی 
مثال ت ر کمن 
مثال جلگه رخ 
مشال قائینی 

مثال قوچانی 
مثال آذربایجانی 
مثال رامیان 

مثال مازندارنی 
مثال گنابادی 


مثال شوشتری 
مثال بستگی 
مثال سده ای 
مثال آهری 
مثال میتانی 
مثال ری 

مثال بابلی 
مخال مردم انبی 
مثال ایل مامت 
مثال ایلامی و بریر احمدی 
مثال شوشتری 
مثال دزفولی 
مخال بلوجی 
مثال بختیاری 
مثال قشقایی 
مثال کردی 


۳: 
۳:۵ 
1-۹ 
۳:۷ 
۳:۷ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۷۲ 
۳۷۳ 
۳۷ 
۳۷ 


فهررست /۷ 


بخش نهم - اشعار و ترانه‌های عامیانه 


تران؛ تغییر مد باس 
تران؛ مرواری 

تران؛ تولیدات شهرها 
تران؛ٌ خصایص مردم 


ترانه اعتراض شازده خانم 


ترانه ما واگن 

راک ناديم 
ترانة گرانی نان 

ترانه نقاب زدت زنان 
تا لیل‌یلی ان 
ترانه؛ُ خاله عروسی داده 
ترانة مزد و کار 

ترانه مبارزه حیاتی 
تران؛ دختر در خانواده 
تران خراسانی 

ترانه جیگی جیگی 
ترانه گرانی پیاز 

ترانة مینی پوش 

تاه صلح 

ترانة از سیستان 

تراة تر کمنی 

ترائه بختیاری 

ترانه کردی 

ترانه قالی‌بافی 

تران؛ نصرو 

ترانة با غ پسته 

ترانذ قوجانی 

ترانه در گزی 

ترانه کردی خراسانی 
ترانه خراسانی 

تران؛ شیرازی 

تران؛ روستایی 

تران؛ بیرجندی و قاینو. 
تران؛ گیلانی 

ترانة نایینی 

تران مازندرانی 
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۳۸۰ 
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۸ /فر هنت مردم 


ترانه همدانی 

ترانه متتانی 

تران؛ بلوچجی 

ترانه وصف بلوچستان 
ترانه وصف زبان بلوجی 
ترانه آذریایجانی 
ترانه معروف نبی 
تران؛ معروف ححوخان 
ترانه دشستانی 

ترانه کردی سقز 
ترانه ایلام 

ترانه سیه چشمه 
ترانة تتکابن 

ترانه هرم زگان 

تران؛ سبزواری 

ترانة کاشمر 

ترانة استارا 

ترانه شرشتری 

ترانة بابلی 

ترانة لارستانی 

ترانة سرابی 

ترانة بویر احمدی 
رآ 

ترانة جلگه رخ 

ترانة کرمانی 

ترانه بویراحمدی 
ترانه کهکبلویه 
ترائه حر کر 

ترانه معروف مارا 
اشعار برای کود کان 
جوجه من 

پروانه بال طلابی 
میان گل‌ها 

سرخ 

ترانه‌های خوزستانی 
ترانه مسجد سلیمانی 


ترانه خوشتری 
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ترانه دزفولی 
ترانه بختیاری 


بخش دهم -لالایی 
للابی خراسانی 
لالابی قاين 

لالابی شیرازی 
لالایی گلپایگانی 
لالایی کره‌ای 
لالایی گیلکی 
لالابی درگزی 
لالابی |ذربایجانی 
لالایی کرمانی 
لالایی کردی 
لالابی ت رکمنی 
لالایی رود بستی 
لالابی اهری 
لالایی جیزفت 


بخش یازدهم - چیستانها 
تا ان و شارک 
معمّای باران و زمین 
معمّای خشخاش 
معتّاعة باهی 
معمای نان سنگک 
معمای نوزاد 

معما هندوانه 
بستاقافی 
ممتاع تخم‌مر غ 
معمای خربزه 
معمّای بادنجاث 


ممای یخ 
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۷۳ 
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فیشصی گفتار 
به نام خداو ند متعال 


برای شناخت مردم» هر قوم و قبیله‌ای وایل و طایفه‌ای» باید فرهنگث عامه‌یا 
فولکلور" محلی آنها را مورد بررسی قرارداد. 

مطالعةٌ آداب وسنت‌ها و آیین جشن‌های مذهبی وملی عقاید وعادات؛قضه‌ها 
وافسانه‌ها» امثال و ترانه‌ها واشعار و لالائی‌های آنها» ما را به‌احوال و افکار وذوق 
و نر و روحیات آن مردم آشنا می‌سازد و در لابلای فرهنگث مردم» ما به‌بسیاری از 
نکات دقیق ادبی» اخلاقی» اجتماعی, و انتقادی ودقایق اوضاع زمان و طرز زندگی 
وعادات و رسوم وتخیلات ونوع اندیشه‌های آ نها آ گاه می‌شو یم. 

فرهنگ عامیانه ایرانی» باگنجینه گرانقدر فولکلور ملی نیز» ازهه‌ین گو نه 
افکار و آثار والهامات روحی است که از ذوق وانديشة بی‌سوادترین افراد سر چشمه 


گرفته و ذخایر گر ان‌بهائی دااز اثرات فکریو اعلاق ملی وشاهکارهای هذری وادبی 





۱- فقو لکلود» فر هنک و دانش‌عو ام( آداب ودسو م» عم یدو عادات» صههاو افساندها 
امثال و ترانه‌ها واشماد عامیا نه). 


۰ /فرهنگگ مردم 
مردم ما را تشکیل داده است» بعضی از این افسانه‌هاء ضرب‌المثلها وترانه‌ها بوسیلة 
سیاحان و پژوهشگران از کشورمان صادر شده و به‌ز بان‌های مختلف مال جهان‌تر جمه 
شده وانتشار یافته است. 

متأسفانةتا کنون مجموعه‌ای ازتمام‌فو لکلورایرانی دایج میان‌هه و طنان»فادس 
ترك تررکمان» کرد» باوچ و غیره تدوین نیافته است» بلکه گاهی قسم‌تی از فولکلود 
يك طایفه وبا مردم رك منطقةٌ در نشریه یا کتابی ار ائه شده است» که به‌هیچ و جه کافی 
به تأمین نیاز علاقمندان ومحققان نبوده است. 

یس از انتشار دوجلد کتاب» ایلات وطوایف درگز و فولکلور آنها ملاحظه 
شد که بخش فرهنگگ عامهةً آن طو ایت» قوق‌العاده مورد توجه و استفادة علاقمندان 
و پژوهشگران فراد گرفت باین لحاظ نگ-ارنده برآن شدم که با مراجعه به‌مناییع 
گر ناگون» که امکان دسترسی به آذها بود.به‌جمع آوری قو لکلورمردم مناطق مختاف 
ایران اقدام کنم» وبا آنچه از قدیم گردهم آورده‌ام تلفیق‌این کتاپ را تألیف نمایم. 

امیدو ادم ابن اقدام من سرب ترغیب علاقمندان بسه جهیع آوری و تسدوین 
ذو اکاور کامل ابرانی که در دودترین روستاها و در سینه‌های سالخوردگان هنوز 
محفوظ است» در آینده بشود. 

مشهد ۱۳۶۴- سیدعای میر نیا 
صندوق بستی ۳۸۳۹ تلفن ۷۱۴۰۹۹ 


بخش اول 


۱- جشن‌های مذهبی؛ ملی 
۲- دقص‌های مذهبی» ملی 
۳- آلات‌موسیقی‌ملی‌وسنتی 
۴-ورزش‌های سنتی وملی 





1 1 

1 ه‌ 
۰ 
4 


وینوش او ل 


جشن‌های مذهبی وملی 
جشن‌عید قربان 
یکی از جشن‌های بزر گث مذهبی ار انیان بخصوص طوایف کرد و ترکهان 
جشن عید قربان است. 
قدیم رسم بود» روز دهم ماه ذیحجه مردم‌گوسفند با شتری را برای‌قربانی 
کردن انتخاب می کردند وچشم‌های قربانی را سورمه می کشیدند و به‌پیشانی آن آینه 
کوچکی می آو یختند وبه گردن و گوشهایش دستمال ابریشم رنگارنکت می بستند و 
با این مراسم با شکوه به قربانگاه می آوردند و پس از خسوراندن آب و خواندن 
دعای‌قربانی آن گو سفندویا شتر را ذبح می کردند» و گوشت قربانی‌رابین‌همسایگان 
مستمند تقسیم می‌نمودند» ولی امروز این مسراسم بدون انجسام تشریفاتی برگزار 
می‌شو5ه 
جشن عید قربان میان تر کمنان 
درجشن عید قربان» تر کمنان کهآ نرا (قربان بایرام) می‌گویند» سه‌روز مانده 
۱۳ 


۴ |فر هنک مردم 
ره عمرد تدارلروز عیدرا می بینند» روز اول‌را «ک رگون» با روزانه تکانیم ی گو یند 
و به نظافت‌می‌پرداز ند» دود دوم را «قوفن» می‌نامند دراین روز به‌یخن شیر دنی‌ها 
می پر دازند» شب قبل ازعیدخا نه‌های حود را می‌رو بند وحمام مخص و ص میک رالد 
که به آن«قر بان‌شورا»می گویند و آرایش‌می کنند و بهتردن جامه‌ها ی 2و در امی پوشند 
وشیرینی‌های گونا گون فراهم می کنند و چشم به‌راه میهمانان می‌نشینند. 

رسم ۳ راهم کردن شیر ینی » تقلمدی از مر اسم جشن وروز است» درد مر اسم 
(قر بان بایرام) حوراکی‌هایگو نا گون از گوشت می‌پزند و آنها را برای همسایگان 
میور ستند و برای آذان سال نيك و تندرستی و رفاه آرزو می کنند. در این جشن 
دوشوز گان در روی ردسمانها که بردرجتکی (مقدس) بسته‌شده تاب می‌خورند» درابن 


روزاجازه داده م ی‌شود که جو انان و دو شیز گان باهم با شند و دربازی‌های گونا گونی 
ش ر کت کنند .۲ 


مراسم عرد قربان درمیان مردم‌مناطق مختلف ارات به‌عذو اذیکی ازتکا ایف 
مذهبی با ایمان وعلاقه با قربانی کردن گوسفند و تقسیم گوش ت آن بین همسا یکانو 
در بعضی زماط توأم با جشن وسرود زرکرار می‌گردد. 

جشی عید قر بان 
مبان کردان انبی 

7 بین طوایف کرد» انبی از توابع کر دور ارو میهد سم است که روز عید ور بان 

علاوه - مراسم مذهبی» جشن وسرودی نیز برپا می‌دارند. 
«ببش از ظهر روز عید قربان» پس از فربانحی کردن گو سفند» مردم دهکده 

کوجحك و بزر گکث به بیشه‌ها و به صحرا می‌روند» و چند طناب به‌درختان می بندندو 
همکگی بجز زنان شوهردار؟ تاب ‌ ی‌خحو رند . اک ر هوا وش زباشد» ال هر 1۳ 
طنابی از زیر سیف حخحانه‌شان می آو بزند تاتنکگ غروب تاب می‌خور ند»۲ 


اس میر نیا» سید علی» طوا بف ترکمان» اطاس» مشهد» ۶۶ ص ۱٩‏ ۱ 
۷۲- معصومی» غلامر ضا و کلانتری» م:و جهر» مجله هر وم‌ردم ص ۲۱۱ 


جشن‌های مذهبی وملی /۱۵ 


یکی از اعیاد بزر گک مسلمانان عید مبعث است» روز بیست وهفتم رجب 
هرسال بمناست بشت حضرت محمدبن عبداللهء(ص)؛ به رسالت» درتمام شهرها و 
مراکز بخش‌های ایران ازطرف مردم جشن وسرور و پذیرائی به‌شربت و شیرینی 
ومیوه» دراما کن عمومی وخانه‌ها و موّسسات ملی برپا می‌شود. 

اصذاف و مدیران مسسات ملی باقالدی و قالیچه‌های زیبا و پرچم ایر ان و 
چراغهای رنگا رنگث سردر مغازه‌ها وموسسات را تزبین وشب وروز غید میعث‌را 
چراغانی می‌نمایند و جشن می گیرند» دز این‌روزوعیدسعید» اززمان صفویه تا کنون 
درایران» رسم بود که سلام عام با شر کت مقامات کشوری و لشگری و بزرگان و 
مءاریف طبقات مردم و سران اصناف بر گزار شود. این مراسم در پایتخت در کاخ 
سلطنتی» ودرمراکز استانها درحضور استاندار» و درشهرستانها درحضور فرمانداد» 
بر گزارمی‌شد. در این سلام درتهر ان نخست وزیر» ودر استانها وشهر ستانهانماینده 
مردم (شهردار) عیدسعید مبعث زا ازطرف مردم تبريك‌می گفت» وبرای همه‌سلامت 
وامنیت و خعیروبر کت مسئلت می کرد » شاه پا استاندار وفرماندار هم ضمن تشکر» 
مختصری از اهمیت آن روز مهم وعید سعید بیاناتی ایراد می کرد و ازخدای تعالی 
می‌خو است که موم مسامانان را به پیروی از مقررات دین مبین اسلام» هسدایت و 
موفق فرماید. 


جشن عبد غد بر 


روز هیجدهم ذی حجه هر سال» بمناسبت سال-روز واقءة غدیر خحم (تعین 
حضرت علی( ع) به جا نشینی حضر ت رسو ل(ص) در تمام شهر های ایر ان مجا لس‌جشن 
وسرور به ترتیبی که در شرح جشن عید مبعت ذکر شد بر گزار می‌شود (باستثنای 
سلام رسمی عام) 

دراین روز هم جشن می گیر ند و به زیارت سادات می‌رو ند وان عید را به 
سادات تبر دك می گو بند. قدیم رسم بود که سادات به‌هر نفر مك عدد سکه‌ی نتره 
عیدی می‌داد و لی امروز این رسم پسندیده متروك شده است. 


۶ /فرهنگک مردم 


ت 
جشن مشروطیت 


بمناسیت اعطای‌مشر و طیت ازطرف مظفر الدین شاه قاجار به‌ملت ایران؛روذ 
چهاردهم مرداد هرسال» درپایتخت وشهرستانها باتزبین سردرمغازه‌ها و ءوسسات 
ملی با قالی وقالیچه و پرچمهای ملی جشن وسرور بر پا می‌شد ودرمجاس شور ای 
ملی از و زراء ونمایندگان مجلس و سران طبقات مردم پایتخت پذیرائی به شربت 
وشورینی میوه به عمل می آمد. 


ح ی 


جشن» سده 

جشن سده» تک از جشن‌های بسیار کهن وزیا و دل‌انگیز است. ابوریحات 
بروفی چنین روایت می کند کسه ابرانیان » در شب سده دود می‌انگرزند 6 دفح 
مضرات کنند افروعتن و شعله‌ور گردانیدن آتش دراین‌شب وراندن حیوانات وحشی 
و تفر بح نمودن جزء رسوع این جشن است. در خر اسان» این جشن تقر یبا در تمام 
روستاها با سرود وشادی‌وشکوه حاص بر‌گزار می‌شود. این مراسم‌با وجودگذشت 
چند هزاد سال» هنوز هم درمیان مردم؛ زنده و جاوید مانده است. 

مولف عفایدورسوم مردم حراسان» پیدایش‌ووجه تسمیهٌاین جشن دا به‌روادت 
لا مظفز گنابادی» در کتاب بیست باب» چنین آورده است ۰ 

«... وجه تسمیه اش به‌صد آنست که» چون کیومرث را صد فرزند به‌و جود 
آمده بود از ذ کور واناث» وهمه بجای رشد ونمو رسیدندء دراین شب جشن‌نمود 
وفره‌ود تا آتش بسیار افرو ختند» بدین‌جهت آن را (سده)» نام نهادند" 

مو اف مذکور اضافه نموده» وجه تسمیةً ادن جشن را باید در اشمار و 
زصا ثیفی بجوثیم که به‌هنگام برناداشتن این جشن و انده می‌شود» ابن جشن‌دل- 
۰ ۲ ۰ ۰ ِ سر 
انگیز و کهن» درشب‌های بازدهم ودوازدهم وسیزدهم بهمن‌ماه بر کرّار می کردد. 


2۱ شکود ژاده۱ براهیم عقا رد ورسوم مردم خر اسان» سرودش» تهر ا۲۰۵ ۰۱۳۶ ص 
۷۰۱ به‌نةل از نشریه انجمن ایران‌شناسی» تهران»۱۳۲۴ص ۵ 


جشن‌های مذهبی وملی/۱۷ 


درخر اسان» درروستاهای دیو انگاه (سرولایت نیشابور) چکنةً بالا(نیشابور) 
جلکّءٌ دستگردان (فردوس) سرایان»برون(فردوس) ملوند (سبزوار)مقیسه (سیزواد) 
میان دهی» (فیض آباد» تربت حیدریه) مرندیز (بجستان گناباد) سده (قاینات) این 
جشن بر گزاد می‌شود» ترتیب برپائی آن چنین است: 

غروب روز دهم بهمن ساکنان ده بر بلندترین بام خانةً خود می‌روند و 
بوته‌های صحراثی‌را به طرز خاصی بر دوی هم می‌جینند. به محضص آنکه آفتاب 
در پس‌افق پنهان کشت و تاریکی همه جا را فراگرفت.- بزر گث خانواده آتش به 
بوته‌ها می‌ز ند. 

همین که» شعلهٌ آتش به‌هو | برجاست» فریاد شادی از حلغوم ادل خانه‌برمی- 
خیزد» شعل هآ تش تا ارتفا ع‌زیادی به‌ه و اصعود می کند‌باد شعله‌ها را درهم‌می‌پیچید 
و بوته‌ها باصدای مخصوص می‌سوزند وصدای جرقه آنها زن ومرد و کو دك را که‌به 
دور‌ اس حاقه زده‌اند به و جد و سرور می‌ آورد. و لو له و هیادو در ده می‌پبچد 
جوانان نیز از بیابان» توده‌های هیزم فر اهم آورده سس می‌ز ناد... با او ج گرفتن 
شعله‌های آ تش به دور آن می‌چر خندو می‌رقصند وهمه‌با هم پیرامون آتش پای کوبی 
و جست و خیز می کنند و این شعر را کسه در <قیقت سرود سده ات با آهنگت 
مخصو ص می خو انند : 

آی سك ۵) سده) سد۵, 

صد به غلف پنجه به نوروژ. 

ص سد۵» سید۵) سید ۵ 

صد به غله پنجه به نوروز. 

ز نون بی‌شو» چله بدر شو 

ز نون شوداد» به‌غم گرفتار 

صد به غله پنجه به نوروز 


دخترن دخنه» د فکر جمه» نوروز بی دمه 


۱۸ فر هنت هرد 
صد به غلف پنجه به نوروذ 
دخحترن دخحند برشو منله 
آی صد به‌غاه پنجه به نوروذ 
سرد ه در یشت داد.» بمیرن غاه‌دار 
صد به غاه» بنجه به‌زوروز 


سرد ه سردة ما می‌شود د که ما 


جشن جه‌ارشنبه سودی 


وی از سنت‌های باستانی ابرانیات بر گزاری چشن چهار شنبه سوری بود که 
شب چهارشنبه آ جر سال» مردم هر محدل با برپایی شور وسرود طی مراسم‌باشکوه 
د اپذیر بر گزار می کردند و همچنین حند روز به‌عید نوروز مانده وقبل از فرارسید 
آ خ<ردن چهار شنبه سال مردم بادقت ووسو اس خا زهتکا نی می نمو دند» دراین کار زنان 
و دحتران وه‌ردان و پسرآن باتفاق حلمتکارآن؛ فرش‌ها» پرده‌های اطاقها و اثئائه دا 
کردگیری ورفت وروب و باك و تمیز می ک-ردند و معتمد بودند که بابد همه چرز 
حتی لباس قبل از رسیدن سال نو تمیز و پاك و نو باشد. مراسم خانه‌تکانی هنوزهم 
نزدرك عید نوروز در همه‌جا انجام می‌شود. 
مر اسم‌چهار شنبه‌سو ری این آبین از آن جهت به‌غروب آ خر ون سه‌شنیه(شب. 
چهار شنبه)مو کول هدر اس هر ر دس ۱3۰ رسید کی حساب‌های گاه شمار ی به تنظیم 
و تدوین دقیق تقو بم‌توفرق بافت و آن سالی بودکه تحودل سال به‌سه‌شنبه ایمصاذف 
شد که نیمه آن سرهشنیه تاظهر جزثی از سال که:4 و یمه بعداز ظعر <زو سال نو به 
حساب آمد وچون آغاز هررو زرا در نیمهشب همان روز می‌دانستند» بنابراین‌فردای 
آن سه‌شنبه رانوروز شناخته وشیش را مطابقمعهود جشن گرفته و آتش افروختهو از 
آن تس آ۵ا شب را چهار شنبه سوری رار دادند. به راك عهبده دیگر ابرانیاث مراسم 


تست : 





۱ همی همان کتاب ص ۱۱۸-۱۱۷ 


جشن‌های مذهبی وملی /۱۹ 


آش افروزی در آستانة سال‌نو را پس از قبول اسلام» در آخرین چهارشنبه سال 
قرار داده‌اند» تا از عقيدة اعراب تأسی کرده باشند که روز چهارشنبه یا یوم الاریعاء 
را شوم ونحس می‌دانستند درمورد وجه تسمیه چهارشنبه سوری عقیده دارند به. 
مناسیت آتش افروزی در آن شب را «سور» سر خ نامیده‌اند.۲ 

آداب اصلی چهارشنبه سوری درسراسر خطهٌ ایرانی نشین یکی است ولی 
دربرخی از شهرها سنت‌های کوچکی بدان. اضافه شده و بر شیرینی و زیبائی آن 
افزوده است» این آداب وسنت‌ها بطور حلاصه چنین است: 

آتش افروزی. زیباترین وقدیمی‌ترین آداب مر بوط به‌چهارشنبه سوریبر. 
افر وختن آتش و جستن از روی‌آن است.اين کار عصر سه‌شنبةً آخرسال که‌فردایش 
چهارشنبه است انجام می‌شود. 

بادد اشاره کرد که‌تمام آداب وسنت‌های چهار شنبه سوری» درشب‌چهار شنبه 
آخرسال بر گزار می گردد. 

آتش را درحیاط خانه ویا در کوچه وبا يك میدان باز و با گذاردن سه‌ کوپه 
(بوته) دوشن می کنند ودرحین جستن از روی آتش می‌خو انند: 

زردی من از تو سرخی و از من 

به‌معای آ نکه بیماری‌ها وناخوشی‌ها را به دور می‌ریزیم و سلامتی وتندرستی 
ترا در خود می گیر 6 پس از سوخته شدن بوته‌ها» خا کستری را که از آن می‌ماند 
جمع کرده کنار دروار می‌ریزند و کسی که خا کستر را بیرون ریخته باید در زند و 
از درون خانه از او بیرسند کیست؟ 

واو جواب دهد منم. بعداز او بپرسند» از کجا آمده‌ای؟ 

واوجواب دهد از عروسی. 


سیس از او بیرسند» چه‌آورده‌ای؟ 





۱- پود کریم» هوشنگث» آیین چهادشنبه سوری» فرهنگث عامد «جلهٌ هتر ومردمو 


میرنیا» ایلات وطو ایف در گز ج ۰۲ مشهد۱۳۶۲ص ۱۴۰ 


۲۰ /فر هنک مردم 


واو بگوید: مر و 


کوذه شکنی 
یکی دیکر ازمراسم مخصوص چهارشنبه سور ی آن بوده که کوزة کهنه‌ای را 
که درآن مقداری نمك وذغال وسکه ده‌شاهی میان کوزه انداخته و هر يك از افراد 
دا ذو اده رك بار کوزه را دور سرمی‌چرخانند ونفر آخعر ی آن کوزه را از پشت‌بام» به 
کو چه می‌افکند و می گفت: 


درد و بلای ما.بره تو ی کوژه و بره تو ی کوچه 


آجیل چهارشنبه سوری 
رسمی که‌از قدیم‌درایران متداول است» :6ب و عوردنآجیل چهار شنبه‌سودی 
امدت. این آجیل شور و شیرینء به‌ما نند آجیل مشگل گشاست. یعنی علاوه برمواد 
اصلی بوداده‌ی شور آجیل» بر که هاو وزردآلی قیسی» کشه‌ش سبز موی باساق 
پسته و بادام و فندق بو نداده» نءل» شکر» ونیر» و مغز گردو دم اضافه می کنند. تهية 
ادن آجیل را برای اسیحایت رك مراد زدر می کنند. دوردن این آجیل در شب 


چهارشذیه سوردی» به اعتقاد مردم باعث شکون وندوش یمنی است. 


ذال 7و ش 
دیگر ازمر اسم مر بو ط به‌چهار شنبه‌سوری؟ فال گوش‌است» بدین معنی کسانی 
که حاجتی دار ند» ست می کنند و سر چهاد راه وبا دره‌عبری به فال کوش هی استند 
و به حرف نخستین عابری» که از کذارشان می گذرد توجه می کنند وهر کلام که از 
دهان او در آدد در استجایت مراد تدم د ره فال بد با فال حوب چا کل نت۳ در کفته 
و ِ : ۳ فت حوب ۶ی در ر 


عابری مو افق با آرزوی صاحب حاجت باشد آن آرزو را بر ورده شده می‌دانند . 


سکع 


۱- کر گانی» امعر فر یدون کادنامه نودوز؛ سروش» تهراد» ۵ ۵ لوب 33۴ 


جشن‌های مذهبی دملی/ ۲۱ 


بعضی‌ها به‌جای رفتن به‌چهارر اهومعابر» این کاررا درپشت دراطاق هم‌انجام 
می‌دهند و نخستون سخنی که از یشت در اطاق شذیدند به فال بد و یاخحوب دراحابت 


حاجتشان فرض می کنند.۲ 


مراسم بخ تگشاتی 
دختران دم بخت 

۱- در بعضی از شهرهای ایران مرسوم است که در شب چهارشنبه سوری 
دختری که دم‌بخت است قفلی را به زنجیری بسته و به گردن خود آویزان می‌کند 
بطوری که قفل میان دو پستان او قرار گیرد و بعد وقت غروب می‌رود سر چهارراه 
کلید قذل را زیر پای راست خود می‌گذاردو يك عددآينة کوچك هم زیر پای‌چپ 
خجود قرار می‌دهد؛ سپس منتظار می‌ نشیند. هر هردی از آنجا رد بشود صدا می کند: 

«آیآقا» بیا این قفل را باز کن |»آن‌شخص کلید را از زیر پای راست‌دختر 
برمی‌دارد و قفل دا باز می کند» پس از آنکه قفل باز شد» دخت ر آینه رااز زیر پای 
چپ خحود بیرون آورده به‌صورت خحود نگاه می کند و خحنده کنان به منز اش می‌رود 
چیزی نمی گذرد که بختش باز می‌شود. 

۲- دختران بخت بسته مقداری‌تبات ودقت عدذ گردو از مك عطار رو به‌قرله 
می خر ند و بعد به‌د کان کوزه گری می‌روند» کوزه گر آنها را سوار چرخ کوزه‌گری 
می کند وهفت‌چر خ‌می‌چرخاند» دختران درهردور» بك عدد گردو می‌شکنند و اشه‌ار 
مخصوص زمزمه می کنند» دور هفتم که تمام شد» مقداری پول ونبات به‌عنوان نیاز 
به کوزه گر می‌دهند وبا دل پر از امید به خانه باز می گردند تا بختشان باز شود در 
خر اسان این رسم را درشيشه گرخانه انجام می‌دهند و به جای شب چهارشنبه‌سوری 
ممکن است شب چهارشنبه آعر صفر دا نیز انتخاب کنند.؟ 

۱- هموء همان کتاب» ص ۵ ٩۶-۹‏ 

۲- شکودزاده ابراهیم عةاید ورسوم مردم خحراسان» سروش تهران»چاپ ددم 

۳ ص۸۳ 


(۲/فرهنک مردم 


جشن چهار شنبه سوری 
در دروستای» سما ( کجود) 


در روستای سماء از تسوایع بخ شکجور مازندران » هم پیش از رسیدن 
نوروز» مراسم چهارشنبة سوری‌درغروب آخردن شب چهار شنبه سال‌بر گز ارمی‌شود. 
سرمائی‌ها» چهار شنبه‌سودی را «رکال‌چارشنبه» می‌نامند ودرجلو حانه‌هاشان با کاه و 
بوتهها آتش می‌افروزند واز روی‌آن می‌جهند» ضمن جهش از آت شکال چارشنبه 
به گوش حودشان می‌خوانند. 


غم بور» شادی بی‌ی < غم برود» شادی بیاید.۲ 


جشن چهار شنبه سود ی 
در روستاهای مشعد 

درشب چهارشنیه سوری ززديك غروب آفتاب» دروسط کوچه 0 صیدن حیاط 
سبه کو به بوته آتش زده سیس :رو جوانا و زن و مرده از رو ی آتش می پر ند 

ز ذها بی که بچة کو چاك و شیرخحوار دارند» بچه‌های قنداقی را در بغل گر فته 
شادی کدان و۹243 زدان» اذ روی انش رد می‌شوند و در موقع پر ردن می گو زند: 

۲ بردر» بلا بدر دزد وحیز از دها" بدر 

دس از آن‌آتش را میگذار ند تا آ جر رسوزدء ز در ا خحاموش کردن ی و 
فوت کردن به آن را بد می‌دانند» وقتیآتش تا آخجر سوت و خحا کستر شد یکی از 
اعضاء حانواده خحا کسترش دا برمی‌دارد می‌برد سر چهار راه می‌د دزد چا باد در 

۱- پود کر دم» هو شنگت» مقا له مر اسم عید روروز دد یکی.۰.هنر و مر دم‌شما زر 2۷۸۸-۷۷۵ 

۷- آلا» یعنی آل که کادش دزدیدن جگر زائوهاست (ازعقا ی دکاوم ننه) 

س_ دها آدم دزد وچشم ددیده. 


۲ شکو د زادی همان کتاب»ص ۸۱ 


جشن‌های مذهبی وملی/۲۳ 


ادن مراسم تقرتباً در تمام ابران به همین ترتربت بر گزاد می‌شود ود تفاوت 


آن در شدری است 45 می‌خو انند . 


جشن وسر و ز شب 
جهاد شمه سودی 


دزشب چهارشنبه سوری زنان و مردان و جوانان لباس نوبی که برای عید 
ذوروز:هبه کرده‌اندمی پوشندوبه کودکان لباس ذومی پوشانند.شور وشوق وشادمانی 
شب چهارشنیه سوردی معمولا کم ازعید نوروز یست. 

در بعضی ازمناطق‌ایران» حصوصاً راسان و آذربایجان این‌شب دا بابرپابی 
جشن و مرو درهرخانه‌ای‌سفر سید پهن می کنندو در آن آ جیل بی ده ك که به آجیل 
چهارشنبه مبوری مسوببوم است و سر کیب می‌شود از : انجیر » کشمش خنرما » 
توت خحشك» فندق» پسته ؛ بادام حسام و امثال آزه در بشقابهای متعدد در آن سفره 
می‌چینند وافراد جانواده وفامیل گرد آن جمع می‌شوند و به‌صرف شیرلنی و آجیل 
می‌پرداز ند. برای تکمیل عیش وسرور خحود در این‌شب آش رشته وچهار رنکت 
پاو تهیه می کنند که عبارتند از :؛رشته پلو» عدس‌پاو» زرشك‌پلو» سبزی‌پاو» مقداری 
از آن‌را برای اقوام نزديك‌خود مانند دختر) نوه» عروس که در خانةٌ دیگری شنک 
دارند می‌فر ستند. 

«در روستاهای مازندران در شب چهارشنبه‌سوری آشی می‌بزن د که از هت 
نو ع بنشن وهفت جور سبزی ونیز هفت‌ترشی تهیه می کنند و به آن آش هفت تزشی 
می‌گوبند؛ وبعضی جاها آن راآش گزنه با کال‌چهارشذیه آش می‌نامند. 

درآش‌ساد اراك» ضمن بختن آش جهار شنبه‌سوری» هر خانواده به فرا دور 
نود دو مجسمةً آدم از <میر به صورت مرد و زن می‌سازند سیس آش رشته‌ای که 
در آن هرذو ع‌بنشن وجوددارد؛ بار می گذار ند و آدم تجم‌یری رادر آن آش‌می‌اند از ند 


ومی پز ند پس از بخته شدن آن دو مجسمه را در کاسه‌ای گذاشته به لب نهر می بر ند 


۴ /فرهنگک مردم 


وبه آب می اند از ند» تا بدین و سیله بزعم خحود» قضا وبلا رااز خانه رانده باشند.م۱ 


جشن چهار شنیه سوری 


مبان طو ادف کردستان 


کردان به چهارشنبه سوری «چواد شمه کو له < چهارشنبه کوتاه بی‌دنباله» 
می گویند» درسنند ج رسم است که» روز چهارشنبه آعرسال» بجای آتش افروزی و 
پر بدن از روی آتش۰ بعداز ظهر آن روز زنان و دختران و بچه‌ها که همه لباس‌های 
تازه وپرزدق و برق پوشیده و رز ایش کرده‌انسد؛ راهی دبا ع خا زه «بان دواحانه» 
می‌شو ند» هريك از زنان و دختراد دم‌بخت» يك تخم مر غ و يك شیشه‌خحالی همراه 
می بر ند» ودرم:طقةً وسیعی که اطراف آن را با غ‌ها «گّر باشان» کر فته ودهر اک از 
وسط آن می گذرد؛ پرا کنده می‌شو ند ۰ 

هر يك از دختران به‌محض رسیردن به‌محل خرو جی آب‌دبا غ‌خا زه تخم‌مرغی 
را که همر اه آورده سدرشکین: می کند» ویس از دیختن سفید ه؛ وندوردن زردة خحاع آن 
با همات پو سته نم مر غ که بصورت فشسنجان در آامده» دوسه‌بار«درحالی که زار لت 
هر کس به فر اور آمااش نیت می کند» از آب مورد نظر «فاضل آب دباغ خحانه» 
برمی‌دارد؛ و به‌سروصورت ومو دا ولبای‌دایش می‌پاشد» و شيشه خحالی را از همان 
آب دبا غ‌خانه پرءومحل دا برای دیگران خالی می کنند. 

پس از رسیدن به‌حانف فُوری آب دبا غ‌خانه را درحاشية اطاق‌ها و کنادفرش 
و اثائیه منزل و پاشنةدرها می‌باشد و نیت می+کند » که تمام بلاو زحوست وفةر ومرض 


وبریشانی و بدشانسی از خانه و کاشانه‌اش دور شود. 





_ّ بود کر یم هو شنک فرهنگگ عامی‌مجاه هنروه‌ردی به ثقل از متا لف جهاد شنبه 


‌ 


سو دی برهان آذاد» ابراهیم» مجله پیام وین شماره ده دوده ششم . 


جشن‌های مذهبی ومای ۲۵ 


سفال شکنی 
عصر روز چهارشنبه سوری» درهرخانه سفال کهنه‌ای» دم درو ازه می‌ شکنند 


ومی کویند: 
«برو» چهارشنبه‌نحس» تا دنک برنگردی» برو و تمام نحوستّت راباخود 


ندار لک جشن‌و سر ور 
عبد ور وز 
قدیم مردم از بیست روز به عید نوروز مانده با شوقوشور به‌استقبال عیدنوروز 

می‌رفتند و وسایل عید را تدارك می‌دیدند که عبارت بودند از: 

۱- رنگّت آمیزی» اطاقها وتعمیر ومرمت خرابی‌های جزثی ساختمان خحانه, 

۲- نظافت درودیوار ومحوطه خانه و پا و آماده کردن ظروف غذاخوری. 

۳- گرد گیری از فرشها وپرده‌ها واطاق‌ها. 

۴- خجرید قااسی یا ق-الیچه برای تکمیل فرش خانه یا تعسویض و تبدیل 
فرش‌های کهنه به نو. 

۵- تهیه لباس و کفش‌نو برای افراد خانواده. 

۶- تهیه برنج و روغن و گوشت برای پختن پلو درشب عید. 

۷- پختن وتهیه نانلواش برای عید. 

۸- تهیه مواد و لوازم سفرة هفت‌سین. 

سرپرست خانو 3 بر اساس سنت ملی و حیثیت خانواد گی و با چشم و 
هم‌چشمی و هم حفظ ظاهر ناچار بود» قبلا هزینهٌ این نو نوادی و ت-هیه وسایل و 


احتیاجات عید وروز را به هر نوع ممکن فراهم نماید مثلا با فروش گندم و با 





۱- فریقی؛ احمد مجلهةً هثر ومردم - شماره‌های ۱۸۴ 9 ۱۸۹ صص ۱۱۸/۱۹ 
نل خحلاصه 


بو۲ /قر هنک مدردم 


جو مازاد براحتیاج ومصرف ویا دوغن و کشمشل:که احتیاطاً برای شب عید ذ<یره 
کرده بود ولی روبراه می کرد و به‌ا نجام برنامةٌ عید نو روذ می‌پرداخت. 

ار خحانواده تهی دست بود و قادر ود برای زن و بچه‌ه-ایش لباس ذو دا 
برنج و دوغن و گوشت تهیه کند» ناگزیر بود» برای جواب گوثی به .و استه‌های 
ال خحانه دست به سوی مه تون دراز کند و باگرفتن مبلغی به ثرض نا سر حرمن 
حداقل احتیاج افراد خحانو اده حود را ذر اهم آوردا 

از اوایل اسفند» دربازارها؛ مخصوصاً دکانهای پارچه‌فروشی و کفش و کلاه 
دوزی ازدحام می‌شد» هر کس بقدر تواناثی‌جود بفکر لباس عید برای افرادخا نوادة 
ود بود: خحیاط‌ها منتهی تا نیمه اسفند کار تازه قبول می کر دند . از بیستم اسفذد 
ره بعد پاره‌ای از د کان‌داران که سرو کار مستقیم با عید داشتند» دکانهای دود را 
نز لین می کردند» آجیل فروشها ۳ طبق‌های معاقی بزرگک و کوحك از فندق و باد ام 
و سته و تخمه هندوانه و تخمه کدی بمشیاره و با مخروطی‌هابی که از انواع آجیل 
بهم چسبیده ساخحته بودند» جاو دکان را زیت می‌دادند» میوه فروشه-ا کٌ_دذشته 
از آرایش دکان» با میوه‌های الو ان پیاز نررگس و سنبل در گل-دان‌های شوشه‌ای 
سیز کرده 

همجو انگاره می گرفتند که درحدود شب عید کله-ای او لیةٌ آنعا ببار آید 
م۳ از همه آلین‌بندی دکاذ‌های قنادی بود؛ زیرا سرو کاد این دکان‌ها با عید 
نوروز بوشتر از سایرین بود» درجاو دکان دو اصله تیر سر و ت» یکی» که روی 
آنرا با کاغذ الوان» نةش‌ونگار انداخته بودند» به دو جرذ طرفین دکان تکیه‌داده 
سر آنها دا بهم نزديك و چنافی در جع دکان احداث می کر دند. بعد از کله قند 
که در رد ات نار نج و یعد از آن شوشه میمخد ی آب ایمو و آ<ر شيشة کلاب که ره 
آنها زر ورق زده بودند رشته‌هایی ترتیب می‌دادند و آذه-ا را تک درز» 4 ادن 


حنافی می آو رختند» سیر وشمشیری از بات می زر بختند و دوطرف جناقی به جبهة 
سس 


۱- مر نیا سیدعلی» ایلات وطوایت دد گز» ج ۲مشهد» تشر مولف» ۱۳۶۲ ص۳۳ 


بجشن‌های مذهبی وملی ۲۷ 


دکان نصب می کردند» در جلود کان از گچ» مخروطی‌های سرزده‌ای می‌ساختند و 
دور آنها را اقسام شیرینی می‌چیدند و روی سرزدهٌ مخروط» جارهای چند شاه 
می گٌذاشتند» پرده‌های نقاشی جنک رستم واسفندیار با رستم ودبو سفید در بالای 
جبه-ه نصب بود. بالای این پرده‌های ناشی به چوب بندی نزديك هقف چول- 
چر اغهایی هم آویخته می‌شد و تزیینات را کامل می کرد. 

جمام‌ها را هم زینت می کردند» رخحت کن حمام» معمولا" چه.ارصفه و ا کثر 
چهار ستون داشت» بین ستونها برای استحکام بناتیرهائی کشیده بودند این تیرها 
را با کاغذ الوان کهبرش‌هائی هم به آنها می‌دادند می‌پوشانند. 

دستهً آتش افروز-درهفتةً آجر سال دستةه‌ائی در شهر راه می‌افتاد» یکی از 
آن‌ها آتش‌افروز بود» چهار بنج نفسر دست وصورت و گردن خود را سیاه کرده؛ 
مداری خمیر به‌سر گر فته» روی آن پذبه و کون آغشته به‌نفت گذاشته و آتش هی زدند» 
و هر درك يك مشعلی‌هم بدست داشتند وبا ورب تذرك و آصنزرف خوانی عدة درکری» 
دوره افتاده از هر دکان شاهی صد دیناردی هی گرفتند» ذکر آنها ادن شعر بود: 

آتش افروز حقیرم سالی یکروز فقیرم 

دستهةٌ غول بیابانی- دسته دیگری هم به‌اسم غول بیابانی بود که يك مرد قد. 
بلد داشت قواره‌ای از پوست گو سفند سیاه» لباس چسیانی از سر تا به بای حود 
ترتیب داده عده‌ای تنيك‌زن و تصنیف خوان دور او را گرفته در دکان‌ها شاهی 
صد دیناری دریافت می‌داشتند» ذکر آنها چنین بود: 

من ول بیابانم بر کته وحیرانسم؟ 

دستة حاج فیروز-دسته دیگری بنام حاج‌فیروز بود» که یکنفر از اوطی‌ها 
لباس قرمز یعنی نیم تذه و شاو ار و کلاه قرمز می‌پو شید و صورت خود را سیاه کرده 
و دایره نکن بدست می گرفت وبا بك با دو نفر وردست توی خیابانها راه می‌افتاد 





۱- مستتو قی, عبدالله» شرح زندگانی من» ح ۰۱ زواد تهران (بی:۱) ص ۳۵۵ 


۳۸ / ذ ردنت مردم 
ومی گفت: حاج‌فءروزم» سالی یکروزم؟» و ازه‌ردم بول می گر فتند. 


جشن ور و 

مردم ایران» از روز گارانکهن» جشن نوروذ را که روز او فروردین‌ماه 
شرو ع می‌شود. بیشدر از اعیاد دیگر عزیز ومحترم می‌شمر د ند ومراسم مربوط به آن 
را با دقت دجا می آوردند. 

این جشن» در آغازسال بود و درسال دینی بلافاصله بعد از عید فرور دینکان 
می آمد. بموجب روایت دینکرد» هر پادشاهی در این روز ف-رخحنده» رعیت مالك 
عویش را قرین خرهء‌ی وشادی می کرد. دراین عید» کسا نی که کاره‌ی کرده‌اند» دست 
از کار کشیده و به استراحعت و شادی می پرداخته اند. 

ره روز مالیاتهای وصول شده را به حضور شاه عرضه می‌داشتند. در 
ابن روز» شاه به عزلونصب حکام می‌پرداخعت وسکه‌های نومی‌زدند» در روز اول» 
مردم صبح زود برخاسته به کنار نهرها وقنات‌ها می‌رفتند و شستشو می کردند وشکر 
می‌<وردند با سه مر تبه‌عسل‌می‌لیسیدند وبرای حفظ بدن ازناعوشی‌ها و بدبختی‌ها» 
روغن به تن میمالیدند و حود را با سه قطعه موم دود می‌دادند. 

در مراسم این جشن,ء پ-در خا نو اده به هرك از افعراد خحانواده سه قاشق 
عسل و رك با سه سکه طلا یا نغره وسه ب رگ سبز می‌داد و به آنها سال نو راتبريك 


می گفت. 
آبین نور وزء در دورة ساسانیان 


مراسم زوروز» در در بارساسانیان» با شکوه و جلال بر گزاد می‌شد این مر اسم 
رامولفان درون او لبه اسلامی که ب‌دوران ساسانیانت ززدیکتر بودند به ت-فصیل نعل 


کرده‌اند. در بارة آبین نوروزی در دربار ساسانیان در نوروزنامه چنین آمده‌است: 





سس 
اب میرنیا سیدعلی» همان کتاب ص ۱۴۲ 





جشن‌های مذهبی وملی ۲۵ 


«آیین عجم از گاه کیخسرو تا به‌روز کار «ز دجرد شهریار» که آخدر مو ك 
عجم بود جنان بوده است که روز نوروز نخست کی از مردان بیکانه ۰و بدان 
پیش مك آمدی با جام زرین پرمی و انگشتری ودرمی ودیناری خسروانی و ركث 
دسته‌خو بد«ربر وز ذدید» بعنیجوی تا زر سته‌سبز ر سته و شه‌شوری با تور و کمان ودوات و 
قلم و اسبی و بازی وغلامی عوب روی. وستایش نمودی و نیایش کردی او دا به 
زبان پارسی؛ به عمارت الشان. 

جون موبدمو بدان تن بیرداخجتی» پس بزرگان دولت در آمدندی و 
خحدمت‌ها پیش آوردندی.» آفردن »و بده‌وبدان چنين بود: 

«شها به جشن فروردین» به ماه فروردین» آزادی‌گزین بریزدان ودین کیان 
سروش آورد تر اءدانایی و بینایی‌و کاردانی و دیرزبی با خوی دژیر» و شادباش بر 
تخت زرین» و انوشه حور به جام جم‌شید» و رسم نیا کان. در ههءت بلند و فیکود 
کاری و ورزش » داد و راستی نک-اه‌دار» سرت سیزباد و جسوانی جون خودد» 
اسیت کامکار وپیروز» تیغت روشن و کاری به‌دشمن» بازت گیر او حجسته به شکار 
کارت راست جون تیر وهم کشوری بگیری نو» برتجت بادرم ودینار» پیات «دری 
و دانا گرامی و درم‌خوار» و سرابت آباد» وزندگانی بسیار » 

چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملك دادی وخوید در دست دیگر 
نهادی» و دینار و درم در پیش :ذت او بنهادی و بدین آن خحواستی که روز نو و 
سال نو هرجه بزر گان» اول دندار» چشم بر آن افکنند تا سال دیگر شادمان و رم 
با آن چیزها در کامرانی بمانند. و آن بر ایشان مبارك گردد که» خره‌ی و آبادانی 
جهان در ادن چیزهاست که پیش ملك آوردندی»۲ 

شر ح مبسوط و باشکوه مر اسم دربار ساسانیان را ابی‌عشمان عمرو بن بحر- 
الجاحظ علامه بصری» در کتاب حود» (المحاسن و الاضداد) که در او ار قرن‌دوم 


و اوایل قرن سوم هجری تأْلیف شده است نثل کرده است» ویآیین روز اول‌سال 





اب عمر خحیای تو دوز نانه مینوی؛ تغران» صص ۱۹-۱۸ 


۰ ۷۲ فر طانگت مردم 


دربار ساسانیات دا چندن توصیف کرده است؟ 
...و معمول بو د که در این ایام (ن-وروز) پادشاه لبادهعای زرین در بر 
می کرد و بر ار بکه‌ی دود می‌نشست» در ان روز شخصی که نام ولگ می‌داشت 
و به نیک و کاری معسروف بود وصورت زیبا" و زبان شیوا وشیرین هم می‌داشت» 
ی آمد و در حضور پادشاه می ادستاد و می‌گفت آیا اذن دتحول بهمن می‌دهید. 
پادشا می پر سید: تو کمست 3 واز کجا آمده‌ای و کجا هی‌زوی و کی ترابه 
این جا آورده است بای آمده‌ای و با خحود جچه داری؟ 
آن شخص پاسخ می‌داد: از موی دوجادی که اسعادت وبرکت در آن‌جاست 
می آ دم و می‌دو اهم به جائ ی که سعادت وب ر کت وجود دارد بروم و کسی که پیروذ 
(مخصود) است: مرا به اینجا آورده است. نام من ۵ جسته4 است» با سال‌نو 
آمده‌ام و برای پادشاه» ارمغان» سلامعت وپیام آورده‌ام۰ 
پادشاه م ی گو دد: به او اذن دهید وبدان شخص می‌ گو دد واردشو. 
آن شخص» ززد پادشاه رگ سینی سیمین می گ-1ارد» اطر اف این سینی چند 
کرده‌ی زان» گذارده شده است که از انواع دانه‌هایخته شده است. از جمله گندم 
جوء ذرت» نخود. عدس» بر نج» کنجد» باقلا و لو بیا از هر يك از این دانه‌ها» هت 
دائه در گوشه سینی حید اند و در وسط سیئی» هفت شاخه از درختی که بدان تفال 
می ک-ردند و خوش («ن بود وچشم با دیدن آن شاخه‌ها روشن می‌شد»ء مانند شاخحةً 
زیتون با انار کٌذارده بودند » ادن شاخه‌ها بعضی دارای دك کره» برنحی دو کره» 
و بعضی سه‌ گره بودند وهريك از این شاخسه‌ها به نام یکی از ک-وزژه‌ها بود و دد 
گوشه‌های سینی نوشته بودند. 
ابز ود» ابزائد» ابزوت» بردار؛ 
تفسیر این کامات چنین است: 
زداده شود» زیاد» افزایش روذی و 


و هشت نو ع شیر ینی سپیدر نگث و سکه‌های سیید وضرب شده درهمان سال 


جشن‌های مذهبی وملی/ ۳۱ 


و دینار جدید وتمدادی ‌اسیند در سینی می گذا شتند این‌ها را می‌خورد و سپس بر بقای 
ساطنت دعا هی کرد وعزت پادشاه را مسئات می‌نمود. 

پادشاه» در آن روز هیچ امر و نهی نمی کرد برای آنکه شفءت کرده باشد و 
کسی از او در نوروز» ناراحت نشود. 

سنت جاری آن چنان بود اولین چرزی که بدو تقدیم می‌شد» سینی طلا با 
ذره‌یی بود و روی آن شکر سرفید و ناد گیل بوست کنده وجرم‌ای تازه با نار گیل 
در آن خحیس شده بود. 

پادشاه» چند خرما برمی‌داشت» سپس به کسانی که دوست می‌داشت تمادرفب 
مدرد و از شیرینی‌ها هم در کدام که میل مد می‌ چشید. هر روز از ایام نو روز 
بك باز سفید را بالای دست مور تا با شکون بوده است که دراین دوز شخص 
(#مهبی یر تازه با ماست بخورد. همه‌ی پادشاهان پارسی این کار را باون 
هی‌دانستند وهر روز از ایام نوروز معداری آب را در ک-وزه‌بی آهنین» در سینی 
سرمین برای پادشاه می آوردند» در گُردن آن کوزه گردن‌بندی از باقوت و ز برجد 
که در حلةه‌بی زرین بطور منظم نشانده بودند قرار داشت. 

۳ نوروز به شنبه اتفاق می‌افتاد» پادشاه دستور می‌داد از بزر گان بهودیان 
چهارهزار درهم بستاند» سیب ابن امر معاوم نیست فءط می‌تو ان گفت که سنمدی 
عادی بود وسپس به منزله‌ی باج در آمد. 

بیست و پنج روز مانده به نءوروز در حیاط منزل پادشاه» دو ازده استوانه از 
خشت» ساخته می‌شد و در هربك از استوانه‌ها» ری از دانه‌ها کاشته می‌شد » 
بمانند» گندم» جو؛ برنج» عدس, باقلاء ارزت لوبیا؛ نخود» کنچجید ماش. وه‌نگام 
برداشت این‌دانه‌ها روزششم نوروزبود. واین کار رابا سازو آواز انجام می‌دادند. 
وفتی ب-رداشت می‌شد آنها رادد مهر روز از ماه فروردین» در مجاس ون 
می کردند. کشت این دانه‌ها به عنوان تفأل‌حم بود» هر ركث ازداندها معاو»ءت‌بیشتری 
نشان می‌داد» نشافی بود بر خوبی آن و بیش بینی مسی کردند که آن سال» کشت آن 


دانه وب خواهد شد. 


۲ فر نگ مردم 


پادشاه» با نظر افکندن به جو : تفأل می کرد. 

استاد مربی تیراندازان» روز نوروز به پادشاه يك کسمان و پنج‌تیر هدیه 
می‌داد. 

نما ینبة بادشاه در امور مملکت» به او يك ترنج هدیه می‌داد. 

دراین مر اسم> درحضو ر پادشاه» ترانه‌هاثی کهخص و ص‌پادشاه بود و همچنین 
تر انه‌هائی که فصل‌های سال را وصف می کرد. 

ترانه‌های آفرین» خحسروانی» (الما در استانی) پعلبد» خحوانده می‌شد برشتر 


پارسی‌ها ترانه‌های پخ‌ابد را ترنم مق کوردند:۱ 


ثر تیب پذ‌بر ابی نور وز 
در در باد ساساژیان 


پذیرایی» در روزهای نوروز در دربار ساسانیان؛ ترترب خاص داذثت. در 
هر يك از روزهای نوروزی طبقات مسعینی به حضور شاه بار می‌دافتند و پعذیرایی 
می‌شدند» ابوریحان بیرونی» در کتاب آثار الباقیه برنامةٌ پذیر ابی‌نوروز را در کاخ 
شاه:شاهان ساسانی بدین ترتیب نوشته است: 

روز اول فروددین» شاهنشاه به عامةٌ مردم بار می‌داد. 

روز دوم فروردین» دهةانان خدمتگزاران آتشکده‌ها به حضور شاهنشاه باد 
می دافتند . 

روز سوم فروردین» اسورات موبدان» به حضور شاهنشاه بار می یافتند. 

روزچهارم فرررددن» اعضای خاندان ساطنت رجال مهم کشور» فرماندهان 


ارتش» شرفیات می گردیدند. 





5 گانی» امیر فر یدون» همان کتاب؛ به نقل اذ» الجاحظ, المحاسن والاضداد» چاب 
لیدن» صص ۳۶۰ - ۳۶۲ 


چشن‌های مذهبی وملی /۳۳ 


روز پنجم فروردین»شاهنشاه» به فرزندان و نزدیکان و محارم» اجازه دیدار 


و پذیراثی نوروز می‌داد. 


روز ششم » تدیمات مشاور ان به حضور شاهنشاه شرقیاب می‌شد ند ۰۱ 


جشن نور وز» در دورة صفو بان 


جشن ن-وروز و آیین سلام در دور صفویسان» در یکی از کاخ‌های مجال 
اصفهان بر گزاد می‌شد شاردن» منیا ح معروف که در مراسم جشن» تاچگذاری 
شاه سلیمان صفوی شر کت داشته وضع ادن کاخ را چنین ثیت کرده است. 

تالار کاخ مفروش به‌قالی‌های زر بفت و ابر یشیم بغابت نفیس بود» تشکچه 
های اطراف ازم:سوجات درست‌شده بود» که بافت ایران می باشد و مخمل‌زر بافت 
خجوانده می‌شود و عبارت از منسو جات مخملی ابر یشم مخلوط با طلا است » کل 
و شاخه‌های زرین رویش نةش انداخته شده است. شیعدان‌های زرین شمش توپر 
که بعض آنها مرصع به‌فیروزه و یاقوت بود؛ در اين‌جا وجود داشت. 

جایگاه مخصوص شاه تشکچه کو حك بغادت زرم زر بفت به‌ضفخامعت چهار 
انگدت و به‌درازای تقریباً سه تا چهار پا کذارده شده بودء روی تشکچهً مزبور را 
با روپوش کوچك بغایت ظر بف و بسیار لطیفی از مسوجات هندوستان که‌زردوزی 
شده کاردستی عالی داشت؛ پوشانده بودند. این رو پوش کوچك تمام تشکچه را 
دوشانیده و به‌اندازه چهارانگشت از اطر اف آو دخته بود و بدین طریق مانسع دید 
آن می گردید»دردو گوشه‌در پایین‌به‌دو گوی چه‌زرین شمش توپر» آر استه به گوهر دا 
تعبیه گشته بود. دو تفلان طلا نیز که همچنان مرصع بود؛ٍ در دوطرف قرار داشت» 

۰ این محل را چهارده شعله‌چراغ بالتمام از طلای‌شمش توپر» غیرمعلق» 


کّذ اشءه به‌ز مین چزانکه ماشم‌عدان‌هادمان را بروی میز دا سه پابه می‌گذاریم؛روشن 





۱- تاج بخش, احمد تادیخ مختصر و تمدن فرهنگث ایران قبل از اسلام دانشگاه 
ملی» تهر ان» ۱۳۵۵ص ۳۰۸ نةّل از فضل الله حقیعغت مجله بررسیهای تادیخی اد تش‌سال ۴ 


شماده ۱ 





۴ /ف هنک مردم 


می کرد» این جر اغها» که از طلای دو(سکه زددن معروف) می بداشد » جنان دنکن 
است کهمعادل چهارمن و نیم وزن دارد» هشت شعله در تالاد و دد اتاق‌هایبزر کث 
طرفین هم‌هشت شعله شمعدان دوشاخه وجود داشت که همه از طلای تو پر شمش 
بود. 

5 با تخت سلطنت عبارت از چهار باية مربع می باشد که برروی‌چهار 
گويچة زدین ببرز گی سیب قرار گرفته است» 

روی کرسی کاملا مسطح و از طلای‌تو بر شمش تا اندازة کلغفت» هر چهارپایه 
و چهار گویچه زرین» به‌قطعات کوچك یاقوت و زمرد آراسته می‌باشد. 

سین شاردن» ترتیب استقرار شاهزادگان ومقامات کشوری و لشگری‌را دد 
حضور شاه پٍس از چاوس» چنین تو صیف نموده است: 
شاه اده‌هاءدر دور پادشاه نیم‌دایره تشکیل داده و دست‌های تخود را به‌ر وی سینه 
گٌذ ارده دررو بروی شاه بی‌حر کت ایستاده‌بودند. 

در طرف چپ پادشأه که ایرانیان محترمتر می‌دانند» به‌تر تیب» صدر اعظم » 
رئیس شون ناظر درباد» وقایع نو دٍس- دار وغةٌ اصفهان» عالم اصفهان. 

در طرف راست ند کسید ار باشی» دی-وان بیکی (رئیس شهر بافی)» 
منجم باشی » شیخ الاسلام» وزیر اصفعان. 

در تالار باستثنای م2امات نام درده» دیکری ح<ق‌جاوض در مجاس رانداشت . 

در اطاقهای جنبین» صاحبمنصبان مستةر بودند که همکی ادستاده بودنده۲ 

در سلام نوروز» شیخ الاسلام» با کسب اجازه از پسادشاه در حضور پادشاه 
قرار می کرفت و به دو زاو می نشست و مکتوبی (حطابه‌ای) را رات می کرد و 
در بایان جنین دعا می ذمو د: 


«بارالها وجود م2دس پادشاه جم‌جاه فاك تخت ربا تاج» از جمییع بلیات و 





۱- یزدی»؛ خحانماك۰ تادیج و تا جکُذ اری» با نك‌ملی تهر ان» ۱۳۴۶ ۵ ۱۹ بهنل 
از شاردن سیاح. 


جشن‌های ملی و مذهبی /۳۵ 

آفات محفوظ و مصون ماناد. 
تختش بلند پایه» طابر اقبال قرین و بساط عداش گسترده باد. پادشاهی که‌از 
خحاندان نبوت وجانشین آن معانی عصمت دارای افسر ملك جسم و رو ح است. 
فتوحانش از قطب تا قطب کرفته » تا ابد عورشید صفت درخحشان. تیغش بران و 


۰ ۰۰ ۱ 
حکمش روان» اعدایش مغاوب و مهو اعوانش موّید ومنصور باد.» 


شر کت شاه عباس در آ ین 
جشن وسر ور نوروزی 


یکی از سنت‌های اير انیان درجشن و سرور عیدنوروز» تخم مر غ‌بازی بود 
که دو نفر هريك تخم‌مرغی را به‌دست‌می گرفتند» یکی نوك تخم‌مر غ خودرا به‌نوك 
تخم‌مر غ دیگری می‌زد» هر کدام می‌شکست بازنده محسوب می‌شد. 

نوشته‌اند: از جمله تفریحات شاه عباس اول» در‌جشن نوروز که شهر اصفهان 
را آذین می بستند و چراغانی می کردند» تخم‌مر غ بازی بود» شاه عباس در شبها و 
روزهای‌عید» با ندیمان و نزدیکان و با زنان‌حرم‌خود به‌تماشا می‌رفت» و گاه‌باجو انان 
به‌تخم‌مر غ بازی مشغول می‌شد. 

شبی بدیدن آقین چراغان و سیر بازار با مخصوصان مشخول بود و معررشده 
بود» که در هر دکان يك جوان مقبول حاضر باشد با تخم‌های زنگین شاه عباس 
به‌هرد کانی می‌رسید با جی‌انان بهتخم‌مر غ بازی مشخول می‌شدند و آن جمع را به 
نو ازش‌های‌شاهانه سرافر از می‌ساختند. 


شاعری در باره این تفریح شاه عباس ضمن رباعی چنین گفته: 


۰ ۰ تب ت. ۰ 
به هر دکه‌ای نسوجوان خرمی گکرفته به کف بیضه شبنمی 





۱- همو همان کتاب ص-۸ ۱۹ 


۳۶ /ف هنک مردم 


3 درا شاه هنکامه‌دازی کنند ز روی طرب تنخم با زا نید ۱ 


جشن زور وز در دوره3اجاریان 


آبین وجشن نوروز» در دربار قاجاریان چنین بر گزاد می‌شد. 

سلام عام نوروز در تخت مرمر واقع در کاخ گلستان تهر ان منعقدمی گردید» 
يك روز پیش از عید نوروز بوسیله رئیس تشریفات درباد» از سران طبقات‌مختاف 
دعوت به‌عمل می آمد که یکساعت قبل از تحویل سال در آن محل حضور بهمرسانند 
و در ات با شکوه عبد نوروز شر کت نمایند. 

دوستعلی خحان معیرالمما لك» در کتاب زندگانی حعصوصی ناصرال-دین شاه 
جریان بر گزادی جشن ندوروز و آیین سلام عام را در کاخ مرمر چنین شرح داده 
است: 

«... از چند گام به در ورود تالار ماندهی سفرة سید بزر کی کسترده» بساط 
هفت سین را روی آن‌می‌چیدند دامنهةٌآن تا شاه‌نشین وسیعی که تحت مر صیع‌فتحعلی 
شاه در آن قعرار داشت کشیده می‌شد» روی تخت مسندی ززبفت کار هندوستان 
می گستردند» روی آن تشکی نهاده پارچه‌ای مروارید دوزی» دوداش می کشیدند و 
کنارش دو متکای جواهردوزی با ریشه ومنگو له‌های مروارید قرار می‌دادند» چهاد 
شمعدان مرصع که دارای آو بزهای درشت ازسنکت‌های قیمتی بودندء درچهار گوشةً 
تشك کذاشته شمح‌های آن را می‌افروختند. خحواه روز خواه شب» سایر جارها و 
چهل چراغ‌ها را نیز روشن‌می کردند و مجاس‌شکوه عجیبی به‌عود گرفتهجواهرات 
تخت و نشان‌هائی که به‌سينةً حضار ذصب‌بود درپرتو چراغ‌ها درخشند کی۰<عصوص 
پیدا می کرد. 

در شاه نشین‌های اطر اف تخت رسای ادل قاجار با سرداری‌های -رمه و 


شم‌شیر دسمته و روّسای کشيك خانه و سو ارات به وم:صور وغلام پیش خده‌ت‌ها 
9 ی 3 ود 29 23 و 





۱- محلهٌ هر وم‌ردم شماده- ۰ ۱۶۴ ص ۵ ۴ 


جشن‌های ملی و مذهبی /۳۷ 


غورچیان و روسای زنبورك خانه با لباس‌های رسمی می‌ایستادند. 

در دك طرف هفت سین» سران سپاهی با نیم تنه‌های سپید شلوار قرهز و 
براق‌دار و شارپ» صف آراسته و در رأس آنها نایبالساطنه قرار می گرفت. 

در طرف دیگر) مستوفیان با شال و کلاه وجبه‌های ترمه و چافچوره‌ایتصب 
سر خ» ایستاده ومستوفی الممالك با جيةٌ مفتول‌دوزی» مقدم برهمه‌جای می گرفت. 

بین دو صف مزبور راهی باريك تا شاه‌نشین بزر کث باز بود. طرفین تخت 
بطور نیم‌دایره» شاهزاد گان با لیاسهای سیاه ایستاده هريك یکی از وصله‌های‌طلا و 
جو‌اهر ذشان ساطنتی را از قبیل: شمشیر» خنجر» گرز وسپر به‌دست می گر فتند. 

ن-زديك تحت» صدر اعظم با جبه و شمسهٌ صدارت استاده» وزراء و اعیان 
زیر دست وی قرار می گرفتند» عملهً حاوت و پیش حدمت‌های مخصوص در یکی 
از شاه نشین‌های نزديك تخت گرد می آمدند. 

عطیب المما لك و منجم باشی » رو بروی‌تخت ادستاده» اطباء و بعضی‌ارو پائیانی 
که بنابر خو اهش, به‌تماشا می آمدند پشت آنها قرار می گرفتند. 

امام‌جمعه تهران باجمعی ازعاما نیزمی آمدند وب‌ضی ازخواص آنها به تخت 
بر آمده در کنار مسند شاه می‌نشستند و بقیه در پای تخت قرار می‌گرفتند . 

منشی‌الممااك» با دو نفر دیک-ر سینیه-ای دستلاف بردست مقاب.ل تخت 
میا یستادند» سینی‌های مز بور پر از شاهی سیید بودکه با مقداری دو هزاری طلا و 
قدری برنج و آرد درهم ریخته بودند. تا پس از تحویل سال نو» آنهارا برابر 
محتر مین بیرند» سینی‌های‌محتوی کیسه‌های عیدی راپای» تخت می گذ ار دند» اعضای 
خر انه کنار آن می‌ایستادند که تا در موقع؛ به‌حضور بیرند. 

کیسه‌های مزبور از تافتة قرمز و برچهار قسم بود: 

۱- یکصد کیسه محتوی پنج تومان شاهی سفید و پنج اشرفی. 

۲- باصد کرسه» محتوی سه تومان شاهی سپید وپنج پنجهزاری زرد 

۳- پانصد کیسه محتوی سه تومان شاهی سپید وپنج دوهزاری زرد. 

۴ سه هزار کیسه» محتوی سه تومان شاهی سپید. 


۳۸ / فر هنک مردم 


درك دب به تحو رل مانده پرده‌دار» پرده را بالا گرفته و به آواز بلند ورود 
شاه را عبرمی‌داد» دردم» گفت وشنود و غاغاه‌ای که میان حضار برپا بوده به‌سکوت 
محض مبدل مق کعاک و نظامیان در حال احترام ایستاده و بقیه سر تمظیم ذ-رود 
می آوردند. 

پیشاپیش» ايشيك آقاسی باشی (رئیس تشریفات) با جبه و شال و کلاه و 
عصای مرصع با اعتماد الحرم که قدش در درازای ضرب‌المثل چون منار گیتی نما 
بود؛ می آم‌دند. آنگاه شاه غرق در جواهرات ونشان‌های سلطنتی وطل بر کلاه‌زده 
با چهرة گشاده و ابهای متیسم وارد و با قدم‌های آهسته از میات صفوف گذشتهبه تخت 
برمی‌شد. و لی‌بنا بر احترام آقایان علماء بر صندلی‌ مرصعی که روی تخت بودده‌ی نشست 
و روی مسند زربغت جاگرفته شمشیر جهانگشای نادری راروی زاو می‌نه-اد. 
گر وهی از خو اجه سرایان و عواص که از دذبال‌شاه آمده‌بودند؛در کنارقرارمی گرفتند. 

پس از جاوس شاه حطیب‌المما لك ازصف مقابل‌خارد ح می‌شد و نزدرك تخت 
آمده حط.ة مخءصری ایراد می نمودو چون به‌نام‌مبارك حضرت رسول(ص) وحضرت 
امیر (ع) وشاه می‌رسید؛ سرها به‌تعظیم خحم می‌شد . 

بعد از پایان حطبهی منجم‌باشی ساعت به‌دست پیش می آمد و انعدك زمانی 
حیره به‌صفحه آن نکر دسته و به‌محض حاول سال‌نو می گفت : («به مبار کی و میمعت 
و اقبال و جود مسحود» دراین ثانیه آفتات بر جح حمل تحویل گردید.» 

فوراً شمیورچی» که در بیرون منتظر ایستاده‌بود باد به‌شیپور کرده و درمیدان 
مشق توپهای تحویل سال به‌صدا درمی آمد. 

شاه) ذخست به‌عاماء و بعد به‌سایر حضار تيررك می گفت» آنگاه قر آن»جید 
را بدست گر فته شا صغحه‌ای تلاوت می‌نمود. سیس نظام‌الاسلام» برابر شاه زاو 
زده اند کی از تر بتمخصوصی که در دستهةً موز ی بوده در آب ردخم تقدیم‌می‌داشت 
وشاه آن را لاچرعه می‌ذوشود و به‌دادن کیسه‌های عیدی به‌علماء می پرداخعت» چون 


عاماء بیروت می‌رفتند. 


دود 


میرم را 


از زندکی ناصرا لد ین 
لی +عیرا لمما لك 


عکس 


سلام رسمی دد حضور ناصرالدین شاه قاجاد 
رس 


۰ 
یم 


اه 





۰ ۴ /ذر هنک مردم 


چند دسته موزرك» که اطراف حوض جاو موزه ایستاده و به‌احتدرام علماء 
خحام‌وش بودند؛ به‌نواختن آهنگث‌های دلکش درمی آمدند. 
در ادن وقت شاه از تخت به‌ز یر آمده برصندلی ور ار می کرفت» ریخست به 
شاهزاده‌ها و برادره‌ای خود» سپس به‌رسای لشکر ی وه‌ستوفیان و بالاخره به باقی 
حضار ,دی می‌داد و با هر رك بفر اور حال‌صحبت می‌داشت؛ آذها نیز سپاس زار ی 
می نم و دند؛؟ و کءسه‌ها را رو سیده برسرمی نهادند. 
مجاس جشن زوروز با سلاع عام» از سه -ا جهار ساعت بطول میا نجام‌ید» 


پس از آن مر اسم‌جشن پابان می‌یافت.۲ 


سالام دسمی در جشن اعباد 


از دوران قاجاریات به‌بعدء مراسم سلام رسمی با تشر غات دیشتر و با وضع 
با شکوه‌تر در می‌شد و این مراسم را هرسال در سه عید؛ انجام می‌دادند. 

۱- عید نوروز 

۲ عید میعت 

۳ عید غددرخحم 

تر تیب بر گزادی سلام رسمی عام در پایتخت (تهران) چنین بود. 

چند روز قبل از عبد وموعد بر کّزاری سلام» رئیس تشریفات دربار» دعوت 
نامه‌ای بر ای علماء » وزراء » سفرای خحارجی (در اعیاد مذدهبی ّط سفر ای 5شود 
های اسلامی) امراء ارتش » ذخست وزیران ووزبران و سفراء و استانداران سابق» 
رجال مهم کشور 3 نمایند گان مجلس » مدیران موسسات دو لتی دی » ددسران 
جراید » اعضای انجمن شهر رسای اصناف ۰ 


می فرستاد ودرخحواست می کرد که در ساعته«دن که هدحولا ازساعت ۸ 


سس تست 





۱ معیر المما لك دو ستعای» زند کا نی <صو صیناصرا لد ین‌شاه» عاء‌ی» تعران(بیتا) 


صص ۷۵-۷۳ 


جشن‌های ملی و مذعبی ] ۴۱ 


صبح شرو ع می‌شد» درمحل معین که اکثراً در کساخ مجال گاستان بود درادن 
مراسم شر کت نمایند لازم به توضیح است که درطبقه درساعت مخصوص‌دعوت 
می‌شدند . برای علماء محل‌خعاصی تعیرن‌می کر زد و او لین طیقة شر کت کننده ه-م 
علماء بودند . شاه » بالباس نظامی تمام‌رسمی که‌ذشانها هسم به‌سینه آن (صب ود و 
شمشیر تشریفاتی به کمر » در آنجا جاوس هیآ کرد وعلماء هم روی صندلی با مبل 
می زشستند ويك‌نغر از آنها که ازحیث مقام‌علمی وسن بردیگران مقدم‌بود ۰ آن عید 
رابه‌شاه تبريكمی گفت و سلامت وموفقیت برای‌شاه در خعدمت بهمردم و کشور اسلامی 
ابر ان وخیروبر کت و آسایش‌وسعادت جهت عموم و ترو یج‌دین را ازدر گاه خحداوند 
مسئلت می‌نمود » شاه‌هم » ازتبریکات آنها تک کر در کر ی » این مراسم درمدت نیم 
ساعت به‌پایان می‌ر سید . 

نخست‌وزیر » وزیران » همگی بالباس تمام رسمی که عبارت بود از : ژاکت 
دنباله‌دار یقه‌بسته ازماهوت مشگی» که دوریقه و دو طرف سرنه وسردست با گلابتون 
(طلائی) کادوزی شده و نشا نها نصب سینةچپ و شمشیر تشر دفاتی به کمر بسته ورف 
چپ آو بخته و کلاه پردار ودست کش سفید به‌دست چپ درسالن تشریفات کساخ 
ساطنتی در دك صف سر پا می‌ایستادند 3 

شاه » از اطاق مخصوص که در جنب سالن تشر بات قر ارداشت در حالی 
که رئیس تشر بفات جلاوتر و اردسالن شده و ورود شاه را اعلام می‌داشت , باوزدر 
در بار و آ جودان‌های کشوری و اشگکّری که‌همکی با لباس تمام رسم‌یه<صوص خود 
که شاه را همراهی می کردند و پشت‌سراو حر کت می نود ند به‌سالن وارد می‌شد . 
دراول صف» نخست‌وزدر توقف داشت‌وشاه جلو اومی‌ایستاد» نخست‌وزدر»ضمن 
خطابه‌ای از روی نوشته » آن عیدرا ازطارف خود ووزراء و کار کنان دوات وقاطمةً 
ملت » به‌شاه تبريك و تهنیت می گفت ‏ و بااشاره به‌بعضی موفقرت‌ها یا تحولات و 
پیشرفت‌ها درطول سال گذشته » اظهار امیدواری می‌نه‌ود که » با تأیدات خحداوند 


متعال » موفقیت بیشتری در سال آینده نصیب گکردد شاه از تبر دکات زیخست و ز (-ر 


۲ فذر هنگ‌مردم 


تشک رمی‌نمود و بمناست سیاست روز اشاداتی به‌اوضاع جهان‌و کشور می کرد ودر 
مرمورد » نقطه نظرعود را متذ کر می‌شد صمتا به هر رك از وزراء رك سکه طلا 
عیدی می‌داد ءٍ بعدبه‌اطاق مخصوص خود بازمی کشت .و وزراء از ساان سار ج 
می شد زد ۰ 
رای خحا شمم‌بای‌تخت با لیا 4 همان سالن بوسیلة 

سیس سعفرای حار جی ۳2۵۶؛ یتخت بالیاس رسمی ‏ بحه که ون 229 
رثءوس تشردغات ر اهنمائی می‌شدند » ودر آنجا درك صف میارستادند . ريك نفر اذ 
سغرا که ازحیث طول مأموریت واقامت دراير ان‌سابقة بیشتری ازدیگر سفرا داشت» 
به‌عنوان شوخالسفراء ؛؟ دراول صت قرارمی کرفت ۳ 

شاه باهمان تشر شات و ارد می گر دید » و جلو شیخالسفراء می‌ارستاد » آن 
سقیر ) ع,درا ازطرف خحودو سایرهم‌کارانش به‌شاه تبر بك می گفت و آرزوی‌سلاهوت 
برای شاه و سعادتو ترقی برای‌مات و کشور ایراد می‌نمود » شاه‌هم 6 جولت نکر 
آمیزی می‌داد و به‌یکايك سفرا دست داده و گاهی‌هم به‌در رك از آنان رك سکه‌طاسلا 
عیدی می‌داد . 

بعد به‌تر تیب هرطبقه به‌مدت یکر بع ساعت با همین تشریغات به<ضور شاه 
می ر سرد ند واین مراسم تاساعت دك بعد از ظهر ادامه داشت ودرر آس هر طمةهر یس 
پامسن‌تر آن طبعّه » عبدرا به‌شاه تبر يلك می‌ کت وشاه‌هم تشک ی کرد» 

درم‌راکز استان‌ها » مراسم سلام در حضور استاندار باشر کت روحانیون در 
جاسره داص و ذشسته » سیس درساان دشر دغات باشر کت‌فرمانده ایک 6 مدیران کل 
ادارات » روسای موّسسات دو لتی وعلسی ومعاردف شهروسران طبقات اها ۳ و 
اصناف ومدیران جرادد در سالن استا نداد ی و شهر داری بر گز اده‌ی‌شد 6 در ادن»ر اسم 
هرطبقه دردورسالن جای معیئی داشتند » استاندار در صدرساان قرادمی گدرفت 6 
قضات ومدیر ان کل بالباس تمام‌رسم‌ی و باژا کت و سابرین بالباس سیاه درط-رف 
راست استا ندار و فرمانده لشکر وفرمانده تایه ژاندره‌ری وریس شهربانی استات و 


افسران ارشد به‌ترتعب مقام‌ودر جه و رعد باز نشستگان ومعار بف شورومدیر ان جرادد 


جدن‌های مذهبی‌وملی /۳ ۴ 


و اعضاء انجمن‌ شهر وسران اصناف وغیره درطارف چپ استاندار در رك صف مر تب 
مستهر می شد ند ۰ 

پس از حضور و استقرار شر کت کنند گان درمر اسم سلام » رئیس تشر بغعات 
مراب را به‌استاندار که‌در اطاق مخصوص بوداطلا ع می‌داد او به‌ساان واردمی‌شد 
ودرحای خحود قرادمی گرفت . دستهً موزرك که خارج ازسالن قر ارداشتند با اشارة 
ریس تشر یفات » آغازمر اسم رایانو خن سرود ملی‌اعلام می کرد 6 بعدشهرداره‌حل 
به‌نمایند گی مردم عیدرا به‌استاندار تبريك‌می گفت وتقاضا می کرد تبریکات مردم را 
به حضو رشاه تلگر ات زماید . 

استاندار » ضمن تشکر از تبر دك شهردار و اها یی ۵ من تلکراف 7 را 
که ازطرف خود و مدیران 19 وروسای‌ادارات وموسسات وقاطبه اهالی به حضور 
شاه مخابره کرده بود قرات مس زگرد » ردول مر اسم رسمی حاتمه می‌یافت و درساان 
دیکر از مدعودن باصرف‌شیرینی ومیوه پدیرائی بعمل می آمد : وم‌قارن ظهر مر اسم 
پایان می‌یافت. 

در شهرستانها نیز » این مراسم به‌ترتیبی که درمر کز استان بر گزار می‌شد » 


درحضور فرماندار انجام می گرفت ۰ 


سغفر و عبرد» پاهفت‌سین 


نزديك تحویل سال نو » درخانةه-ر کسی سفرة عیدچیده مسی‌شد دروی این 
سقر ۵» بك جلدقر آن ءلاله‌های باور آورز دار باشمعدان پایه بلور باش‌ع دای‌ر وشن» 
آینه بزر گت » تنگی‌باور پراز آب ودار ای ی ماهی کوچك قرمز » يك قرص‌نان» 
نقل‌و نیات » شیرینی خحانگی وشربت» آجیل‌وهفت‌سین که عبارت بودند از: 

سیزی » سکه سمنو» سنجد» سر که سماق» سیب (در صورت فراهم نشدن 


ِ - 3 ۳ 
هريك) سیر » سرستان » سیند» می‌ جرد ند . 


معا / ذر هنگت‌مردم 


ابوریحان بیرونی» در آثار الباقبه آورده » کههغت‌سون » عبارت از هقت 
قسم سیزه بوده که سرهفت استو اه در کنار خدانه » به‌نوروز سیزمی کر دند 12 

در آغازسال نو » همه افر اد حا نواده بایدهر کادی به‌دست دآشتند آن‌را راد 
می کر دذدو اباس نو می پو شید ند ودورشقر هت سین می نشستند وقبلابو سیلةسر پرست 
حانواده تذ کرداده می‌شد که هنگام سال تحو یل مواظطب زاشند که عصبانی و خدشمناك 
زیاشند و همه‌شادوعر) و ندزدان باشند تاسال ذو را به‌شادمانی وحوشحا لی‌ و و شوفتی 
بکذ‌رانند. 

موقع سالتحو بل » که درشهرها باشليك توب ودد زوستاها بانواختن طیّل 
اعلام می‌شد » رکتفر شواد دار در بین تحانواده دعای تحودل سال‌نو را (بعداز اسلام 
معمول شده بود) می و اند و آن دعاحنین بود : 

ریامقابالقاوت و الا بصارد وبامدبر الیل والنهاریامحول | لحول و الاحوال حول 
محا لنا الی | حسن‌الحال» 

همین که سال نو تحو یل می‌شد همه به‌قر آن و آ دنه و آب وماه‌ی وسبزی نگاه 
می کردند و سال و زا بههم تبر دك ی گفتند و روبوسی می نمودند» بزر گترها برای 
افر اد حا زواده از در گاه عداو نددرسال زو سلاعت و تندرستی و نو شوقتی وجیروبر کت 
آرزو وم‌سئات می کرد» پدرومادر به‌یچه‌ها و حدمعکار ان خانه عیدی می‌دادند » دد 
شب وروز عبدباوماهی ومر غپاو پخته می‌شد او لین ,کم ,45 بعداز سال تحورل دسه 
آن‌خانه وارد می‌شد خحو شوقت می‌شد‌ند که آن کس مرد يا پسر باشد زیرا آن رابفال 
زيك می گرفتند؟ 

شاه‌بازی» با 
بو تور وی 


ازجمله رسم‌های قددمی‌مر بوط هجشن عیدنوروز » جشن‌میرنوروژی بود » 








[ 7 دالباقیه » ترجمه داناسرشت تهران » ص ۳۲۳۰ 
۲ مرا 1 سیدعلی» همان کتابت ص ۱۴۶ 


63۴ ۳ ۳۳ ید 





/ ذر «نکث‌همردم 


وادن رسم پادشاه نوروزی» تاهمین او ار درایران معمول دود ودر بعضی از نواحی 
ابران آثاری از آن باقی بوده است ۰ 

علامه » محمدفزوبنی» در بارة میر نوروزی » بااستناد به این‌شعر حافظ : 

سخن‌در پردةمی گویم» چ وگل ازغنچه‌بیرون آی 

که بیش از پنج‌روزی نیست» حکم میر و روزی 

در مجله باد گاد می‌ذو دسد: 

تعبیر ان شعر حافظ این‌عبارتاست از بادشاهی یاامیری یاحاکمی موقتی که 
صا رت درابر ان رسم بود » درایام عید نو روزهح<ضص تفریج عمو‌ی وخ حکه» اورابر 
تخت می شا نده‌اند و پس از انقضای ایام جشن » سلطنت او نیز به پایان می‌رسیده 
است ۰ 

کودا » بادشاه حقیقی محضص مطابقت سنت عموه‌ی در آن ج:د روز خود را 
برحسب ظاهر از ساطنت حلع می کرده است . و نام بادشاهی راباجمییع او ازه‌ظاه‌ری 
آن ازفرمانروائتی مطلاق و اطاعت عموم عمال دولت » از کشوریو لشکری از او 
امرو نو اهی‌او به‌یکی از پست تردن افراد واگذار می نموده است » ادن‌شخص مسخره 
در آن چند روز » به‌يك نوع ساطنت دروغی صوری محض » که و اضح‌است جز 
تفریج و سخربه وخحنده وبازی هیچ منظوردیکری در آن بین نبوده ؛ انجام می‌داده 
است ۰ 

پادشاه نوروزی » احکامی صادر می نموده » ءزل و زصب و توقرف وحرس 
و جریمه و مصادره‌می کرده است. و پس از ج:د روزی» ساطنت کوتاه او؛ به پایان 
می‌رسرده است.بدین مناسیت تعبیر پادشاه‌نوروزی» با میر نوروزی کنایه شده‌است. 
از پادشاهی که مدت ساطت بسیار کوتاه و وُرم‌اذروائی‌او «سیار متز ازل و بی‌اساس 
باشد» 

قزو ی ؛ اضافه می‌نمادد: یکی از دوستان موق زکّار نده » از اطبای مشود 


که‌سابقاً در خر اسان میم بوده‌اند در جواب استفسارمن از ایشات دراین موضوع 


جشن‌های مذهبی و ملی ۴۷ 


چنین مرقوع داشته‌اند: 

دربهار ۱۳۰۲ خورشیدی برای‌معالجةٌ بیماری به‌بجنورد رفته بودم؛ از اوایل 
فروردین تا چهاردهم فروردین آنجا بودم. در دهم فروردین دیدم جماعت کثیری 
سواره و پیاده می گذشتند » یکی از آنها با لباس‌ه-ای فاعسر بر اسب رشیدی 
نشسته و چتری بر سر اقراشته بود » جماعتی هم سواره در جلو و عمّب او روان 
بودند» یرك‌دسته هم پراده به‌عنوان‌شاطر و فراش» که بعضی چوب در دست‌داشتند 
در ر کاب او یعنی پیشاپیش و در جنبین و در عقب او روان بودند » چند نقر هی 
چوب‌های سفید در دست داشتند که بر سر هرچوبی» سرحیوانی از قبیل: سر گاو» 
سر گوسفند بود. بعنی استخوان جمجمه‌ی‌حی و انی و ابن رمز آن بود که امیر از 
جنگی فاتحانه بر گشته و سرهای دشمنان را با خود می آورد دنبال این جماعت 
انبوه کثیری از مردم متفرقه‌ی بزر گث و خرد روان‌بودند. و هیاهوی بسیارداشتند. 
تحقیق کردم» گفتند : در نوروز رك نفر امیر می‌شود که تا سيزدةً عید حکم‌فرمای 
شهر است» به‌اعیان و اعزه شهر حواله‌ی نقدی و جنس می‌دهد؛ که همه کم یا زیاد 
تقدیم می کنند. به این‌طر یبق که‌مثلاحکمی می‌ذو بسد» برای فلان متعين که شماباید 
صدهزار تومان بدهید البته مفهوم این است که‌صدتومان بدهید» این صدتومان را 
کم و زیاد م ویر دند و جیزی گرفته می‌شد. بعد از تمام شدن سیزده عید » دوره‌ی 


امارت .او به سر می آمد.۲ 


شاه‌بازی با مبر ور وزی در تهر ان 


شاه بازی‌نوروزی؛در تهران صورت جدی‌تر و جالبتری‌داشته وبا تشکیلات 
تقلیدی از دستگاه سلطنتی» شاه وصدراعظم و سبه سالار و مستو فی‌اله‌ما لك وغیره 
تعیین کرده و ره انجام ابن مراسم می پرداخته‌ا ند ۰عمدالله مستوفی»در شر ح‌زندگانی 


سح( 
۱- قز وینی» محمدمقا لمیر نو ر و ز ی»مجله‌یاد کار؛ سال ۰۲شمار وس صص ۰ ۰۷۱-۷ 


۸ فر هنگک مردم 


من» در بارةٌ شاه‌بازی نوروزی» شر ح جالیی نوشته است: کهاا میت اندراگر رای 
اٍن مراسم را می‌ر ساند. وی نوشُتة است : 

بین رفقای مکتبی» شاه‌بازی برقر ار شد و تشکیلات خود دا چنین تس رتدب 
دادیم. 

۱- برادرم فتح الله مستوفی > شاه 

۲- من (عبدالله مستوفی) صدر اعظم 

ت-- مصطفی قای حان دای »سیه‌سالاد 

۴- آقا کاظم نوة میرزا طادر وز در امک 

۵- 2۲ا حسن فرشید» مستوفی ا(مما الک 

ع- آقا عابدین پسر میرزا محمود وزیر» امین لسلطان 

531-۷ علیاکبر» پسرمءرزا محمود وزین ذایبالساطنه و حاکم تهر ان 

۸- آقا غلامحسین» پسر میرزا عبدا لحسین‌خان» فراش باشی 

4- محمدرضاخحان» امین‌حلوت و رئیس تفنگداران 

+ ۱- چندنفر بچه‌نو کرها؛ توپچی و نقاره‌چی و فراش و تفنگداد 

موقع‌نمااش این شاه‌بازی» يك ماه به‌عید نورو ز مانده تا حجمعهةٌ بعدازسوزده 
فروردین بود. 

در ای تشکیلات این شاه‌بازی» اطاق کوچکی بود که بر ای‌ما ف-رش کرده و 
پرده انداعته و پیش بخادی و لوازم گذاشته بودند» ابوان باه کان اطاق سلام» و 
حود بام وسیح هم میدان ما بود. چند دانه طبانچةً سنگث چخماقی قدیمی که در 
انبار پیدا کرده و آنها را در قتداق عراده‌دار نصب کرده و برای هر ريك » جعبةٌ 
چوبی با چهار عراده ساخته بودیم . 

تو بخانه‌وقو ر خانه‌ودوسه گلدان سفال ی که دهدة آنها پوست جلد تنبا کو گرفته 
و به‌روی عرپای وسط این پشت‌بام با نخ قند بسته بودیم؛ زقار ه‌حانه ما بود. 


از سه» چهاد ماه به‌عید نوروز مانده هفتگی‌های من و ب-راددم جمیع و تا 


جشن‌های مذهبی و ملی /۴۹ 


نز ددك عید» دو سه تومانی» برای مصارف این شاه‌بازی نوروزی تهیه می‌شد. تمام 
سعّف ابوان به‌فانوس‌ها یکاغذی سر خ» سفید» زرد و آبی مزین می گشت.بعلاوه 
از جرز این ایوان به‌جرز روبرو که دیوار یکی‌از دو بالاخانة قدیمی بود»سیم کشی 
شده و فانوس آویزان و جراغانی کر ده بودیم روشنایی این‌فانوس‌ها» در یکی‌دو 
شب نمایش عید. از ته شمع‌های چراغ‌های خانه تدارك شده‌بود. این اثائیه از بث 
هفته به عید تا بعد از سیزده مورد استعمال داشت... 

ما خیلی علاقه داشتیم که گذشته از روز عید» که شاهمان به سلام می‌نشست 
در ساعت‌تحویل هم (به رسم در بارناصر الدین‌شاه) سلام داشته باشیم و شاه عیدی 
هم بدهد. گاهی ساعت تحویل از دوازده شب گذشته تا صبح اتفاق مسی‌افتاد. و 
حضور تمام صاحبان مقامات (تشکیلات) میسر فعیکشت » ولی در هرحال سلام 
منعقد می‌شد منتهی فعط شاه» صدر اعظم» و سیه‌سالارحاضر بو دند. تا هروقت‌شب 
هم که بود بادد بیدار بمانیم که رسم سلام ساعت تحویل متروك نشود. 

شاه عیدی می‌داد» آنها که نتو انسته بودند» درساعت تحویل عیدی بگیرند» 
روز عید» در روز سلام عید که همیشه‌فردای شب تحویل است عیدی می گر فتند ۰ 

در ان سرلام (تقلیدی) روز عید» نقارةً ما کار می کرد» و لی توب ما» همان 
توبهای سلام شاه حقیقی بود که ای آن می آمد . و ما یای خودم-ان حساب 
لو کردنم. ح 

شیخ حسین. پسر ملاعبدالطیف هم عبا و عمامسه کسرده در این روز شغل 
شاعر در باری را انجام می‌داد و خحطبةٌ سلام (ما) را می‌خواند.»۲ 


مبر اور وزی 


میر ذوروزی» و حکو هتسخ و او؛ سابقهٌ تار خی دارد» در دوران‌های‌د* 
‌ِ ی عابدس 





۱- مستوفی» عبدالله همان کتاب صص ۳۵۲-۳۵۱ 


۰ ۵ /فرهنگك مردم 


و محققاً ول از اسلاع» جندروز مانده به‌جشن باستانی نوروز» دسته‌ای از م-سرده‌با 
ذشاط و و شدل» به دورهم جمح شده از میان خحود جوانی ورزیده وبرازنده و 
وش صورت رابنا میر نوروزی؛ يا امیر نوروز انتخاب می کردند. لباس پرزدق 
و برق» برتن او کرده او را به الاغی یا شتری یا اسبی سوار کسرده» با طبل و ساز و 
ز زا به دنبال او به راه می‌افتادند. 

این شخص» با ادن تشر دفات مسخره تا سیزده نوروز» در آن‌شهر» بار وستا» 
امیر و فرمانده بود و با همین هییت وچهره‌ای خندان» در حالی که برالاغ عود 
سوار بودء کلاغی سیاه با به روایتی باز ی سفید» در يك دست و باد بزن بزر گی در 
دست‌دیگرداشت که‌مرتبآعود رابادمی‌زدءو بهحر کت‌دده‌ی آورد. پشت‌سراو»جوانی 
فرده که لباس سرخ برتن و جدری سفید بر سر میر نوروزذی گرفته بود؛ راه‌می‌ردفت. 

رك عده جوان که هريك چوبی در دست داشتند و برسر چسوب‌هاء مر تب 
حیوانی از قبیل + 5او گو سفند» وغیره نصب کرده بودند؛ می آمدند» که مفهوم آن 
رکفت مبر نوروزی ازجیک و آوردن سردشمنان او بوده است. این کارو ان‌نشاطبا 
داهله وشادی وطبلو کر اوفرباد وغریو تماشاچیان در شه رو رو ستابه گردشمی آمد. 

میر نوروزی» که در این مدت حاکم و فرمان روا بود هر کادی می‌خو است 
انجام می‌داد. وهرفرمانی می‌داد؛ فو را توسط اطر افیانش بمورد اجرا گذ اشته‌می‌شد» 
اغلب کارهای مسخره و بی‌معنی و مردم آزار او باعث خحشم معردم می‌شد 
چنانکه در ایام علافت بنی‌امیه» که این مراسم باور کامل‌انجام می گر دید» در ناکین 
از روزهای نوروز که عمربن عبدالعزبز» تحلیفةً اموی در شهو می کذشت» باعمور 
کارو انمسیر نوروزی‌بر <وردمی کند ۰ میر نوروزباحر کات مسخر هو د» بدون آنکه 
حلیفه را بشناسد» ازهمراهان خودمی خو اهد. که عمامه‌و جقه و شال‌خایفه رابگیر ند» 
و همر اهانه میرذوروزی‌هم» لیاس‌های خحلیفه را به بخما می بر ند » 

خحلیفه که سخت متغیر شده بودء چون به: دار ا لخلافه می آید» میر نو روزی 


و همراهان او را مجازات کرده و تا مدتی مراسم میر نوروزی را تعطیل‌می کند . 


جشن‌های مذهبی‌دهای/ ۵۱ 


میر نوروزی» با همران خود از کنار سرای دو لتمندان که ءی کذشت:طنابی 
به‌داحل منزل آنها می‌انداعت » و صاحب خانه» موظف بود که هدیه‌ای به طناب 
به‌بندد. میرنوروزی طناب‌را می کشید و هدیه را می گرفت ۰ 

درپاره‌ای از مواقع این کار به خاطر گرفتن فال انجام می کرفت.بر نوروزی 
با نت صاحب فال طناب را به‌خانه می‌انداخعت» و از روی چیزی که صاحب 
خانه می‌فرستاد؟ فال طرف را می گفت. 

درپاره‌ای از نقاط» همین که مو کب میر نوروزی» از دور می‌ر سید دختران 
دم بخت که شو هر نکر ده‌اند» یا حاجتی داشتند به عرعت در اطاقی با آب اثبار 
متزل پنهان شده‌و کرهی به لباس خود می‌زدند مادر دخت از خانه بیرون آمده و از 
همراهان میرنوروزی » کودله نابالغی را به داحل منزل می‌برد؛ تا گره لباس دختر 
را بگشاید» و بخت دختر باز شود؛ 

ان مراسم تا سیزده نوروز» ادامسه داشت » و بس از آن » میر نوروزی و 
همراهان متفرق می‌شدند» و از ترس مردمء از کارهای زشتی که کرده بودند تامدنها 
پنهان بودند.... بعدها مراسم میر نوروزی» تقریباً به حاجی فیروز» تبدیل شد که تا 
امروزهم کم و بیش بر گز ار می‌شو د.۲ 

مُراسم شاه بازی با میر نوروزی بااندك تفاو نی از عید نوروز تا سیزده 
فروردین» در تمام نقاط ایران‌بر گز ار می‌شد. و لی امروز» درشهرها انجام‌نمی گیرد 
أ<:ماا دارددر بء‌ضی از روستا اینمراسم هنوزهم دواج داشته باشد. 

حکومت زنان» در نوروز 

در دمکده.بی مر غ» نزديك گناباد. (از تو ابح‌عراسان) از روز نهم‌فروردین» 

تا روز سیزده؛ در این دهکده حکومت و اختیارات ۶ دست زنان می‌افتد» هیچ 


مردی حق ندارد از خانه خار ح شود واگر خار جح شود ؛ زنان او را تنبیه می کنند» 





۱ اخحد شده از مةا له ) «یر نو دودی) نوشته بهروزی» محعدجو اد مجاد ۲ یندی 


سال ۱۳ شماده ۱۲-۸ ص ۷۰۹ 


۲ /ف هنک مردم 


خحود زنان وسائل و مایحتاج را تهیه و زند گی را اداره می‌نمایند. علاوه‌بر آن؛ به 
بازیها و ورزش‌های گو نا گون می‌پرداز ند. 
زنان» اغلب روز راه درخار ج ازححانه می گذر انند» اسب سوار می‌شو ند و 
می‌تاز ند» و ازروزسیزده به خانه برمی گردند ومی‌شو ند همان زذتسلیم وسر بهز در 
این تحکم به مسرد دا در این سه چهار روز قبل از سیزده در جدی 


-ِ ‌ 
می گیر ند که واقعاً بیشتراوقات» مردی» جرات نمی کند خارج شود.۲ 


جشن» سیستانی‌هاء در نور وز 

بعضی از مردم سیستان» که در آبادیه-ای کنار رود هیرمند خانه دارند» در 
شب عید ن-وروز» دختر زیبائی را برشتر آز ین‌شده» سوار می کذند و به کنار رود 
هیر مند می بر ند» در آنجا گروه مردان و زنان ازهم جدا می‌شو ند . مردان» دور از 
اجتماع زنان و دختران به کنار ی می‌روند و به شادی می‌پردازند. 

زنان» دختر زیبا راکه «اوشیدرد» نام نهاده‌اند بردنه نموده و داخل آب می- 
کنند و تا نیمه شب به رقص و نشاط می‌پر داز ند» پس از آن» دخختر را به‌همان آبین 
به‌عانه بازمی گردانند» این‌دسم بی گمات اشاراتی به‌باورهای زردشتیان است» مردم 
مجاور کوه رو اجه»روز نوروز» به این کوه می‌روند» و بزر کداشت جشن نتودوو 


را شادی می کنند.۲ 


جشن سیزده تور وز 
در ابر ان‌باستان 


در ابران باستان» مراسم وروز تا سیزدهم فروردین ؛؟ طول می کشید. روز 





۱- باستانی بادیزی» محمد.ابر اهیم» حا تون هفت‌قامه» چاپ دو 6 امیو کبدر تهر ان 
۵۶ صص ۳۹-۳۸ وشکود زاده ابراهیم» همان کتاب صص ۰۶ ۰۷-۶ ۶. 
۷۲ شاد (سیستانی)» ایر ج» سیستان و باو چستان» ۰۱۳۶۳ :هر آن ص۲۴ ۰۱ 


جشن‌های مذهبی و ملی/۵۳ 


سیزدهم رای صحرا می‌شدند» تا عستگی این روزها را درمیان سبزه و گل؛ در 
دامان طبیعت از تن خود بیرون کنند. 

مراسم سیزده نوروز دنباله جشن نوروزء کسه آنهم دنباله جشن سده بود؛ 
بر گز ار می‌شد» در حقیقت این مراسم با جشن سده شرو ع و با سیزده نوروز پایان 
می‌یافت. 

۰ در دربار هخامنشی در ابتدای نتوروز دوازده ستون برپا می‌شده که 
روی هر يك» نوعی از کیاه؛ سبزمی کردند. این دو ازده گیاه عبارت بودند از: 

گندم جو» برنج؛ عدس. باقلا» ارزن» ذرت. لاو بیا» نخود کنجد ماش» 
گاجیزه بسا کاجیله «خشك دانه». و عقیده داشتند» هر گیاهی که بالای ستون‌ها بهتر 
سبز شود نشانه آنست که آن گیاه در آن سال محصول فر اوان دارد؛ این گیاهان 
را تا روز سیزدهم فروردین » دور نمی‌ریختند و سپس همه آنها را جمع کرده و 
روز سیزدهم در جوی آب می‌ر یختند» 

امروزهم» مردم روی همین رسم سبزه‌هائی‌را که در بشقاب یادور کوزه سبز 
کرده و تا سیزده نگهداشته‌اند» دراین روز همراه خود به صحرا برده و در آب 


روان می‌ریز ند .۱ 


جشن سیب ده‌بدر امر وز 


مردم به پیروی از سنن باستانی» معتقدند که روز سیزدهم فرورددن» بابد با 
از خانه بیرون بکذارند و به با غ وصحرا برو ند» وروز را در کذار سیزه وگل و آب 
روان و در دامن طبیعت بگذرانند. بهمین لحاظ تدار کت روز سرزده را يك‌روزقبل 
دیده و صبح روز سیزده مرد و زن با آفراد خانه وسایل خورد و خوراله وتهیه غذا 
و فرش ب-رداشته دسته دسته رو به صحرا و باغها می کذارند. در ادن روز زنان و 


دختران با لباس‌های رنگارنگت و زیبا همراه سرپرست خانواده در کنار سبزه و 
سب« 
۱- بهروژ محمدجو اد مجله آ یندی تهر ان سال۱ ۰۱ شماده۱۳۶۴(۳-۱) ص ۰۳۳ 


من / فر هنک مردم 


آب دردامن کوه با گوشه‌ی باغ بساط سیزده دا هن می کذند و به تهبه چائی وغذا 
می پر دا زند وآاجیل و شیردنی می‌خحورند. در ضمن در هر گوشه و کنار برنامه‌هائی 
ازقبیل: 

۱ رقص زنان و دختران به آمنکت و ساز و دهل 

۲ کشتی جوانان - تخم‌مر غ‌بازی 

سای د دی مکی را ۵- تاب‌بازی و امثال آن 

در این روز غذای سبزی پلو و یا کو کوسبزی تهیه می‌کنند و دورهم جمیع 
می‌شو ند و با شادی و خحرمی نادار می‌خورند و تمام روز را به تفر یح و تفر ج و 
رقص و پای کوبی و حوانند کی و شادمانی می گذرانند و عبر به خانه‌های خود 
برمی گردند دختر ان دمبخت هم» در ادن‌روذ سیزهه۱ راگره زده وازخدا می و اهند 
تا سال دیگر به حانهٌ شوهر روند و بچه به بغل داشته باشتد ۱۰ 

جشن مهر گان 

جشن مهر گان» از جشن‌های کهن و آیین‌های اير ان‌یاستات است. این‌جشن» 
که قبل از دواج نوروز جمشیدی» و تغییرسال درقدیم» روز اول سا بوده است» 
در روز شانزدهم مهر ماه هرسال» طی مراسم با شکوه خحاص بر گزار می‌شده است. 

مهر» بمعنی دوستی و محبت است» ک-ه در اوستا از آفربندگان او را 
(خحداو ند) محسوب شده و واسطة بین آفریدگار و آفریدگان است.۲ 
ابوریحان بیرونی» در التفهیم آورده: 
رو | ندر دنر وذ (مهر کان) افریدون ظفر یافت بر بیوراسپ جادو» آنکگ 


معر وفست به ضصحاك و به کوه دماو ند بازداشت»۳ 





۱- میر نیا سید علی» ایلات و طو ایف در کّز ج ۱۳۶۲-۰۲ ص ۰ ۰۱۵ 

۲- ممین محمد فرهنگث فادسی» ج ع امیر کبین تهر ان» ۰۱۳۶۳ ص ۰۲۰۵۸ 

۳- بیرونی » ابوریحان » التفعيم » چاپ همائی ء ص ۲۵۳ و صفا ذبیح | لله» 
گنجینه سخن» ج ۰۱ ص ۰۴۹۰ 


جشن‌های مذهبی و ملی ۵۵ 


بر ای جشن‌های مهررگان» ترانه‌های مخصوص و جود داشته است. که آن‌ها 
را» ترانه‌های مهر گانی می حسو اندند . جشن مهرگان » روز ۱۶ مهرماه هرسال» از 
طرف ابرانیان بر گزارمی‌شد. 


جشن سیر سور 


روز چهاردهم دی‌ماه» جشن مخصوصی بود» که بم‌نظاور دفع آفات شیطانی 
و امراض کونا کون بر کزار می‌شد. 

و آن را «سیر سور» می گفتند» در این روز سیر و سیزی را باگوشت بخته 
می‌خحوردند و شراب می‌نسوشیدند. و صورتی را از عمیر» با دل‌سرخ می‌ساختند 


و در فردای جشن سیرسور بعنی ۱۵ دیماه بالای در گاه منزل می‌نهادند.۲ 


جشن تیر ان 
طبق نوشتة ابوریحان بیرونی» در التاهیم » روز سرزدهم تیرماه به مناسرت 
آنکه دراین روز: آرش» تبر انداعت. 
آرش شواتیر» یکی از پهلوانان ایدران » در عود پادشاهی منوچهر بعد از 
مبارزات او و افراسیاب» برای تعیین سرحد ایران و توران, تیری از گر گان پرتاب 
کرد که نزديك جیحون» برزمین نشست. و از این‌روی او را (شواتیر) لقب‌دادند. 
دراثر این تیراندازی» بین منوچهر و افسراسیاب صاح واقع شد.۲ و ایرانیان این 


۰ ّ ای ۰ ۰ جح ۰ 
روز را کُرامی می‌داشتند و پیروزی خود را جشن می گرفتند. 





ی تاج بخش» احمد همان کتاب؛ ص» ۰۳۱۱ 
۲-صفا ذییحا له گنجینه سکن ج ۱ دانشگاه تهران» ۱۳۵۳ ص ۰۲۸۹ 


ون /ذرهنک مردم 


جشن تیر گان 
در»سما ( کجود) 


مار ندران 


سمائی‌هسا» از چند روز پیش از رسیدن شب «تیرمساه سیزده» مهیای جشن 
می‌ش و ند. ت-ا در آن شب همه کل و جچه‌ها و حلواها و آجیل و خوراکی‌های دیکر 
فراهم باشد» که درمجمو ع با پلو و عورش بابد سرزده جور خحوراکی بشود. 

بعد از شای هرچند خحا نو اده در خانه‌ای که دیو ان‌حافظ دار ند به‌شب ذشینی 
جمح می‌شو ند برای فال کرفتن از دیوان حاذظ. بنام «ررك از آنهاگی که در ثاب.- 
ذشینی حاضر هستند» مهر ة شخصی در کوزه‌ای می‌ر دزند» و بعد هم دیوان حاذظ را 
بساز می کنند و شروع می کنند به خحواندن غزل» در هرغزل مهره‌ای را از کوزه 
بیرون می آورند تا معاوم بشودکه آن غزل برای فال کدام‌شان بوده است. 

شب ذشینی سمائی‌ها» در جشن(تیر ماهسیزده) باترانه‌های محلی که می‌خوانند» 
پرشور در می‌شو د. 

بك رسم دیگر سمائی‌ه-ا۱)» در شب تیرماه سیزده» ان اس ت که و جو انان 
سمائی» در چند دسته با تر که‌!ی که همان روز از درختها جرده‌اند» در کوجه‌ها راه 
می‌افتند» هردسته با این تر که که خحودشان «شیرش» می‌نامند. در هرخانه زکی که 
تر که رابه دست گرفته است و <ودش را لال می نمابا زد ءٍ آن ت رکه رابه تن افر اد 
دا زه می‌ما لد و بی آنکه ح<رفی‌زده باشد از خحانه بیرون می آید. 

امل خانه هم خحو شحال می‌شوند که لال (شیش) را به تن آن‌ها مالانده 
است. جون سمائی‌ها تر که‌ای راکه لال با آن آنها را زده است متبرك می‌دانند» 
بعدهم» به لال و همراهان او هدایا وحوراکی‌هائی می‌ده‌ند» و آن تر که را تاسال 
بعد که باردیگر (تیرماه سیزده) می‌ر سد نگهداری‌اش می کنند. 


توضیح دربارة ارتباط این جشن باجشن (تیر گان) ایرانیان باستان بکی‌از 


جشن‌های مذهبی و هلی ۵۷ 


دو روایتی که » بیرونی برای علت برگزاری جشن تیر گان آورده بود» «وضوع 
قهرمانی آرش بود» و اين که روز پرتاب کردن تیر» این روز سرزدهم تیرماه‌بوده» 
و می‌نو یسد: 

این تیر» از کوههای طبرستان بکشید تابسوی تخارستان شد. پس»ی‌توانیم 


آن تر که را... استعاره‌ای ازهمان تیر آرش بدا نیم ۰۰۰ 


جشن فر وردین گان 


در عهد باستان روز وزدهم فروردین؛ جشن فروردین گان بر گز ارمی‌شد. 

برای جشن فروردین گان» خسانه را تمیز و درو ارها را سفید می کردند و 
اگر نتو انند همه‌ی اطافهای خحانه را سفید کنند؛اطاقی‌ر | که در آن مراسم بر بامی‌شد 
سفید کرده و می آر استند و برروی میزها کوزه‌های آب و گلدان و ظرفی از انس 
می گذاردند وآتضش را باجوب صندل وجوبهای وش بو » یرو می‌دادند . 

دراير ان‌باستان رسم بودکه درهرماه‌جشنی» بنام همان‌ماه دررو زمخصوصی 


برگزادمی‌گردید؟ 


جشن کو سه بر نشستن 


در زان ساسانیان» آذرماه اول بهار بوده است» و در نخستيین روز آذر» 
مردی بنام (کوسه) برعدری می‌نشست و کلاغی به دست می گرفت و بادبزنی بر 
دست دیکر وخودرا باد می‌زد وزمستان را وداع می نه‌ود؛ و از مردم جیزی دریافت 
می کرد. 

ابوریحسان بیرونی» در التفهیم» ضمن بیان سبب این جشن می‌افز اید. به 

۱- ود کریم» هوشنگث مقا له (مراسم عید نودوز) مجله هنر و مردم شه‌اده ۷۷- 


۷۸ اسفند ۱۳۲۷ وفردددین ۰۱۳۴۸ 
۲- صفا ذبیح الله: همان کتاب» ص ۰۲۸٩‏ 


۸ ۵ /۵ر نک مر دم 


زمانهةٌ ما ده شیر از همین کرده‌اند و حراج پدیرفته از عامل ی هر جه سحاند.از بامداد 


۲ , ۲ ۰ : ۱ 
۳۲ نیم روز به حراج دهد و ناعصر از بهر خو شءن ازهر کسی -» 


شین امن ۹۸2 


ابر انیاث » درقدیم در بهمن‌ماه ء روزبهمن راجشن می کر فتند ۰ دراین روز؛ 
شیر حالص ۳( می حور دند ۰ مهد بو دند که سلامتی درفز ابد و فراه‌و ی بهبرد. 

ابوریحان بیرونی » درالتفهیم » ضمن بیان سیب این جشن می‌افزاید. 

رو اما در خر اسان» مهمانی کنند بردیکی که اندراو از هردانه حوردای ۰ 
و گوشت هرحیو انی ومرغی که حلا ند و آنچه اندر آن وقت ردان محل یافته شود 
از تره‌و نبات (سمزی) 0 

در برهان قاطع» ذیل کامه بهمنجنه آمده است: 

اد نام روز دودم است از ماه بهمن » و عجمان دراین رو زعبد کنند وجشن 
ساز ند» بعضی‌بلاد » دراین روزمیهمانی کنند به‌طعامی که در آن حبو بات باشد ۰» 

در جشن بهمنجنه آهنکت مخصوص بهمن‌جنه بوسیله زو ازندگان نو اجه 


می‌شده اسمت ۰ 


جشن بو ور » در دد کز 


بکی ازعادت و رسوم پسندیده مردم در گز ‏ که درمناطق دیگرایران نیز به 
نوعی رواج دارد » بر کزاری مر اسم‌یوور (یاور) است . 

دوور » کمك دسته‌جمعی است که افر اد فامیل وهمسایه » در باره افر ادی که 
سر پر ست حانو اده ر | ازدست داده » بابی بضاعت است ودادر بهانجام کادمعم به 
تنهافی نیست ؟ درموارد زیرانجام می‌دهند . 

۱- همو » همان کتاب ‏ ص - ۲۹۰ 

۲- همو ‏ همان کتاب ص ۲۹۱ 





جشن‌های مذهبی‌وملی ۵٩/‏ 

۱- کولیدن تا کستان 

۲- انکورچینی 

۳- :4۵جهیز به عروس 

ترتیب برگزاری این‌رسم وجشن آن چنین است : 

کمك کنند گان » در روز معینی » درمحل انجام کسار حاضر می‌شو ند و کار 
موردذظر را آغاز می‌کنند » درتمام معدت اشتغال افراد به کار بوور » عاشق ها 
(نو ازندگان) باسازودهل آهنگگ های شادی می‌نو از ند » در تهیه جهرزیه عروس ۰ 
دختران دایره می‌زنند وترانه می‌خوانند ومی‌رقصند وبه این وسیله کدك کنندگان 
را سر گرم می کنند. 

تحا نو ادةٌ کمك گر نده‌هم » تدارك نعاهار برای این عده می‌بینند » و نزديك 
ظهرناهار که غالباً باوباخورشت قورمةً گوشت با آبگوشت است آماده می‌نمایند 
و از 5مك کنند گان پذیرائی می کنند .۲ 


جشن اب نو 
در «انبی» 


مردم کرد » ده‌کده انبی » ازتواببع ارو میه» جشنی دار ندبه‌نام (جشن آب‌نو) 
که جشنی است سرشار ازنشاط و کارو پا کیزگی . 

فردای شب‌یلدا (چله) نزديك‌ظهر » خانواده هائی که حیاط و حوض و آب 
انباردارند . کوچك وبزرگث » از کنار حوض یا آب انبار ت-ادرخانه » دريك رده 
می ارستند 5 

سرپرست خانه » سطلی به‌دست کی و آن رااز آب «-ك‌سال مانده‌ی 


<وض با آب انبار پرمی کند وبه‌دست کناردستی می‌دهد و او نیز به‌دست یکی‌دیگر» 


۱- میر نیا » سیدءلی »ایلات و طو ایف دد گز ج ۲:شرمو لف ۱۳۶۲ ص ۱۰۳ 


۰ فرهنکک‌مردم 


و آخردن نغر آب را بیرون می‌ریزد ۰ به‌همین ترتیب آب که را سرون می‌ر رزند 
وح<وض وآب انباررا 6 از آب تازه‌ی جشمه‌ها پرمی کنند . ودست و روی خ<ود را 
با آب تازه و پا کیزه می‌شویند؛ و به‌ناهار می‌نشینند ۰ نزدیاگ های عصر » همه اهالی 
چه آنها که <وض و آب انبار دار ند وح-ه آزها که ندارند » به صدای سازوده‌ل 
نوازندگان محلی» ازحانه‌ها بیرون می‌ریزند ودرمیدان گاهی» گردهم می ۲ بند او 


تاپاسی از شب شادمانه می‌رقصند ۰ ۱ 


جشن‌چو با نان 
3 100984 


بنابه ىك افسانهة خیلی‌قدیمی» حضرت وسی » که درنعدهمت شعیب‌چویانی 
می کرد . یك‌بار » پنجاه‌روز به‌نوروز مانده » سری به گوسفندانش زد دید همه 
دو غلو زابیده‌اند . چو ن به خازه باز کشت از شدت شادی و خحوشحالی به‌زن ود 
مژده‌داد , ودرحیاط به‌رقص وبای کوبی پردات ۰ 

مراسم کوسه » که امروز درشهرابهر » (اذ توایع آذر بایجان) و آبادی های 
آن مرسوم است » از همان زمان باقی مانده است » و جشن زمستانی کوسه ۰ در 
ابهر با این افسانه توام است. 

ابن جشن‌چوپانان ابه درسایر شهرهای آذربارجان و بخصوص در میان 
حوپانان هنوز مرسوم ومتداول است . 

زمان ابن‌جشن» درحدود اواعر چله‌بزر کث » و(اوایل چله ک وچك) » بعنی 
پنجاهو پنج روز داینجاه روز به‌عیدنوروز است» در این موق » عده‌ای از جویان‌ه۱ 


پول دوی‌هم می گذ ار ند ومع‌داری پر تال باانار می‌خرند ۰ بعد این میوه‌هار | بین 








ات معصومی > غلامر ضاو کلانتری» مذو جهر) مجلدهنر و مردم شماره- ۱۴۸ص ۲ ۴۱ 


جشن‌های مذ<بی‌وملی / ۶۱ 


ععانه‌های آبادی تقسیم می کنند. باین ترتیب مردم مسی‌فهمند که همین‌روزها کوسنه 
می آید . 

يك‌دستةٌ کو سه کمتر از پنج وشش نفرنه‌ی‌شود که هگی چوبسان هستند 
ولی تعداد افراد دسته هر آبادی فرقمی کند . 

تر تیب کار دستهٌ کوسه چنین است : 

چوپانی که گوسفندان را می‌چراند ؛ گلین (عروس) می‌شود . بادقت اورا 
می آرایند واسم اورا (صنم) می‌گذارند لباس این گلین » عبارت است از : 

۱- دامن بلندابریشمی 

۲- پیراهن کوتاه ابریشمی 

۳- بل( کت) 

۴- روسری » بافتنی چهار گوش » که دور آن رشته‌های بلندی آویزان شده 
وقد آن به‌يك ذرح می‌شود ؟ وتانزدیکی پایعروس می‌رسد . 

۵- نوار باريك از پارچه‌هم به‌دور روسری او می‌بندند . 

۶ پارچهة ناز ك یا تورهم روی صورت اومی کشند که تازی-ر چثدش را 
می‌پو شاندر: 

درضمن » هفت‌قلم اورا آرایش می‌کنند» که درست شبیه‌نوعروسان بشود. 

صنم يك سوزن جو الدوزهم. به‌دست می گیرد که اگر بچه‌ها خواستند اورا 
اذیت کنند » آنان رااز خود دور کند. 

چوپانی‌هم که کاوها را به چرا می‌برد » می‌شود کوسه » باشوهر کلین 
(ءعروس) يكت لیاس کهنه مسی‌پوشد و کلاهی از پ-وست بزیانمد برسره‌ی گذارد » 
که تا گردن اورا می‌پوشاند . روی کلاه » دوتاشاخ می گذارد » برای اینکه‌بتواند 
پیش پای‌خودرا به‌بیند» دوتا سوراخ مقابل چشمانش در آن سرپوش تعبیههی کند. 
و يك کمر بندبزر کث » که چندتاز نگولهةًبزر گث و کوجك به‌آن آویزان است‌به کمر 


ئِ ج 
می‌بندد ۰ به‌يك دست شه‌شیر چوبی می کیرد ؛ و ب-هدست دیکر.ك وب دستی 


۶۲ /ذ رهنگت‌مردم 


جوپانی ۰ دهل‌زن وساززن همراه آنان هستند» دو نفرهم تو بره کش هستند که کیسه 


های کی بلست ها ند وهدابای هدیه‌دهند گان راجمعآوری می کنند . این‌دسته 


بان و اتن سازودهل ورقص کنان و اردخانه‌ها می‌شو ند . 


اهل‌خانه‌هم با آنها شروع بهر قصیدن م یکنند وجنین می‌خحوانند : 


کوسه گایرء هاوادان 

دونی 6 و ارثیل قاوادان 

کو سه ین » بابوث 9 
خانیم ائوبن آبادان 

آی جانیم » قره‌باش‌قویود 
قارلی داغلار» آچقویون 

او چ گون 6 او چ گنجه» جر 
کوسیه» بو لداش ۰ قویون 
سورونون » گو؟ زی » قویوث 
دولات» کل» دوزی» و دون 
اباده » بیر ا کیز 4 کر 
سو:ندر بیزی‌قو یوت 
داغلاردان اندی » قو دون 
دولاشدی گلدی » قوبون 
سود قیماغی» بول ائله 

سو یو ندر کدی » قویون 
آی‌جانیم » اوقاطار گئچی 
قبیده » یاتان کح 

قیش » ساووقی کانده 


بالانی 6 آتار کفجی 


بعنی 
‌) 
) 
۳" 
) 


) 


" 


-کوسه‌می آید ازهوا 

-پیراهنی دارد از بادبزن 

-سهم کو سه رابیاد 

حانم خحازه‌ات آبادان 

ای جانمی؛ میش‌سرسیاه گوسفند 
کوههای پر برف ر اسر از برشو» گوسفند 
سهر وز وسه‌شب می‌ گذرد 

_رفیق کوسه (چوپان) » گوسفند 
-چشم های گله » گوسفند 

بر گرد» بیا داست» گوسفند 
-هرسال بره‌های دوغلو بیار 
مارا شاد کن 6 کو سفند 

از کوهها سر ازیر شد» گو سفند 
کشت‌وآمد» کوسفند 
-شیروسرشیر را زیادکن 

-اهل ده‌راشاد کن ۰ کوسفند 
ی جانمی » آن قطار بز. 
-روی سنگها می‌خوابد » بز 
_وقتی سر مای زمستان می آید 


سبزغا له را می‌زابد » بز 


آی‌جانیم َ حاللی گچی 
ممه‌سی » با للی گئچی 

او جا ء قابا » باشیندا 

بسلی بیب‌دوربال گثچی 
کرسه گلیر گودین 
سلام وتررصیر ادن 

او » آلاقره قوزوای 

گیئدك گیجك» چیشار 
پاوشانین باشین دیشار 
کندر داغلاری گزهر 

کار آراندا قیشلار 

ای جانیم » بهار لار گوردیم 
نه‌تاماز بلار گوردیم 

چوپان » داغلان آشانده 
چوخلی » قوزی‌لار گژددیم 
بثرین » دا غ‌او لسون » چوپان 
کیفین » چا غ‌اولسون » چوپان 
اوزون آ غاو اسون » جوپان 
کومه گلیر » هاوادان 
سقالی‌ثیل قاوادان 

کوسه‌نین پایین گتور 

خانیم وین آو ادان 

کوسه کومه » کوسه‌دن 
قویون * گلیرقیه دن 


جدن‌دای مذهبیو ملی /۶۳ 


یبعنی -آی‌جاذمی » بزخال‌دار 


) 


1 


‌ 


-یستانهایش عسل دارد 
_سرستگهای » بلند . 

-موهای گردنش را آراسته 
-کوسه (چوپان) می‌آید ببیندیش 
-سلاع‌می‌دهد شماجوابش را بدهید 
- آن‌بره‌سیاه وسفیدرا به کو سه‌بدهید 
-بزغالهه-ای کوجك کوجك 
-سربوته‌های (یوشان) را گازمی گیرد 
-می‌رود کوهها را می گردد 
-زه‌ستانها به گر مسیری می آید 

ای جانمی » بهارها دیدم 

سچه تایستانها » دیدم 

-زمانی که چوپان از کوه سر ازیرمی‌شود 
سبره‌های زیادی را دیدم 

جات کوه باشد » چوپان 

کیفت کول باشد » جویان 
سرویت سفیدباشد » چویان 
-جوپان می آبد از هوا 

ریشی دارد ازبادبزن 

سسهم چوپان را بیار 

خحانم خانه‌ات » آباد 

-چوپان » چوپان » از چوپان 


گوسفند می آبد از صخره‌ها 


۶۴ ذر هنک مردم 





هت چوپانی (« کو سد کر دی» 


"کو سه وزن کوسه- ددنمایش 
(مجاه هترومردع) 


کوسه یه »سیزپای ودین 
خانیم آو ادان اوین. 

آی جانیم»آ غ‌باش » قویون 
قارلی داغلار آش قویون 
یاغیندان »پلو اولاد 
قویروغیندان » آش» قویون 
آی جانیم » شيشك » قویون 
دو نون » بیردوشك » قویون 
آی جانیم » نازلی قویون 
قرقاول گوزلی » قویون 
پنیرین کسمه» کسمه 

قانئخین » اوزلی قویون 
کوسه » باخحچی کوسه دی 
بثری » دوردی قبیه‌دی 

او نون گوزل سوزاری 
یاتانلدری» اویادی 
قویونون » اوچی گلدی 
دولاندی » کوچی گلدی 
سورونون » قاناغیند] 
بیرآلاگتچی کادی 
داغلاری درةاری 

داشلاری بره‌لری 

او تورون قویون ساغین 


یعنی 


جشن‌های‌ملی‌و مذهبی ]۵ ۶ 


به کو سه»شما سهمی بدهید 
-خانم » خانه‌ات آبادان 

ای جانمی» کّوسفند سر سفید 
کوههای پر برف راسر از یرشو» گو سفند 
از روغات بملو تهیه می‌شود 
از دنیه‌ات » آش » گوسفند 
-ای جانمی » گوسفند شيشك 
-پشمت يك‌تشك ‏ گوسفند 
ای جانمی» گوسفند نازم 
ای که چشم قرقاول داری 
-پنیرت » بریده » بریده 
ماستت سرشیردار گوسفند 
-چوپان خوب چوپانی است 
-جاومکانش روی سنگهاست 
-حرفهای شیرین » او . 
-خفتگان را بیدار می‌ کند 
-از گوسفندان سه‌تا آمد 

- گشتند با کله آمدزد 

در جاوی کله 

-يك‌بزاباق آمد 

در کوهها و دره‌ها: 

وروی سنگٌ‌ها و بره‌ها 


-بنشینلدو گوسفندها رابدوشید 


بوذ رهنکک‌مردم 
چوخ او لسون کره‌اری یعنی متازیاد شود کره‌هایش! 


ترانةً دیکر چوپان 


گویده گزن بولوت ار 
یورقانی دود » چوپانین 
یباستی » باستی تیه لر 
یاستیغ دور» چوپانین 
پومری بومرو قایالاد 
بوه‌روغودور » چوپانین 
الینده کی دره‌نک 
اخانی‌دود چوپانین 
یانین‌دا کی بوز کوپه‌ك 
یواداشی دور » چوپانین 
آغرز نی‌قار اجاناواد 


دوشما نمدور» چوپا نین 


--ابرهائی که در آسمان در حر کتند 
لحاف ۶ جوپان است 

-تبه‌های پهن وپهن 

سمتکای 6 جوپان است 
-سنگهای گرد و گیرد 

مشت گره کرده جوپان است 
-چوب دستی که دردست دارد 
-گرزدستی چوپان است 
-سکت زرد نز دجوپان 
-رفیق‌همراه چوپان‌است 
مجانورسیاه دهن رگ کث) 


-دشمن جوپان است ۲ 


جشن آب د بزان 


جشن آب ریزان یکی ازجشن‌های کهن ایران باستان است ۰ 


ابوریحان بیرو نی » آن را مربوط به‌دورة ساسانمان می‌داند ۰ 


جشن آب ریزان » نود روز. که از سال مس ی کگذشت 3 روز نودویکم » اول 


»سس 


۱- انجوی شیر ازی» سیدا بو القاسم ۰ جشن و داب زمستان تِ امیر کبور تهر ان 


٩۵-٩۲ ص‎ ۴ 


۷- دوشن ۰ج » ادبیات شفاهی مردم آذد بایجان » دنیا تهران » ۱۳۵۸ 


جشن‌های مذهبیو ملی ۶۷ 


تبرماه بر گزارمی‌شد ء ازچند روز پیش م-ردم خود را ب-رای بر گزادی آن آماده 
می کردند؛ مانندجشن نوروز . 

سر اها و خانه‌هاشان راء آب وجارو وپا کیزه وخوشیو می‌نمودند »حوردنی 
وشیربنی تهیه‌می کردند وروز آب زیزان به‌باغها وجشمه‌سارها ومحلهاثی می‌ر فتند» 
ک» مظهر قذات‌و باچشمهمی بود » ءلاوهبر جشن‌وشادی در این روز» شگونمی‌دانستند 
که به‌روی همدیگر آب پباشند » درمناطقی که جشن آب ریزان هنوز باقیست مردم 
بقدری به آن پای‌بندند که پیر ان وفرسودگان راهم به‌دوش می کشند تا از خانسه و 


1 


بادی بیرون برند ودراین روز کنارجو ببار و آبشار عید خود را بگذرانند ,۱ 


جشن عر دسی 


یکی از جشن‌های باشکو ه و سوروسرور مردم ابر ان » که از سنت‌های ملی 
بشمار می آید ؛ جشن‌عروسی است . 

این جشن » درمیان طو ایف مختلف» فارس» باو چ کرت کرت رو دراد و 
غیره باتشر بات حاص برگزارد‌ی گردد ۲ 

نظربه این که » بنای این کتاب برجم ع آوری و معرفی فرهنگث ع-امه مردم 
ابران زمین گذارده شده » لذا ازسنت‌ها ورسوم هرطایفهٌ ایرانی » نمو نه‌هاییبه‌نظار 


خوانندگان گرامی ؛ می‌رسانيم . 
1 ن‌عروسی در خر اسان 


قدیم» چشن عروسی» دردر زو شهرستانهای خحراسان » باتفادت جز ی چنین 
بر گزاز می‌شد ۰ 





کت کر گانی » امیر فریدون» همان کتاب » ص ۶۲-۶۱ به تنل از انجوی شیر ازی» 
دوزنامة اطلاعات شماده ۱۴۱۲۵ - ۲۴ خحرداد ۱۳۵۲ 


2۸ ]فر هنک مردم 

پس از آنکه جهیزبه عروس آماده وشیربهای تعین‌شده پرداخعت ووسایل 
جشن عروسی تداركدیده‌می‌شد» شهی رابزرگان خحاذو ادة داماد مجاسیتشکیل داده 
واز کسانی که باید دعوت ب-هعمل آید» تیادل‌نظر وم‌شورت می کردند وصورت 
اسامی آنهارا می‌نوشتند» رك با دوروز قبل ازشرو ع‌جشن بو سیلةٌ چند نفر» به کسانی 
که نام آ نها در آن صورت» نوشته شده بود ؟ اطلا ع مسی‌دادند که » درفلان روز » 
فلانی پسرش را می و اهد داماد کند » تاضا کرده ب-رای شر کت در جشن وصرف 
ناهار به‌حانه اوتشردف پیاور ید : 

ازز نان نیز» بوسیلهً چندنفرزن دعوت به‌عمل می آمد» 

روز جشن‌عروسی که درشهرستانهای شمالی‌حر اسان به آن (توی)۲ می‌گفتنده 
درخانه داماد » جنب و جوش قابل توجهی به وجود می آد » صدای سازودهل که‌به 
آنها (عاشق) می گفتند » ازصیح درخانهٌ داماد بلندم‌ی‌شد وعده‌ای » اطاق‌هارا بر ای 
پذیرایی ازم‌ردان جدا وزنان علمحده »فرش و تمیز و مرب می کردند ۰ 

عده‌ای » چندرأمن ک و سفند بایزرا بهتمداد مدعوان » سره‌ی بر ردند و »ول 
پوست کندن وقطعه قطعه کردن کٌوشت آزها می‌شد زد ۰ آشبز ان ۰ براج را درتشت 
های تیه تین خیس می ک.ردند عودة دیگرجای درک های پخت بسراج را در 
گوشه‌ای ازحیاط خانه» به‌صورت اجاق تهیه می نم‌ودند » برای پذیرائی از مردان» 
تجند نار مرد ورزیده وه‌جرب و پذیر ائی اززناذهم 6 چند زر زد» انتخاب می کردند. 
آنها بادر نظر گرفتن تعداد مدعو ین » بهتهده و آماده کردن سفره و بشقاب و سرنی‌و 
ظروف دیگرمشغول می‌شدند » تلا برایمجا لس ع-رودی همچنان 4-5 امروذ 
درشهر ها ازموسسات مربوط کرایه می کنند » در آن زمان از خانه رك نفر خورمحل 
که تمام وسایل پذیرائی جشن‌عروسی یاروضه خوانی را از قبیل : قالی » گلیم » 
انواع درك » چلوصافی » تشت بر نج خحیس کنی » سفره » پشقاب » کاس آب 
دبه‌لگن » سینی» سماور و غیره» که همه ابن ظروف را که در گوشهة هريك‌ن-ام 


یبرجت 


۱- جشن سود 


جشن‌های مذهبی وملی ۶۹ 


صاحب آن حك‌شده بود» وقف این کار خیرنه‌ود بوده می آوردند و پس از انجام 
کار تمیز شسته‌و باك کرده » می بردند وباتشکر به‌صاحبش پس می‌دادند. 

رث عدههم » مشغول شکستن‌هیزم وفراهم کردن سوخت بودند . 

درقسمت زنان هم » چندزن مشغول تهیه نسان بودند » که بموقع خمیر 
می کردند ونان مورداحتیا ح را به‌صورت نانلواش » کدبه آن به اصطلاح محلی 
(بوعا) می گفتند» می پختند وحاضر می نمو دند ۰ 

ناهار را که عبارت بود »پلوو گوشت بخنی ۲ می پختند و آماده می کردنده 

درتمام روزهای بر گ-زادی جشن ع-روسی که ازسه روز ت-اهفت‌روز بوده 
نوازند گان محلی (عاشق‌ها) در گوشه‌ی خانه روی فرشی‌نشسته و آهنگه‌ای‌شادی 
می‌نواختند وعده‌ای ازدختران وزنان حلقه‌وار دوردایره بالباس‌های نوورنگارنگب 


وزیبا به‌رقص می پرداختند . 
رقصز نان در جشن عر دسی 


رقص دسته‌جمعی ز ندان » در شهرستانهای شمالی خ-راسان یك نوات و 
شهرهای دیگر آن باتفاوت جزثی چنین است : 

زنان » دختران » در جشن‌عروسی یا جشن نوروز » درحالی که لباس زیبای 
سنتی را دربردارند » درمحو طه‌و سیع ودابرة بزر گث » به آهنگ‌سازودهل به‌رقتص 
درمی آیند 6 

زنها» دوبه‌دو » ورو به‌رو؛ وپشت به‌پشت‌هم دقص جالب » دوقرصه که‌ضرب 
آهنگب آن باضرب «ا گرمنبرم بر گردم» تطبیق می کند باحر کت دادن ظریف دستها 


ی چم 
ر‌ به آهنک‌ساز ودهل دوپارا به‌هم می‌زنند وبه آهستکی می‌چسرخند و روبروی نار 





۱ یخنی» حودشت گوشت اخت ؛ که گوشت "د اقطمه قطعه کر ده بادنبه‌دددیگهای 
چدنی می پختند ولای برنج می گذاشتند » آب وددغن گوشت غذا دا خوشمزه و لذیذ 
می اکز د.. 


۷۰/فر «نث مردم 
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جشی‌های مذهبی وملی / ۷۱ 


پشث‌سری قرارمی گیرفتند این دقص از آن جهت بسیار جالب است کسه » رقص 
کنند گان ضمن چرخیدن به‌دور خود بانرمش دود دایره‌هم می گردند» مانند (فرفره 
در دورسینی) ۰ 
شب‌هاهم » نوازندگان بادوتار » کمانچه » قوشمه » بانواختن آهنگ‌های 
شادی مجاس مردان وجوانان راگرم می کردند 
دراین شب‌ها » خوانندگان محلی (بخشی) بامردان و جوانان عوش‌صدا » 
از اشعار و ترانه‌های عامیانهةٌ محلی که همه ازعشق وعاشةی و بیوفائی حکارت‌داشت 
با آو ازدلنشین خحود به‌زبان فارسی » تر کی » کردی » تسر که‌نی می‌خو اندند. ودر 
فواصل به‌رقص‌وپای کوبی هم می پرداختند . 
درمجاس زنانه‌هم » دایرهمی‌زدند ومی‌خواندند ومی‌رتصیدند وشوروشعفی 
ایجاد می کردند واين جشن سرور ‏ تانزديك صبح ادامه پیدامی کرد ۰ 
علت آنکه» مراسم عروسی ازسه‌روز تاهفت‌روز طول می کشید آن‌بود که» 
هرروز احتصاص به‌پذیر اثی طبقةً معیثی داشت ۰ 
مثلا"» يك‌روز روحانیون‌وریش‌سفیدان وبزرگان محل » روزدیگرازرژسای 
ادادات » روزسوم طبعءٌ تجار وسران اصذاف وبازاری روزچهارهم معاریفمحلو 
دوستان وقوم‌وخویش که ازسایر نقاط می آمدند وهمچنان روزهای دیگر ازطبقات 
دیگرو بستگان داماد وعروس » که‌به‌تدریج می آمدند و پذیرائی می‌شدند ۰ هرروز 


به‌مدعوین ناهارپاو و یخنی می‌دادند . 
۱ ۷۳۹ قا" 2 
۳ 


در شهرستانهای شمالی خراسان باتفاوتجزگی درنعوه عنل درشهره‌تای 


خراسان ازقدیم رسم بود که » مدعوین به‌جشن عروسی » هنگام شر کت درجشن 


۷۳ ذر هنك مردم ۱ 
به‌حا زو اده داماد مباغفی بعذو انا فاتم پرداعت می کردند. در تیب آن از این فرار دود 

مدعو ین » به‌ددر یج به‌مجاس‌جشن می آمد‌ند. هر يك پس از ورود بهعجاس» 
ابتدا جلو کسی که رك سینی محتوی نثل‌های رنکارنگت گذاشنه شده بود ه‌ی‌رفت 
و نقلی برداشته به دهان خحود می‌گذاشت و مباركباد می کات ومبلغی بولنةر ذقر ان» 
که حداقل دو قران وحدا کثر بیست قران بود به سینی می گذاشت. 

بعضی‌ها که تمکن مالی داشتند واز اعبان و ثروتمندان محلی بشمارمی آمدند 
با از خو بشاوندان داماد و عروس بودند» يك دو هزاری یا پنج هزادی طلا "ره 
سینی میا نداشتند. 

مسئول این سینی و جمع‌آودی بول» از افراد مورداعتماد خانوادة داماد و 
با سواد تین می‌شد. به محض پرداعت قاتم مسئول سینی» نام پرداخت کننده و 
مبلغ پرداختی را درصورتی می‌نوشت و بس‌از حاتمةٌ مراسم عروسی» آن‌صورت 
را با مبلغ جمع آوری‌شده؛ به بدر با خود داماد تحویل می‌داد» پدر یا داماد با 
توجه به آن صورت موّظف بود او هم در آتیه» دزجشن عروسی پرداحت کنند کان 
قاتم به همان میزان پرداختی آنها فاتم به‌پردازد. 

امروز باتغییرات وضع بر کٌزاری جشن‌عروسی و پذیرائی این‌رسم درشهرها 
منسو خ شده است ولی در بعضی از روستاها رواج دارد. قدمی‌ها معتقد بودند که» 
پرداعت فاتم در جشن‌های عروسی برای كمك به تشکیل و »و بت زندرفی ذودن» 
داماد وعروس که متحمل هزینه‌ی فوق‌الءاده درتهیه و تدارك ولوازم جشن عروسی 
به ند و نسیه شده‌اند ضروری است ‏ و آن دا يك نسو ع که‌ك دسته جمعی به‌يك 


خحانواده نو پا مفید و از سنت‌های پسندیده می‌دانستنك. 
جهیز بر آن 
آخربن روز جشن عروسی» -ا در جریان آن از خانهةٌ عروس جهیزیه تهیه 


۱- قاتم 00165 ۰ شريك شدن (منظاود شرکت دد هزین جشن عردسی است.) 


جشن‌های مذهبی دملی/۱۷۳ 


شده را ازقبیل» فرش» رختخواب, لباس» ظروف. لوازم خانه» بوسیله چند نفر» 
درطبقهاء و اگرزیاد بود بارقاطران می کردند و باساز و دهل به‌عانةٌ داماد می‌بردند 
و با صورت ریز آن به پدر داماد تحویسل می‌دادند و رسید احذ می‌نه‌ودند. این 
رسید معمولااذیل يك نسخه صورت ریز اقلام جهیزیه تحوبل‌شده؛ نوشته می‌شد 
و برای پدر دخعتر ارسال می گردید. به حاملین جهرزیه هم انعام مناسب هی‌دادند. 
جهیزیه را دراطاق عروس, دزخانةٌ داماد می‌چیدند وحجلةٌ عروس را می آراستند. 
سس 
تشر بفات بردن‌عر وس 
شبی که قرار بود» عروس را به خانهٌ داماد بیاورند. از خحانهةٌ داماد» چندنشر 
از زنان بر گزیده از و یشاوندان خانواده دامساد ماثند: خواهر: خاله» عمه» برای 
آراتش و حمام‌بردن و آماده‌ساعتن عروس» به خانةٌ عروس می‌رفةند و در انجام 
این کارها نظارت و کمك می کردند. 
عروس‌را قبلا حمام می‌بردند» وقتی که عروس ازحمام درمیآمد زناندایره 
می‌زدند و این ترانه را می‌خواندنده 
گ در آمد از حمام 
سبل» در آفد از حمام 
به داماد خبر دهید 
عروس»؛ در آمد از حمام 
عروس را ازحمام به خانه می آوردند ودر اطاقی‌مینشاندند و بوسیلهٌ مشاطه 
(زن آرایشگر) به رسم و مد زمان؛ به آرایش ع-روس مشغول می‌شدند. در طرز 
آرایش عروس» سلیقهٌ خواهر با خاله یا عمه داماد هم دخالت داثت. پس از آنکه 
آرایش سر و صورت و ابرو و زلفهای عروس تمام می‌شد» لباس‌های عروس را 
می آوردند ومی پوشاندند. 
وقتی که » عروس حساضر به حر کت سوی خانةٌ داماد می‌شد» چند نفر مرد 


۷۴ /فر هنک مردمْ 


از نزدیکان داماد به حانهةٌ عروس می آمدند تا در بردن عروس که‌ك وهمراهی بکنند» 
قبل‌از عروح عروس ازخانةً بلاژای؛ در صورت نداشتن پدر» برادرش وارد اطاق 
عر وس می‌شد وشالی‌ر اکه مقداری نان و پتیر» در آن گذارده وقبلا آماده کرده‌بودند» 
به کمرعروس می‌بست» و آرزوی سعادت و خوشبختی وموفقرت در زندگی نوین 
او می‌نم‌ود» این عمل به ثیت آن بود که» کمرهمت عروس برای خانه‌داری و وفا- 
ذاری درخانة شو هر بسته‌شود؛ نان وپنیرهم به‌عنو ان خیرو بر کت به‌خانةً داماد بزود 
و عروس روزی خود را همراه خود به خانهٌ داماد ببرد. 

سپس بازوان عروس راء پدر نسابرادر و مادرء می گرفتند و از اطاق خارج 
می ک-ردند و از زیر فر آن می گذرانیدند و بسه اسبی که قبلا با شالهای اب-ریشمی 
خوشرنگث گردن و پشت زین تسا روی دم آن پوشانده و تزیین نموده بسودند و به 
کو شها و گ-ردن اسب دستمالهای ابریشمی رنگارنگگ بسته بودند. (مال آرایش 
ماشین سواری حاملءعروس درزمان حاضر)۰ سوارمی کردند» دهنهًاسب ور کابهای 
آن را مردان رشید ازخانوادة داماد می گرفتند و پشت سرعروس» پسربچه‌ی چهار 
با پنج ساله‌ای را سوارمی کردند وعقیده داشتند کة بااین‌عمل او لین فرزندعروس» 
سر خواهد شد. 

عروس را باای-ن وضع با نواختن ساز و دهل» آهسته حرکت می‌دادند تا 
همرامان عروس از زن ومردکه پیاده بودند بتوانند عروس را همراهی کنند. 

ود نفر ازمردان وجوانان رشید خحانوادة داماد هم» سوار به‌اسبهای خوشد 
تر کیب عروس را همراهی می‌نمودند. يك نفر از مرداث یاجوانان وش‌صدا هم 
با آواز رسا ترانه می‌خواندند که چنین بود: 

اسب کهر را بیاورید» تا عروس سوارشود 

اجازه دهید» عروس از خانهٌ در آبد 

شب» دارد صبح می‌شود 


ع۶روس را راه بیاندازید 








عروس را درقدبم با این هت ب.ه خانه داماد می‌بردند 


(از میرنیا - ابلات و طوایف در گز) 


جشن‌های مذهبی‌وملی ۷۵ 


۷۶ /فرهنگك مردم 


تا به حانةٌ داماد برود 

آنها خبر دادند 

که عروس راحرکت دهیم 

از سه خحواهر» 

این یکی عروس شد 

و به اسب عروسی سوار گردید 

عروسکمر بار يك و زیباست 

دهنش مانند غنچهگل است 

و شیرین‌زباد است 

کمر عروس را بستند 

به اسب سوارش کردند 

اول فرزند او پسر است 

همر اه عروس 

حزد صزدوق قفل‌شده جه.زیه است 

از خانهٌ ما 

عروسی میآ ند 

که ز لفهایش دا پیچ داده و آراسته است. 

عروس وقتی که به در خانهٌ داماد نزديگ می‌شد» داماد باههر امان عروس‌را 
استقبال می کردند و داماد سه عدد سیب دا ازار با سه قطعه قند از روی سرعروس 
پرت می کرد. عروس را» حلو درب تحانةٌ داماد» از اسب پیاده می کرد ند 7 موقع 
ورود به حانهةٌ دامساد؛ دم درب می‌ایستاد» رك سینی محتوی نقل و سکه‌های نقره 
نیم‌قرانی به سر عروس می‌ر دختند ۰ 


عروس» از داخل‌شدن به حانه داماد خوددادی می کرد. درابن موقفع» رسم 


جشن‌های ملی و مذحبی ۱۷۷ 


این بود که پدرداماد» هدیه‌ای به‌عنوان خیرمقدم که معمولا" انگشتری‌طلا یا گردن‌بند 
یا دستبد یاگوشوارة طلا یا معسادل آن پول نقد و در روستاها قالیچه یاچند رآس 
کوسفند به عروس پیش کش می درد» سپس عروس را به‌خانه و ارد و به‌اطاق‌حجله 
که قبلا" آن را آراسته ولاله‌ها را روشن کرده وبا گلاب وعطر خوشبو کرده‌بودند؛ 
هدایت می نمو دند. 

عروس ؛ پس از ورود به حجله‌ح-انه طبق تعلیماتی کسه به او داده بو دند 
ذمی‌نشست. دراین موقع وطيفهٌ مادر داماد بود که پیش بیابد وهدبه‌ای همانند هدیه 


بدر داماد؛ به عروس خود بدهد. بعد عروس می‌نشست. 


شب زفاف 


پٍس‌ از آزکه عروس» وارد <جله‌خانه می‌شد» مادر وخواهر داماد ازءر وس 
استقبال می کر دند ومدتی را دختران و زنان هردو خانواده دایره می‌زدند و ترانه 
می خو اندزد و دست می‌زدند ومباركباد می گفتند ومی‌رقصیدنذ وشادی می‌کردند. 
معمولا نیم ساعت طول می کشید. 

سپس از اطاق عروس وله می‌شدند. داماد به حجله و ارد می‌شد. دداین 
موقع یکی از نزدیگان وبزر گان عروس» پدر با عمو یا دائی و ارد اطاق می‌شد و 
دست عروس راگرفته و به دست داماد می‌داد و تبر رك می گفت وبرای آنها سلامت 
و سعادت و خسوشبختی مسئات می‌نمود. در این جر بان که ءروس و داماد سرپا 
بودند. بنا به تعلیمات قبلی» عروس آهسته وغیرهحسوس پای رات خودراروی 
ای چپ داماد تماس می‌داد» دراین‌مورد"عمیده براین بود که عروس» در رید کی 
جدید برشوهر مساط خحسواهد شد. بعد عروس وداماد را تنها می گذ اشتند» در این 
موفع دلماد ال وس ور خواشست عی کرد کة روی خود را که با شال نازك یاتوری 
پوشیده بود باز کند. و لی عروس باز ب-راساس تعلیمات داده‌شده از باز کردن روی 


۷۸ فر هنک مردم 


دود » خعوداری می‌نمود» داماد» صك سکه‌طلا یا انگشتری طلا به غروش به عنوان 
هدیه» رونها می‌داد؛ عروس روی خود را باز می درد و شربتی‌را که قبلا از آب 
و نبات و گلاب وی مشک ۳ بودند به‌لیو ان ريخته و به همدیگرمی‌دادند 
و می ذوشیدند و کام خود را شیرین می کردند» عروس و داماد ثبل از ملاقات بادم 
مو اد معطر به حود می‌زدند وبه دهن خودچند عدد هل می گذاشتند و می‌جو بدند 
تابوی وش از بدن وده:شان‌استشمام‌شود» بعد از کامیابی داماد از عروس؛پارچه 
را دستمال سفیدی را که نشان دوشیز کی ءروس روی آن افتاده بود» به زن محرمی 
که از خانةٌ عروس همراه او آمده بود وبه اصطلاح محلی او را (ینگه) ۲ می‌گفتند 
و در آن موفع پشت در اطاق حجله با اطاق مجاور به انتظار نشسته بود صدامی‌زدند 
و می‌دادند» بنگه با ابر از مسرت اول دستمال را به مادر و خوادر و ساير زن-ان 
نا ذو ادةً داماد که در اطاق دیگری هنوز نشسته بودند؛ نشان می‌داد؛ منظور ازاین 
عم آن بود که حائوادة داماد» متوجه‌شو ند عروس آنها دختر بککرو پاك بوده‌است. 
بود آن دستمال را که نشان افتخار و سربلندی خانوادة عروس بود برای »-ادر 


عروس می‌برد و تحویل می‌داد و خلءتی دریافت می کرد. 


سبالاعءمادر ذن 
ویاتحتی» 


داماد» صبح شب عروهسی به خحانةهٌ خانواده عروس به سلاع مادر زنه‌ی‌رفت 
ودست مادرزن‌خود را به عنوان حق شناسی‌می بوسید» مادرعروس هم هدیهٌمناسبی 
به داماد. خود می‌داد.داماد به خانه برمی گشت. 

عروس و داماد به رسم آن زمان» تا سه‌روز» بعضی‌جاها تا رك هفته‌ازحجله 
حانه خار ح نمی‌شدند و به‌اصطلاح امروز بجای ماه عسل؛؟ روزهای عسل‌داشتند» 
روز سوم عروسی زنان و دختران قوم وعویش ودوستان نا نو اده‌های عروس و 


سس 
۱ محر تازه 


جشن‌های مذهبی وملی /۱۷۵ 


داماد به عنو ان پاتختی» به خانهةً عروس و داماد می‌رفتند و آغاز زند گی نوین را 
به آذان تبر يك و تهنیت.می گفتند» و ءروس‌وداماد را» مدتی روی صندلی می نشا ند ند 
ودابره می‌زدند و می‌رفصیدند و دست‌افشانی می کردند و هدایایی از قبیل قالیچه» 
پار جه تابر دده» سکه طلاء سکه نقر ه» انگشتری» ظرف ولو ازم خحانه گو سفندهمر اه 
خحود می آوردند و به عءروس و داماد اهداء می نمودند» خانو ادة داماد هم از آنان 


به‌ناهار پلوویختی پذیرائی‌می کردند. 


پاگشائی 


بعد از بر گزاری مراسم روز سوم عروس تا چهل روز باید از خانه خارج 
نمی‌شد پدر و مادر عروس بعداز چهل‌روز سپس به ترتیب خانو اده‌های‌خو یشاو ند 
عروس وداماد» آنها را به صرف شام یاناهار به خانهةٌ خود دعوت می کردندو آنها 
را پاکشابی می‌نمودندو هدایایی به عروسو داماد می‌دادند و به این وسیله‌پای‌داماد 
و ءروس دا برای رفت‌و آمد به خانه‌های قوم و <ودش و دوستان می گشودند ِ 

عروس» مدتی به عنوان حرمت گذاری» از پدر و برادر داماد» رومی گرفت 


و با آنها حرف نمی‌زد بعداً با گرفتن هدایایی با آنها صحبت می کرد.۱ 


آبین سنتی درعر وسی کردستان 


طو ایف کرد کردستان در اعیاد و جشن‌های ملی ود مراسمی دارند که 
ب‌ضی از آنها بی‌نظیر وجااب است آیین زیر ازآن قبیل می‌باشد» «در قدیم» یکی 
از مراسم عروسی میان طوایف کرد آزمایش نیروی بدنی داماد بودآن آزمادش 
بدین ترتیب بود: نزدیکان‌عروس وداماد همکگی براسپ نذشسته و در میدان خاد ح 


ات۳ قاس 
۱- میرنی؛ سیدعلی» همان کتاب صص ۴ - ۷۷ 


۸۰ فر هنك مردم 


از روستا با سیاه جادر» گرد بکدیگر ح رکت‌می کردندو کم کم به داماد نزد-ك 
می‌شد ند» داماد می‌بایستی با تور وزبردستی‌خود رااز میان سواران خار ج‌نه‌وده 
و به عروس که روی اسب می‌نشست نزديك شود واو را از دوی زین اسب‌برباید 
و بر تر له اسب خود به نشاند و فر ار کند. 

اگر کسان عروس : در موقع تعقیب» داماد را به دست می آوردند. ععدم 
لیاقت و کقابت داماد»در فنون‌یع‌لوانی ثابت می‌شدوعروس از ازدواجبا او امتناع 


م یزرا .6 


جشن عر و سی» 
در ابل کلهر 


در بین مردمان سر زمین کلهر با باو ندبور» در استان کرمانشاهان رسم‌امت 
که دختران هر طایفه‌را برای پسران‌همان طایفه برمی گزینند. زیرا معتقد ند که دختر 
خوب نباید از قبیله خادج شود شیوة خو استکاری «خازمنی» چنین است : 

پسر» دختر داخواه خود را هنگام آوردن آب از چشمه يا کار در مزرع-4 
می‌بیند؛ و به او دل می‌بندد. آنگاه مادرش را از این‌دل بستکی آ گاهءی‌سازد» مادر 
پسرهم» برای دیدن دختر به‌بهانه‌ای به‌خانه‌ی او می‌رود» اک اورا شایستة «مسری 
هسرش دیدو پسندید بی آنکه سخنی بگوید به خانةٌ خود برمی گردد» و از #وبی و 
زیبایی دختر برای‌شوهرش تءریف می کند» شوهردر يك روز خوش من «رو زهای 
فرد را خوش دمن می‌دانند» ۰ دمراه حند داش سقید به از بدر در می‌رود؛ و 
دختر او را برای پسرش خو استگاری می‌نه‌اید. 

۱- افشاد سیستانی» ایرج, ایلها وچادد نشین‌ها..» نشر مولف تهران ۱۳۶۶ ج 

ص۱۹ 


جشن‌های مذهبی وه‌لی /۸۱ 


۳۹ پدر دختر با این ازدواج مو افق باشد در همان‌جا به گفتگّومی‌پرداز ند 
و مقدار (شیربها و مهریه) را تعین‌می کنند. 

شیربها عبارت از میلغی پول» چند رس گای اسب و باگوسفند است که 
داماد یا پدرش به خحانو اده عروس می‌پردازد و در پیرامون عروسی صحبت»ی کننده 
و روز نامزدی‌را تعین می‌نم‌ایند. 

بامداد روز نامزدی» نخست پدر پسر برنج روغن نان» گوسفند وغیره به 
خانهٌ دختر می‌فرستد تا در آنجا ناهار به پزند» سیس پدرومادر پسر همراه چندتن 
از بستگان خود برای شیر ینی‌خورانی و انجام‌مراسم نامزدی به خانةٌ دختر می‌روند 
مادر پسر يك انگشتری طلاء اند کسی شیرینی و نفل نیز هءراه سود دارد پس از 
جوردن ناهار؛ مادریسر انگشتری نامزدی را به‌دختر (عروس) رد ی کند. انکشتری 

نامزدی را که به وش محلی «کلو انك‌دزورانی» 12201 مامصعت[ع1 و 

انگشت انگشتر ی دا. براتوت ۳672101۵ می گو یند در این هنگام» زن‌ان هلهله و 
شادی می کنند و کف میزنند»ءبارك باد می گویند و نقل برسرعروس می‌پاشند. 

در خر ید رت ۶روس»پدروه‌ادر داماد با پدر یابرادربزر گث عروس‌شر کت 
می#کمند » دخحت عروس راء بیشتر از پارچه‌ه-ای رنگار نگ برمی تک زد و اباس 
داماد را هم» در همان وقت خانوادة عروس می‌خر ند. 

پس از انجام مراسم عقد» روز عروسی تعین می‌شود. معمو لا» یکشنبه یا سه 
شفبه یا پنج‌شنبه است: 

دوز پیش از عروسی » زنی نسبتاً پیر» از نزدیکان داماد (عمه خااسه) بنام 
«یاحسو» با «یاوو» که همان بنکه است. به خحانةً عروس می‌رود» اگر خانهةٌ ع-روس 
دور از دهکده آنها باشد» سوار براسب نرسفیدیا سرخ رنگی می‌شود (نبایدمادیان " 
يا یابو و قاطر سو ار شود)پاخسو هنگام‌رفتن به‌خانة عروس» رعت عروس‌واشیائی 
را که <اذیادة داماد برای عروس خریده است با خود می‌برد» فردای آن روز‌جند 
تن از نزدیکان عروس که حتماً باید زن باشند. گردهم میآیند و ساز زن و دهل‌زن 


۳ ذر هنک مردم 





عر دس دا به گرما به می بر ند وذنی 


ند بدمدت پیشاپیش عروس داه‌میرود و آثینه 
را جاو صودت ادنگهمیدادد» ذن دیگریاسفندو کندور دود مکند و نو ازند کان سازوددل 
عر وس و همراهاش دا تا دد کرمابه همر اهی مک 


هنر و مردم ه شماره ۱۶۰ ۱۵۹ 


جشن‌های مذهبی و ملی/ ۸۳ 


راهم دعوت می کنند که به خانة عروس بیایند. 

پاخسوهم» در میان این گروه است» حاضردن با آوای ساز ودهل می‌رقصند 
و شادی می کنند» پاخسو به دست و پای و سرءروس‌حنا می‌بندد و همر اه ده‌تابیست 
زن از ستگان عر وس؛عر وس را به گر مابه‌می بر ند»هنگام‌بردنءروس به گرمابه» روی 
سروصورت عروس را با پارچةٌ توری سفیدر نگی می پوشانند و رك‌زن آئینه را جلو 
صوررت او نکّه می‌دارد که عروس‌همیشه چشمش به آئینه بیفتد. عقیده دار ندعروس 
سفید بخت و خ<وشمخت می‌شود» زن دیکری هم اسقندو کندر دود می کند» 

موقعی که عروس در گرمابه است» خانو ادة ع-روس اسباب جهاز « جیاز » 
عروس را به خانهٌ داماد می‌فررستند» جهیزیه عروس عبارت است از: بك بخدان » 
لباس و اشیاء ددگر عروس ‏ يك قالی» بك زیلو» جند جاجیم» بك تذك» رك لحاف 
و جچند مشك آب و مشك دوغْ و رك خيك روغن. 

بامد ادروزعروسی» آوای سازو دهل‌در خحانهٌ داماد طنین انداز است» کسانیکه 
به تاهار دعوت شده‌ازد گردهم حلمّه می ز نتد و می‌رقصند) دول نوازندگان به‌عهدة 


میهمانان است. 


عر وس کشان 


با مداد روز عروسی میهمانان مرد داماد» سوار براسب‌های شحو دمی‌شو ندو 
به حانةٌ عروس می‌رو ند تعدادی ازسوار کاران تیراندازی واسب دوانی‌می کنندو به 
دهکده عروس می‌رسند. در خانةٌ عروس از آن‌ها پذیرایی می‌شود. 

عروس را که قبلا رعت عروسی به تنش کرده‌اند» رعت عروسی عبارت 
است از : 

۱- يك پیراهن بلند» از پادچة مخمل ویا.ءزری و با اطلس. 

۲- يك شلو ار جافی» از پارچه‌های رنگی معمولا قرمز و یازرد و یاسبز - 


۸۴ | فرهنت مردم 


انتخاب می کنند» بالای این شلوار گشاد و پایین آن تن است. 

ركث دستمال سر . 

۳ رك کلیجه (جلیقه) از مخمل یا زری يا اطاس که با نواره‌ای رنگی و 
قطان نش و نگّار روش دوخته شده و به طرز جالبی تزیین کردیده است۰ 


باشه کوتاه» که عروس دوشیده و آماده رفان 


۵- درك جفت کفش چره‌ی ب 
به خحانهٌ شوهر است» با دردن سوار کاران اشك شوق می‌ریزد» ذنی آینه بعه دست 
می گیرد و پیشا پیش روی عءروس راه می‌افتد» پدر با عمو با برادر بزرکت ءروس 
دست او را می گیرد و از خانه بیرو نش می‌بردو جلوی در خانه بر اسب تزیین شده 
سوارش‌می کند» ی از خانوادة ءعروس پیش می آید و دهانهاسب عروس‌رامی گیرد 
و درخ<واست انعامی» می کند. برادرعروس‌با کس‌دیگر ازخانو ادهٌءروس انعامی به‌او 
می‌دهد۰اسبی که ءروس سوار می‌شود» همان امدبی است رده راحسو رك شب قبل 
از عروسی سوار شده بود و به خانهةٌ عروس آمده بود» دوی زین و برکث اسب را 
با بارچه‌های رنگا رنکت می‌پوشانند. عروس به در خانهٌ داماد می‌رسد» داماد بام‌ادر 
وخواهرانش پیش میآیند» شیرینی» پول نغره» نقل برسر عروس می‌پاشند. 

عروس و ارد حجله می‌شود» و لی نمی‌نشیند» پدر و مادر داماد» هدایابی به‌او 
پیش کش می کنند. 

یکی از پسران نزديك داماد» شالی از جنس ابریشم به کمر عروس می بنددو 
با صدای بلند می‌گوید . هفت پسر و يك دختر آرزو مسی کنم» آنگاه ع-روس 
می ذشیزل ۰ 

وقتی که داماد» با عروس خحلوت می کند » پاحسو در پشت در اطاق استاده 
ومنتظر کامیابی داماد از عروس می‌شودءساعتی می‌گذرد» صدای شليك دو تیربی‌دد 
یی به وش می‌رسد. 


داماد از حجاه بیرون می‌آید» این صدا » کامیابی داماد را ۲ گاهی می‌دهد. 


جشن‌های مد هبی وملی ۸۵ 
با کشا!ی 


سکف ی جهار روز «س از عر و سی» بدرعروس, کو سفند» روغن» بر نج » نان» 
قندوجانی وغیره به خانهٌ دامادمی‌فر ستد و در خانهٌداماد» به جر ج پدر عروس»جشن 
بزر گی برپا می کنند. 

ناهار» با شام آماده می‌شود» زنان با عواندن آواز کردی و ترانه‌های محلی 
می‌رقصند و پا می 5و بند و برای عروس و داماد ارزوی خحوشیختی می کنند» پس 
از ناهار هر کسن به حازةٌ خود می‌رود. 

مادر ءروس» هنگام رفتن به حانةٌ خود. عروس را هم با خود می‌برد» پس 


, 3 ۰ 
از جند روز داماد می‌رود و او را برمی کر داند. 


چشن عر وسی ثران 
در الیکو درز 


یکی از مراسم با شکوه ودلپذیر عروسی میان‌طوایف لر » رقص دسته‌جمعی 
است؛ که اجرای آن مهارت لازم دارد. 

در روز عروسی لران» ساز ودعل آهنگ‌های محلی را می‌نو ازد و مردانو 
زنان به رقص می پر داز ند» و دستمالهای الوان می‌افشانند» در بین طایفه‌ه‌ای حسوزهٌ 
شهر ستان الیگّودرن ضمن رقص دسته جمعی» بازی معروف چوب بازی راشرو ع 
می کنند و مثل‌مشق شمشیر بازی» با حملهو دفاع طرف راشکست می‌دهند» درو قع 
ورودءروس» کسانعروس‌سعی می‌نمایند کلاه داماد را از سرش بردارند»وسواران 
همر اه دامادهمدفا ع می کنند و اغلب بین آنهامنجر به‌نزا عمی‌شودهنگام‌ورودعروس» 


داماد عروس» را در آغوش گرفته به منزل‌می‌برد» در ودود ءروس) روی سرعروس 





۱- مجله هتر و مردع شماده ۱۵۹ ۱۶۰ 


عم /فر هنک مر دم 


ذعل و :دیرتاب می کنند و گاهی هم داماد با چوبی که در دست دارد به سرعروس 


می‌ز ند که اغلب موجب شاوسعن سر عروس می‌شود. 


جشن عر وسی ثر کهن 


برای خحواستگاری دختری»دو نفره‌رد از خانوادة پسر» ره‌خانه دخ:ر می رو ند 
و با پدر مذاکره می‌نماید وقتی موافقت حاصل شد مراجعت می‌کنند و ی گویند 
(سوزم آلدی) نی درخو است ما را پذیرفتند. 

خحانوادة پسرء تعدادی نان روغنی می‌پزئد که آف را ( قاتلمه) می‌ثامند و آذ 
نان‌ها را با چند سکه طلا یا نقره که بصورت گردن بند درمی آو رند به عنو ان‌نشان» 
برای پدر دختر می‌فررستند» اگر خانو ادة پسر متمول باشد گوسفندی ذبح می کنند» 
ّوشت سنه آن را به شکل مثات» متساوی سافین بریده در ال مثلث پنج وران» 
و در دب زاوبهٌ قاعده. دو قران نغره قرار می‌دهند و به حانهٌ دختر می‌فر ستند. 

تعداد نان روغنی که دفعةٌ اول به خحانهٌ عروس فرستاده می‌شود ‏ هشت عدد 
است؛ که در دو طمق قرار می‌ده‌ند. 

خانوادهٌ عروس » نان‌ها را قبول نموده» رك با دو عدد آن را مجدداً ب-رای 
ارنکه طبق‌ها خحالی برنگردد؛ عودت هی‌دهند» بدین ترتیب دختر را برای پسر نشان 
می کنند. 

بعد از مدتی که کٌذشت» ردر داماد پو ای ده می کند و با دو سه ذفر ره حانه 
ءروس می‌فرستد» تاکابین و صداق‌را تعیین زمابند»حال اگر در قسمت کابین‌موافعت 
حاصل نشد واین عدم موافقت از طرف در داماد اعلام شد. با رد فقط سکه‌ه-ای 
ارسالی خود رایس بگیردو نان روعغنی و گوشت‌را مطالبه رکند» جنا نچه ازطارف 


پدر ومادد دتحیر بلشدء تا توا شت و نان روغنی و سکه‌ها را کلا" پس‌بدهند. 








۱- افشاد سیستانی» ایرح» همان کتاب ص ۳۷۴ 


جشن‌های مذ<بی و ملی/۸۷ 


ار شرابط» مورد قبول طرفین قرار گرفت آن وقت پدر داماد شانزده‌عدد 
نان روغنی و رك کله ند در چهار طیق کداشته به حانةٌ دختر ی ف-رستند و آن را 
(اولی وا تلمه) می نامند» شب قبل از عروسی. پدر داماد دو گوسفند همراه کجاوه 
حامل عروس به خانهةٌ عروس می‌فرستد . یکی را در خانه‌ی دخترمی کشندو دیکّری 


را نکاه میدار ند ۰ 


ثباس عر وس 


۱- پیراهن بلند تاساق‌پا» که آن را کوبنك 021 می‌نامند» از پارچه‌ی 
گلدار يا ساده طرفین بقه نقره یا طلا بسته می‌شود) حاشیه یه و حاشيةٌ سر آستین‌ها 
با نش و نگار زیبا و ظریک سوزن دوزی گردیده و دامن آن تا پابین‌تر از زانسو 
می رسد . 

۲- شلوا آن را بلق 212 می‌نامند» از پارچهٌ ساده با گلدار با دوعت 
ودوز مفصل تهبه شده» با لاای‌شاو ار تا زانیاز پارجةٌ ساده و کشاد و لیقه‌دا وخشتك 
آن از پارچ» آستردوزی وسوزن دوزی شده‌ای درست گردیده که از زانو گشاد و 
طرف‌ساق پا تنکث است»قسمت مج پا با نقش ونگار بسیارسوزن دوزی شده است. 

۳- پیشانی‌بند» از پارچه سرخ گلدار که به اندازهٌ سر دوخته شده وبرروی» 
روسری نءةش داری بنام پويك یالق 01 ۷۵169 بر سر عروس می‌اذ-داز:-د و 
کیسوا رابه پشت سر می‌دهند و در آنجا با آسخ» و مویخوق مهار می کنند؛ که 
از زینت‌های جالب است. 

۴- نیم تنه - یاچود از مخمل سبز با اس سیر و آستر چیت کلدار که در 
آمستین وروی دامن سکه دوزی شده. 


- کفش سفید با زرد ساده مانند نعلین با جوراب. 





لاس محلی زن تر کمن 


« از افثاد - ایل‌ها و حجادر دشین‌ه1..» 


جشن‌های مذهبی وملی / ۸٩‏ 


عر وس کشان 


برای پردن عروس به خانهٌ داماد» شتری را با شالغا و پارچه‌دای رنگارنگگ 
زینت می کنند بعد کجاوه‌بی که بصورت حجله ت-زلین کرده‌اند پشت شتر ق-ر اد 
می‌دهند» مهار شتر رازن مخصوصی که مسن و پیر باشد در دست و چند تفر 
زن هم همراه شتر و حجله به طرف خانهٌ عروس رهسپار می‌شوند. میان تر کمنهای 
در گز رمم است که عروس ۳ اسب به خانةٌ داماد می بر ند. 

عروس, روز قبل از حر کت‌به خانةٌ داماد از خانةٌ پدری نقل مکان می کند» 
و در آلاجیق یکی از اقوام به انتظار می‌نشیند. 

شتر دا اسب حامل عروس بدو أ به خانةً پدریءروس برده می‌شود و پس‌از 
شت اجازه از پدن به‌منزلی که دختر در آنجا است حر کت می‌نماند. 

عروس) در این موقع از بیرون شدن از آلاچیق وسوارشدن امتنا ع‌می کند 
و پشت‌دربت ورودی می ذشیند» آنگاه زن برادر داماد» جادر قرعز رنگکت مخصو ص 
روی سر عروس می‌انازد و کمر اورا محکم نگاه می‌دارد» از طابفةٌ عروس رك 
نفر دو بروی عروس می نشیند» هنگام رسیدن کجاوه وحجلف زن برادر داماد با كمك 
سایر زنان طادقةً داماد » عروس دا از آلاچیق جبراً بیرون می‌اندازند ؛ زنان طابفةً 
عروس جاو گیری و دفاع مییکننگ > 

برحسب ظاهر دعو ا وزد و خورد ما بین خانوادة عروس و داماد آغاز 
می‌گردد. بالا جره عروس را درحجله رار می‌دهند» وقت ند ر کت بچه‌ها با سنگی 
حجله را مدف رار می‌دهند. 

عروس وقتی که وارد خانه‌ی داماد می‌شود ؛ زنان روی حجله و مردم انسار 
می‌ر بز زد» عروس 5 دو برادر داشته باشد» مردو زد بسرادر و همراهش حرکت 
می کنند؛ اک فقط يك زن برادر داشته باشد آن زن» باتفاق خواهر عروس» به خانةً 
داماد می‌زود. رت منزل داماد نزدرك باشد دو تا سه روز در آنجا بافی می‌ما ذند . 


موقعی که عروس از کجاوه خود پیاده شده و می‌خو اهد داخحل خانهٌ دام-اد 


۰ /ذر هنگ‌مردم 


شود»باز طرفدارانعروس‌و داماد بايك دیگر زدو<ورد وجارو ج:جالراه‌می‌اندازند. 

هر داماد» يك نفر رفیق داردکه او را (مصاحب) می گو یند» روزی که شتر 
حامل حجاه می‌رود تا عروس را به خانهداماد انتقال دهده‌داماد هم به منزل‌مصاحب 
نقل مکان می کند. 

مصاحب. موّظاف است مخادج ضیافت و میهمانی را شخصا متحمل شوده 
واوست که از رفای داماددعوت‌و مجلس طرب‌منعقد می‌سازد وبرای ودود عروس 
يك آلاجیق مخصوص تهیه می کنند» وقتی عروس وارد شد با همراهان حود به آن 
آلاجیق‌داخحل می‌شود» در داماد» در ادٍن اثنايك گو سفند ذبح‌می کند» ابن 5و سفند 


مخصوص مجاس عقّد است. 


تشر بفات عقد 


درای انجاممر اسم ۰2۶ پدر داماد دونفر نماینده تعیرن ی کند و نزدءروس 
می‌فرستد» عروس به شهادت اين دو نفر بكث و کیل از جانب خود معین می‌نماید» 
داماد نیز بنوبهً خود يك و کیل تعیین می کند»و کلای طرفین به اتفاق اقوام‌ودوستان 
و آخوندی که عاقد است» در مجلس حضور بهم می‌رسانند و مجاس عقد تشکیل 
می گٌردد. 

در مجاس» عاقد با داماد وعروس کادی زدارد و از آنها ا۶-رار و ایجاب 
نمی خو اهد . فّط و کالت طرفین را به شهادت دو نفر اول ةمول می کند و از این‌دو 
و کیل رضایت امررا سئو ال می‌نماید» دیس صیغة عمد را حاری می کند. 

رك ساعت و نیم از شب گذشته» مصاحب و بهء‌ضی از رفقای داماد او را به 
آلاچیق عروس دهیریا می کنند. 

داماد» وقتی که وارد آلاچیق می‌شود» زن برادرش دست راست اووءروس 


را کرفته دوانکت کوحك او را در حالی که این شعار را می‌خو اند در رك 


جشن‌های ذهبی‌دمای /۱ ۹ 


دیکر قرار می‌دهد. 


آریه چورگث بی درمه آلاجه کوبنگت» روم درمه 
آقز لارا یدرمه طوی نق لاری پتر مه 


ساق ك ساری یا غدا سل ال سوق او ندا 


چای رکمین» چرماشینکت ءل تکمین اورناشینگت 
یو زدان»بوزدان دوی دارد نیکت یوز ليك کونيك کیلاردنیکت 
آل یا نقدان اآقشرادنیگی آلا بورقان ‏ دفشا دینک 


آی بوزلینی سنگا تا فشردیم سنی خدایه تا فشردیم 

ترجمه آن به فادسی جنین است. 

به عروس ‏ نان چو نخوران/ و لباس کرب-اس نیوشان/مگذار به دهان‌ها 
بیفتد و او را زخسم زبان بزننذ / دست راست اوراهميشه ت-وی روغن زرد / 
و دست چیش میان آرد سفید بگذار /مثل بو نجه به‌هم به‌پیچید/مثل سافةٌ درخت مو به 
هم بچسبرد/ صدهاصدهابر اٍش خر ج کن / پیر اهن صدتو مانی بپو شان/ اورا به بر بگیر / 
و در رخحتخواب قرمز بخوابان/ ماه تابان را به‌تو سپردیم | و تو را بخدا سپردلم ۰ 

در این ضمن» قدری <وردنی بین‌جمعیت تهسیم مسی‌شود سرس دام-اد از 
آلاچیق خار جح شده به گردش می‌رود» بعداز یکی دو ساعت مجدداً جهت خ<-واب 
مراجعت می‌نماید. 

فردا صیح» اول دفعه آن دوزن به دیداد عروس می‌روند» بعد مادر دامادنزد 
عروس رفته قدری به علامت شادی‌و سرور رقص می کند» بعد عروس را ب-رداشته 
همراه خود به منزل خود یعنی به خحازه اصلی داماد می‌ آورد» از ابن ساعت وضع 
عروس تغییر می کند» یعنی» دیروز به رسم دوشیز کی کیسو ان از طرف سینه قبرار 
داشت وسرش بر هنه و فعط بار و سری پو شیده بود اما امروز به‌علامت زن شو هردار 
دورسرش را با يك دستمال می‌بندد و گیسوان را پشت سرمی‌اندازد. 


عروس سه روز در خانه داماد توقف می کند» بعد با حجله به منزل بدرخعود 


۹۲ /فر «نک‌همردم 


مراجعت می‌نماید» در این وفت مادر داماد قدری آرد به‌پیشانی اسب باشترحاءل 
روش می‌مالد آن نشانه‌ی سفید بختی است. 

عروس» وقتی ره حانهٌ بدر وارد می‌شود» نی از آن دو گوسفند را که سا با 
داماد.فرستاده بود ذبح مسی نما بند و مجاس ( داماد سلام ( تشیکلن می ده-د و از 
داماد دعوت می کند» ار داماد يك کوسفند فرستاده باشددیکر ارن دعوت صورت 
نمی کرت 

داماد» دعوت بدر زن را قبول می کند و به خانهٌ او می آید ولی نباید داحل 

حانه با الاچیق او بشود» بلکه لازم است بیرون آلاچیق جاو در بنشرند» برای اويك 
بشقاب باو می آورند. داماد دکی دو دانه از آن بر نج می‌خو رد » در این وقت پدر 
عروس می گوید ۰ ماله" ده تومان بول و دو متر ماهوت می‌دهم > اکر دا‌اد قبول 
نموده فوری از آنجا به منزل مصاحب خود می‌رود اما ازک۳ مرخ کم بود و داه‌اد 
قبول نکرد همانجا که هست باقی می‌ماند » بعد رفقای طرفین در نشستن و رفتن 
او اصرار م-ی‌نمایند » پیوسته این مبلغ کم و زیاد می‌شود :-ا مورد قبول دام‌ساد 
واقع گردد و برود جرن دامادء غذا نخورده است» پشت‌سرش دو سه بشقاب باو» 
به‌منزلمصاحب می فر ستند» داماد بس ازصرف ناهار» از منزلمصاحب به حانه دود 
می‌رو د» ولی ءعروس دیگر به خانه‌ی شودر د رد 

و سه سال تمام در خانه‌ی پدر باقی می‌ماند! بعد از سه سال مادر داماد دو 
طبق نان روغنی نهبه می کند و به منزل عروس می برد و می‌گوید» امسال عروس را 
باید بیریم» مادر عروس قبول می کند» اگر اتفاقاً عروس کوچك و خردسال باشد : 
مادر نان را قبول نموده يك سال مهلت می‌تعو اهددد اٍن مدت که دختر منزل پدر 
اقامت دارد اخمءار او کاملا در دست مادرش است» در اینمدت هر گاه‌شو هر بخواهد 
زن خحود را ملاقات نماید» بوميلة یکی از اقوام با همسایگان» به مادر عروس‌پیغام 
می‌دهد و با اجازهٌ او در حلثالّی ملاقات‌شوهر با زنش انجام میر درد تاموقعی 


که داماد داردای ابکین دو فرزند زیتده ذمی‌تو اند به منزل پدر زن برود. 


جشن‌های ملی و مذهبی ٩۳/‏ 


از عادات تر کمن است که داماد» هر گز با پدر و بر ادر بزر گت و مادروزن 
برادر و عموی عروس تا دو سال ملاقات نمی کند» حمی اگر تصادفاً در راه هم به 
رك دیگر برخورند» خود را به سمتی کشانده و از نظر آنها مخفی می سازد اگر 
پدر زن مایل شود که ره ابن کناره گیری و دوری و گریز داماد خاتمه دهد بعد از 
چهار با نج سال او را بطور خصوصی دعوت می‌نم‌اید. از این به بعد رفت و آمد 
شرو ع می‌شود . 

ءروس نیز از پدر شوهر مادر شوه مصاحب داماد و عموی داماد رو 
می‌پوشاند» 95 تا چهار» پنج سال این رو پوشی عروس به طول کشید » آن وقت 
بدر شوه بك دستمال به او اعطا می‌نماید» با این‌عمل دیکر زن مجاز به‌رو پوشی 
نیست ولی پوشیدن چانه مادام لعمر می‌باشد » عروس بعد از سه سال از خانه‌ی‌پدر 
به‌حانه شوهر باز می‌گردد» موقع ورود عروس» مادر داماد قدری آرد به پیشانی او 
می‌مالد» این مرتبه دوم به احتلاف از ده روز الی يك ماه نزد شو هر باقی می‌ماند » 
بعد از يك ماه دو مرتبه به خانه‌ی پدر مراجعت می کنند. 

و بعد از يك سال به خانهٌ شوهر باز می‌گردد»‌علاصه این رفت و آمدچهار» 
نج مر تمه تکرار می‌شود. 

عات رفتن عروس به خانه‌ی پدرو ماندن او يك سال با دوسال با بیشتربرای 
بافتن قالی وقالیچه و تهیه جهیزیه برای خودمی‌باشد که باید در خانه‌ی پدر تهیه‌و 


تدارك نماید,۲ 


انواع ازدواج ت ر کمن 
تر کمانان سن معینی را برای ازدواج در نظر تی کر نله 


۱- میرنیا سیدعلی» طوایف تر کمان» نشراطاس» دهد ۱۳۶۶عص ۱۴۵/۱۳۷ 
از عباس شوقی» دشت گر گان» تهران ۰۱۳۱۴ 


۴ /فر هنک «ردم 


۱- گاهی دختر هفت و هشت و نه ساله‌را به مرد پنجاه با شصت ساله‌شوهر 
می‌دهند» زیرا آن شخص بارئیس قبیله یا ثروتمند است. 

۲ با زن سی‌و هفت و چهل ساله خحواستگاران پسر شانزده و دیجده سالسه 
دارد» زدرا آن زن ببوه صاحب هنرهای .دستی»سوزن دوزی» کلدوزی, قالیچه‌بافی, 
است که هذر او بزای خحانو اده سرماده وروت محسوب می‌شود. 

۳ ار پسری‌دلبستگی به‌دختری ازقبراه‌ای غیراز قبیله‌ی ود داشته باشد و 
آن دختر هم او را بخواهسد و بدر دختر »دختر را به پسر غی رقبیله‌ی حود ندهد پسر 
دختر را می‌رباید و به قبیلة ود می برد لازم به خرکر است که اهروز بیشتر سنت‌های 


قدیمی میات قبایل تر کمن تخییر کرده اسمیتاء 


جشن عر وسی باوج 

ازدوا ج در باو چستان؛ مراسم خاصی‌دارد. جوانان در پانزده باشانزددسالگی 

ازدو اج می کنند؛ و اکثراً ب-دون توافق و تصمیم قبلی پسر و دحتز» مثلا جوانق 

بلو چ» درشیخ‌نشین‌های خلیج فارس» مشغول کار است؛ از آنجا برای پدر و مادر 

حود نامه می‌نو بسد که» برای او همسری انتخاب کنند» و الدین اوهم اقدام ءی نماید 

و پس از مراجعت به وطن دارای هم‌سر می‌شود که » در انتخاب ار نقشی نداشته 
است. 

در دوران نام‌زدی» اگر داماد» در خانه باشد در اعیاد» فطرء قربان که از 

اعیاد بزر گث باو چ است» پدر عروس برای صرف نامار او را به خانهً حود دعوت 

می‌نماید» مر غ يا بزی کشته» غذای مفصلی تدارك هی‌بیند . داماد در پابان میغما ی 

وموفع مراجعت» ره تناسب قدرت وتوانایی مالی مبلغی وه‌عنو آن عیدی ره‌حا نو ادة 


۶روس پیش کش می کند» 


جشن‌هایذهبی و ملی ٩۵]‏ 





زن باوج 


«ا فغا ایل‌ها و چادد نشین‌ها...» 


۶ فرهنگ مردم 


پس از آنکه جهیزیه و لباس عروس آماده شد» جشن عروسی آغاز می‌شود 
وعروس را سره روز قبل از عروسی به حمام می بر ند وغسل می‌دهند» سپس او را در 
اطاقکی که باپردة سفید درست کرده‌اند قرادمی‌دهند» بدیهی است درخانواده سران 
بایل وسرداران باو چ دراطاق میخصو ص آراارش می‌دهند و لباس وزینت آلات کامل 


ءروس را آماده می کنند که بشر حزذ در است. 


لباس کامل عروسی بلوچ 

زنان و مردان بلو چ به لباس‌سنتی خوده دلبه‌تکی زیاد دارند و آن راازلباس 
ساسانیان می‌دانند» و در تدارك جهیزیه عروس تهیه سه دست لباس کامدل بسرای 
عروس الزامی است. 

اباس کال عروس را بشر ح زیرتهیه می‌نمادد. 

۱-جامك ووصوعز » پارچه هرجه باشد» دك پیش سينة دست دوزی شده 
دارد که جیگ وزز بازیگث و زه می‌نامند و يك جیب بزرگث از روی شکم تالب 
دامن به‌اسم کومتان» ها ناو و دو تا سز آسرن بسه اسم آست ۳9 9 
علاوه‌براین روی درزهای جامگگ را سرپك و97۲۵ می گو یند. شی رازه دوز ی‌می- 
کنند و حاشیه دامن نوار گلدوزی است به اسم بیت 11 

۲- تکو بن[ج1 چارقد. 

۳ سريك و 2۷و » روسری» بزرگتر از چارقد 

۳- پاجامگگ وقصو ز۲8 » شلوار که حاشيةً دم پای آن‌گادوزی است. 

۵- بوزاد م«چورچم » با افزاد ‏ (کفش) 

ع کرو 181۷5۷ » جوراب 


و رك سری کامل زینت آلات بشرح زیر: 


جشن‌های مذهبی دملی/۷٩‏ 


۷- در 0 ۰ گوشو اره» نالکث چامپ‌والی وتکت‌هم می گو بند. 
۸- پولاو کث ۳9010 کل طلاثی که به پرة بینی فر و می کنند. 
۹- بولوه <(نان۳ گل‌طلائی که به پره بینی می آویز ند. 
۰- كمك ۷ خفتان که به دور گردن چسبیده و مجموعه‌ایست از نیم 
کره‌های طلائی نگین‌دار برروی دك رشته زنجیر با پارچه وصل‌شده. 
2۱ ود ۳۲ گردن‌بند (سینه‌ر یز ) گنبد وهارهم می گو یند. 
۲ کید 1:0 حلقه با زنجیر طلائی که بالای پیشانی روی موی سر می - 
سدت 
۳- مزبری ۷/6201 بازوبند طلا یا نقرهی کب ویا هوبند هم می‌ گویند. 
۴- چلا 0۵116 با مندریکث انگشتری. 
۵- مهر 0۲ مجموعه‌ای از سنگ‌ها مثل دلربا و بسد وعقیق که مانند 
تسبیح نخ می کنند. 
۱ رادیکث 201۷( » خلخال نغره که مجموعه‌ای از زنگو له‌هاست. 
۷- ریسو کث 18901 مو» با پشم بافته‌ای که به دنبال موی سر می‌بافند. 
۸-سرمودی [ 50۳۳0۱ بافته‌ها وزنجیرهای‌زری که به‌ز لف‌بافته می‌بافند. 
عروسان کامل آراسته باو چ دیدنی است :۱ 
عروس به مدت سه روز باید درحجله باقی بماند» و دراین‌مدت به دست و 
پای عروس حنا می گذارند و زنان شروع به خواندن شعر و آو از می کنند. عروس 
در آن‌جا فعط به هنگام شب و دور از چشم دیکٌر ان می‌تو اند از حجله خار ج شود. 
روز چهارم دعوت‌شوندگان به‌خانةً عروس می آیند وهمگی شادی ودلهله 
می‌نمایند و دست ویای داماد را حنا می‌بندند. 
شب‌عرو سی» شتری را باپتوهای‌نو وروتختی‌های رنگی ومخملی می آرارند 


و داماد را بر آن مینشانند و دهل‌زنان داماد را به نقطه‌ای که آب باشد می‌برند» 


۱- کاظمیه. اسلام» جای پای اسکندد جاو یدان؛ تهر ان ۱۳۵۶ ص ۰۱۴۳ 


.۵ /ذر نت مر دم" 


پس از غسل‌دادن (استحماع) لباس ذو به تن او می‌پوشانند ومجدداً اورا سوارشتر 
نموده و به‌حانهة عروس برمی گردانند. جمعی از زنان به‌استةبال‌او می آبند» رمح<ضص. 
ارنکه داماد جاوی حجلهً عروس می‌رسد»ر وی سر آنها سکه می‌ر یز ند» و سر آن 
دو را به هم می ز نند؛ بعنی همسر شلد ند 

در باو جستات برعلاف تقاط دیگر» داماد را به‌حانةٌ عروس می آورند» پس‌از 
آزکه يك ماه در آن‌جا بسر بردند به‌عانهةٌ داماد می‌رو ند و زندگی مشتر کگ را آغاز 


می اک ۱ 


در ختیاری 


بختیاری‌های فار س نیز » مانند سایر ابلات و طوابف عشادر ابران» در اعیاد 


وحشن‌های ملی؛ مرادم وسنت‌های حاص خود دارند. 

جااب تردن آن‌ه-] مراسم جشن عمّد کنان ع-روس است. صبح روز عهد» 
خحا نو اده‌های و ابسته به داماد همراه با توش‌مالان » شادی کنان به ارف خحا نو ادة 
عروس راه می‌افتند درهمین هنگام جوانان ابل سوار براسب در کنار ا ان موار- 
بازی می کنند. 

ز ذان و دختران بل از واردشدن به خانهٌ عروس دروسطراه آوازهای‌شادی 
می‌خو ازند» که در اصطلا ح به آن «دو آلالی» 0۷51811( می گویند. سپس به‌هنگام 
رسیدن به چادرعروس باهم يك‌صدا ترانه‌ای می‌خو انند» که بر گردان قسمتی از آن 


جنین است : 


دررا باز کن» دررا باز کن می‌شگنیسم » درو ازه را 
شب» چراغ روشن ومد می ب-ریم» شاهزاده را 
صد سو از » از کوه آمد جه 1 و حجه ت رکمون 


۱- افشار (سیستانی)» ایرج» همان کناب صص ۰۲۵۷-۲۵۵ 


جشن‌های مدهبی وملی / ٩5٩‏ 


دوه فیک یکت ود بهعر عصویز خانه‌مون 
ایسن انشارو: ,شید مکر ما انارخودیم 
اسب بواد.را» زیدن کنید معا به شوق رفتنیم 


بس از انجام مراسم عمّد » و اهر با مادر داماد پیش دختر رفته و ب-ه او 


ِ- 


می کو بد: 

پول «مینا» مرا بده؟ 

معمولا" این رسم» برای کم کردن پول‌شیر بهامی باشد» مراسم ع2د وعروسی 
دراین ایل؛ باهم انجام می گیرد. 

در مر اسم عرو سی جالب‌ترین و دیدنی‌ترین آن مراسم دستمال‌بازی است» 
به‌این تر تیب که : 

دستمالی راه» روی زمین بهن می کنند و جوانان» سوار براسب» می کو شند 


تا با خم‌شدن برروی زمین آن دستمال زرا بردارند.۲ 


جشن عر وسی سبستانی‌ها 
جالب ترین قدمت جشن عروسی سرستانی‌ها؛ مراسم حنا بندان است. 
شب قیل از عروسی؛ مراسم حنابندان اجرا می‌شود. زنان خانوادةعروس» 
به همراه تعدادی دایر ه‌زت به اتاقی که ءروس نیز در آن است می‌رو ند» و درب 
اتاق را بسته و یشت آن قرارمی گیر ند. 
زنان همراه داماد» که معمولا" از بستگان نزديك او هستند» دایره‌زنان به‌اتاق 
عروس نزديك می‌شو ند» - و درهنگام نزدیگ‌شدن به‌اتاق این ترانه را می‌خوانند. 
در واکنه در واکنه حنا میاره بر شما 
در واکنه در واکنه جادر میاره برشما 


۱- همو همان کتاب ص ۴۹۳ به نقل از نامه نود شماده ٩/۸.ص‏ ۰۱۸۳ 


۰ فر هنت مرذم 


در وا کنه» در واکنه پبراهن میاره برشما 
در واکنه» در واکنه دستمال میاره برشما 
در واکنه در واکنه داماد میاره بر شما 


زنان خانوادة عروس در جواب هریت از اشعار فوق » متقا دلا يك یت ار 


اشمار زیر را خوانده و پاسخ می‌دهند : 


حذای شما مال شما ما زن نداره ب-رشما 
چادر شما مال شما؛ ما زن نسداره برشما 
پیر اهن شما مال شما ما زن نداره برشما 
دستمال شما مال‌شما ما زن ن-داره برشما 
داماد شما مال شما ما زن نعداره برشما 


در,لان موقع» خحانوادة داماد به درب فشار می آور نسد 1 سرانجام با در را 
می‌شکنند» یا این که بازمی‌شود. وارد اتاق می‌شو ند و پس‌از مدتی طولانی بزن و 
بکوب و رقص و آواز سینی حنا را برزمین گذاشته و مرس زن سلمانی (دلا کث) 
از بدرعر وس احجازه حنابستن به‌دست ویای ءر وس را می‌گیرد. وشروع به‌حنارستن 
می کند. 
به هنگام بسن حنا به دست وپای عروس ازسوی خحا نو ادةً عرودس و داه‌اد؛ 
به شادی عروش و داماد؛ برای دلاك پول می‌ریزند. 
برنامةً حنابستن دست و بای داه‌ساد هم در اطاق دیکّر به همین نحو انجام 
ی 
ترانه‌های جشن 
عروسی خراسان 
درجشن عروسی‌های مردم حر اسان (مشعد و اطرافت آن) ترانه‌های‌دلپذیری 


۱- همان کتاب ص ۰۸۲۲ 


جشنهای معبی وملی /۱ ۱۰ 
خو انده می‌شود که درمناطق دیگر ایر ان نظیر ندارد» نمو نه‌هابی از آن چنین است: 


ترانه حنابندان 
ع-روس حنا مینده » به دست و پا مبنده 


حنای رای کاشون چه خوش ادا مبنده 


آن بار مثه که می‌روه سر بالا دسمال به‌دست و میز نه گرمارا 


مخمل بخرم سایه کنم‌ صحر ادا گرما نزنه شاخ گسل رعنا را 


دارم حدسا مینسده» عاشق نما مینده 


حنای اصل کرمون ب» دست و با مبنده 


از کوچه در آمدی خندو خندو 
چشمت به منست و حادرت وردندو 
چشمت 4 منست و ج-ادزت می ل-رزد 


يك بوسه‌ی تو به عسالمی می‌ارزو 


ك 


۶ءروس حنا مینده به دست و ۳ مینده 
حنای اصل تهرون عساشق نما مینده 
از کو چه در آمدی و سیبی دادی مانند عودت سر خ و سفیدی‌دادی 
سیبی که‌تو داده‌ای هنوزش دارم در نقره گرفتم و به جییم دارم 
پسارم سنا مینده عساشق م-ا مینده 
حنای اصل ایرون به دست و با مینده 


او دار من است از آن دالا می آیسد 


بسا اسب سرقیل صد تمعن می آبد 


۳ /فر هنك مردم 


با اسب سئید و سر دسراقش نقره 


یاغی وت 
عروس حنا مینده به دست و با مینده 
حنای رای کاشون جه وش ادا 9 


در صح<ن حمام رقص و بای کو بی می کنند و بسا پچ و تاب ابسن ترانه را 


می و انند. 
فاطمه» وفعات ره کردم ذاز و غمزه‌هات ره کردم 
همو طو که راه تو می‌روی عسال« نوت بات ورد 
دصرد و *ی 9 رد 
وب تو » مدی دخترجان نیم تو » مدی دخترجان 
شفتالوهای باعغ بسالا شاد او مدی دخترجان 


زو از ندگان و خوانند گان» ضمن رقص» دو دسته می‌شوند و هریکث» رك‌بند 


ان تر اذه را به طردق سئوال و جواب می و انند. 


می کشم قسداره را می‌شکنم دروازه را 
چادر بار آورده‌ایم کی ببرم جاذانه را 
زه کشی قعداره را نشکنی دروازه دا 
چادر دار واپس بر کی‌نمی‌دیم‌جانانه‌را» 
می کشم قداره را می‌شکنم دروازه را» 
دستمال زار آوردهیم کی ببرم جانانه را 
نه کشی ق-داره را نشکنسی دروازه را 
دستمال‌دار واپس ببر کی‌نمی‌دیم جا نا نه‌ر | 


 _ -‏ _دعع و 


۱- شکورزاده» ابر اهیم» همان کتاب ص ۰۱۸۴ 


25 
ج 
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ك 
- 
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کِ 
۹ 
ذِ 
‌ 
| 9 
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لباس زنان عشابر خراسان 





۴ /فر هنک مردم 


می کشم قداره را ء 
حارقد اد آورده‌بم 
نه کشی ق-داره را 
چارقد پار و اپس ببر 
می کشسم 8-داره را 


کلاب باراودده‌یم 


زه ک داره را 


‌ 
ی 
کلاب بارواپس ببر 

5 ‌ 

م ی کشم قداره را 
پیرهن یار آورده‌م 
نه کذشی -داره را» 
پیراهن باروایس ببر 
می کشم 3-داره را 
شاو ار بار آورده‌یم 
نه کشی قسداره را 
شاواربار و ایس ببر 


می کشم قداره را ء 


ارسی؟ دار آوددهدم 


می‌شکنم درو ازه را 


ببرم جسانانه را 
تشکتسی) دروازه را 
کینمی‌دیم جا نا نهر | 
می‌شکنم دروازه را 
3 ببرم جاذانه را 
زشکنعی دروازه را 
کی نمی‌دیم جا نا نه را 
می‌شکنسم دروازه را 
ی ببر) جیباذاذه را 
تشک دروازه را 
کی نمی ددم جاذانه را 
می‌شکنسم دروازه را 
ق یرم <ب] نا 4 را 
زشکنسی وروازه زا 
کی نمی دلم جا دا ذه‌ر | 
می‌شکنی درواژه را 


9 ببرم جانانه دا 


1 
۱- گردن یند. 


.شق٩‎ -۲ 


جشن‌های مذهبیو ملی /۱۰۵ 


ه کشی قد اره را » نشکنی در و ازه را 


ارسی با روا پس بیر کی ذمی‌دیم‌جانانه‌را 


ترانه لماس بو شی عر وس در خر اسان 


در موقع لباس پوشاندن عروس ؛ با هر تکه که به تن عروس هی پوشانند » 
دك بیت از این ترانه را با آهنگت خحاصی می خوانند؛ و بر گردان آن را هم همگی 


با هم. 


۳ ۳ 
عروسك آمده» به پای دیفار؟ اشرت مکنه پردنمه بیار 


ع-روسك» های » همای شخه‌ی بات » های » های 


عروسك آمده به پای دیفار 
۶-رو سك 6 هعای ۰ هعای 


عرو سك آمده به پای دیقار 
ع-روسك» همای » همای 


عروسك آمده به پای دیفار 


ع.روسك » ه-ای » ه-ای 


عروسك آمده 4 پای دیفار 


عروسك , های » ه-ای 





۱- همو همان کتاب ص ۰۱۸۸ 
۲- دیواد 
۳- شاده 
2-۴ کش 


اشرت که تنیو هه بیار 
شه‌ی نبات» های» های 
اشرت مکنه جور ابامه بیار 
شخه‌ی بات » های » های 
اشرت مکنه کوشامه" بیدار 
شخه‌ی نببات « های » های 
اشرت مکنه جارقتمه بی-اد 
شخه‌ی یات » های » های 


۶ در هنک مردم 
عر وسك آمده به پای دیقار اشرت مکنه شایته‌مه۱ بیسار 


عروسك » ه«-ای » همبای شخه‌ی بات » های » های 


تر اه بردن عر وس 
به خانه داماد (خر اسان) 
وفتی عروس حاضر و آمادة حر کت به خانهة داماد می‌شود » میارك باد 
می و انند. 
امشب جه شبی است» شب مراد است امشب 
این خحسانه پر از شمح و <-راغست امشب 


بادا ادا بادا ابشالا مارد بادا 


ای شمع تومسو ز که شب دراز است امشب 


ای صبح تو مدم وفت ناز است امشب 


بادا بادا بادا ارشالا مبارك بادا 

رو سی‌شاهانه»ایشالامبار کش‌باد جشن بزر گانه» ایشالا مبار کش باد 
کی بسه کاست-انه ایشالا مار و باد 
آن بار منست که می‌رود سربالا دستمال به دست و می‌زند گرمارا 


محمل بزنید سایه کنید صحرا را آفتاب نز نه شاخ کل رعبا را 


بادا بادا بادا ایشالا مبارك بادا 


1 شلو ار 


جشن‌های مذهبی‌دملی / ۱۰۱۷ 
امشب امید که در خواب رود چشم ندیم 
خحواب در روضه رضوان نکنند امل نیم 
جای آن نیست که خاموش شود ساز کریم 
شب آن نیست که باشند حریفان تسلیم 
مبارك و مبارك » ایشالا مبسار کش باد 


عروس چقدر قشنگه» ابشالاً مبار کش باد 


این لعبت مستانه » ایشالا مبعار کش باد 
سرو خرامانه » ایشالا مبارکش باد 


ای یلار مبار 4 بادا ایشالا مبارك بادا 


وقتی عروس» نز درك خانه‌ی داماد رسید این ترانه را می‌خوانند 


آی بوی فاه۱ می آیه ءروس با کله می آبه 
آی دوی رشته می آبه عروس ۳ عشوه می آبه 


زا بوی پیاز می آبه عروس با ن-از می آبه۲ 


ترانه‌های جشن عر وسی 
۲ ذر با یجان 

در آذربایجان» برای خحواستگاری وعروسی» در تءر یف عروس ترانه‌هایی دار ند که 
با نوازند گان محلی می‌خوانند. آث ترانه‌ها بسیار شیرین و دلنواز است؛ ترانه‌ها و 
ترجمهةٌ آن چنین است. 
۱۳ اک مت ۳ 

۱- آغوز 

۲- همو همان کتاب صص ۲۰۱-۱۹۹ 


۱۰۸ /فر هنگگ‌ مر دم 


کسان پسر خو استگاری می کنند 


. آل آلماغا گل-‌ميشهم 
آلاگوز بیک اوغلانا 
و ناق کاميشيك سیزه 
حرمت ائیدیکسز دیزه 
بو گئجه قیز سیز یندود 
صاباح آپار روق بیزه 
قر‌زی با سدیق اوزی 
سیز نه تا ثیر دوز ببزی 


سودا سیزاو تور مشدوق 


سوداده سالسدوز بیرنی 


-برای گرفتن حر بر سر خ‌آمده‌ام 
سبرای گرفتن شال آمسده‌ام 
بر ای سیاه‌چشم سر بیکث 
حسجهت گرفتن همسر آمده‌ام 
سوه میهمانی آمده‌ایم حانهٌ شما 
-حرمت و پذیرائی کنید ما دا 
-امشب دختر مال شماست 
سفردا می‌بریم خانهة خودمان 
-رویه بااش سر خ‌رنگث است 
بشما <4 می‌شناختید ما را 


-فار غ از گرفتاری‌نشسته‌بودام 
ما را دچار گرفتداری کردید 


مادر دختر جواب می‌دهد 
صاندوق اوسته گسوجوواد -روی صندوق سنجعاق است 


5-وجونون قیر خ او جو واد -سنجاق چهل تا نسعوك دارد 


-نامزد کسردید و دخر بردید 


-در شمسا نیروی بیگک هست 


آل ائیسدیب قی-ز آپاردیسز 


سیز ده تخل گوجو وار 


جشنهای مذهبی دملی /۱۰۵۹ 


موفع بردن عروس 
این ترانه رامی‌خوانند 


انسام باجیسم ۳9( 
الا لاعصی دفر. سین 


دی اوغعول ایستسه رم 
بیرجه نعه ده قیسز گلیین 


-مادر وخو اهدرم دختر عروس 
-با دست‌وپای بی‌عیب ءروس 
از تو هفت پسر می‌خواهم 


با يك دختر ای عروس 


از عروس چنین تعردف می کنند 


کاینه با خ کلینه 


الینی قویار بیلینه 


کلینه سوز دیمی ب-وز 


جبخار در و دو زه 


اوئولری خن گلیر 
الینده او لگوج تسه 


۵ اقفر شعتنان -کلیرد 
سار د-ه‌سایدم سوغا نیسم 


اد قیعز ینسدان دوغانيم 


پباریسی ایلان ب-الاسی 
پباریسی حانیم بالاسی 
.- عر دس 


-عروس‌رانگاه کن‌عروس‌را 
-دستش را به کمر می‌ز زد 
-به‌عروس <رف درشت نکو ئید 


س ده حانهٌ در خحواهد رفت 


-عروس میداد خحان میساد 
-خانه‌ها دا راب کسن. میاد 
در دستش یخی دارد 


سسرها ت-عراش 3-9 میراد 


سیر من . و پیاز+ من 
ای که‌ا زدختر بیگانه‌ز ائیده‌شده‌ای 
سنصفش ‏ بچه مار است 


-نصف دیگر پارةٌ جانم است:۲ 


۲- دوشن, ادبیات شفاهی آذد با یجان: نشر دنیا: تهران-۱۳۵۸صص ۲۳-۲۱ 


۰ |/فر هنک مردم 


رقص و موسیقی درد ابر آن 


رقص و موسیقی و آوای حوش» از روز گاران کهن» از پدیده‌ه-ای انسانی 
و هنرهای ملی و نیازه‌ای اجتماعی و زندگی مردم بوده است» همان گو نه که‌جسم» 
به آب و هوا و غذا احتیاج دارد» رو ح و احساس آدمی نیز» به جذب نوای وش 
و ابراز شادمانی با حر کات موزون دستو پا (رقص) نیازمند است. 

حر کات موزون (رقص) و آوای وزندار (با آهنگث) در دو موقع از انسان 
ناشی می‌شود. 

یکی» به هنگام شادمانی و ابراز عوش‌حالی که آن را «بزمی» می گو یند. 

دیکّری 6 بموقع مراسم مذهبی و اندوهکینی و بیان درد » دروای که آن را 
«مذهبی» می‌نامند. 

در انعکاس حالت انسانی در هر دو مورد؛ با آهنگگ موسیقی و آواز خوش 
با سرود و مرثیه و اندو هبار با حسر کات موزون توأم می‌گردد و بیننده و شنو نده 
را نیز مجذوب نموده و تحت قأشن قرار می‌دهد و او نیز به گونه‌ای هماهنگی از 
خحود نشان می‌دهد 

رقص وحرکات رقص نمابان کر حصایص احعلاقفی وقایعی اذ زندگی واعمال 
انسافی و یازور خحواسته‌ها و آرزوها » و اجرای آن » در مناست‌های مختاف جزء 
فرهنگگ مردم قرار گرفته است. «در و اقع هیچ هنری نیست که بیشتر و بهتر از دقص 
حصایص اخلاقی مردم را جلوه گر سازد جشن‌های بزرگث در میسان قبایل با رقص 
انفرادی و رقص دسته‌جمعی آغاز می‌شد و جنگهای بزرگث با رقصها و سرودهای 
جنکگی آغاز م گر دید واجتماعات دینی با خحواندن آو ازهای مذهبی ورقص ونمایش 

زر زار می‌شده است. ه ی‌تو ان گفت که پیدایش آلات موسیقی و تواختن آنها و هنر 


۳ و نمایش دنباله رقص بوده است.۲ 


۱- 17ج بخش احمد؛ همان کتاب» ص ۳۰ به نقل از تادیخ تمدن ویل دور انت ۱۲۶ 


رقص‌های مذهبی و ملی ۱۱۱ 


تا ر بخ رقص و موسیةی 
در ابر ان 


رقص وموسیقی از روز گاز باستان در ایران رایج بوده‌اند» رقص‌های رزم‌ی 
و بزمی در دورة هخامنشیان بزگزار می‌شد. در بررسی تاریخ موسیقی » آستاتیوس» 
در تسیر ابلیاد هومر» می نو دسد: 

(ز .۰ ابرانیان» رقتص را ره <وبی سواری می آموختند. جون معتقد بو دند 4 


ودرزشی است که مود نیروی جسمی می‌باشد ۰ 
مو سیقی در دورة هخامنشی 


در تاریخ تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسلام دربارة هنر موسیقی اير آن‌آمده 
که: اقوام آریایی از دير زمان با هنر موسیقی آشنایی داشتند و در تهية آلات و 
وسایل مختلف و تنظیم آهنگث‌ها و ترانه‌های زییا نفش موثری داشته‌اند که » الحان 
پرندگان وزمزمه جویبار ووزش باد الهام‌بخش انسان‌ها در پیدایش موسیقیبوده‌اند. 

برای رقص‌های مذهبی و رقص‌های بزمی و رزمی احتیاج به عوامل محرك 
و «هیج داشته‌اند ء موسیقی در مراسم مذهبی و زندگانی اجتماعی ای-رانیان سهم 
زیادی داشته و گاتها که یکی از کهن‌تر ین ترانه‌های ایران باستان وجهان است بهترین 
نمونه قدمت آهنگت و ترانه می‌باشد. 

در زمان هخامنشیان علاوه بر جنبه‌های دینی» موسیقی بیشتر جنبةً رزمی پیدا 
کرده است. 

از روی آثار هذری متنو ع دورةٌ هخامنشی می‌توان حدس زدکه هنر موسیقی 


نیز در این دوره به اندازة کافی همگاع و به موازات سایر صنایع و هنرها پیشرفت 


۳ /فر«نگك مردم 
و ترقی داشته است.۲ 


موسیقی در دودة اشکانی 


موسیقی با رقص در ایران باستان همراه بوده است » در دورة اشکانیان نیز 
مانند روز گاد هخامنشیان» موسیقی و رتص‌های رزهی و بزمی اجرا می‌شده است. 

ژوستین» تاریخ‌نویس دوهی میان سالهای ۱۳۸و ۱۶۱ میلادی در کتاب دود 
می زو بسد؛ 

پارتی‌ها (اشکانیان) .. در بزم‌ها و شادمانیها ۰.۰ افزاره‌ای موسیقی به کار 
می‌بردند که»فلوت» نی لبك» طبل یا دهل بود؛ و میهمانی‌ها و بزم‌ها و جشن‌ها بيشتر 
با رقص پایان می‌یافت. 

اعتمادا للطنه (محمد حسن خحان) در تاربخ اشگانیعان با استفاده از منابیع 
خار جی نوشته است. 

«سلاطین اشکانی» و ارکان دولت و اعیان و بزرگانآن قوع» به سازو آواز 
و طرب کمال میل را داشته‌اند. 

آلات طرب آنها» نی» طبل کو چك» يك قسم سرنایی بوده است» موسوم به 
«سامیو ک» در حقیةت از سازهای ممتاز» از قبیل ارغدون و غیره چیزی نداشته‌اند. 

در مجلس ومحضر بزرگان؛» رقاص رتص »ی کرده و خیلی مطبو ع آنها بوده 
ورقاصه با پسران وب صورت خوش‌هسیما بوده‌اند با زنه‌ای با صباحت وملاحت» 
و غالباً رقاص این طایفه یونانی بوده‌اند..۰ مجاس ساز و آو از رقص را» اشکانیان 


خیلی دوست می‌داشته‌اند. 


۱- تاج بخش» احمد همان کتاب ... ص۵۸ به نقل از ایرآنشهر» بر گشلی ص۸۳۷ 


دقص‌های مذهبی و ملی/۱۱۳ 
رقص‌های مذهبی, در اير ان باستان 


در «آبین مهر» که گو نه ناشناخته‌بی از آن در میان پارتی‌ها «اشکانیان» رواج 
داشته است» برخحی از نیایش و پرستش‌های آن که توآم با نمایش‌های نمادی ورمزی 


بوده با گونه‌بی از رقص‌های گرو هی توأم بوده است.۱ 


موسیقی در دورة ساسانی 

موسیققی و رقص در دورة ساسانیان بیش از دوران گذشته پیشرفت و ترقی 
ذاشته است. 

در عهد ساسانی» مُوسیقی یکی از عوامل تمدن ایسرانی و از هنرهای »ای 
نوده که به منتها پايةٌ پیشرفت و ترقی خود رسیده است. 

موسیقی ایران در این دوره به دستگاههایی تفسیم می گردیده که عرب پس‌از 
اقتباس آن را «مقعام» نامید» بعضی نشاط آور و سرورانگیز و دسته‌ای اندوه آور و 
غم‌انگیز و پاره‌ای هم ملایم و مطبو ع می‌باشد. 

هر دستگاه شام-ل» يك پیش در آمد آواز تصنیف و رنگگ است» و همه 
اجزاء يك دستگاه یا مقام هم مرتبط و هم آهنگث می‌باشد. 

آلات موسیقی در این دوره بسیسار متعدد است که نام بعضی از آنه-ا ذکر 
می‌شود. 

ارغنون رود بربط» تاس» چنگّث» ائولی‌یا اندروای» و ندق‌دار» وین باربد» 
رباب» تنبور» کنار» وین کنار» زنگث» نی» مارء» دملك» سورنای» عود» چمبار» زل» 
زنجیر» سپرء» هشتك» رسن» ونجك» شيشك» کیيك. 


ولی سازهایی که در این دوره بیشتر متداول بوده عبسارت بوده است از: 





۱- ذکاه یحی, مقا له تادیخ دقص دد ایران» مجلهٌ هثر و مردم شماده-۱۹۳ص ۲۷ 


۴ ۸ فر هنگک مردم 


نی» رباب» عود» چنگث» سورنای» بر بط و ارغنون با ار کت 


رقص‌های 
ابلات و طوابف خر اسان 


رقص‌های رایج » در میان مردم ابلات و طوابف خراسان با مختصر تفاوتی 
یکسانست هم‌چنان که انواع رقص» در شهرستان‌های شمالی خر اسان» قوچان» در گز» 
شیرو ان بجنورد» اسفرالن » سبزوار همانند است » رقص رایج در شهرستانهای 
تربت حیدریه» کاشمر گنسایاد » قاین» فردوس و بیرجند هم شمیه هم‌اند؛ رتص‌های 
معروف مردم حراسان عبارتند از: 

۱- رقص قوچانی» به آهنگث «قوچان خرابست» لی‌لوء خانجان به‌عو ابست» 
جان » 

۲ راص تربت جامی «نمایش کشت و برداشت غله با رتص»» 

۳ رقص اسفرابئی ره آ هنک «احمد بیا» زودتر بیا» بیا» بیا» بس» که به ترتیب 
ز یز به ص حنه اجرا درمی آید: 

۱- رقص دسته جمعی زنان در يك دایره (يك قرصه) 

7 رقص‌گروهی مردات (دو قرصه) 

۳- رقص چوبی رزم‌ی مردان (دوقرصه) 

(دوبه‌دو یا چهار به‌چهار) 


رقص دسته‌جه‌عی ژزنان 


دختر ان و زنان» شهرستان‌های شمالی خراسان» در جشن‌های عروسی, و عیلد 


۱- تاج بخش» احمد» همان کتاب به‌نقل ازشعبافی» عزیز» تادیخ موسیقی از کو دش 
تا پهلری: ص ٩‏ 


رقص‌های مذهبی و ملی/۱۵ ۱ 


نوروز» در حالی که لباس رنگارتگت و زیبای سذتی را دربر دار ند. در رك محوطه 
وسیح» دريك دابرة بزر گث قرار می گیرند وبه آهنگگ سازودهل به رقص می‌پردازند. 
۱ زنان» دو به دو و روبرو و پشت به پشت هم رقص جالب (دوقرصه) را با 
حرکات ظردف دستها » به آهنگك رقص به آهستگی می‌چرخند ودستهیای خود را 
دوبار به هم می ز نند و روبروی نفر پشت‌سری ق-رار می گیرند » این رداص از آن 
جهت بسیار جالب توجه است که رقص کنند گان ضمن چرخش به دورخود به تدریج 
دور داد ه‌ می گردزد» مانند فرفره در دور سینی آهنگت و ضرب ابن رقص چنین 
است «اگر من برع بر گردم» 
«عکس شماره -۱» 


رقص گرو هی مردان 


این رقص به صورت دونفری یا گروهی با آهنگث ساز و دهل و یا «قوشمه و 
دهل» به‌ضرب «قوچان خرابست لی‌لو» ان جان به‌عو ابست» جان» اجرا می‌شود. 

زنان یا مردان در اجرای این رقص با دوبار پیش کذذاشتن پا و یکباد پس 
گذاردن پا دست‌ها را دوبار به هم می‌زنند و دور هم می گردند 3 کاهی هم مرد ۷ 
ون او فتاه 

این رقص از لحاظ نرمش حر کات پا و دست سپس جست‌وخیز و در آخر 
بشکن زدن» بسیار دیدنی و دلپذیر و مشهور است . این رقص در در گز؛ قوچان » 
شیروان بجنورد» اسفراین» سبزوار اجرا می‌شود. 


رقص چو بی د ذمی 


در ایسن رقص دو نفر یا چهار نفر یا بیشتر (زو ج) که به ترتیب این رقص 


۶ /ذرهنگگ مردم 





شماره ٩‏ گروهی از ز نان کرد قوچانی در رقص دسته‌جه‌هی 
«میر نیاء ادلات و طوایف در آز » 


رقص‌های مذحبی و ملی/۱۱۷ 


اشنا هتعتد و در اجرای‌آن سابقه و تجر به دارند. به رقص درمی آیند. 

رقص کنند گان هر بك چوبی کسوتاه يك‌متری در هر دست دود دارند و به 
آهنگت ساز و دهل ضمن پیش‌وپس گذاشتن پاها و دور زدن در يك دایره وجست‌و 
خیز کردن و چرخیدن دود هم می‌رقصند و در حال رقص دو چوب دست خود را 

ِ ۰ ۰ ۲ ۰ 

برك بار به هم می‌زنند سپس هردو سردا به دور خود چرخیده و روبردی هم قرار 
گرفته و بار دیگر چوبها رابه جچو بهای همدیگر میز نند» 

این رقص ازسخترین وجالب‌ترین رقصهای خراسان می‌باشد که درشهرستادم 
های» در گزء قوچان» شیروان» بجنورد» اسفراین» سبزوار و غیره اجرامی‌شود. 

آهنکت و ضرب این رفص چنین است «من کجا برم» آنجا برع» 


رقص اسغر ابنی 


دختر ان وزنان در جشن‌های عروسی وعید نوروز با لباس رنگارنگث وزیبای 
محلی دو به‌دو با دسته‌جعءعی به رقص می‌پردازند. رقص دختر ان و زنان اسفر این که 
در بجنورد و شیروان نیز رایج است با شور و نشاط اجرا می‌شود. 
ترتیب رقص جنین است: 

دختران و زنان دو به‌دو روبروی هم قرار می‌گیرند و با آهنگث ساز و دمل 
آغاز می کنند و در اجرای دقص با آهنگگ و ضربی «احمد بیا زودتر بیا» بیا» بیا» 
بیا» بس» ضمن جست وخیز و پیش و پس رفتن دست‌ها را به هم چسبانده و با دو 
آنکشت دوم دستها بشکن می‌زنند و رو به هم می‌دو ند و در آخحر آهنگث دسته-ا را 
به هم می‌زنند و سریعاً از هم جدا شده و فاصله می گیرند و دابر؛ وسیع تشکیل 
می‌دهند. و در يك چشم به هم زدن به وسط دایره هجوم می آور ند و دوبروی هم 
قرار می گیرند و می‌رصند. 

این رقص» از اح.اظ آهنکت و سرعت چرخش و جست وخیز و هماهنگي 


دروم مج جوه ۶ » 


6 ۲ 6( کوج ۶ گیحیم؟ موم 





از ۳۹ 


۸ /فر هنک مردم 


رقص‌های «ذهبی و ملی/۱۱۹ 
حر کات دست‌ها و پاها و صدای بشکن انگشتان بسیار جالب توجه و گیرا وداپذیر 


است: 


«عکس شماره -۲۷» 
رقص تر بت جامی 


رقص» گروهی مردان و جوانان تربت جام» از آن جهت معروف است که » 
نمایشی است از يك کار دسته‌جمعی «کشت و برداشت» بذرپاشی» درو» خرمن 
کوبی» آماده کرد خرمن گندم یا جو و در ایران مشهور شده است. 

از صحنه‌های آن رقص جالب و تماشایی» در گذشته به مناسبت‌هابی عکس- 
بردادی و فیام بردار ی و از صدا و سیمای ایر ان نشان داده شده است. 

مردان و جوانان » که در فن این رقص ظریف سابقه و تجر به دارند و به تمام 
مراحل آن آشنا هستند» در يك دایره قرار می گیرند و راص را با آهنگث و ضرب 
«برم از کجا بیارم» آغ-از می‌نمایند و در هر مرحا-ه از حر کات گروهی؛ یکی از 
عملیات کشت و برداشت غله را از قبل » درو» خرمن کوبی؛ باد دادن جدا کردن 
گندم از کاه» الك کردن» آماده کردن خر من را با مهادت خاص نشان می‌دهند. 

حر کات دسته‌جمعی و برقراری هماهنگی در تمام حر کات رقص کنند گسان 
بسیار جالب و جاذب است» و به همین سیب رقص تربت جامی در ایران یکی از 


رقص‌های خحوب شناخته شده و معروف کردیده است۰ 


رقص در شهرستانهای 
جنوبی خر اسان 


رقص رایج‌میان مردم» شهر ستان‌های» تربت حیدر به» کاشمر گتاباد» فردوس» 


۰ / ذرهنگک مردم 


قاین» بیر جند» یکسان است. 
رقص عموم‌ی زذان و مردان و جوانان» در جشن‌های عروسی و عید نوروز 
در <-انه‌ها و میادین عمومی با آهنگگ ساز و ددل و با ضرب «برم از کجا بیادع» 


دو ناری و کٌروهی اجرامی‌شود «عکس شماره ۲ 


سباژهای کی 
خر اسان 


سازهای سنتسی نوازندگسان (عساشق‌ها) و بخشی‌ها در شهرها و روستاه‌ای 
خر اسان عبارتند از: 

اس سورنا سازی است بادی که از چوب آبنوس ساخته شده و طرف پابین 
آن از بالا گشادتر است و سوراخهابی در آن تعییه شده است» در سر آن زبانه‌ایست 
که با بف کردن در آن» ساز به صدا درمی آید» و آهنگهای دلخواه نو اخته می‌شود. 

این ساز همراه با دهل در جشن‌ها و اعیاد نواخته می‌گردد » و در خحراسان 
عمو میت دارد. 

۲- -وشمه سازی است از فلم » لك اك‌های دور پرواژ با (دورنا) ساخحته 
می‌شود؛» دو قلم (ك اك را به قد بیست سانتی‌متر با تعبیه ت‌دادی سوراخ در در يك 
به هم وصل می کنند بطوریکسه سوراخ‌ها موازی هم قرار بگیرند» سپس در سز 
آنها دوز بانه‌ای» کارمی گذارند که با پف کردن در آن‌ها-قوشمه را به صدا درمی آورد 
و آهنگک‌های دلخو اه نو اخحته می‌شود» صدای این ساز برای طوایف کرد بسی-ارد 
خو شانند و دلرذیر ای 

۳- کسانچف سازیست دارای کاسه‌ی کرد که با برش‌هابی از عاج تزیین شده 
است و دارای سه رشته سیم می‌باشد که پابة آن را روی زانو با زمین می گذار ند و 


با آرشه همانند وین به صدا درمی آورند و آهنگث‌های دلخو اه را می‌نوازند» این 


شناره -۳ 


رقی 


جوانان کاشمر در جشن 


از میر نیاء سرژمین و مردم شهر ستان کاشمر 





رقص‌های مذهبی وم‌ای/۱۳۱ 


۲فرهن ۳۵91 
ساز مخصوص» مجالس شبانهٌ جشن‌ها است کسه همراه آواز» خوانند گان ترانه‌های 
محلی زواخحته می‌شود. 

۳۴- دوتتار - ساز قسدیمی است؛ دار ای کاسه و دسته و گوشی که از چوب 
ساخته می‌شود. 

ره آن ساز» دو ار از ابریشم را سیم می بندند؛ و پرده‌هابی به فاصلةٌ معین به 
دسته اش دسته شده که بخشی‌ها (خوانندگان قدیه‌ی) در چشن‌های ع-روه‌ی و عرد 
نوروز ضصمن خحواندن ترانه‌های محلی با ناخن‌های مه انکست وسطی دست ر است 
می ذو ازند۰ 

۵- ضر بی‌ها- عبارتند از: 

ددل» تنب دایره. 


از پوست و چوب ساخته می شوند و با چوب و دست نواخته می‌شوند. 


رقص در میان ایل قشقاربی 


رقص. در ایل قششایی» همانند دیکر ایل‌های ایسران» نشافی از هم‌بستگی» 
اتحاد و دوستی است » هنگام اجرای رقص همه دست در دست هم و دوشادوش 
بکدیگرند. 

در بین عشابر قشقایی » رقص‌های گوناکونی رواج دارد که بمضی از آنع-ا 
اخءلاطی است از رقص‌های مرد وزن و هیچ کدام احتصاص به مرد و با زن ندارد. 

در جشن‌ها » م-ردان و زذان هرك دو دستمال در هريك از دست‌های خود 
رك دستمال می گیر ند» و پیرامون رت دايرةٌ بزر کث می‌ادستند» و با آهنکث کسرنا و 
دهعل به دقاص درمی آیند و ضمن رقص دستمال‌ها را تکان می‌دهند و با <راکات 
موزون و جااب پیش می‌روند و دور می‌زنند. 

جی گلاة » در کتاب سیری در صنایسع دستی ابران» در باب رداص فشفاری 


رقص‌های «ذ<بی وملی ۱۳۳ 
می نو بسد : 
«بی گمان رقص‌زیبای قشقابی‌ها با دستمال» یاد آورتصوبری است که درمقبره 
چینی رتانك» مععلق به اواعر دورة ساسانی و اوایل عصر اسلامی » دختران ملبس 


ره جامه‌های تاتار و دستمال ره دست را در حال رفص نشان می‌دهد۲۰ 


رقص با چوب. با 
چوب بازی 


رقص با چوب با تجوت بازی مخ وا :مرادن یل (فشفازی) ادت که در 
مواقسع جشن‌های عروسی و اعیاد اجرا می کردد » آر تب اجرای‌آن چذین ات » 
(دمل با سورنا) آهنکت می‌زوازد در این هنگام بانسوان در میدان صف ی کشند و 
کل [6 می‌زنند در این بازی که به رقص «در مرو 27082» با چوب بازی 
معروف است: 

مردان» دوتا» دوتا و به ثوبت با چوب‌های کوتاه و بلندی که در دست دارند 
به آهنگگ ساز و دهل با هم می‌رقصند و مبارزه می کنند » همراه با آهنگگ رتص » 
پاها گرم می‌شود و «رکس که با چوب به پای حریث فرود آورد (پیش از این کسه 
ح<ردف جا خحال ی کند) چوب باند را تصاحب می‌شود و بازی همچنان ادامه می‌بابد 


تا فرد برنده مشخص شود.۲ 
رقص در میان ابلات و طوایف کرد 


رقص‌های کردی» پرجنبش ترین» گویاترین و باصفات-درین یادگاره‌ای دیرین 





۱- افشاد (سیستانی) ایرج» همان کتاب ص۲۶ ۶به نقل از سیری دد صنایسع دستی 
ایران ص ۲۹۱ 
۲- همو همان کتاب ص ۶۳۶ به نقل اذ نامه نود شماده-۴ده۵اص۲۱۰ 


ومتي مب ۶ وت - ور ۶ر۲ 
کتروی ۱:۲ ۱6 و 


9 
ت 
2 
۳ 

۹ 

1 
2 
1 





رقص‌های مذهبی و ملی/۱۳۵ 


این دیار است» رقص‌هاي رزمی» و دقص‌های بزمی که لبر از است از غرور ونشاط 
جیزی نبوده که تنها در میان چادرها و کوهستان و بدست مردمی دامدار و کو جرو 
رزگت و ریخت از ۰ این آسمانیتر ین ذیازهای بشری است که با هر ضربه‌بی و 
هرحر کتی <ودی نشان می‌دهد . در اين رقص‌ها» فرو تنی‌ه۱» غم‌ها. تمناها؛ بعرای 
خود جائی و حر کات به اندازه‌یی حساب شده و قوام گرفته است: که هر گز مجاای 
برای بروز خواهش‌های حیوانی نمی گذارد » و از این روست که مرد کرد با همه 
تندی و ناموس‌دوستی‌اش» زن خود راآزاد می گذارد تا دست در دست مردی دیگر 
نهد و ساعت‌ها پای کوبی کند. 
در ابئی 7 پنج جور رقص وت دارد » کسه در همه سرزمین‌های کردنشین 
غرب ایران نیز با احتلاف‌هابی ناچین مثلا" تغیر اشعار و زیتم-معمول است. مردان 
و زنان با مردان تنها هنکام رصیدن به شکل دایره‌یی بریده می‌ایستند. 
۱- رقص («شیخانی» نع 66۷۷۲ 
شیخانی» آهنگي تند و رزم‌ی دارد و باآن تنها مردات می‌رقصند. 
۲- رفص «سه‌پایی» 50021 
رقصندگان زن و مرد سه پا به پیش می آبند و سه پا به پس برمی‌دار ند. 
۳- رقص «چراورو» 66187۲0 
زن و مرد» به فرمان ضرب. دك پا را محکم و با صدا به ذمین می کو بند 
و سس زان-وی خسود را کمی خم می‌کنند و با یکصدا و يك آهنگت 
می‌خوانند: «چر اورو» جراورو» 
۴- رقص «ممیا86»۵ ۱/۵ 
زن و مرد انگشتان کسوچك دستهایشان را به هم می‌اندازند و دوبار » 
دست‌ها را تا نزديك سینه بالا می آورندد. و بعد پنجه‌ی دست راست را 
به شانهةٌ چپ و پنجه‌ی دست چپ را به شانه‌ی راست می‌زنند» و با هر 


<ر کتی یکصدا می‌خوانند «میان گر گر میان». 





۱ 5 ک ۰ کک ۳ 
یکی ار صحنه های رقص ایلات کرد: دد کر دستان 


۱۶ /فر < 


ناک مردم 


رقص‌های مذحبی دملی/۱۳۷ 

بعداز آ نکه چندبار دستها را به سینه آوردند و به‌پابین بردند یکباره همگی 
بای ر است را به زمین می کو بند و می‌خو انند : 

لدزهکرب‌فنات طزاممیاق 

۵- «.قص «زر او یکت» 2 

زر اویجث» رفصی است شورانگین و تغزلی؛ زن وهدرد راو ندمعا)» راااز «چ 
می کشایند و همراه با اهنگت زرا و ددل داها و دست‌دا را رسالا می ار ند و پابین 
می آورزد» و نددهای سفید در فضا نتش‌هادی درهم وشوق‌انگیز ترسیم ید و 
هنکٌامی که پای کو بی و دست‌افشانی ره او ح <ود می ر سرد و آهنکت هنگام‌‌یی بر با 
می‌ساز د» رقصند گان «کصدا می‌خو انند: 

هازر اویکگت وای و ای - یعنی چه نازك وظر هی تو"وای وای 

جمال حمالل ‌"» جرا جرا ادنطوری 

دبلاو بید. وای و ای « بگذار جوری بشود 


دست مزی» باخلاتو رد و ای وای 4٩‏ گت من روی سینه و تاه 


رقص در مبان باوچ 


دقص بلو چ‌ها: مانند کر دان‌نةشبندی کر دستان» و نقشبندی تر کمنان جنبهً ملی 
وعدبی دارد و در دو موقنع اجرا #ی‌شود. 
۱- رفص بر ای»مءا اجه بیماران 
۲- رفص درجشن‌دای عروسی و اعیاد 
اول ارفص دره‌و فیع«ما اجه بیمار ان جدین است لا برای4<1۱«۸ (بادی) 
که ازنو ع» زاد» امت بحصوص باد گو ات؛ عددای که باشاز ودست‌زدن وخواندن 
ورقصیدن همکاری دار ژد: در خاندٌبیمان جمع می‌شو ند . دا ابن‌تدد باتنبور کی 


۰۱ ی ی 66/۷۳ کر # ۰ 
221 عصو ای و کلاتری (دهکده اینی) *جاد دار و مردم ص ۳۰. 


۱۳۸ /فر <نکت مردم 
که در بغل دارد» دیتم آدنگ‌ها را تعبین می کند» سرس فیچکی و ربابی و دیگر 
همکارانش آهنگث را دنبال می کنند. خحود خلیفه فقط آ کورد می گیرد ومی‌خواند. 

آهنگهایی که در رقص ک-واتی زواخته می‌شود به اصطلا ح باو چ‌ها مکام 
(مقاع) های بسیارمتذوعی دارد. 

هر آهنکت به‌زام مخصوصی شناخته می‌شود مال : 

با لندر یاهی با الاهوء سیمر غ» مسته علنا زر 

خلیفه» دره‌وقع اجرای آهنگّث» خود و اطرافیانش منتاب می‌شود و باشور 
و جدبه‌ای و صف ناشدنی» می کو بند ومی ز نند ومی‌رقصند. 

دوم رقص درجشن‌های عروهی و اء.اد» معروف‌تران ابن رذصها راضص 
شيك است , که با حرکات موزون و دعا و ذکر همراه است. این رذص بردو نو ع 
است : 

۱-رفایی 1131۵11 
۲- قادری 080671 

رفایی» اشعار مذهبی است که بارقص و درو کل» هءراهی می‌شود؛ درو کل 
0101 را دهل نیز ون این وسیله » همیشه ار کستر را همر اهی می کند 
و از ای-ن‌جهت ضرب را به خاطر می آورد. ولی فرق آن با ضرب این است که » 
ضرب را ازيك‌سی می‌نواز ند؛ودرو کل را ازدوطرف» ضمناًضربه‌هایی که به‌ضرب 
می‌ز نند ظریفتر از آن است که برپوست ضخیم» در و کل» می کو بند. 

قادری» رقص و اشمار مذهبی است بدون درو کل اجرا می گردد. 

رقص مذهبی دمال 

رقص دمال» رقصی است مذهبی که ضمن آن به و جدء می‌آیند و کارهای 
محیر الععول (مسانند دراویش زقشبندیه) انجام می‌دهند» و کارد ءی‌زنند و 
می‌خجورند. 

۱- احمدیان محمدعلی» متا »هو سیقی‌دد بلو چستان »جله هنروه‌ردم شهاده ۱۸۲ 


صص ۰۶۳-۶۱ 


رقص‌های مذحبی وملی ۱۳۹ 
رقص تر لها 


رقص‌های متنو ع ت-ر کها همانند موسیقفی‌شان نشاطانگیز است. طرافت 
حر کات موزون دست‌ها وپاها واجرای رقص باو جد وشعف برای هر بیننده دل,ذیر 
و شادی‌بخش می‌باشد. 

اجر | کنند کان رقص چه زن و چه مرد گاه به تنهایی‌به هنرنمابی می‌پردازد» 
و گاهی هم دسته‌جمعی می‌رقصند. 


معر وف تر ٍن رقص‌های تر کها» عبار تمد از : 


۳ بش آچیلان «به آهنگی وضرب < رفته رفته» برف میاد» برف میاد 
برف میاد» 

۲- اوزون دره «به آهنگی وضرب < کجاروم؛ من تر ابینم دی بنشینم» 
در برت صنم» 

۳- شالاخن «به آهنگث وضرب «بیابیا» من برم زود برم» در برع» 


برنامه‌های رفص تر کی» در اعیاد و جشن‌های عروسی ازامتیاز وشهرت‌عاص 
برعوردار است وتماشاگران زیادی دارد. 


رقص صوفیان» و دداودش 


رقص سماع» در اصطلاح صوفیان و دراویش» حالت جذبه و اشراق و از 
خویشتن رفتن و فنا به امر غیرارادی استء که اختیار عارف تأثیری در نظاهور آن 
ندارد. ولی بزر گان صوفیه از همان دوره‌های قدیم به اين نکته پی بردند که #ذشته 
از استعداد صوفی ول ومقدماتی که اورا برای منجذب‌شدن قابل می‌سازد وسایل 
عملی دیگری که به‌اختیار و اراد سالك است نیز برای ظهور حال فنا موثر است» 
بلکه برای پیدایش «حال» و «وجد» عامل بسیار نیروه‌ند ی شمرده می‌ود از جداه 


موسیقی و آو ازخواندن ورقص است.» که همهٌ‌آنها تحت عنوان «سماع» درمی آیذ. 


۰ /ف رهنگ مردم 





دفص صو فیان 
هنر و مردم - شماره ۱۴۵ 


رقص‌های مذهبی و «لی ۱۳۱ 


صوفیان می و بند» سماع حالتی درقاب ودل ایجادمی کند که «وجد نامیده 
می‌شوده و این وجد حر کات بدنی چندی به وجود می آورد که ار این حر کات 


غیرموزون باشد «اضطر اب» و آزکر حر کات موزون باشد کف‌زدن و راص است. 


رقص چو بی با جوب بازی 
در ر وستاهای بختباری 


رفص چوبی با چوب بازی در روستاه‌ای بختیاری (ارستان) شباهت زیادی 
با شمشیر بازی و جنکت شمشیر دارد» این بازی از قدیم در میان بختیاری‌ها رواج 
داشته است. 

«..۰ مشتاقان و تماشاچران این بازی در میدانسی بوسعت یکصد متر -رببع 
اجتماع می کنند» دو نفر از ورزیدگان این بازی که در آن مهارت دارند» داوطاب 
می‌شوند. کمر بند خود را محکم نموده و کلاه بختیاری را بر سر می‌فشارند» هريك 
دو چوب محکم به طول بك «در و قطر سه سانتی‌متر در دست دارند» ابن چوب‌ها 
از نوع چوب (ارژن) یا (کیکم) است که در جنگل‌های لرستان فراوان یافت می- 
شود دو بازی کن با شیوه‌های حمله و دفاع به مقاباه می‌پرداز ند» تماشاچیان با 
ادای کلماتی دو نغر را در مبارژه ترغیب و تشویق و تهییج می نمایند» از يك چوب 
جهت دفاع و چوب دیگر بر ای حءله استفاده می‌شود. سرعت در مقابلی نوع <مله 
و دفاع » تغیر سریع جهت » مراقب حریف بودن ۰ قدرت و قدرت بدنی » شدت 
ضربات تسلط به حود و اعتماد ب-ه نفس » تهور و چالاکی از عواعل موثر در 
این مبارزه است » شکستن و افتادن چوب و تسلیم یکی از طرفین موجب پیروزی 


طرف دیگر است. به نفر برنده جوایزی در حور موقعیتش اهدا می‌شو د.»۲ 





۱- هر و مردم شماده - ۱۴۵ ص ۰۲۳ 
۲- ملك محمدی, غلامحسین؛ ور زشهای منتی بومی و ملی» کميتة المپيك تهر ان 
۴ ص ۰.۹۶ 


۱۳۲ /ذر هنت مردم 





رقص با جنک با چوب (استان ارستان) 


رقص‌های مذهبی و ملی /۱۳۳ 


رقص ززمار و 
در الیو در ز 


چوب‌بازی رایج در روستاهای الیگودرز از لحاظ حر کات موزون جالب. 
توجه و از اهمیت ویژه برخوردار است. 

«حر کت سریع و موزون با جهوش و گردش» چکّونگی مقابله با هم » نحوه 
حم له ودفا ع فوق‌العاده جالب توجه است.» 

دو نفر چوب‌باز مقابل هم قرار می گیر ند» دريك دو عدد چوب , بعاول ۶۰ 
۸۱7سانت و به قطر ۲تا۳ سانتی‌متر در دست دارند » يك چوب جهت حماه و چوب 
دیگر برای دفاع» حهلات از کمر به پایین و بیشتر به طرف ران و ساق پاهاست. که 
چوب همواره در حالت سپر این قسمت‌ها مورد استفاده قراد می‌گیرد» در انجام 
این بازی» بویژه در جشن‌ها » مر اسم و اعیاد عده‌ای که تعدادشان باید» زو ح باشد 
شر کت می کنند» که در هرحال هر دو نفر مقابل هم قرار گرفته و با هم بازی خواهند 
واه 

این بازی (یا رفص چوبی) با آهنگث مخصوصی است که در مایه‌ه‌ای رزمی 
و با دمل نواخته می‌شود»" نظیر این رقص درمیان طو ابف کرد شهرستان های‌شمالی 
خراسان» قوچان» چناران» اردکان» در گنز شیروان بجنورد » اسفراین » جوین » 


جفغتای و غیره رواج دارد که با دهل و سرنا همراهی می‌شود. 
مراسم بزله با جر کات موزون نوعی رقص است که در استعان خ<وزستان و 


7۳51 
۱- هموء همان کتاب ص ۱۰۰ 





وحنه‌ای از چوب‌بازی (استان ارستان) 


۳ 7 قر هنک مردم 


رقص‌های مذهبی‌وملی /۱۳۵ 
میان طو ائف عرب رواح دارد. یزله» در واقع رگ نو ع مراسم حماسی نم‌ایشی 
نیایشی است. که بصورت جمعی انجام می‌شود اذن مراسم همراه با بیان دلاوری‌ها» 
رشادت‌ها و افتخارات رزم‌ی است » همراه با پیام‌های مبارزدطلبانه مرده‌ی است که 
از مرز و بوم و مقدسات تا پای جان دفاع و حراست می کنند. از تهاجمات دشن 
نمی‌هراسند و بیمی به‌دل راه نمی‌دهند این مراسم بیشتر در جریان کسب پیروزی‌های 
میارزاتی بر علیه دشمن و مهاجم انجام می‌شود. 

يك نفر رهبر گروه» مراسم را رهبری و حماسه‌سرایی می کند. و دیگران به 
او پاسخ منساسب می‌دهند» و گفتسارش را تأید می کنند» دیتم حرکات» هماهنگی 
حر کات و نفرات و در مجموع حرکات موزون از ویژگی‌های این مراسم است . 
مراسم در اصل با سلاح انجام می‌شود؛ افدراد همه #ساح بوده و با لبساس محلی 
ردیف‌های چپ و راست خشاب فشنگث می‌بندند . نفرات به دور سرپرست گسروه 
جمع شده ء و شعارهای انقلابی می‌دهند . و سر کات موزون را انجام می‌ددند و 
ضمن پای کو بی منظم و هم آهنگث از حمد و ثنای پروردگار به شکرانه پیروزی 
نیز غافل نیستند. 


رقص مذهبی خنجر 
و مر اسم ذ کر 1 


چنانکه در کتاب طو ابف تر کمان؟ شرح داده‌ام» 7 از مراسم سنتی بومی 
محلی جالب طوایف تر کمان رقص مذهبی خنجر و اجرای مراسم جالب ذکر آن 
است » که از فرهنگد اصیل قومی تر کمن‌ها مایه گرفته است و از اعتقادات مذهبی 
آنان محسوب می گردد. 

«مراسم ذکر خنجر بصورت جمعی و تك کُروهی انجام می‌شود تعداد نفر ات 

۱- همو همان ماأخذ - ص۱۴۰ 7 

۲- میر نیا ؛ سیدعلی» طوایف تر کمان» :شر اطلس مشهد. ۰۱۳۶۷ ۲ 


۶ /فر هنک مردم 


گروه از پنج نفر ب-ه بالاست» معمولا ۰۷ ۰ ۱۱ و بیشتر» فعرد بسرتری از لحاظ 
کسوت» حاصه صلاحیت مذهبی که نیز با و یر گی‌ه.ا و فنون این مراسم آشنایی و 
تساط داشته باشد به‌عنوان رهب گروه» درواقع میدان یسا میان‌داری »ی کند؛ اف-راد 
گروه در دو دسته مساوی بفاصله حدود ۳ ۱ ۴ متر در دو ردیف مقابعل هسم قراد 
می گر ند 

رهیر گروه» همراه با نیایش ذکر گونه آغاز می کند افر اد شر کت کننده با 
صدای مخصوصی که از نسه گاو خاد ح می‌شود و نشانی از رشادت و شجاعت را 
همراه دارد» درطول برنامه و در فواصل دهیر گسروه را در تدواندن غزل همراهی 
می کنند. 

ترجه چند بیت نمونه غزل 
«ای خحداوند بخشاینده» و ای ادر متعال از تو مدد می‌ج و ئیم)۰ 
«ای آدم و حوا» پدر و مادر انسانهای روی زمین از تو مدد می‌جوئیم»۰ 
«ما همه عاشق راه اللّه هستیم» جون الله را داریم هیچ هراسی نداریم». 
«هر مشکلی بر ما بیاید به‌یاری خدا آسان خواهد بود». 

حرکات دست و پاکه بوسیلةً رهبر گروه هماهنگث می‌شود» از ملایم شرو ع 
شده و به‌تدریج ززد وببچرده می‌شود و در زایان با ترتیب خاص حرکات» افسراد 
بصورت دادٍ-ره‌ای رهبر را در میان می‌گیرند» درحالی که خنجری رابه علامت 
ظفر مندی و ابراز پیروزی و روحیه سلحشوری دردست و بطرف بالا دارد» مراسم 
پایان می‌پذیرد.؟ 

مراسم ذکر خنجر در سه‌مرحله حر کاتی مشخص انجام می‌شود: 

مرحلهٌ اول- (دود مه غزل) حر کات در حالت ایستاده با آهنکگ غزل. 

مرحلةً دوم- (یکه دفم) حر کات درحالتِ يك گام. 

مرحلهٌ سوم (اوچ دفم) حر کات در حالت سه گام. 


سس سس 


۱- هموء همان مأخذ- ص ۱۸ 


رقص‌های مذخبی و ملی /۱۳۷ 





از درزش‌های سنتی و بومی ۰ 4 ملك محمد ی. 


عکس دقض خنجر و »راسم ذکر آن ددهیان طوارف ترکمان 


۳۸ ذر هدنگ و مردم 


ر قص‌های محلی ابلام 


دربین اهالی منطقه ایلام سه و ع رقص, بیشتر رواج دارد؛ و هر سه نوع 
رقص اختلاطی است از رقص‌های مرد و زن» هیچکدام احتصاص به‌مرد تنها یا زن 
تذها ندارد اسامی رقص‌های محلی بشر ح زير است: 

۱- البرگه - موحعظ(ج 

۲- شانه شکی- ‏ 321 - 0طقة 


۳ سیل سما- 5818 - 81 


ملی وسنتی «محلی» ابرآن 


آلات موسیقی ادران را باید به دو بخش تفسیم نمود: 
یکی» ملی (قبل از اسلام - بعد از اسلام) 
دیگری» سنتی «محلی» 
۱- آلات موسیقی » ملی ایران قبل از اسلام عبارت بوده‌اند از: ارغنون 
بربط» چنکت» دمباکث» تاس» رباب» نی رود با کرنا» ددلی سرنا طبل تنیور» 
عود باربد» چمبار کنار. 
۷- آلات موسیقی ملی ایران بعد از اسلام عبادت اند از : 
تار» سنتور» دمبکث» سمتار» دایرهنی» بوق‌تفیر» دهل سورناء طبل نقاره» 
قانون. 
۲ آلات موسیقی سنتی «محلی» ایران» به‌این‌شرح استه ‏ - « < 


۱- دوتار» بین طوایف کرد و تر کمان » رواج دارد و ب-وسیلةً بخشی‌ها 





۱- همو‌همان ما ذ» ص ۱۸۹ 


۱ 


۹ /فر هنگمردم 


«خو انند گان محلی» زو احته می‌شود. 


دارو . 


۲- شمه بین‌طو ادف کرده بخصوص شهرستانهای شمالی جراسان رواج 


۳ چگور» میان طوایف با و چستان وسوستان» رواج دارد. 

۳ قیجکث» مان طو ابف بلوچی و سیستانی» رواج دارد. 

۴- کماذچه درمیان طو ابف ترك و کرد و تر کمن رواج دارد. 
۵- رموز» درهمدان رواج داشته فقط در تهران نواخته می‌شود. 


۶ دایره. 


۷- نی انبان- «کرنومرز» سازی است که در آذ نق به کار رفته است» در 


صفحات آذر بایجا نی ُواخته می‌شود. 


۸- دهل | دعل و سرنا در میان اکثره‌ردم مناطق محتاف در جشن‌هساو 


۹- سرنا عروسی‌ها نو اخجته می‌شود. 


ِ-__ طیل طبل وسنج» دره‌ر اسم عزاداری در اکثر مناطق ابران به کار 
۱- سنج | برده می‌شود. 


ٍِِ_- آ کوردژون» شش نار » فره‌نی» از سازهای وارداتی است و «خصوص 


مناطتقی تركنشون ابر ان می با شد . 


اینکث که با آلات موسیقی سنتی و محلی ایر ان آشنا شدرم» ی پر داز یم به 


شر ح حعصوصیات ساخت. شکل» طرز واختن هريك: به نقل از مجاه هنرومردم. 


۱- «چنگث - این ساز که شبیه «هارپ» است؛ دیگر درایران متداول نیست 


و نمی‌داذٌد که از جند رشته سیم کی می‌شده است؛ درهرات هنوز همم نواخجتن 


آن معمول است . 


۲- قانون - این ساز» دیگر در ایران وجود خارجی ندارد » وای چنانکه 


می گو بندء شباهت به سنتور داشته است» این ساز هنوزهم درتر کیه موجود است. 


آلات‌موسیقی ملی ۱:۰ 


۳-رباب - ساخحتمان این‌ساز که همانند تار است رك پارچه ازجوباست» 
دارای جهار رشته سیم از جنس «زه» و دو رشته سیم از جنس مس زرد است» که 
ان دو رشتهٌ اخیر به بکی‌از دو سوی دستهٌ ساز نصب شده است این ساز را بايك 
قطءه مس کو چك که به آن «مضراب» می گویند» می‌نو از ند» در ابران‌دیگر متداول 
تست اف درسمرقند و بخارا نواختن آن معمول است. 

۴- نی یکی از انواع سازه-ای بادی است که ازنال (بانهال‌نی) ساخته 
می‌شود » دار ای هفت‌سوراخ است ۰ که شش:-ای از آ نها در بك‌سو » ویکی از 
سوراخ‌ها در بشت نی قراردارد» نواحتن این‌ساز در تمام ابالات ابران متداول‌ادت. 

۵- رود -این‌ساز که ترس شباهتی به‌هارپ (باچنک) دارد » دیگٌّر دراير ان 
موجود نیست ۰ 

ع۶- نفیر - نفیر» همان شاخ گاو یاشاخ قوج است » که درویشان همرشه» 
ره خص و ص به‌هنگام حطر آن رابه کار می بر ند 1 


زغیرسازی است که بادهعان در آن می‌دم:د و در نمام ابالات ایران م:داول 


7 بوق ک بوق » ساز ی که و رده جشن ۱۵ راشد نیمست > ان ساز را بر ای 
اعلام آماده بودن حمام‌های گرم به کار می‌بر دند» جاس آن از شیشه باس زردرنکگ 
است, درتمام ابالات ایران متداول بوده است ۰ 

1 » سازی است به‌طول دومتر » از جنس *س‌زرد » این ساز 
را در اعیاد بزر کث ۰ بههنگام بر آمدن و فر و شدن آفتاب می ذو اندتند در شور د-ای 
بزرگث ایران نو اختنش متداول بوده است ۰ 

۵- نقاره - مجموعه‌ای از چندطیل راء نقاره می گوبند » این طبل‌ها » از 
۱ باتتقال است ۶ کامده‌صوتی کی از آنها بزر گتر ازدیگران است » دهانه 
این طبل‌ها «وست دز کشیده شلد و اانست ۰ 


۰- ددال- ددل» طبل بزر کث » بانوعی طیل ادت که کاسهةٌ صوتسی آن از 


۲ لات»وسیقی مای/ ۱۶۱ 


سزتود 


1 و 





۱۶:۲ /ذر ونکت «ردم 











(۷ 
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/ 





37 ۱ اعل سردا 
هط 1,۰ اه ۷۵ یلا همه 1 
را ۳ ۹( ۸۹۱ 





۲ لات‌موسیقی ملی 7 ۱4۳ 


میا نب رح 
گر 7۸ 1 عه ]ری 20 ءِآٍ 





تواز ند 


دو ره وا 


جار از مجله‌هنرومر دم 


سبه ز 


۳۱ 





6 ور نک مردم 


7ات موسیقی و ملی /۱۵ 


دقص با دایره 
در دورة قاجار به 


(از مجله هنر زِ مردم) 





۲ /فرهنکک مردم 


سیابهً دست راست می نو ازند . ودرتمام ابالات ابراث متداول است ۰ 

۷- داب‌ره - سازی‌است شبیه «-امیور باسك» چنبر آن از جنس چوب بید 
است . رك سوی دایره پوست «بز» کشیده شده و در درون چنیرحلةه‌هایسی تعبیه 
کرده‌اند - این ساز را با دودست می‌نو از ند » دیراه سازی همراهی "کننده امست. 

۸- کمانچه - کاسهصوتی این‌ساز » از چوب توت است که بابرش‌هابی 
ازعاح تزبین شده است ‏ دار ای سه‌رشته سیم که دوتای از آنها از جنس ابر یشم و 
نک۲ » ازجنس مس است » این ساز را با کمانه (آرشه) می نو از ند و در تمام ارالات 
ایران نواختن آن م-7داول است۰ 

۹ رم‌وز- سازی است که ادن اواخحر » توسط هنرمندی از اهالی همدان» 
موسوم به «خسرو» ابداع شده است. 

سانعتمان این‌ساز بااین که تر کیبی است از تارو کمانچه » بیشتر شبیه نار 
است ‏ دارای پنجر شته است که دوتای از آنها » ازجنس ابر شم وسه رشعةً دیگر 
از جنس مس‌زرد رنگث است » این ساز رابا کمانه (آرشه) می‌نو از ند » فقط در 
تهران » نواعتنش معمول است. 

۷۰ جگور - ساختمان این ساز کاملا" شبیه تاراست » پیج سیم از جنس 
م0 زردر زگ‌دارد که آنهاراباناعن(انگشت سبا,هٌدست‌راست) به‌اهتز ازمی آورند» 
برخی مواقم به‌جای ن-اخن از يك قطعه پوست بز» برای نواختن چگور استفاده 
می کنند ۰ 

این‌ساز » درتمام ابالات ابران متداول است. 

۱- نی‌انبان (کرنوموز وعججمهتو0)) سازی.است که در آذ ی 
ره کار ر .4 است » ودرصفحات آذربارجا 1 زو اندته می شود . 

۷۲ سوتك سازی است که از چوب آبنوس باشمشاد ساخته می‌شود و 
مجموعاً دارای ده‌عدد سوراخ است» نواختنش درهمه‌جا متداول است ۰ 


۲۳- قاشق -ابن‌ساز > ازدوتکه قاشق که بردوی هم‌نهاده شده است تشک( 


۲ات مو سیقی ملی ‏ ۱۷ 
جنس مس راسفال می‌باشد» دارای دو کو به » از جوب از پنام (تر که) است 4 
۳1 را به‌دوسوی دهل‌می‌زنند » ددل‌ودميك . و نقاره » و طیل »از آلات مو سیقی 
ضربی است که باچوبی سخت ومفاوم ساخته می‌شو ند. 

۱- سرنا (ابوا وزمط یع1 یاموزت ۵96116]) سرنا » سازی است‌بادی» 
که دارای ٩‏ ع-دد سوراخ است » هشت‌عدد درك جاذب و تکیدی در بت ساز 
قرار گرفته است »جنس آن ازچوب آبنوس است و نواختنش دراعیاد عمومی در 
سر اسر ایران متداول است . 

۲- طبل - سازی است » بسیار کوچك‌تراز دهل که آن رانیز بسادو كوب 
جوم زو زنل 

۳ مارب کاسهصوتی این ساز » ازجوب توت » دستهآن از جوب گردو» 
و رشی‌های آن از چوب شه‌شاد است.دهانة کاسةٌ صو تی بوسیلةٌ پوست «برفتودای» 
پوشیده شده است . 

این‌سازن که درتمام ابالات ایر ان متداول است ‏ دارای بنج سیم ادت» که 
دورشتة از آنها از جنس آهن وبقیه از جنس مس‌زرد رنگگ است » تارر | » بايك‌تکه 
مس زرد رنگّث که ذامش «مضر اب» است می‌نو از ند . 

۴ شنتور - این ساز را باجوت کردو می‌سازند » دار ای ۷۲ رشته سیم » 
از جنس مس‌زرد است ‏ سیم‌های آن ضخیم تراز سیم‌تار است » این ساز را با دو 
کوبهجوبی که به‌آن (مضراب» قح کوایزدا» می‌ژو از ند. سنتور درتمام ابالات ابران 
متداول است . 

۵- دميك - نوعی طبل از جنس چوب با جوب پنبه است » دهانة آن -ا 
پوست بزپوشیده شده است » این ساز برای همراهی کردن آلات ۰و سرقی دار 
به کار می‌رود » و بادودست نواخته می‌شود . 

۶ - سهتار - ساخه‌مان‌این ساز ءشبیه تار است - چهار سیم دارد » که‌دوتای 


اجه او ی 
ان ازجنس آهن و دوسیم دیکّر از جنس »س زرد رنکث است » سدتار را باناحن 


۸ /فرهنگك مردم 


می‌شود» در بخش مقعرقاشق‌ها)» ز نگو له‌هایی‌به‌منظور ازدیاد صوت تعبیه شده‌است. 
قاشق را بادوتکه تر کةٌ چوبی به‌نوا درمی آورند . 

۴ سنج - این‌ساز کاملا" شبیه‌سمبال 90216 است و جزء سازهای 
همراهی کننده برشماد می آبد ؛ درشهرهای بزر کث ایران می‌نوازند . 

۷۵ - زنگث - جنس این‌سازاز برنزاست» رقاصان به‌هنگام رتص‌يكجفت 
از ابن ززگ‌ها را برسر انگشتان دست خود می‌بندند . زنگگ درتهام ایالات اير ان 


متداول است 0 





۳ ی ۳ مجله‌هترومرد 
۲-۱ دوی‌یل» ویکتود» مقا لهموسیقی ایر ان » تر جمه حسینعلی‌فلاح » مجله‌ه:رومرد) 


شماره - ۳۸ ۱صص ۳۳ - ۴۳ 


آلات موسیقی و ملی ۱۹ 





دو تاد 
<سین علی » اسدا للهیان بخشی‌دد گز 


4۶ مه 


رک 


۰ 


« کشتی بسه عنوان بسك ورزش سالسم و سازنسده و شادسد رایسج 
و متداول در تمام کشورهای جهان » بوب-ژه در مین م-) دار ای سابقه و قدمت 
تاریخی دیرینه چند هزاد ساله است » از گذشته‌های بسیار دو رکه برخی از کشورها 
ذام و نشان و موجودیتی نداشتند» در پهنه‌ی ایراذ زمین نه‌تنها نمود و جلوه عینی 
که رونق به سزابی داشته است درهر منطقه از کشور و در اقتضاء با شرابط اقایه‌ی 
و فومی و قبیله‌ای به نوعی مرسوم بود د 4-5 عموماً تا به امروز مداومت و پایدادی 
کرده و همچنان سرفرازانه در زادگاه‌های عویش چون پیری کار آمد و کار آزه‌وده 
مسورد احترام و نحسین و استقبال است... کشتی‌های محاسی کشور ما با تنو ع دد 
انواع زمینه‌ساز » زیرساز و اگر کوتاه نظری نداشته باشیم زیرساز محکم و استود 
سازندگی در کشتی‌های آزاد و فرنگی است» اگر به تحقیقی عادلانه و آگاهانه ودود 
از تعصب و طرفیت به پردازیم اتکبر قهرمانان صاحب نام و صاحب عنوان درپه:۹ 
مسابةدات داخحلی و خارجی کسانی هستند که از دایره کشتی‌های محای و با دست- 
مایه‌ای که از این کشتی‌ها توشه راه کرده‌اند قدم برداشته‌اند » متسأسفانه.تحقیقات.و- 


مطالعات بدانگونه که بایدمورد عنایت قرار نگرفته است. 


ورزش‌های سنتی و ملی / ۱۵۱ 


کشتی باوج در گبلان 


«باو ح» کشتی محلی ایل تالش است؛ که درییلاقات منطقه مرسوم بوده و 
هدوز هم گه‌گاهی به شیوة متداول درعروسی‌ها انجام می‌شود. 

همزمان و همراه با ان کشتی «نی» نو اخته می‌شود» نی‌زن‌ها معمولا چوپان 
هستند» کشتی در فضای باز ودرمحوطه‌ای‌انجام‌می‌شود که گرداگرد آن علاقمندان 
و مشتافان محلی این کشتی نشسته‌اند. 


برای و ارد شدن به مرحلهً اصلی کشتی و با پرداختن به آن و در گیرشدن 

دو کشتی گیر» طی مرحله مقدماتی که بیشتر جنبه آمادگی و ثرمشی داشته» و ضمناً 
حاات نه‌ایشی و تفنثی دارد و از جمله شراط متداول و مرسوم در این کشنی است. 
در برخی بازی‌ها و بویژه کشتی‌های محلی مسراحل مقدماتی دیده می‌شود» 

که ءلاوه‌بر نرمشی که برای ورزشکار محسوب می‌شود تا آمادگی بسدنی لازم را 
برای انجام حر کات سنگین و مبارزه پیدا کند» و در ادن رهگٌذر از تمام اثرات و 

ویژگی‌های نرمش در ورزش برخوردار است به ورزشکار فرصت لازم را می‌دهد 

که به‌ارزیابی مسوقعیت و وضعیت محل مبارزه و <-ریف برردازد. نش مو۰:ر 

دیگری نیز از نظر تماشاچیان ایفامی کند» و آن جلب و جذب افکار تماشاچیان 
است. برایتو جه و علاقه درهر احل اصلی» به‌عبار تی دیگر» ابن کونه پیش پر داخت‌ها 
محیط را مساعد ب-رای انجام عملیات اصلی سورد نظر و بر گزاری مراسم نهائی 
می‌نماید. تماشاچیان فرصت لازم را برای شناسائی اولیه با ورزشکاران پیدا کر ده و 


تصوراتی. نسیت به‌هر يك پیدا- نموده و پیش‌داوری‌های ذهنی پیدا خو اهند کرد. 


۲ ۸/ذرهنکت‌مردم 

دو کدی در وارد محوط-ه کشتی می‌شوند. و سریع با حاات دو میدان 
کشتی را که اطراف آن تماشاچیان نشسته‌اندء هريك ازطرفی دور زده و به‌یکدیگر 
می‌رسند و با هم دست می‌دهند و سیس درحالی که بکدست هم را می گرر ند» با هم 
به زور آزمائی کوتاه‌مدت و ارزیابی یکدیگر ی پرداز ند» باردیکر باهم دست‌داده 
و شانه‌های یکدیگر رابهم می‌فشارند» پس از این مراحل» مقابل هم ق-رار گرفته 
و به‌حالت خمیده دست روی زانوی خود قرارد می‌دهند» و حالت دفاعی و مقابله با 
یکدیگر می گیرند» و درفرصت کو تاهی بامشت وسیلی» البته به گونه‌ای که مواظبت 
می کنند صدمه‌ای وارد نسازد» به هم حمله‌ور می‌شوند. این مرحله بیشتر از جزت 
دور کردن حریف صورت می کرد و به‌منظور ایجاد فرصتی برای سرشاخ شدن با 
طرف 2۰ابل و به کار گرفتن فنون مر نوطه است. در چنین و ضعیتی دو گشتی گیر باهم 


ق ات می‌شو ند و مرحاه اصلی زور آزمائی آغاز می‌شود.۱ 


کشتی محلی با چو خه 
در خراسان 


یکی از ورزش‌های سنتی بومی و محلی خراسان کشتی با چوخه است» 

کشتی با چوخه در حطه پهناور استان خسراسان و بویژه قوچان و مناعاق 
بجنورد اسفر این » فریمان» (شیروان) (در گز) (اردکان) و چناران دایچ و متداول 
است. 

در این کشتی » كشتي گیّران از لباس خاصی استفاده م ی کنند کسه عبارت 





۱- اخذ شده از ورزشهای سنتی و بومی و محلی» ملك‌محمدی, کمیته ملسی المپگه 


۳۴ تهران» ص ۵۲ 


ورزش‌های سنتی و ملی ‏ ۱۵۳ 





صعه‌هاثی از کشتی چوخحه (استان خراسان) 


۵/فر هنك مردم 


۱- شاوار مخصوص که تا زانو می‌باشد » در صورت عدم دست‌یابی به آٍن 
شای ار » از شلوار محلی بلند استفاده کرده و پاچه‌های آن را در آغاز کشتی تا زاو 
بالا می‌زنند. 

۲ روپوش مخصوصی. بسام (چوخه» کسه قدری باندتر از کت بوده و فاقد 
آستین است می‌باشد جنس چوخه از بر دهای پشمی بافته شده محلی است.) 

۳ پارچه‌ای بنام «شال» که به کمر بسته می‌شود» در <سال <اضر مدت ان 
گشتی ده دقیقه بدون توقف است. چنانچه در این فاصله کشتی به تیجه نرسد با دو 
استراحت. کشتی برای پنچ دقیقه دیگر ادامه پیدا می کند. 

در ادن شتی از فنونی » چون يك عم وگرفتن از ژانو به پابین که م‌نو ع 
می‌باشد» نمی‌توان استفاده کرد. همچنین این کشتی پل زدارد؛ چنانچه شانةً حریف 
در زمین سایه اندازد بازنده حواهد بود» قضاوت این کشتی را پیش کسوتان کشتی 
ربا جوخه» بر عهده دارند» بنسابر عرف و دمم محلی <جایزه پلوانی 4-5 حریف 


۲ ون ون ام ۳ 
حود را به زمین زند یک دس «فوج» 6:9 ۱۳ 


کشتی مقلی 
2 شهر کرد 


و دیگر از کشتی‌های محلی مین ما کشتی مقلی است» این کشتی دد 
شه رکرد» متداول‌بوده ومعمولا بین‌افراد دو طابفه ویا در مراسم عروس‌ی‌های محای 
بین بك نهر از خانوادة داماد و بك تفر از خحائو ادهٌ عروس ترگزاد می‌شود. 


جایزه ابن کشتی رل رأس گوسفند است که به برنده اهداء می‌شود. 


۹ سح 


۱ همو: همان کتاب» ص ۷۲ 


ورزش‌های سنتی و ملی | ۱۵۵ 
نحوءة کشتی 


دو کی کر به حالت تدافعی یا تهاجمی مقابل هم می‌ایستند این کشتی با 
قرار دادث دست‌های و کنلتی کذرا روی شاه یکدیگر آغاز می‌شود و رسمیت بیدا 
می کند» در این کشتی از فنونی» چون» فن کمر رك خعم» فعلی و ... جهوت زمین 
زدن حربف استفاده می‌شود. 

کمن کدرش برنده است که حربف را خاله کند » یعنی بدن حررف با زمین 


تماس پیدا کند.۲ 


کشتی بغل به بغل 


در قز وین 


از جمله کشتی‌های محلی ( کشتی بغل به بغل) است که در برخی ازروستاهای 
شهرستان فزوین مرسوم و متداول است؛ این کشتی بیشتر در ایام برگزازی عروسی 
های محلی با شور و هیج-ان خاصی بر گز ار می‌شود ‏ قضاوت و داوری کشتی را 
پیش کسوتان محلی بر عهده دارند. 

شرو ع این کشتی در مرحله ذرمشی ده کی کیر همراه با ساز و دهل است 
تماشاچیان در محل بر گزاری کشتی؛ دایره‌وار» روی زمین می‌نشینند و فضای داخلی 
میادین‌کشتی را به وجود می آو رند. 

این کشتی با لبماس معمولی محل بوده و در نتیجه بدن کشتی گیران» چون 


اکثر کشتی‌های محلی پوشیده است. 





۱- همی همان مأخعد ص ۸۳ 


نحوءٌ کشتی 


دو کشتی کرء و ارد میدان کشتی می‌شو ند و بصورت نیم‌خیز (دولا) دست‌ها 
را از طرفین بدن و درحالت نیم‌دایره به گونه‌ای که پنجه دست‌ها نزديك به‌هم باشد 
به‌ارف جاو و در محور کتف و آرن که قوسی به‌حود می گیرد» بطور باندو ای 
تاب می‌دهند و ب.ههم نز درك و از هم دور می‌شوند» یعنی یکی اززکشتی کراان 
به‌طرف دیگری آمده و رتشتی کار دیکر فاصله می‌ گورد» هر بار بهدم نزدیاگ ی شو ند 
و با بکی از کشتی ویرانا با دك حر کت و جهش سریحع و حدوداً غافلگیر انه مقابل 
دیگری قرار می‌گیرد» در این مر حله دای بادست بهدم ما۱۳ نیز ممکن 
است وارد سازند» واردکردن ضریه و گریز و دفاع از آن نیز شیوةٌ خحاصی داشت؛و 


تست 
4 


به چالاکی» سرعت عمل و ورزیدگی دو گشتی گیر بستگی دارد» با چنرن ۰قدماآی 
دوحربف با تنکث کردن محیط دايره و هدایت به‌سمت مر کز راوسط میدان دريك 
فرصت مناسب و حرکت تند و بموقع باهم سرو شاخ می‌شوند» و در آٍن کشتی 
هر يك از نقاط بدن را ازپا تا گردن می‌توان کرفت» در نهابت دو کشتی گیررو بروی 
هم و یا از پشت یکدیگر را با حلقه کردن دودست در کمر هم بل کرده به گو نه‌ای 
باند می کنند که از روی شانه به‌زمین بزنند. در ابن دو حالت به دو صورت ممچن 
انس کتک غالب حربف را از روی شانه به‌زمین بزند. 

| اد رو بروی‌هم قراد داشته‌باشند» طرف را بلند کرده به‌رو ی شانه‌عود 
برده و به طرف پشت پرتساب و يا رها میکند و بلافاصله با یسك چرخش سراح 
بر گشته و او را به‌گونه‌ای درخاك می‌اندازد که از پشت ؛-زمین بخوابد و دوی 
سينة او قرار می‌گیرد. که این مرحله برد نهائی و يا پایان کشتی است» اعمال این 
روش با فن به‌ورزیدگی و مهارت فوق‌العاده‌ای نیاز داشته و درعهدة کشتی گیران 
باتجر به است» در ابتدای حالتمذ کور بعنی مقابل‌هم فرارداشتن» می‌توان حرف 
را بع‌د از بلند کردن و روی شانه بردث بطرف جلو و از پشت به‌خحاك افکند. 


ورزش‌های سنتی و ملی / ۱۵۷ 


۲- درحالی که دو کشتی گیر درپشت یکدیگر قرارداشته ودرحاات ایستاده 
دست در کمر هم قلاب کرده باشند نمی کدز جاو یی می‌تواند» حریف خود را از 
پشت بلند کرده به‌روی شانه آورده و در رك حالت نرم‌دایره» تابانده و دره‌مابل‌خجود 
به‌ز مین بزند» که ابن حر کت نیز چندان ساده نبوده نیاز «-ه ممارست و ورزید گی 
دارد» پیر وزی کشت گر درحر ادف دراین کشتی فط درحالتی مرسراست که <ر اف 
را از پشت به زمین خوابانده و روی سینهٌ او قرار گیرد» هی بت حربف ب-ادد 

۰ ۰ ۰ 2 
مماس بر زمین باشد. به پشت خوابیدن حریف را کونند «رو به خدا» جز این 


حاات <اات های دیگر به‌زمین انداختن یا زمین زدن برد محسوب نمی شو د.۲ 


کشتی لو چو 


در ماز ندران 


این کشتی» بیشتر در اعیاد مذهبی و ملی چون عید غدیر عید قربان؛ عید 
فطر» اعیاد و لادت ائمةٌ (ع)» عید مبعث» عید:-وروز» قبل و بعد از نشا و پس از 
درو کردن شالی و یا به‌هنگام تشکیل بازارهای محلی و برگزاری عروسی‌ها انجام 
می‌شود. 

برگزار کنندگان مسابقه بیشتر پیش کسوتان و ریش سفیدان وبولو انانقدیمی 
هستندء که زمان و مکان مسابقه را تعیین و مقدمات آن را با اطلاع ی مختاف 
مناطق هم‌جوار و گاهی چندین بخش و دعوت پهلوانان فراهم می کنند. 

هزينة بر گزاری مراسم توسط اهالی يك یبا چند روستا تأمین و پ-رداعت 
می‌شود» کشتی لوچو را از يك تا سه نفر پیش کسوتان این رشته داوری می کنند 
داور با داوران را که دروسط میدان مراقب انجام کشتی و قضاوت هستند و در 





۱- هموء همان مأخذ» ص ۱۰٩‏ 


۱۵۸ ]فرهنگك مردم 





صحندها یی از ی لو حو (استان ماز ندر ان) 


ورزش‌های سنتی و ملی ] ۱۵۹ 


محوطه مسابقه قدم می‌ز ناد رمیات مج» (مج با اسر ( کویند : 

کشتی با مراسم اولیه و مبارزه طلبی و حریف خسواهی یکی از پهلوانان 
آغاز می‌شود» دراین کشتی هريك از طرفین می کوشند تا يك یا چند نقطه از بدن 
حریف را به زمین بزنند» کی کیرای که در خحطر می‌افتد می‌تواند با زدن کف 
دو دست به هم از ادامه مسابعه جودداری نماید» اما حق خار ج شدن از زمین را 
زدارد». 

زْ نو ن هک 2 تا تاش 5 

از جمله فنون رایج دراین ؟ بی» دنت پرسردن تو» دست کاپ تاش» کاب 
غاز بال» پس گاب» و بال لنکک» می باشد. 

در اٍن کشتی هر گونه ضر به‌زدن ره بدن با سر <ر لف » رن انگثذشت دست 
سر چنگث» و کف گرگ ك ضر به‌زدن ره )| گرفتن وش یا توت بدن طا 
محسوب می‌شود. 

برندة نهائی این کشتی» جوایز خحود را که به بای چوب او جو بسته شده 
برداشته و لوجو «چوب لوجو»» را بردوش گرفته به ذشانةً پدر وذی همر اه با ادالی 
روستا به محل خود می برد. 

در آغاز این مسابقه ساز و دهل نواخته می‌شود که حالت اعلان بر گزاری 
مسابقه را دارد» کشتی اوجو بیشتر در مناطاق مختلف بودژد بخش‌ها و روستاه‌ای 


شه رستان‌های آمل بابل» قائم‌شهر متداول و رایج نا 
کشتی تر کمنی 
دد دشت کر کان 


کشتی تر کمنی» کشتی‌دیدنی وجالب توجهی است که‌در مناعاق وی تفن 


وه 10ه عر لب 
هموء همان مأخذ» ص ۱۶۸ 


۰ ۸ فرهنکت مردم 


استان ماز ندر ان» اشتهار به‌سز ائی‌داشته» متداول ورایج است» این کشتی خحصوصاً 
بین مردم شهرهای» رکدرد کاووس» بندر تر کمن و بخش‌های آق‌فلا» کهین تیه یا 
گمیشان از رونق بیشتری برخوردار است.»: 

"کرش (کشتی تس رکه‌نی)» در جشن‌های ع-روسی و دیگر مراسم مر تا 
می گردد. در این آذشتی وزن و زمان مطار ح نیست؛ سرعتعدل در رش برقدرت 
بدنی پیشی دارد و بسیار مشاهده می‌شود» کشتی کر ی که از سرعت عمل بر <وردار 


است» بر حربفی که قدرت بدنی بیشتری دارد غلبه کرده است. 


چکو نکی بر گزادری کشتی 


معمو لا در مراسم جشن‌ها)» بو اژه جشن عروهی که دعوت هم‌کانی بعل 

می آید» قبل از برگزاری کشتی» جارچی محل مردم و کش در رن را بعه «حل 
کشتی دعوت می کند» زمین محل انجام کشتی باید کمی نرم و خىاکی ب-اشد. 
تماشاچیان دایره‌وار دور میدان می‌نشینند و گشتی گیر ان هرمحاه در کناری ازمیدان 
مستر می‌شو ند ر بش سفیدان و پرش کسوتان و صا<ب نفار ان در کشتی» جوت 
نظارت در کنار میدان قراردمی گیر ند» و رك نفر دا ازبین ود برای داوری‌انتخاب 
می کنند» داور پهاو انان را برای کشت کرافسن ره‌وسط میدان دعوت می کند وجابزة 
شنی را که «بایراق» نام دازد اعلام می‌دارد» بابراق» اغاب برصورت وجه نقد 
و با چند متر بارچه است» پهلو انی از بك محل به وسط میدان آمده و طلب حرف 
می کند. به‌لوان دیگری از محل دیکر از گو شه‌میدان بلند شده وبرآ ی کشتی‌گرفان 
اعلام آمادگی می کند» داور او,کشتین کیرا را به‌وسط‌میدان می‌طامد . شال کمررا در 
اختیار هر دك قرار می‌دهد» هر کشقی گر موظاف است» شال کم حردف حود را 


با نظارت داور ببندد» سپس شال کمر یکدیکر را از پث گرفتة و کشتی ابا اشاوه 


و رزش‌های سنتی و ملی / ۱۲۱۱ 





صحنه‌هایی اذ کشتی تر کمن (استان مازنددان) 


۱1۹۲ /ذر هنت مر دم 


و اجازة داور آغاز می‌شود در ان کشتی دست و یا زانوی هر کشنی گیر به زمین 
بخورد باز نده‌محسوت می‌شود. از جمله فنونی که دراین کشتی بکار بردهء‌ی‌شود 
عبارت است از: 

۱- سرشمه بعنی پيچك کردن بك پا به‌پای حریف از طرف داخل پا 

۲- با دا کی یعنی«قلاب کردن يك‌پا از پشت پای‌حر یف ازطرف‌بیرونذ‌پا. 

۲ آیاق کا کمه بعنی ی تر با پای نحود سریع و محکم به پای<ر «ف 


زده درو می کند.۲ 


لباش 


اين کشتی از ازمنه دود بین مردان ترك زبان قراباش مر سوم بوده‌است» که 
دره‌ر اسم‌عروسی » جشن‌ها» اوقات بیکار یو بس ازجم عآوری محصول کشاورزی 
و در شب‌های زم‌ستان بر گزار می گردد. 
در هنگام بر گزادری مراسم‌عروسی‌ها چنین م2داول بوده که یك‌پهاو ان به‌میدان 
آمده و با انجام حرکات و بوه‌ای مبارز طلب می کرد که درصورت بودن داوطلب 
کشتی انجام #یکریفت و نهر برنده انعام و چادزه خود را که عبارت است ازوجوه 
نمدی » گ و سفند با کاو بود از صاحمان جشن دریاذت »ی‌داشته است ۰ 
در این کشتی زماد و وزد مطر ح نیست ) درحاات تساوی پس از چند دور 
شدی هدایا و جوایز به‌طور مساوی به هردوالشتین دار داده می‌شود. 
در این کشتی» ره شالی به کمر دارد که بایستی محکم بسته شده 


باشد» محکم بودن شال کمر یا کمری توم‌طدونفر از پیش کسوتان وریش‌سفیدان 





- همو هدان مأخحذ» ص ۱۷۳۴ 


ورزش‌های سنتی و ملی ۱۰۳۸ 


که امر قضاوت و داوردی کشتی را به‌عهده دارند بررسی می‌شود. 
اجرای فنون در این کشتی» از کمر به بالا و باصطلاح بالاتنه مجاز است و برنده 


کشتی گیری است که شانه با شانه‌های حریف را به‌خحا برسباند.۲ 


کشتی ری 
در ار ستان 


ادن کشتی محلی درمناطاق مختلف لرستان بنام‌های» کشتی دست زیر بسالا 
یا «سافونه» نامیده شده و از قدیم‌الایام در میان عشایر و طو اف مختاف لسرستان 
مرسوم و رایج است. مسابقةٌ این کشتی با لباس محلی و پای برهنه انجام گرفته و 
همراه با ساز و دهل می‌باشد» مسابقه بین دو نفر بر گزاد می‌ گردد. 

زمان کشتی ۱۵ دقیقه است که بدون توقف ادامه خواهدداشت. درصورتی 
که پس از مدت مذ کور نتیجه‌ای عاید نشود پنج دقیقه استر ات داده‌شده و کشتی 
مجدداً آغاز می‌شود. 

کشتی با دست زیر بالا» شروع شده و برخعلاف کشتی‌های فرنگی و آز اد 
کشتی گیران تنها از دست برای دست و از پا جهت پا استفاده می کند مجاز به 
استفاده دست برای پا و بالعکس نیستند» که خطا محسوب می‌شود کشتی گیر ان 
برای اجرای فن می‌توانند لباس همدیگر دا نیز بگیرند. 

فنونی که در این کشتی به کار گرفته می‌شود» عبارت است‌از: لنگث؛ پشت‌پا 
قلیشته» فن کمر» در طول مسابته هیچگو نه اخطاری از جهت کم کاری ویا امتیازی 


ازجهت بر کار بودن داده نمی‌شود.۲ 





ات همو» همان مأخذ» ص۱۷۵ 


۳ هم همان ماعت ص ٩۰‏ 


۱۹ / 0 «ردم 





0 سک وم 
سم ووس) وک و ۱ ۲۳۳3۱۶ 


ورزش‌های سنتی و ملی ۱3۵ 


کشتی کج گر دان 
در بلو چستان و سیستان 


از جمله کشتی‌های محلی» کشتی کج ردان است» که در اغاب‌روستاهای 
مرزی ذابل و باوجستان» رواج داشته و در حال حاضر نیز به مناسیت‌های مختلف 


" ٍِ 
بر کزار می کردد. 


نحوه بر گز ار ی مسابقه 


د و کشتی گیر با لباس محلی و بستن شال ب-ه دور کمر خود» شال یکدیگر 
را گرفته وبه زور آزمائی می‌پرداز ند» هر کشتی گر که بتواند حریف خود رابخا 
زشاند بر نده محسوب می‌شو د. 

در این کشتی وزن و زمان مطر ح نیست» کشتی ممکن است ساعتها به‌طول 
انجامد» جایزةٌ کشتی گیر محلی در مراسم معمولا گوسفند است. 

«کج» به استخوان لگن خاصره گفته می‌شود و چسون فن اصلی کشتی از 
روی «کج» زده می‌شود لذا این کشتی به کج گردان مشهور شده است.! 


کشتی ز وران پاتو له 
در کر دستان 


زوران پاء کشتی محلی کردستان» معمولا در چمن‌های‌طبیعی و با محلی که 


خالك آن نرم باشد انجام می‌شود. 


۱- هبو , همان مأحذ ص ۲۱۳ 





ِ‌ 


شتی کج آدرطان ک بلو چ 


۰ ۸/فر هنت مردم 


ورزش‌های سنتی و ملی / ۱۱۷ 


این کشتی بالباس محلی بر گزارمی گردد » و بدی-ن نحوانجام می‌شود ۰ 

دو کشتی گیرمقا بل هم با گار د موافقو یامخالف قرارمی گیرند » بادودت‌ثال 
کمر بندشاو ارمحلی یکدیگر را محکم گرفته باپس‌و بیش رفتن‌سعی می کنند تعادل 
دیکری را بر هم‌زده وحر یف را زمین زنند » درجریان کشتی هريك از کشتی گیران 
می‌تو اناد يك بای ودرا پشت‌پای حربف‌قفل کرده (پاش‌قل ) بافشار به کمروسینه‌و 
داییچاندن و تاباندن طرف :عادل اورااز پشت‌برهم‌زده و یشت حرف را به‌ز مین زنند. 
و از کشتی کیرات می‌تو اند»يك زانوی حود رابه‌زمین گذاشته (روی يكز انو 


بنشیند ) و حردف راباند کرده ازروی شانه حود به‌زمین پرتاب تماید ۲۰ 


ینت 
۱- همو‌همان ما خذ» ض ۱۸۹ 


٩ ۱ 0 ۹‏ 1 َ# ۰ 
ر ۶ + ریفصعه لالز رهش نبا 


هقی .2 رنه( +4 





زا بط ود / ۹ ۱ فیح رنه ۱ ماما م۳ 


1 و ص مه وه ۰ یلاب 
9( دا 8 ۳ 3 ۲ ت وبا ۷ 





بخشد وم - آد ابو سنن‌ملی 


چهله ) 

شب چله » نخستین شبی است که در آنمردم ‏ فصل پائیزرا پشت‌سر گذاشته 
ومی‌خواهند باچهرة غم انگیززمستان ؛ روبروشو ند . 
نام جهله با چله از چله‌ی‌بزر گث کر فته شده است که مسدت آن چهل روز است 

وقتی است» که میوه‌های خوش‌طمم ومتنوع تابستان وپائیز به اتمام ر سیده» 
ومعدود از آن‌ها باقی نمانده است . 

شب‌چله » از بلندترین شب‌های سال است »... از قدیم » درخ-انواده‌ه-ای 
ایرانی رسم است که » دراین شب افسام میوه و تنقلات راتهیه کرده و دورهم جمع 
شوند وضمن گفت وشنود از میوه‌ها و تنقلات میل کنند وهم با آن‌ها ودا ع‌نمایند. 
زیرا دوران عمر میوه‌های پاییزی بخصوص هندوانه به‌سر می‌رسد. 
درمیان میوه‌ها » هندوانه » بیش ازهمه مورد توجه عوام است » می‌گویند در شب 
چله » باید هندوانه حورد وپوست آن را به پشت ب-ام همسایه انسداخت تسا اگر او 
استطاعت خر یدهندو انه رانداشته باشد ء پوست هندوانه رابتراشد و بخورد . 

مردم اعتقاد دار ند » هر کس درشب جله » هویج و گلابی و انار وزیتودسبز 
بخورد » درتابستان‌سال بعد از گز ند جانوران به‌ویژه » نیش عرب» درامان خو اهد 
بود. 

اه 


۰ /فر «نگ مردم 


فر ستادن خو ا[4بوه بر ای عر وس 


ازم‌راسم زییاو پسندیده ابق شب » فرستادن و اجه میوه است از طرف داماد 
بعرای ءعروس » دراین خوانچه‌ها » هفت رنکت میوه » اناد » انگور 6 ب-رتقال ۰ 
خر بزه » سیب » رت » هندوانه » می گُذ ار ند » و میوه‌ها را باپرهای بلند رنکین 


معروف بهپره‌ر غ عدن می آرایند و بوسیاةٌ طبق کش به‌عانه عروس می‌فرستند .۲ 


۲ دین‌جله کو چات (چار چاد) 


درء نها و ند 


مراسم چله کو چك باچار» چار » در نهاو ند ب-ه‌صورت جااب و در درز 
می‌شود . عده‌ای به‌سر پرستی راك ذفر از حودشان » درحالی که هر کدام » صورتشان 
را سیاه کرده‌اند و لباس های رنگا رزکت پوشیده‌اند » و تخته جوب ب-هدست 
می کیرد ودر کوچه و خیابان‌راه می‌افتندو به‌در حانه‌ه] ود کانها می‌رو ند » وجچوب‌ها 


را بههم میز ند .6 واین‌ترانه رامی‌خو انند ۰ 


اول 6 ار 3 جاره م عبد و هم هاره 
می‌خو اسیم بریم و کاغه ذهبر نج دار یم زه روغه 
اول حتا-4 وزم‌سن ی صنعار بسن 
ایم-ادییرغی «سالیسم ه رکه دییر بیاد-ه 


پسوش سک سباهه 


بعنی - اول چار» چاراست (جله کوچك) وهم‌عید وهم بهوارداسشت 





۱- شکورزاده» ابراهیم » همان کتاب صص ۲۲۸-۲۲۶ نقل به‌اختصار 


آداب و سنن ملی ۱۷۱/۸ 


می خو استوم برویم به ( کاغه ) زه بر نج دادیم نه روغن» اول جله وزمستان است» 


دکان دار صددینار یکی ما می‌دویم دیکّر نمی آییم هر.کس دیگر بیاید پددرش 


9 
سک سیاه است .۷ 


مر اسم و تر ان شب چله 
در همدان 


در همدان» چندماه قبل از فرارسیدن زمستاث» کدبانوی خانه در فکر شب 
جاه است و دست اند کار نهه خوراکی‌ها وشب جره» شب جله می‌شود ۰ 

شب‌اول جلی وقتی که تمام اهل خانه؛ دورهم جمع شدند. کدبانوی‌خانه» 
کشمش» مویزءشانی» هندوانه تخمه خر بزه تخمه‌هندوانه می آورد و روی‌کرسی 


می‌گذارد: 
در حراسان آش‌رشته یا آش جاخالی را به‌مناسبت فقدان میوه‌های پابیزی می پزند. 


فال سوزن 


وقتق که» خعوردنی‌ها و یگو و بخندها تمام شد‌يك تکه پارچة تا آب‌ندنده 
می آو رند» يك‌نفر» از زنان مسن‌و با کمال که شعر از حفظ دارد می‌خو اند.ودختر 
بچه کو چك و معصومی. روی همان پارچه آب ندیده سوزن‌می‌زند. 

حاضر ان مجلس؛ دردل نیت می کنند» خواندن هرشعر که تمام شد» کسی 
که‌نیت کرده» آن شعر را جواب نیت خود, می‌داند. ۱ 

اشعار زیررا برای فال‌سو زن می‌خو انند: 





۱- آنجوی شیرازی ابوالقاسی جشنو آداب و معتقدات زمستان ح ۲اهیر کبیره 
نجوی شیر رت ۲ !در 
۱ 


۷۲ ۸ فر هنت مرحم 


سر کوچه پسندت کنردم ای گدل کوتاه بودی بلندت کردم ای گل 

ترش ۷ بتژالی "متا لاب» لعفق بمثل خرره قندت کردم "ای ۰ کل 
جواب - اعتماد و اطمینان داشته باش 

سفید مرغی بحودم برشاخ .بسته فلك سنگی زده بالم شوه 

فك بالی بده پرواز, گیرم در دروازه شیراز گیرم 


جواب < مسافر بازخو اهد گشت 
بلند بالا بعه بالات آمدم 4 برای ال لبهات آمسدم هن 
شنیدم ال اب‌هات م-ی‌فر وشی خر بدارش منم <بل می‌فروشی 


جواب -<- دوست دار حقیقی است 


سحر صبحی برفتم دیدن کل بدیدم جفت بلبعل شاخة کل 
زبان زردری میجُو اند و می‌گفت خحدا تا کنم صیر و تحمل 
/ط ۱۳۵ 
از کوچه. در آمدی و می‌رقصیدی کارد و قمه و کیسه ب-ما بخشیدی 
کارد و قمه و کیسه بما نفتاده عید و من و تو به قربانه افتاده 
جواب -<- صفا رفت وجدائی‌پوش و اهد آمد 
ستاره اسمات ز-زله می کرد که بار برخانه اش جنس پاره‌می کرد 
نمی‌دانم حودش بود یا برادش شدم دسته کیل و دفتم کفاارش ۲ 


جوابت كت به و صال تحو اهد ر سید 


آیبن شب چله در دده میا نه 


(سغلی ملایر ) 


در روستای» دره میانه ملایر» مردم شب جله را چله‌زری می‌نامند»ونزديك 





۱- هموء همان کتاب» ص ۱۵۳۲ 


آداب و سنن ملی ۱۷۳۸ 


غروب آفتاب شب جله کد بانوی خانه می‌رود سرچشمه يك جام پر آب می کندو 
می آورد سر طافحة اطاقشان» روبه باه می گذ ارد» ساعت دوت بعد از ظغر شام 
می‌خورندء در ساعت هشت شب. دو تا بشقات نقل رنگی اه رنکک روی کرسی 
می کُذ ار ند. 

هر نفر از افراد خحانواده» يك شمیع میان سینی می‌چرند و روشن ءی کند» و 
سینی‌را دوی کرسی‌می گذارند» عمّیده دارند که تا سال دیکر حون شمع روشن 
خو اهند بود» سیس از بین دختران با کرة ده بافرعه دی را انتخاب می نه‌ایند و 
اسم او را ( چله زدی) می گذار ند. بعد بالای بام تخت می‌زنند؛؟ روی ات فرش 
هن می کنند. 

ده تن ان دختر » لباس ءعروسی می پو شانند» و او را به تخت می شا نند» رك 
دسته مطرب» با کمانچه وضرب با ال آبادی » دور تخت حلقه می‌زنند؛ و این 


شوز را می‌خو انند . 


جله زری » جله زری امسال وسال دیگری 
عروس کیه»عروس کیه چله زری می‌باشد 
چو ماه تابتان دخعش چهره پسری میٌ باشد 
چشمش چو چشم آهمو چه میگه طاق ابسرو 
دختر به نام زری ابروی او يك وری 
چله‌زری, چله‌زر یجان عسزیزم مساه تسابسان 
مبار که مبارك شب چله مبارك 


بعد از هر خانه‌ای یکعدد شمیع‌می آور ند» به دور ءروس که بالای تخت 
نشسته روشن می کنند» تمام زن ومرد آبادی ده‌تشان را روی شهیع‌ها می گیر ند» و 
بعد به‌صورتشان می‌مالندو می گو یند. چله‌زری» زردی ما از تو » سرنعی تو از ما» 
الاهم صل علی محمدو آ له محمد(ص) بعدازسوختن شویع‌ها» مادرچله زری» نتل‌های 
دنگی را روی سر عروس می‌ریزد » بچه‌های آبادی» همدیگر را هسل می‌دهندو 


۷۴ <نگت عردم 


شیر دنی‌ها را جمی می کنند . سس زنهائیکه از چشمه آب آورده‌اند و در کاسه‌رو ی 
طاقجه روبه قله گذاشته‌اند جام آب رامی آورند و مردهارا از مجلس بیروت 
می کنند» فمّط زنها و دخترها و تازه عروس‌ها به دور چله زری باقی همی»اذ:د و تا 


روصم شرت ی هت رف را ادن شعر را می‌خحوانند. 
و ورا حا و *ی 9 ادن فد 2 وی 2 


حله زری نشونه عروس کهکشو نه 

میون گار و ن-ه تا وسون او دوه زه‌ستون او و تووه 
زمسون او ورده تا ادسیه اوعو 3 

له زری داکاره پشت.سرش بهاره 

دام ره و گرفته چشممره و گرفته 

از وجشاش دباره هميشه بسی 3-راره 

طلاو گوش ننه‌ش حنا در پیش بووش 

حشا که‌او خماره چله‌زری»زری‌جون» امشوو هیسی‌مهمود 
دفتی تا سالی دیه بزنی تو بالی ده 


بعد دست خود را به ظرفهای آب می‌زنند و م رکدام يك بشقاب شیرینی به 


جله زری هدیه می‌دهند سپس ان بازی می کنند» و می گو بند: 


آش,,آتش, بازیه چله زری راضیه 


شب چاه مبارك شب جله مبارك 
مراسم هس بازی که تمام شد» زن‌ها و دخترها با چاه زری روبوسی و 
خحداحافظی می کنند»و به خحانه‌هایشان می‌رو ند» به خجانه‌شان که رسیدن به بچه‌ها یشان 


می کو یند: 


« روله‌جات»بنیش تابه نیمیشارمنه طشت وا اودس. چله زری رو تو نه‌بشود) 
نخستیور ووه» 
1 4 


بعنی مس بچه‌جان» یکذار با آب دست حله زری» ص-ورتت دا بشو! 


نحوست برود۰» 


آداب و سنن ملی ۱۷۵ 


آن وقت. تمام اهل خانه با آن آب» دست ورو یشان را می‌شویند: بعد زن و 
مرد به کمك همدیکی طشت آب را به‌لب رودخانةآبادی می‌برند و می گو بند: 

رد ایا »همجنان که ما» دست وصورت خودمان و بچه‌هایمان را در این‌طاشت 
آب شستم» هر چه غم وغصه وپریشانی و نحوست وبدبختی وسیاه روزی‌داریم»:ا 
سال دیکر این ءوقع با اب ادن طشت بهرودخانه‌ريختيم که آب ببرد. بحق پیغمیر 
آخرزمان» محمد مصطفی (ص) وحق پنج‌تن آلعبا ودوازده امام و تحصنددست و 
جهار هزار ی ارسل و مرسل»۰ 

بعد» آب رابه رودخانه می‌ریز ند؛ وصاوات می‌فر ستند اهالی» عقیده‌دار ند 
که دو تا چاه دهست. ۷-4 جله‌پائیز که شب سی‌ام آذرماه می‌باشد دیکری» شب رلدا 
است که شب اول دیماه می باشد. همچتین اعتقاد دارند که شب چله پائیز ماده‌است 


واسمش جله زری است. وشب جله زه‌ستان نراست ونامش عمو جله جون‌است. 
عمو جله جون 


دوروز که به شب چله مانده» تمام‌امل آبادی مرچه فرش و لجاف کنیف‌دار ند 
در آب رو دخانه می‌ریزند و ذمیز می کنند» و به این امید دستند که عموجله. در شب 
چله به‌عنو ان میهمان به‌خانه آناد بیاید. 

شب جاف «زديك عر وب آفتاب» بابد تمام درها و دربچهخانه‌ها باز باشدء 
می کو بند» اک درها و دریچه‌های خانه بسته باشد» عمو چاه جون قهر می کند وبه 
خانه‌شان نمی آدد. موقع خحوردن شام بأید بسر کوحك خانه برود بیرون از خانهو 
سد مرتبه صدا بزند. 

آهای» عمو جله جون؛ اجازه هست شام بخوریم . 


آنگاه باید پدرومادر بچه يك صدا بکویند فرز ندجان عموجله اجازه‌داد» 


ومشغول خوّردن شام می‌شو ند. 


۷۶ ۸ فر «نگ‌مردم 


بعداز شام» باید چند رقم غذا وجول نوع شیر ننی ومیوه وهندوانه و تخمه 
روی کرسی حاضر کنند» سه ساعتازشب گذشنته امل خحازه از آن چهل نو ع‌شورینی 
می خ<ور زد وم‌عداری از شیر دنی ها وغداهای خود را» درظرفی می زر ززند وتمام امل 
آن‌خازه به پام‌خا نه می‌روند واین شعر را می‌خو انند. 

حله‌جاه جون امشبی مهمون دیه درادور روسو, بیاوون 

دی ت‌ِ حاه جون امشب مهجا ای» دیکر بیرون با برو به‌طارف با بات. 

دوساعت ده ذصف شب رك زر بر مرد می‌زود بالای بام؟ وحار می‌زند. 

«حدا پدرتان را بیامرزد» همکی جمحع دشو ید عم و جله‌جون را از آدادی با 
احترام تمام بیرون کنیم» 

مردم ده جمیع می‌شوند» اسب دسا ی الاغ را بالان می گُذ ار ند و رو بش 
(لحاف نو می انداز ند» ويك نفر را به‌نام (عمو جله)انتخاب می کنند و رك دست لباس 
زو به او مب روشانند وسواد الا غ مب کنند» مردها رحه‌ها»ه شت سره او آبادی را 
و به او.می؛وا وود 0 ردها و 4 ر بر او ابادی 


دور می‌ززند واین شعر را می‌خو انند. 


چله برو به شادی از این دیار و وادی 
نجدا نگهدازستا اباد خدا نگهدارت ناد 
هنگام دور زدن بك نفر ظرف برر ای را به دست می کیر 19 جاو عمو جله 
می‌افتد ورف غذاهابی که بر ایعمو چاه ریخته و رشت درخا زهها گذ اشته اند بره‌ی- 
دارند» وتوی آن ظرف خالیمی کنند» 4 از دور زدن» عمو جله به‌طرف رودخانه 
حر کت می کند» ومردم هم پشت سراو» عمو حله این شعر را می‌خواند. 
ای زن و مرد وادی رفتم به خوشی‌وشادی 
حدا حافظ که دفتم دا حافظ : که رفتم 


لب رودخانه سهم غذای» عمو حله را به آب می‌ررزند و صاوات می‌فرستند 


وبهآبادی برمی گردند» ودرمقابل پرسش زن 45» عمو جله جون را چه کردی؟ 


آداب و سنن ملی ۱۷۷ 


می‌گویند: 
به‌شادی و تندرستی وسلامتی ودلخوشی رفت؛ تا سال که 


تر انه شب چله 


در نها و ند 


در نهاو ند ضمن انجام مر اسم شب‌چاه که درصفحات قبل‌ذ کر شد ترانه‌ای هم 
با آهنگث‌ساز می‌خو انند که چنین است. 


دام مثخوا بیام یه شو خو تو به ما چی چور کنم | او لو تو 

ایر که روز وشو بینم خوتو مسم ماچی میم و جاهن تو 

بی‌یم عاشق و او حسن‌جمالت تموم ز نهیم کردم حلالت 

| او وقتی که گفتن تو ورمه دمه موون خوش و او حالت 
تر <مه 


دلم می‌خواهد يك شب به خواب تو بیایم 

يك ماچسی بقایسم از آن لب . تسو 
اگر که روز و شب خسواب ترابه بینم 

من دم ماچی می‌دهحم بجای مال‌تو 
عاشق حسن و جمسال تسو شدم» 

تمام تاد کی و هستیم را حلاات کردم 
ار وقتی که گفتند تسو ما من هستي 

همه می‌کویند خعوشا . بحالت 





۱- «مو: همان کتاب ص- ۱۶۱-۱۵۲ 


۱۷۸ /فر هنگ‌مردم 
آداب و معتقغدات زژ همستا نی 


ور دره مبانه ملایر 


مردم ابن محل اعتقاد دارند که در شب عید ان در چهار فرسخی آبادی 
بر باشدبادد بروند ودست کم رقدر درك کاسه از آن برف» محض تبرك بیاورند» 
چون باد شمال خالك خانهٌ کعبه را با عودش آورده وروی این برفها افشانده‌است. 
باید برف را بیاورند ودرمیان آب بریزند و همةّ افراد خانواده ازآن آب بخورند 


ددرت این که سال دیگر مر دض زشو زد ضمن این اشعار کردیآمدن بادها رابیان 


کرده‌اند. 
زمستان ی باد زلان بو ۲ سیر ه درخحتان مین سیاجو 
وزنه‌باد" ای باد سردارباران سرما زه‌ستان بردین ژه‌یادان 
کله باد"ای باد هاران وایعهد وحش وکیل واران 
ال ۱ آمین ژه کعبه خا سیاه‌جو بان کر دسیز و وش سیما 


بعنی-زه‌ستان» باد» زلاب» می آدد» و همهةّدرخمان‌سبز را جوب سیاه می کند. 
وزنه باد» ای سردار بادها» به‌يك ذفس سرمای زه‌ستان وا از یاد مابردی. 
کله باد» ای باد بهاران» و لیعهد و حوش و و کیل بارندگی‌های روی زمین 
هستی ۰ 
باد شمال» از" کعبة خخداونت آمد وشیاه جوب‌های زمستانی را دو باره سیزو 
۲ ۵ 
درم کر ده 
سس 
۴-۳-۲-۱ < عقیده دارنده در زهتتان چهاد نو ع باد سیآید. ۱-بابد) ذلان که 
همه سر ماو یخبندان ان آن است ۲ب وز نه‌باده يك"فاه به عید ۳-کله‌باد» بیست روز بهعید 
ماس باد شمال» ده روز به عبد کله باد مین را سیزو خر هی کند. 


۵- دموی همان مأعذ ص- ۱۴۹-۱۴۸ 


آداب و سنن ملی ۱۷4 


مجتقعدان ز مستان 


مردم این آبادی معتقدند. بیست روزة آخر اسفند» برای کودکان خطر نالك 
است. همانطوری که زن آبستن. و بارمی کندو در مدت و يار برای يك خوردنی 
مين بی‌تاب و بی‌قرار است. 
در این بیست روزهم تور نان پزی» و پشت بام» رودخانه برای کشتن و 
[ت رساندت به بچه‌ها و بار یابیزه می کنند؛ به این حالت در تهران ویار» ودر 
شیراز» آرمف و کرزان بیزه گو پند؛ بنابه همین عفیده در این بیست روز کعودکان 
خود رااز نزدرك شدن به سه چیز منع تاکن 
۴ به لهجةً محلی می کو بند: 
ای رو ل[ه۱ درو توبن » میفتی پاین 
ای رو له نرو او تنو میفتی مینش 
ای‌ر و له درو اورو ح<و نه او می‌برت 
یعنی < ای بچه ‏ نرو اب‌نام»می‌افتی‌پابین 
ای بچه‌زرولب تنورمی‌افتی پابین» 


ای بچه نرو لب رودخانه آب‌می‌بردت.۲ 


مر اسم و لین برف 
۲ ‌ ۰ ۰ 
در جلکه رخ تر بت حبدر به 


میان آدات و رسوم م-ردم خر اسان » در جاگه ر خ» بخش تربت حیدریه» 


ات سوه ۲ هی رهمات ماد ص۱۵۱ 


۰ فرهنگک مردم 


چنین رسم است که در سال‌های حشك و کم‌برف و باران که نزول اولین برف دا 
برای کشاورزان نعمتی می‌دانند » به محض ریزش اولین برف زه‌ستانی» مقداری 
از آن راء» میان قوطی کبریت یا جعبه‌ای ريخته و بوسیلةً یکی از اهالی محل‌برای 
یکی از کشاورزان و یا مالکین محل می‌فرستند» اگر طرف سواد هم داشته باشد 
جنین پیغامی راهم می نو لٍسند. 
برف می‌آید چو پنبه باد صر صر ده مو 
اصدی اومد ز سوی موادسدم سوی شومو 
کر کرهتی روی او را میکتق دمجو زغال 
ورن-ه امشو اهل ده بعاشیم مهمون شوم و 
اسر گیر نده"برف متو جه نشد و قاصد را دستکیر نکرد و روی او را سیاه 
ننمود. مهمانی را با حخحته و با بد طبق سنت » بشکر انه نعمت دا و ندی سوری‌بد هل 


و از کشاورزان محل به شام باناهار پذیراثی نماید. ۲ 


تر | نه‌چله 


در ذر با یجان 


آی حیله جیله قارداش آی چاه جله برادر 


آتین قمچی‌له قارداش - اسبت را تازیانه برن برادد 
کت رن دانشماد غ ۳ آمدی «کدفءهصحبت نکردیم 
فلسبیم آچیلا فارداش < ,لا دلم وا شود بر ادر 





۱- دیب بود» < اد عادات ودسوع مر دم‌جلگه ر ۳ 1۱۳۷ بام‌ختصر تصرف 
2 و و )مهرد ک‌ 2 ربهر 


آداب و سنن ملی ۱۸۱ 


مر اسمء نام گذاری نوزاد 


یکی از سنت‌های کهن ایرانیان بر گزاری جشن نام گذاری نوزاد است که 
در شب ششم تولد نوزاد ضمن برپائی جشنی در خانهةٌ زائو طی مر اسمی‌نام نوزاد 
را می گذاشتند. 

بعد از اسلام» آین آیین توأم با آداب مذهبی شده است. در کتاب» عقاید و 
ر سوم مردم خر اسان آمده: 

« شب ششم تولد نوزاد از مهمترینو یرهیجان‌ترین شبها است» دراین‌شب» 
عده‌ای از خویشان و نزدیکان زائوء اززن و مرد» دور تا دور اطاق می‌نشینند و تا 
ضبح بچه را دست به دست می کنندو شعروورد ودعا می‌خوانند» وهر احظه‌رك بار 
دایره میز نند و به شدت سروصدا راه می‌اندازند نا اجنه بترسند و به‌اطاق زاو 
نزدیث نشوند» زیرا عقیده دارند که شب ششم» شب بسیار پر خطری است. دراین 
شب اجنه به هرحیله‌ای که ممکن است به اطاق زائو داخل می‌شوند و نوزاد رابا 
همز ادش عوض می کنند. 

برای دفع این حطر ؛ودور کردن‌جنیان از اطاق زائو به حیذه‌ها ووسیله‌های 
متعدد دیکری متوسل می‌شونسد. به ان معنی که اول بدن وصورت نوزاد رابآ 
باروت سیاه می کنندو طفل‌را به‌هیبأتی‌مکروه وزشت درمی آورند؛ تااجنه ازدیدنش 
بترسند ورم کنند» یالااقل از او بیزارشوند و به عوض کردن او رغیت ننمایند.پس 
از آن مقداری باروت وطرقه» در آتش می‌رزز ند وهمه‌جا را از دود آ کنده و سیاه 
می کنند تا اجنه از صدای انفجار طرقه ودود و غبار باروت وحشت کنند و از آن 
حدود بگر یزند» علاوه‌بر آن مقداری آهن پاره و سرخ وپولاد نیز» در آستانه درا 
می‌ریزند... سپس سپند در آتش می‌ریز ند بعد قدری نیل با تنزروو جزوار مخاوط 
کرده می کو بند ودر آب می‌ریزند و باماییع آنهاء دست‌ها وپاهای نسوزاد را ؛ بسه 
رنگث نیلی تند در می او ند ناه 25 نخی که از پشم شتر یاموی بزتافته‌باشند 


۳ ور «نگهردم 


به با زوی طفل می‌بندند ويك.نخ سه‌رنگ.هم به مچ‌دست زائو و مج‌پای راست 
وی می‌بندند» سپس هفت سوزن روی لحك نوازد» و هت سوزند هم روی احكث 
زائو می‌زنند تا آل ازسوزنها بترسد و به آنها نزديك نشود. 

در ادن موقح»یکی اززژان‌حاضر در مجاس» معداری بر نج» در 5ف‌دست 
می‌ر بزد ودعای هفت قل « سورة قرآن که با قل شرو ع می‌شود» می‌خ<واند و روی 
بر نج‌ها می‌دمد و همچنان که برنج‌ها را در مشت کرفته است : دورتادور اطاق 
می رد د ودانه‌های بر نج را اندك »اندك روی زمین می‌ر برد و به‌این طردق» برای 
آل اجنه حصار می کشدتا به زائو وبچه‌اش نز درك نشو ند. ءلاوه‌بر آن» رك‌قرص 
نان برمی‌دار ند وروی‌آن روغن وشکر ی ما لند و با بك کوزة برآب» بالای ب-ام 
خحانه می‌برند» وروی در ورودی اطاق زاو می گذار ند. تا ار آل بخواهد از بام 
خحانه در آبد» چشمش به ناد روغنی و کوزة آب بفتد واز ود دفع کس ناگی و 
نگ نماید؛ و دیگر به جگر زائو میل نکند. 

در ك موقع» آخحوند محله با یک ی از مردان مسن و مومن خانواده» بجه 
را بغل می کیرد ودر گوش رامت اف ادات فد دوس چپش اقامه می گو یدو به‌میل 
و انتخاب خود نام یکی از امه اطهار را روی بچه می‌گذارد» بسن (علی» حسن» 
ح<سین) دخدر (فاطمه زهرا » سکینه) پس از بایان یافتن مر اسم اذان کُو ای و تعیین 
نام نوزاد» تمام حاضربن صلوات می‌فسر ند و شادی می کذند» بعداز انجام مرا سم 
فوق نوزاد را از زیر بای هفت دخ:ر نابالغ رده‌ی کند و جند عدد چشم ک و سفند 
قربانی و زاجن در کت و استخوان شتروشاخ مار و بنجه کفتار»به ذ نج کشیده از گردن 
بچه‌می آو یز ند تا از شر احنه کاملا محفوظ بماند آن ووت» 2-ربال به اتیاق 
می آورند و طفل را همچنان که در قنداق است با مع‌دادی زغال و دك فرص ن-اد 
و رکعدد سکه رایع کشود» در غربال می گذ ار ند 0 سپیددم» دست به دست ی - 
جرخا ند ِ ۱ 


( 9 اشعار را می‌خو اندد: 


آداب و سنن ملی ۱۸۳ 


اجه دسحه » مساده دس 4 


ء 

دا هداز بتجه 
هر که خوره ‏ نان ده دعا کد۸ » حان بح 
بگیر بجه 9 بگیر ج 


ر‌ 
و بعد به دست دیکری می‌دهند و آن شخص شعر زير را می‌خو اند. 


بچه‌ای د رم بکانه کوا میوب حخازه 
ککر ککر می‌خوانه چشمش به تو ممانهة 

او بچه را به دست دیکری می‌سیارد» نهر بعدی هم این شعر را می‌خو اند. 
بجه‌ای درم بکانه 


کو له میون حازه 
کر ککزمی خو اه 


گوشش به تو ممازه 


اویش به تو ممانه»سپیده صیح»بچه را از غربال ذرمی آورند وروی زمین 
می کار بل .۴ 


مر اسم» ختند سوژان 
دور خراسان 


عمل ختنه,هم سنت قدیمی است و هم فریضه دینی. که باشکوه و مجاس 
جشن و سوروسرور همراه است. 

دزخر اسان» بچه پسر را در قدیم در پنج یا دفت سالکی ختنه می کردند» 

برای شر کت در این جشن عده‌ای از دوستان و خویشان وپیوندان را دعوتی - 


نمودند . همان روز بچه را با چند نفر از اقوام و يك دسته مرت ( ساز و 
صیح ور بچ ی و۳ 2 


اس رز نوتس تست 


۳ 
۱- کبك 


شکور زادی ابر اهیم» همان کتاب ؛ صص ۱۴۶-۱۴۲ 


۴ ۱ /ف ر هنک مردم 


وبخور می‌سوزاندند. پس از آت بچه‌را حامهةً نومی‌پوشا زدزد» و به‌حانه‌می آوردند. 
درخانه» رخحتخواب سر خ‌رنگث تمیز و نو» روی فرش اطاق پون می کردند وطال 
را در آن می‌خو ابا ندند» و مطرب‌ها آهنگث شادی‌می نواختند و جمعی می‌رقصیدند. 
دلاله (سلمانی) می آمد وبك نی‌زرد» از کيسة دلا کی بیرون می‌آورد و بوست نوك 
آات بجچه را بانوك انگشتان به طرف خود می کشید و آن را درشکاف وراد 
می‌داد. در ان موقع» رك ذفر به‌نام (کریب) دست وبای بچه را می‌گرفت تا تکان 
نخورد دلاك» تیغ را از کیف بیرون می‌آورد و باسرعت» غلاف نرم نسو لگ آا(ات 


بجه را می‌بردد و حای زحم را با سو خحمَةٌ پنیه بانسمان ره 


آ"بین نام گذاری نوزاد 
در بلو چستان 


در بلوجستان» رسم است که نام فرزندان خود را » از نام درختان و با ایام 
هفته انتخاب می کنند؟ مثلا ؛ کنذار (درعت سدر) 

کهور و نوعی درعت جنگلی. 

با» پسران را شنبه چهارشنبه پنج‌شنیه» نام.می گذار ند اما هیچ کس؛ 


و " ۳ ت‌, ۲ 1 0 
نام نوزادش را يك شنبه و سه‌شنبه نمی کاءارد و آنهارا وش یمن نمی‌دانند. 


سح 


0 میر نیا ۰ سید علی:همان»کتاب ص- ۸۵و شکور ذ اده» ابراهم»۵ه۱ ن :ابص ۱۶۱ 
۲ افشاد (سیستانی)» ارح» سیستا نو باو جستان طعص ۲۵۵- ۲۵۷ 


آداب و سنن ملی/۱۸۵ 


یب رفع اختلاف 
به‌طر بق کدخدا منشی 


قدیم در محله‌های شهرها و در روستاهای ابران» رسم بود که مردم دعاوی 
خود را ازطریق کدخدامنشی حل و فصل‌می کردند. 

ترتیب عمل کدخدامنشی چنین بود: 

مردم» دعاوی خود را درشهرها به‌حاکم (فرماندار) و در مراکز بخش‌هابه 
نایب الحکومه (بخشدار) ودر روستاعا به کدخدا و ریش سفیدان و معتمدان محل 
رجو ع می کردند.ایلات وطوایف هم به‌رئیس طایفه (بیگث) وخان ایل (ایلخانی) 
مر اجعه می نمو دند. 

حاکم یا نایب الحکومه طرفین‌را نزد مجتهد يا روحانی »حل می‌فرستاد. او 
پس از استماع اظهارات‌ودلایل طرفین و گواهی گواهان» نظر به حوذ رابراساس 
معررات شرع ضمن بادداشتی هی ذو شت. 

حاکم یا نایب الحکومه طبن آن فتوی حکم اجرا می‌داد. 

در روستاها کدخدا یا بزر گان محل درمسجد يا گوشة میدان ده می‌نشستند 
وبه اظهارات و دلایل طرفین گوش می‌دادند» در آخر قضیه را به اصلاح بر گزاد 
می کردند» درمیان ابلات وطوابف هم رئیس ایل با ایلخانی چنین می کرد این 
طریق رسیدگی وختم دعوا را عمل کدخدا منشی می گفتند! 


ف‌ب 
سئت حجامت 


در گذشته» رسم بودکه اوایل فصل‌بهار» زن ومرد و پسر ودختر از هفت سال 
به بالا؛ حجامت می کردند» معتقد بودند که» هنگام بهار» خون به جوش می آید و 





۱- میرنیا» دمان کتاب ص ۱۰۳ 


۶ ۸ ذر هنت مر دم 


با دد سا لی‌يك بار» حون کئیف را از بدن حارج نمودء خجامت کر که ازک9 اززنان 
کو لی‌ودلا کها ی‌محل‌بودند» بايك شاخ گاو که سرش سوراخ‌بود حعجامت‌می کردند 
حجامت کردن بددن ترتیب نود؛ 

حجامت که اول شاخ را به‌یشت وسط دو کتف می‌جسیاند واز سوراخ‌سر 
شاخ می‌مکید» رد شاخ را بر می‌داشت» قسمعت مکیده شده قعدری باد می کرد» 
ححامت 5 ۳ تیغ نیز سلما ی محل ورامده راشیارشیار می ذم‌ود» سپس مجدداً 
شاخ را به‌محل زحم شده هی چسباند وبه‌شدت می‌مکید و لحته سیاه‌خون از محل 
زخم‌ها بیرزون‌می آمد و نوی شاخ می زر (ِخت» حجامت گر خحون گر فته شبده را به‌روی 
حا کی که درظرفی زيخته ودم دست خحود داشت؛ می‌ریخت. 

گاهی‌هم حجامت با کوزءة مخصوص این کار» انجام می‌شد که آن راحجاه‌ت 
بزرگث می گفتند وبجای ات روی کیل انجام می گرفت. 

کسس ی ۰5 خحجامت می کر د؛ تا سه روز نبایدترشی می‌خحوزد. 


امروز» این سنت منسو خ شده است.! 


و سم ماه رهضان 
در؛ بیر جند فقابن 


در بیر جند وقاینات رسم است, که در شب‌های ماه رمضان‌بعد از افطار» 
عده‌ای از جوانان بردر سرای دوستانو همستایکان می‌روند؛ و این ترانه را دسته 
جمعی می خر انند. صاحب خانه به آ نها نقل و نبات می‌ده‌د. 
رمضو آمد با سیصد سوار 


جو به ور دشته که توروزه بدار 


ات مت 


۱- هموء همان کتاب ص ۱۰۳۴ 


آداپ و ستن ملی/ ۱۸۷ 


روزه می‌گیرم» لاغر می‌شوم 
گر نمی گیرم» کافسر می‌شوم 
رمضو» آمد مهمونش کنی 
بز و بزغاله به قربونش کنی 
رمضو یارب یارب رمضو 


رمضو آمد خوشنوم دا 


ای سرا از کنه رو ور روزه 
سه دختر دره که محمل دوزه 
رمضو یارب » یارب رمضو 


رمضو آمد خوشنوم خدا 


ای سرا از کنه دلن دراز 

ما طمع درم بشقاب پیاز 
رء‌ضو بارب» پارب ر مضو 
رمضو آمد خو شنوم خحدا 
ای سرا از کنه رو ورباده 
دو پسر دره که نودوماده 
رء‌ضو یارب ؛ پارب رمضو 


رمضو آمد حوشنوم خدا 


ای‌سرا از کنه عش‌خش می آیه 
طبق پسته‌و کشمش می آبه 


رمضو یارب بارب رمضو 





۱۸۸ / فرطهنگت عردع 
ر‌صون را خو شذوم حد| 


ای سرا از که <ورض بر گاو 
ما طمع داریم بشعاب باو 
رم‌ضو بارب » یارب رمضو 


رمضو آمد خحوشنوم دا 


بی بیوك ورخیز تا سحر خودم 
ذن باو ده با شور خودیم 
رمضو بارب یارب رمضو 


ر مضو آمد خحو شذوع ح۳ 


سس تسه 


۱- میر نیا سیدعلی» مرد؟ وسرزمین قاینات (چاپ نشده) و شکور ژاده؛ ابراهد 


همان‌کتاب ص-۴۴۳ 








‌ِ 
۳ لا کناح 

۲ حق ف 
* شا ۱ 

ض : مان بکلی ارف ۱ , ار یکین 
۳ ورعتر اسان" یکتی ار غذ ای تدم 5, مرجبه ‏ تا#تقاود از ۲۰۵ ثر ت ۰۳ 
۲ تسد وا ف‌ ۲ ضّ 

7 ۳ ‌- ره و ره اي ۰ حي دی سار زا تسار 


| 


تور رم 





س 


1 و ین 


۶ 
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اعتقادات ورسوم 
۲ش اماج کماج 


درخر اسانیگی آزغذاهای‌نذری که‌مردم به آناعتقاددار ند» آش»«اماج کماج) 
است. بر گز اری مراسم آن را» برای هر حاجتی از قبیل شفای بیمّار» سلامت»سافر 
ادای قرض» موب می‌دانند و زنان مخصوصاً در مورد تحلاضی شوهر و فرژنلا از 
زندان به‌ادای این نذر و به سفر‌آن متوسل می‌شوندء ترتیب بر گزاری آن مَراسَمْ 
چنین است: 

«این سفغره مخصوص اءالبنین مادرحضرت ابو الفضل برادر امام حسین(ع) 
س هم این سفره را نذر کند باید به‌نیت آن خاتون بزر گو آزباشد) 


می باشد» وهر 5 
ظرفی بدنست هی گیر ند وبه در هفت خانه که در آن 


زنان» شب سه‌شنبه پای برهنه» 
جاذزنی بنام (فاطمه) وجود داشته باشد؛ می‌روند و دق‌الباب هی کنند (درمی‌زنند) و 
س از شرح‌مختصری» درباب احو ال خود وثذری که کرده‌اند» از هررکدامفقداری 
آرد گدائی می کنند» اگر در کوچه با منحله‌ی صاحب نسذرء:هفت فاطمه پیدا نشد 
هیآ وانند از دمورد نیاز را فقط از سه‌خانه گدائی کنند» اما اگر از هفت فاطمه گدائی 


۱۹۱ 


۳ /فر هنک مردم 


شود بهتر است» پس از آنکه آردلازم به طریق مذ کور درفوق تدارك شد» صاحب 
نذر مقداری روغن وزعفران وادویه وحیوبات وسایر موادراکه برای پختن آش 
اماج ونسان کماج لازم است» از عطار سر گذر می‌حرد» بعد سقرهٌ سفید و تمیزی‌دد 
اطاق پهن می کند و آردها را دربشقابی ريخته با حبوبات و ادویه وروغن و سایر 
لوازم درسفره می‌گذارد» ويك چراغ هم روشن کرده وسطسفره قراره‌ی‌دهد. 

بعد دراتاق‌را قفل می‌نماید» ومر اقبت م ی کند که تا صبح هیچ کس به آن اتاق 
قدم زگذارد. 

فردا صبح «روز سه‌شنبه» مقارث طلو ع آفتاب هفت عدد شمح» به‌قط ر تقریبی 
يك‌سا نتی‌متر و طولتقر یبی بیست‌سانتی‌متر از چوب وپیه‌گاو نخ‌پنبه‌ای درست‌می کنند 
بعد شمع‌هار ادرون يك سینی» یا روی يك آجرتوی مقداری گل‌بطور قائم‌می‌نشانند 
وتا ظهردر گوشه‌ای‌می گذارند» تا گل‌حشك‌شود وشمع‌هارا محکم‌درجود نگه دارد 
هنگام ظهر عده‌ای از زنان که قبلا" برای ش ر کت درمراسم نذر و خوردن آش‌اماج 
کماج؛ دعوت شده‌اند. به خانةً صاحب نذر می آیند» یکی دوساعت قبل ازورود 
میهه‌انان» صاحب‌نذریا زن دیگری که کاملا" موّمنه و پا باشدءبه درون اطاقمی‌رود 
وجانمازی وسط سفره پهن می کند» ودو رکعت نماز به‌نیت حضرت ابوالفضل و 
دو ر کمت دیگر نیز به‌نیت امالبنین‌می‌خواند.سپس تسبیح صد دانه‌ای به‌دست گُرفته 
دانه» دانه از لای انگشتان رد می کند» و با هردانه يك‌بار» ابن شعر را با علوص 
نیت می‌خو اند . 

ای ماه بنی‌هاشم» حورشید لها عباس 

ای نور دل حیدرء شمع شهداعباس 

از دنج وغم ومحنت؛ ما روبه‌تو آوردیم 

دست من محزون گیر از بهر خداء عباس 

مشهور اس تکه» زنان ددموقحع باز کردن در اطاق» اغاب مشاهده می کنند 
که علامت پنجه با مهر وتسبیح حضرت اءالبنین است» ونشانه آنست که نذر آنها 


اعتقادات و رسوم ملی ۱۹۳ 


قبول؛ وحاجتشان بر آورده‌عواهدشد. 

پس از ختم مراسم نمازء آردها را به‌سه‌قسمت تقسیم می کنند» وبا يكقسمت 
آن چند قرص نان می‌پز ند » این نان معمولا" روی يك سینی چدنی» با روی‌ساج 
پخته می‌شود و اسمش کماج است. 

پس از آنکه نان کماج آماده شد. آنها را به قطعات ک و چك تقسیم کرده» در 
اطراف سفره می گذار ند» و معداری هم نخود و کشمش در بشقاب ریخته» درچهار 
گوشةٌ سفره قرار می‌دهند. 

پس از تهیه نان کماج » بقیه آردها را با آب و روغن و مختصری زعفران 
مخلوط می کنند وقدری آب به آن می‌زنند ودر کف دست می‌مالند وبا فشار از يك 
الك درشت رد می کنند» از آن طرف الك دانه‌های عمیر به شکل ماش يا دانة 
خحشخاش بیرون می آبد؛ که به زبان خراسانی اوماح خوانده می‌شود. 

وقتی اوماح آم‌اده شدء مقداری آب در دیگی ریخته دیکك را روی اجاق 
می گذ ار ند و آن را به‌چوش می آورند وبار وبنشن آش راکه عبارت است‌از: 

نخود» اوبیا؛ عدس» ماش» که قبرلا" پخته‌اند با تره جعفری» کشنیز» بر 
چغندر) فلفل؛ زردچوبه‌و نمك در آن می‌ر یز ند» کمی بعد اوماج‌ها را برداشته کم کم 
به ديك می‌ریزند و با شاخحهً درخت هم می‌زنند؛ و چند صلوات می‌فررستند. سپس 
سینی حلبی بزر کی روی ديك می گذارند و دوی سینی مقداری آتش می‌ریزند و 
ديك را دم می کنند ومدت يك ساعت می گذارند تا آش جا بیفتد. 

مقارن ظهر آش آماده می‌شود و آن را در کاسه‌ها و بادیه‌ها ریخته درون سفره 
می‌چینند» بعد بشقاب گودی برداشته» چند »لاقه از آش در آن می‌ریزند» و آن را در 
گو شه‌ای ازسفره قرار می‌دهند» یك بشقاب خالی‌بايك قاشق‌هم‌در کنار آنمی گذ ار ند. 
نان‌های کماح را نیز قطعه‌قطعه کرده با نخود و کشمش مخلوط می کنند و در سفره 
قرار می‌دهند» سپس‌شمع‌را روشن‌می کنندو به‌همان صور تی که صبح آماده کر ده‌اند. 

آنگاه میهمانان از اتاق دیگر می آیند و دور سفره می‌نشینند دراین هنگام» 


۴ /فرهنگک مردم 


دختر نابالغی که اسمش فاطمه است» روبه قبله در کنار سفره می نشیند» و بشقاب 
خحالی وقاشقی که سابقاً به آن اشاره شده» در جلو حود می‌گذارد. 

آنوقت. ملاباجی بربالای منیر می‌رود ویس از ذکر مقدمه وخواندن روضه 
هفغت آبه از سورة یاسین را به صدای بلند قرائت می کند» و بعد از قراّت هر آیه 
حاضران دسته جمعی می گو بند: 

السلام عاك ۳ امیر الم منین- 

دختر نا بالغی که روبه قبله نشسته است مرتباً با خواندن هر آیه يك قاشق 
آش از بشعاب پربرمی‌دارد؟ و به‌بشقات حالی می‌ریزد. و به این طردق با حواندن 
آیبات مزبور» آش‌ها را هفت‌بار جابجا می کند. در خانمه» ان آش را با اش سایر 
ظروف مخاوط کرده بین زد‌ها ت#سیم می کنند. 

میه‌مان‌ها» هريك آرزو وحاجتی داشته باشند» درحین خعوردن آش دردل‌حود 
نیت وازخدا طلب می کنند؛ که حاجت او نیز بر آورده شود. 

آش اوما ج کماج را» مرداث نباید بخورند» معتقد ند که هرمردی‌از آن‌بخورد 
به زندان خحواهد افتاد. 

زنان حامله نیز نمی توانند از این آش بخور ند زیرا طفلی که درشکم دار زد 


اگر پسر باشد» دربزرگی بهز ندان عواهد افتاد. ۲ 


۲ جیل مشکل کشا 


تک از اعتادات ورسوم مردم نهیه وتسیم آجیل مشگل گشاست. کسی که 
کرفتار حو ادث‌و دچار مک بشود» نذر وثیت می کند 45» هر گاه از آن گرفتادی 
ومشکّل رهابی‌با بد» هرماه آجیل مشکّل کشانهیه‌و بین مردم نقسیم نما ند. موادآجیل 


مشکل کشا عبارت است‌از: کشمش» انجیر» درما؛ فندق» نخود برشته» پسته» مخز 





1 شکور زاده» ابر اهیم» همان کتاب» صص ۷۷۸ نقل به ا حتصان 


اعتقادات و دسوم مایق ۱۹۵ 


باداع» بر گه زردآ لو » بر گه‌هلو » سنجد » عناب » تخمه » که دوازده دقم را بنام 6 
دو ازده‌امام تهیه می کنند و آثر | مخلوظ نموده و به‌ظرفی می‌ریز ند » سپس‌اعضای 
خحانو اده جمع‌می‌شو ند» يك‌نفر بزر گترو نماز خوان وپاك » قصة (پیرمرد خار کن) 
را که مخصوص آجیل مشگل کشا است » نقل می کند » بعد برای بر آمدن حاجت 


آن رابین مردم تقسیم می‌نماید . 


قصةٌ مشک ل کشا 


روز گادی » پیرمرد خار کنی بود » که هرروز به‌صخرا می‌رفت و بوته‌های 
خاررا می کند وبه‌بازار می‌برد ومی‌فروخت ویابهای آن‌نان می‌خرید وبرای‌زن و 
سه‌دحترش به‌خانه می آورد. 

دوزی» پیره‌رد دربیایان» که از کار پررنج وزحمت خود ناراحت بود ء و 
به‌در گاه الهی می‌نالید ودرخو است می کرد که کشایدی دروضع زند گی‌اش بدهدء 
واز ذات‌تنگت‌دستی؟ اورا نجات بخشد. ناگهان دید پیره‌رد نورانی ؛ دربرابرش 
ظاهرشد . وبه‌او گفت : 

غصه‌مخور وناراحت مباش» وقتی به‌شهر بر گشتی سهسکه» آجیل مشکّل کشا 
بخرو به‌نیت رهایی ازاین مذلت وفلاکت» آن دا بیق مردم سیم کن ۰ تاان‌شاالله 
خداو ند مشگل تورا حل‌کند . 

آن پیرمرد روحانی » ترتیب‌تهیه و توع «سواد آجیلمشگل گشا را نیز؛ به 

پیرمرد خار کن » طبق‌دستور آن پیرمرد عمل کرد » وفردای روزی که آجیل 
مشگل کشا را سیم کرده بود » به‌صحرا رفت و مشغول کندن بوته‌های خارشد » 
دید باز آنپیر مردنور انی‌پیداشد » و حااش راپرسید. او تهیه‌و تقسیم آجیل‌مشگّل گشا 


رابرای وی تعردف کرد - 


۵۶ /فر هنگك مردم 


پیر نورانی » خحم‌شد و مشتی ازسنگ ریزه‌های بیابان را برداشت و به‌خار کن 
دادو گت و هارا به‌خعانه‌ات بیر؟ به‌دردت خواهد خورد . 

ار کن » آن سنگث‌ر یزه‌ها را باتعجب گرفت » ودردل خود گفت که » من 
همه‌روزه این سنگ‌هارا دربیابان می‌بینم » این‌ها به‌چه دردمن می‌خورد ؟ دراین 
افکار غو طهور بود که دید پیرنورانی ناردید شده است ۰ 

خار کن » بابی‌میلی آن سنگّگر یز ه‌ها رابه کیسه‌اش ررخت‌و بو تههای خحاررا» 
مثل‌هررو ز به‌پشت خحود انداعت وبه‌بازار آورد وفروخت وبابهای آن ‏ نان‌خرید 
وبه‌حانه آمد » و آن سنگ‌ریزه‌ها را به گوشه‌ای ازاطاق ریخت ؛ وقضیه رابه‌زنش 
کفت": 

زن خار کن» اظهارداشت ءحتماً دراین کار» سری‌نهفته است. شب خو ابیدند» 
نصف‌شب ‏ زن خار کن برای حاجتی بیدارشد » دید در گوشهٌ اطاق تاريك آنها؛ 
جیزی می‌در عشد . چنان که گوبی جراغی روشن کرده‌اند » فوری شوهرش‌رابیداد 
کرد؛ و اورا متوجه آن نور درخحشنده نمود . 

مردخار کن گفت : اين نود از آن سنگثر یزه‌هایست که » آن پیرنورانی » 
به‌من داد ومن آوردم به آن کوشةً اطاق ریختم» نز درك رفت وآن منک ر بزههسا را 
برداشت؛ دیدهمه گوهر شب‌چرا غ است ۰ 

خار کن»فردا آ نهارا به‌بازار بردوفروخعت »و پولزیادی‌از بهای آن‌جواهرات؛ 
به‌دست آورد . 

خار کن »با آن پولها برای خحود» قصر باشکوهی ساخحت و به‌تجارت پرداعت 
و دراندك مدت؛ شخص برجسته وم‌عتبرومعروف محل گر دید 

دختر ان او» که حالا معروقیت واعتبار و احترامی پیدا کرده بودند بادختر ان 
بزر گان و حا کم‌محل» رفت »و آمد برقرار کردند. 

خارکن سابق وتاجرفعلی ؛ تهیهو تقسیم "آجیل‌مشگل گشا را فراموش کرد ۰ 


روزی دختراو به‌دعوت دخترحا کم به‌وصر آنهارفت و هردو ر-هباغجه رفتندو در 


اغتقادات و رسوم ملی ۱۵۷۸ 


کنارحوض بزر گت باغچه ؛ به آب‌تنی و شنا پرداختند . 
هردودحتر » پس از آب‌تنی ازحوض بیرون آمدند » وخواستند لباس بیوشند» 
ناگهان دخترحا کم فریادزد » گردن‌بند مرو ارید من‌نیست ؟ هرچه گشتند پیدا نشدا 
دخترحا کم » دختر تاجر رامتهم نمودکه گردن بندمرا » تو دزدیده‌ای » او 
هرچه‌قسم‌خورد که من از گردن‌بند تواطلاعی ندارم » دخترحا کم قانع‌نشد ؛وپیش 
پدررفت وشکایت کرد . 
حاکم » دستورداد » تاجر پدردختر را به زندان بیاندازند ؛ تادعترش گردن 
بند را پس‌بدهد ۰ تاجرزندانی شد » هر چه‌فکر کرد این بدیختی چرابه اورو آورده 
است ؛ فکرش بجائی نرسید ۰ تا این که شبی درعواب. آن پیرمرد نورانی را که 
خودرا (خضرنبی) معرفی می کرد دید » آن پیرنورانی به او گفت : تو چراتقسیم 
آجیلمشگل کشارا که من‌بهتو تا کید کر دم‌در پنج‌شنبه‌هر ماه تهیهو تقسیم کن ؛فر اموش 
کردی. علت گرفتاری تواز آن است . 
تاجر » ازخو اب بیدارشد و باغل‌وز نجیر به گردن. به دم‌در زندان آمد » و 
سه‌سکه به‌رهگذری داد و از اوخواست ؛ برایش آجیل بخرد . پس‌از آنکه آجیل 
را تهیه کرد و به‌نیت رفع گسرفتاری خود » بین زنسدانیان تسرم نمود ‏ و به‌انتظار 
نتیجه‌ی آن نشست . 
ازقضا . آن روز دخترحا کم گذر ش به‌باغچه افتاد و بایاد گم‌شدن گردنبدش 
شرو ع کرد دراطر اف حوض قدم‌زدن . 
یکدفعه دید » گردن بندش در نوك کلاغی است و از آسمان آمد پایین ؛ و 
گردن‌بند را کنار حوض انداخت‌ورفت . 
دخترحاکم » رفت و آن را برداشت وبه‌یاد تهمت ناحقی که به‌دوست خود» 
دخترتاجر زده وپدرش را به‌عاطر این اتهام به‌زندان انداخثه است افتاد . ودو ان 
دوان نزد پدرشآمد ؟ وپیداشدن گردن‌بندش را اطلاع داد . 


حاکم دستورداد » پیرمرد تاجررا »اززندان بیرون آوردند ؛ ونزداوهدایت 


۸ /فر هنک مردم 
ژمودند » حاکم ازاین که دعترش » دختر اورا ناروامتهم به دزدیدن گر دند نموده 
وا کنون باپید اشدن گردن‌بند »بی ت۸بیری اوثابت شده » ازتاجر عذر خواهی بسیاد 
کرد؛ ودوستی بااورا ازسر گرفت . 

تاجرهم ‏ تهیه و تقسیم آجیل‌مشگل گشا را دیگرفراموش ننمود ۲۰ 


دعای‌سغر و نذری 


درخر اسان » دسم است که هنگام اجرای مراسم سفرنذری 6 يك نهر ذا کر 


این دعارا که شامل تمام غذاهای نذری است می‌خو اند : 





ب-ارالها به حق قرب نبسی 
آن کسانی که از ره همت 
و آن کسانی که سفره برچینند 
آن کسانی که » می‌دهند پلو 
آن کسانی که » می‌دهند عورش 
نک 0 که » می‌دهند حلوا 
آن کسانی که ) می‌دهند آیگوش 
هر کسی می‌دهد » شیر بحرنج 
هر کسی‌راکه ۰ می‌دهد بلغور ؟ 
آن کسانی که می‌دهند ک-وفته 
آن‌کسانی که دهنداعربسزه 
هر کسی را که می‌دهد ؛ انگور 
آن کسانی که » می‌دهند خیار 


سر کسی راکه می‌دهد سبزی 





به‌رسولتمحمد (ص) عرببی 

به کمربسته و امن خبدمت 

در دوعسالم مراد خود بینند 
در قیعامت بیوش جامه نو 
توبده غرفة خوشی به بهش 
حشرشان کن به حضرت زه‌را 
آب کوثر ببه او » بنوش 
درقيامت حساب او تسومسنج 
بی‌حسابش ببربه جانب‌گور ! 
تورسان برمراد همین هفته 
حشرشان کن به‌حضرت حمزه 
درقیامت مکن تو اورا بسور 
حشرشات اکن به‌سید الا بعراد 


رحمتت رابه روی او دیزی 


۱ هیر نیا 6 سیدعلی » همان کتاب صص ۸۵-۸۲ 


اعتقادات و رسوم مای /۱۹۹ 


آن کشانی که مسی‌دهند پنیر حشرشان کن به حضرت امیسر 
آن کسانی که آب آوردند ازبسرای » ثشواب آوردند 
آن‌کسی که » آب و قلیان داد سرخود را به‌راه ایمان داد 


الهی که اذن سفره معمور باد 
همیشه » پراز نءعمت و تورباد 
که چشم بد ان-‌دیش و چشم حسود 
از این سفره و صاحیش دور بساد 
خحدا زبنده مومن شود پستی نود" 
علی الخصوص از آن کس که این‌طعامر اداد 


تعو به‌داری و شبیه‌خو آنی 
در ماه محر م 


یکی ازمراسم مهم مذهبی عمومی مردم ایبران » بسرپایبی تمزیهذهادت آمام 
حسین(ع) که درسال ۶۱ هجری‌قمری درصحرای کربلا به‌وقو ع پیوست‌می‌باشد. 

مردم از اول ماه محر همه ساله بمناسبت سالروز این و اقعه » در شهرها و 
روستاهای ایر ان. مساجد و تکابارا باقالی وقالیچه آذین می‌بندند ودیو ارها ومنبر را 
سیاه‌پوش می کنند وعلم‌حسینی را که عبارت است » ازپنجهة آهنین بابر نجی؛ سر 
چوب راست چهارمتری نصب می‌نمایند وروی چوب را باپارچه‌ها و دستماله‌ای 
ابریشمی به‌رنگهای سبزومشگی وزردو آبی آرایش می‌دهند » بطوریکه دستمالها 
وشالها دورتادور چسوب بسته و آو بزمی‌شود » آن علم را ازروز اول ماه محرم در 
وسط مسجدیاتکیه برپامی‌سازند . 

ترتیب مراسم عزاداری » دردهه‌محرم درقدیم بدین‌ترتیب بود که : 


مردوزن شب‌ها در مساجد وتکابا جمع می شد ند » یکی نوحه‌خحوانی 4 کرد 


۰ ر هنك مردم 


وعده‌ای به آهنگث صدای نوحه خحوان سینه می‌زدند. و از شب هفتم محرم» دسته 
کردانت هم آغاز می‌شد . بعنی دسته‌های سینه زنی وز نجیر زنی از مسجدی بهمسجد 
دیگر راه می‌افتادند در جاو دسته‌های سینه‌زنی وز نجیرزنی» طوق وعام هم حرکت 
می‌دادند» طوق؛عماری است که آن را با روپوش وپارچه‌های فاعر زینت‌می کردند 
و چ)ارذفراز نیروم‌ندترین‌افراد دسته چهارپابةً آن رابردوش گ1 اشته راه‌می‌افتادند. 

ادن مراسم مذهبی که از زمان عضدالدوله دیلمی» درایران رواج یافت» در 
تهر اوقم ومشهد با تجمل بیشتری ی بر گزاد ‌ ی گر دید. 

تعزیه حوانی» در زمان ناصر الدین شاه شکوه و جلال بیشتری پیدا کرد و 
همه ساله درتهران درتکیه دولت بر گز ار می‌شد. که شاه و وزراء وامراء ورجال در 
آن شر کت می نمودند. 

در کتاب زندگانی عصوصی ناصرالدین شاه می‌خو انیم: «جادر عظیه‌ی»بر 
سقف تکیه دوات می‌ز دند و تکیه را می‌بستند اطراف تکیه طاق‌نما بود» هريك از 
طاق‌نماها به‌یکی از امراء و وزراء تعاق داشت که‌باجار وچراعغ و آئینه و گلابدان و 
قالیچه تزیین می گرددد وجهل جراغها وقنادیل از سم آن آویخته وروشن می‌شد 
دروسط تکیه تخت مسطحی بود که جایگاه تعز یه حوان‌ها بودء شش چراغ بزرگث 
برق می آو بختند طاق‌نماهای طبقه اول تاسوم مخصوص اهل اندرون شاهی بود. 

هنگام شرو ع تعزیه خوانسی» اول دستهً موز بك وارد می‌شد» پس از آن» 
تعز ده خحوان‌ها با جامه‌های مخصوص هر نش » سواد بر اسب‌های زینت شده وارد 
می‌شد زدو تعز به‌عوانی رااغاز می کردند. 

رک ی‌از کارهای‌جالب»حر کت دادن» علم‌شاه بودکه درسوم محرم‌معمولهی 
گردید»علممزبور راکه‌ینجة بزد کی از زر ذاب بر سرش‌نصب‌بودبه اندر و نمی آورد ند 
علم را انیس لدو له زن ناصر الدین‌شاه می‌بست» آن را به‌انواع جو اهر وپارچه‌های 
کر ان‌بها» از قبیل» طاقه شال وزرق‌های قددمی‌وغیره می‌آراست علم شاهی راروذ 


سوم محرم از ازدرون به تکیه دولت برده و در جایگاه خحود قر اد می‌دادند» بعضی 


اعتقادات و رسوم ملی /۲۰۱ 


مواقع شاه هم ره جایگاه ود می آمد ودراین مراسم شر کت می‌نمود. 
از روز هفتم محرع» دسته‌های‌سین‌زن وزنجیر زن درشهر به گردش می آمدند 


وشب‌ها با مشعل وشیپور وموزيك ولوله‌ای برپا می کردند.»۱ 


تا چند سال قبل» شبیه‌عوانی از هفتم محرم درمیادین و صحن حیاط حسینیه 
وتکادا درشهر‌ستانها معمول بود» شبیه‌ و آن‌ها که‌مخصوص این کار تعلیم یافته‌بودند 
با طبل وشیرور و کرنا در محل تعین شده کار خود راآغاز می کردند. درمیدان و 
محوطه‌ای که شبیه حوانی بر گزار می‌شد. مردان وجوانان در یکك طرف وزنان و 
دختران درسمت دیگر به تدریج جمع می‌شدند وبه‌تماشا می‌ایستادند. 

یکنفر از معمرین محلی مأموریت راهنمایی مردم و حفظ نظم محیط شبیه 
خوانی را بعهده می گرفت. شبیه‌عوانها هر روز یکی از وقایع کربلا را نشان‌می- 
دادند و شبیه‌عوانی مربوط به‌ آن را اجرامی کردند: 

«باز یگرها» نقش خود راکه با شعر نوشته شده بوداز روی نسخه‌ای که‌در 
دست داشتند به آو از می‌خو اندند. 

شبیه عبد اللّه بن‌حسن که دردامن حضرت‌شاه‌شهیدان (امام‌حسین ع( ) بهدر جةٌ 
شهادت رسیده ودست قطع شدة خود رابه دست دیکر گرفته گوشه‌ای از آواز ر ال 
را می‌خواند که بهمین جهت آن گوشه به راك عبدالّه معروف است و زینب کبری 
می خو اند. 

درسو ال و جواب هم رعایت تناسب آو ازها بایکدیگر می‌شد» مثلا" اگرامام 
یا عباس سوال و جوابی داشت و امام شور می‌خواند.عباس هم باید جواب خودرا 

ما ۳ 

۱- معیرالمما لکت» دو ستعلی» زند گانی صوصی ناصر الدین‌شاه» علمی تهران 

(بی‌تا )ص ۶ تنعل به‌اعتصار 


۳ هنگک‌مردم 





«ازء میر نیا» ابلات و طوایف در کز» 


اعتقادات و رسوم ملی ۲۰۳ 


در زمينهٌ شور بدهد فعّط مخالف‌خوان‌ها از سر لشگٌر ان و افراد و امراء و اتباع با 
صد ای‌باند و بدون تحریر»شعرهای‌خود را با آهنگت اشتلم وپرخاش اداء می کردند 
درجواب وسوّال‌با مظاومین‌هم همین رویه را داشتند. وبا وجود این اشعارمخالف 
خحوان ومظاوم خحو ان‌هم در سو ال وجواب باید از حیث بحر وقافیه جور باشد ولی 
تمام قافیه وبحر اشعار یک تعزیه غیر از موارد سو ال وجواب یکی نبود. 

۱- لباس شبیه سید الشهدا (امام حسین ع) قبای راستهٌ سفید» شال وعمامةسیز 
عبای ابریشمی شانه زری سبز با سرخ بود. در موقح جنگکت» چکمه و شمشیر هم 
داشت ودرمواقح عادی نعلین زرد به با میکرد. 

۲- شبیه پیغمیر او سایر اماماندا پیش و کم همین‌طور لباس می پو شا ندند. 

۳ شبیه زنها پیراهن سیاهی که تا پشت پا می‌رسید برتن می‌ کرد و پارچهةً 
سیاه دیگگری به‌سر می‌افکند فر اخی این روسری بقدری بود که دست‌ها را هم تا 
سرانگشت‌ها می‌پوشانید. یکت پارچة سیاه دبکری» صورت را تا زیر چشم مستور 
می‌داشت بطور بکه جز نی‌نی چشم و سرانگشتان تمام بدن بوسیلةٌ این سه پارچةً 
لباس پوشیده‌می‌شد» اگر در یعضی نمایش‌ها؛پای زنهای مخالفین هم به میان می آمد 
این لباس به همين کیفیت منتهی از پارچةٌ سرخ بود. 

۴- لباس‌دختر بچه‌ها وپسر بچه‌ها پیراهن عربی بلند مشگی باسر بند وقرص 
صورت آنها پیدا بود. 

۵- لباس» امیرهای مخالفین مانند» پزید ابن‌زیاد» ابن سعد یا خلفای‌جور 
مانند» معاویه وهارون ومأمون را با جبه ترمه وعمامةٌ شال رضایی» باشال کشمیری 
مجسم کر دید 

۶- جنگجویان طرفین اعم از مخالف و موّالف همگی با زره و کلاهخود 
و ابلق بودن-د منتهی موّالفین قبسای سفید و مخالفین قبای سرخ در زیر زره 
می بو شمد زد . 

۷- لباس ملائکه» جبه ترمه وتاج بود وبرای اینکه جنبهةً روحانی و نام‌رتی 


6 ۰ /ف رهنکت مردم 


بودن عود را ظاهر کند پارچهة تورسفید یا گل بهی یا آبی هم به صورت می‌افکند. 

چون شبیه هاچهره آرائی نداشتند» نا گزیر بایستی شمایل آنها بانقشی که بازی 
می کردند متناسب باشد» مثلا ء 

‌ِ- امام باید وش صورت بوده و دیشی رقدر يك قیضه داشته و ازحیث 

قامت متوسط داش 

۲ حضصرت عباس مورحة بی‌زده (دیش بسیار کوتاه) و بلند امت و شانه 
پهن و سینه فراخ ومیانی باريك باشد. 

۳ شبیه علی اکین جوان هیجده با نوزده ساله و خحوش قیافه و حوش قد 
و قامت باشد. 

اس شبیه قاسم» از <یث صورت مثل علی اکبر و ازحیث سن از او کمتر و 
کو جکتر باشد. 

گذشته از شمایل باید آواز هم داشته و توانند نقش خحود را چه در هنگام 
مبارزه جنگی و ج<ه در محاوره و خحواندن اشعار وب ایا کنند 

دختر بچه و پسر بچه‌ها هم باید با صوت بوده و بقدری هوش داشته باشند 


که بتوانند از عهدة انجام نقش ود بر ۷0۰ 


تعش سازی 


٩" ۰ ۰ ‌‏ ۲ 2 
تا جند سال قبل» در ب‌ضی از شهرهای ابران حعصوصاً خر اسان مثلا در کز» 
شبیه نعش‌های شهد ای کر دلا را می‌ساختند و روی تخته‌ها می گذ اشتند» و سرهای 
شهدا رانیز که از گچ ساخحته و چشم‌و ابرو و بینی و دهن نقاشی کرده بودند(ساخعت 
کربلا و مشهد) به سرنیزه‌ها می کردند و پیشاپیش نعش‌هاحر کت می‌دادند و روز 


سوم عاشو را بعنی دو ازدهم محرم از تکابا و مساجد به سوی میدات حسینیه رآهی 


۱- مستوفی» عیدا لاف شرح زندگانی من ج ۱ ذواد تهران (بی ا) ص ۲۸۹ 


اعتقادات و رسوم ملی /۵ ۲۰ 





۰ /فرهنگک‌مردم 


می‌شد زد و شبیه اسیران واقعه کربلارا هم باغل و زنجیرسوار بر شتران می‌نمودند 
و همراه نعش‌ها و سرها می‌بردند. 

ساخعتمان نعش‌ها چنین بود: به قد و قواره يك نفر پارچه سفیدی را مانند 
کفن تا زانو می‌دوختند و قسمتی از بریدگی گردن گوسفند را که حون لخته و 
وشکیده بودبه گردن‌نعش بجای گردن آن‌جنازه با همان پارچه می‌دوختند به طوری 
که بیننده تصور می کرد» سر انسانی است بریده شده و گوشت خون آلود کٌردن 
دیده می‌شود و کسانی نقش نءعش را به عهده می گرفتند و دراین کار سابقه و تجربه 
داشتند میا این پارچه دوخته شده جا می‌دادند. به طوری که سر او در ابتدای 
بدزه نمش و زیر گوشت گردن گوسفند زیر پارچه پنهان بود و فقط سوراخی برای 
تناس تعبیه می کردذد و او روی 4227 دراز می کشید و از طرف سر» کُردن بر بده 
و دستها خحوابیده در طرفین نعش دست انسانی و پاها از زانو از زیر کفن بیرون 
و لخت و پای انسانی بود. روی سینه و اطراف آن جند جا رایا جوهر با عون 
گوسفند بسه صورت اکه‌های خون» رنگین می کردند و چند چوب باريك راهم 
جای ل!ک»های عون می‌دو ختند که از دور جنان دیده می‌شد که جنازة آدم سر بر دده 
که تیرهای زیادی به بدنش خورده روی تابوت حر کت می‌دهند. این نقش درمدت 
۳۹۰ داری که حدود دو ساعت طول می کشید» ذقش‌خود را بدون کو چکترین 
حر کت انجام می‌دادند که قابل تعجب و حیرت بود. 

يك نفر را هم به صورت شیر در می آوردند که لباسی از پارجهٌ زرد سر و 
وش و دست و پاها و دم و چشم و زیان قرمز ازدن در آمده می‌دو ختند» آن کس 
که نه شیر را داشت‌توی ادن جلد شیر می‌رفت و او را هم روی دخته ایم2صدل 
به نعش‌ها حر کت می دادزد وبادو دست بر سرخود می کوبید. این مراسم تاخانمه 


۱- میر نیا سیدعلی؛ ایلات و طوایف دد کر ج ۲ ص - ٩٩‏ 


اعتقادات و رسوم ملی ۲۰۷ 


عزاداری روز سوم جریان داشت. روز عاشو را در شهرهاو روستاها هم عدهای 


قمه می‌زدند 


سفر ه ابوالفضل (ع) 


مردم عقیده دارند کف سهره حضرت ابو الفضل و نذر انجام مراسم آن» 
برای بر آمدن حاجات؛ و دفع هر گو نه خطر و بلامثر است. 
ترتیب مراسم آن چنین است. 

(۰ ۰۰ سفرة با و سفیدی» دروسط اطاق پهن می کنند. چند کاسه آش رشته 
و چندبشاب شاه زرد کاچی» حلوا» و نان پنیر» سیزی» میوه» آ جیل‌دو از ده‌ر نگاده 
با دلگ بشعاب عدس پاو» دو بشعابت آرد» نوی سفره می‌چینند. چند دازه شمع هم 
دوشن مي کنند» و وی آرد می گذار ند. 

پنج شمع» ده اسم نج تن آلعبا» و دوازده شمع ده اسم دو ازده امام ۳۹ 
جهارده تسا به اسم چهارده معصوم در کوشةً سفر ه می گذارند» مدعوین دور سفره 
می‌نشینند. روضهٌ ابو لفضل خوانده می‌شود. پس از ختم روضه شمعی را از میان 
سغره برمی‌دار ند و به‌نیت‌بر آمدن‌حاجت آن را روشن‌می کنندو از حضرت ابو الفضل 
دردل‌در خو است می کنند که حاجت‌نذر کننده را برآو رد بعدغذاها را بین‌حاضران 
تاسیم امیوکنددد 

مس ازرفءن میهمانان باقیمانده غذاها رایین فتراء تقسیم می نما یند و اشغال‌ها 


را هم به آب می راز ند. ۸ 


سح« رظ 


ِ- شکورزاده ابراهیم همان کتاب ص ۰۵۳ ۵۴ نقل خحلاصه 


۲۰۸ /فر هنگک‌مردم 


اعتقادات و ر سوم 
طو ابف تر کمن 


۱- تر که‌ن‌های (چار وا) یا مالدار هنگام نقل ءکان از ناطه‌ای به نتطه دیگ 
بعضی لوازم‌سنگین بار خودرا از قبیل: هیزم؛ چوب زغال با خودحمل نمی کنند » 
لوازم مز بور را؛ درقبرستان‌می گذارند. چون‌ازقبر ستان کسی‌چیزی سرقت نمی کند» 
و آن اشراء همانطور تا مراجعت صاحیش دست نخورده در آن جا؛ باقی می‌ماند. 

۲- 7«دد زوجات نزد تر کمن‌ها رایج است» اکر مردی با زن تازه ازدواج 
نماید وتی نو عروس اول‌دفءه» وارد خحانهةٌ شو هر می‌ شود» زن قدیمی باید :ا چند 
قدم بیرون آلاجیق از او استقبال کند و او را به آغوش کشد. پای راست خود را 
روی پای چپ او قر ار دهد» ان حر کت کنابه از آن است که زن جدید همیشه زار 


دست زنه قدیم است ۱ 


فال چل بیتو 


در خراسان رسم است. کسانی که آرزوها دارند با از کسانشان در سفر و 
زندان است یا دچار گرفتاری‌ها و مشکلات زندگی هستند» متوسل به فال چل بیتو 
می‌شو ند. 

فال چل بیتو» چهل بیت دارد که؛ برای‌آن فال خوانده می‌شود. ترتیب فال 
گرفتن با چل بیتو چنین است: 


جمعی» دره‌جلسی کرد هم‌می آیند وهر کس نیتی‌دارد» ریگی» د کم سکه‌ای» 





۱- میرنیا» سید علی» طوایف تر کمان انتشادات اطلس مشهد ۱۳۶۶ ص ۱۳۵ فخبه 
سیفیه نشر تادیخ تهران - ۱۳۶۲ ص ۴۸ 


اعتقادات و رسوم ملی / ۲۰۹ 
منجوقی و امثال آنها؛به کوزه‌ای می‌اندزد. بعدروی آن‌پارچه‌ای می‌انداز ند و یکی از 
حاضر ان از دوبیتی‌های چل‌بیتو می‌خو اند و دختر نابالغی در مقابل در رباعی ركث 
چیز از کوزه درمی آورد. آن چیز متعلق به هر کس باشد » رباعی خوانده شده 
جواب اوست» چهل یت ان است: 


ستاره» سَرزده ماه هم ز دنبال خحدایا قافله کی می کشدبال 
خدایا قافله يك شو(شب) بمانه سفر در پیش دارم دیل(دل) زدنبال 
جو اب < سقر دوری ار 
شتر ره بار کردن بار قالی زیارت می‌روم جای تو خالسی 
زیارتمی‌رو محضرت رضا ره یبسوسم کنبد زرد طلایی 
جو اب - سعادت زیارت 
دوتا کفتر( کیوتر) بودم در طاق ایوان که شب در خانه و » روز در بیابان 
گریفتن جفت ماره طاق کردن دلم را تا قیسامت داغ کسردن 
جو آب < جدائی و مفارقت 
سر راهم دوتا شد وای برمو که یار از مو جدا شدء وای برمو 
که یار از مو جداشدرفت ب»غربت به غسربت آشنا شد وای برمسو 
جو اب < بی‌وفائی بار و مقارقت جستن او 
غریی سح مرا دل گس داره فلك بر گردنم » زنجیر داره 
فسلك از گسردنم زنجیر بسرداد که غربت خحاك؛ دامن گیر داره 
جو اب < غربت» دودی 
کبوتربچه‌ای بگرفتم از کّو گرفت از کوچیکی بردامنم و 
ندانستم کیوتسر بیوفا بو که‌پش(پشت)برمو کنهارو برس کو 
جواب - بیوفائی و جدائی 
برادد دین پیغمبر» بپا »2 (کن) نماز و روزه ار 


ِ ِ 2 
اکرمایی(خواهی) که‌جنت‌رابینی به نا مو سابی مردع کم نا 4 


۰ ۸/فر هنت معرذع 


جواب < ددن‌دار و عفت وتقوی 


پسینی ( عصر ) اول مامه» خدایا دلم از غصه » پرآهه » حسدایا 

رفیقان می‌رون » سوی ولایت دویایم کنده شاهه » دابا 
جواب - زندان و غصه راه 

شب چ-ارشنبه بود و » اول ماه نیت کسردم نشینسم ود راه 

مشین» جانا تو هر گز بر سر راه مرادت می‌دهد » شا ن-عمت الله 


جواب - گرفتن مراد» حصول مقصود 
نم ارزو 
مخورغصه که‌رنگت‌ضایه(ضایع) می‌شه 5 لخوشبو به تو» همسای-ه مسی‌شه 
مخورغصه» منال اقذر(اینقدر) شوو روز مراد هس دوی مسا داده مسی‌شه 


جواب حاجات بر آورده‌می‌شود 


درخت بید بودم » کنج باغجه تراشیدت مورا با ضرب تیشه 

تراشیدن موره قلیون به سازن که آتیش بر سرم باشه همیشه 
جو اب < ۶م و اندوه مستمر 

در ایوان طلایم» جون ننه نمی‌تانم بيایم » جون ننه 

شنفتم (شنیدم) یله بسیار دادری و پیشت روسیایم » جون ننه 


جواب - سفر کرده مجاور حضرت رضاست 

سر انگشت لیلی در خنایه 

هلا مسردم نمی‌دانن بسداذن که کار مو و لیلی» ب-ا خدایه 
جواب - آینده نامعلوع 

بیندم بسر ‏ پر مرغ هسوابی 


درخحعت توت لیلی در هسوانه 


نو یسم نعامه‌ای از بی ن-وابی 

غك به دست مادرم ده یکو صد داد و بیداد از جدایی 
جواب - وصول قاصد با پیغام 

یکو دلیر » فرستاده دعسانی 


رن 


س - 
اکر دار موره دیدی به جابی 


اک دباروم ز احوالم بر سه یو بار رك شده» مانندکاهی 


اعتقادات و رسوم ملی /۲۱۱ 


جواب < بیماری یکی از نزدیکان 
چه بد کردم» که خوردم زهرقاتل جه بد کردم که دل بستم به‌جاهل 
ندانستم که جادل » بی وفایه پشیمانی کشم نی بودم عاقل 
جواب - اشتیاه در انتخاب همسر 


دد در گز 


نزديك‌عرد نوروز» دختران دم‌بخت خانو اده‌ها» درخانه‌ای که‌س‌نو می‌پز ند؛ 
جمع می‌شو ند. و ک-وزة سر گشاده‌ای دا پراز آب می تمد و هرك از دختران» 
چیزی از قبیل: 

انکشتری»د کمه سنجاق‌قفلی.سکه. منجوق به‌توی کوزه می اند از ند» سرس 
روی دهنه کوزه دستمالی می کشند و دختر بچه‌ی پنج و شش ساله را پای کوزه 
می‌نشانند و يك نفسر از زنان مجرب وسابقه‌دار» اشعار مخصوص فال سمنو را 
می‌خو اند. و در هر رباعی» دختر يك چیز از توی‌کوزه درمی آورد آن چیزمتماق 
به هريك از نیت کنند گان باشد» شعر خوانده شده » جواب نیت صاحب آن چیز 
است که از کوزه در آمده است. 


اشعار فال سمنو این است: 


۰ ‌ ت._ 
قرنفیل اویوم او یوم نی . کل قرنفیل را دسته‌دسته 
ریم قوی‌نمیه‌قویوم 2 تم زو بر بل یج م 


۱- شکورزادی ابراهیم همان کتاب ص - ۲۹۵ 

۲- شمتو از"سبزی گندم"که خحانو ادها نزديك عید به عملمی آورند تهیه می شو ده 
سبزی دا مي کسوبند و آب آقدا ضلأنسی کته تو با آدد مخلو ط می‌نمایند و در دیگت 
می‌یز ند» موقع دم کردن دیگ روی آن سینی می گذ ارند و توی سینی آینه وقر آن قرار 
می‌دهند و عقیده دار ند که حضرت ذهرا (ع) می‌آید سمنو دا تبرك می کند. مَو لن 


۲ ۸فرهنگک مردم 


یا خیش يا غاریر دویماز د ‏ باران می‌باردزمین‌سیرنمی‌شود 
من سنن نقجسه دویسوم و من از تو چه‌گونه سیرشوم 
جو اب و فادادری و دل‌بستگی 

قزل گولسی دره للسر و گل سرخ دا می‌چینند 

معال او سته سره لا و روپارچة مخمل پهن می‌کنند 
خوش او قزون حالنه 9 خحوشا به حال آن. دختر 

سو دیگنه ویسر للتر و به پسر دلخواهش بدهند 

جواب < به مراد خحود خواهد رسید 

قرنفل قموتی ده دود و گل قرنفل درجا گلدانی است 
خمار گوز بوخیدق دور و چشم خمار در خواب است 
غم‌یمه غمخوار گولیم «. عم مخورگل غمخوایم 
مطلب ویرن الّه دود 2 خدا آرزو را بر آورده می کندا 


جوا < به عناّت | امیدو ار باشد 
جواب < به عناو بیدو ار + 


تر انه فال 
در آذر با یجان 


در آغاز سال جدیسد » دختران پا بسه بخت آذربایجان» در خانه‌ای جدیع 
می‌شو ند» يك بادیه آب در وسط می گسذارند» و از سر دخعتری چیزی از قبیل: 
سک سنجاق» دکمه» منجوق کرفته و در آن می‌انداز ند ء صاحب آن چیز نرت. 
می کند و یکی از زنان مجرب با خواندن تر انه‌ای» یکی از آنها را از بادیه ددمی» 


آورد. ترانه‌ی خوانده شده جو اب یت صاحب آن است. 


اس میر نها سیدعلی» همان کتاب ص - ۸۶ 


اعتقادات و دسوم ملی. ۲۱۳ 


آغلاه ناچار آغلاه یعنی . گریه مکن ای‌که ناگزیری» گریه مکن 
الینده آچار آغلاطا ‌ ای که در دستت کلید است گریه‌مکن 
قاپونی باغلایان ال و خدایی که در را برویت بسته 

بیر گون آچار آغلاج » روزی می گشاید» گریه مکن 


َ جواب < مشکال. رفع خواهد شد 
اوتورموشدوم .سکی‌ده  «‏ نشسته بودم روی سکو 
اوره‌گیم سکسی ده ‌ دلم در آشوب بود 
اوچ قزل آلما گلدی و« مسهتا سیب سرخ‌آمد 
بیرگوموش نلبکی ده « در يك نلبکی نقره‌ای 


جواب < خبر وش خواهد رسید 


آغا جدا خزهل آغلار ‌) بر گها روی درخت گریه می‌کنند 
دیبنده گوزل آغلاد » در زیر آن يك زیبارو گریه می کند 
بئله او غول‌ُولهن انا چنان مادری که پسرش مرده 


سر گردان گزه‌ر آخعلار. . «  .‏ سرگردان می‌گردد و گریه می‌کند 
جو_ اب - گرفثاری واندوه پیش خواهد آمد 
جان‌فارداش» جانیم‌قارداش ‌» جان برادر» جان من برادد 
آغلا تیر» جانیم قارداش « می‌گریا ند جانم برادد 
باش قویم دیزین اوسته ر« سرم را روی زانویت بگذارم 
قوی‌چیخ‌سین جانیم‌قارداش بگذار جان ازتنم بیروذرود برادد 
جواب - انجام درخو است مشکال است 


آناسی یانار آغلار ‌ مادرش می‌سوزد و گریه می کند 
حریفی قانار آغلار . . « حریفش متوجه می‌شود گریه می کند 
انادیثر گوّیه رچین مادر می‌گوید» کیوتران 


تابو تا قوفاز آغلاز ‌) روی تلابوت می‌نشینند» گربه م ی کند 


۲۴ ر هنک مردم 


جواب - برای نامزدگرفتاری پیش خواهد آمد 
باغچادا تاغیم آغلار ععنی در باغچه بوته‌ه‌ای تاك گریه می کنند 
پا سما یار یاغیم آغلار  «‏ برایءعزایمن‌دوست‌وخویش‌ناهم گریه‌می کنند 
نه قدر ساغام آغلارام « تا زنده‌ام گریه می کنم 
و سم تو براقیم آغلار (« مردم خاکم کربه خواهدکرد 


< انب - مساعدت و همرا دو اهد شد 
وت ی 2 


آپاردی تاتار منی ]۳ مرا تاتار ربود و برد 
قول. ائدر ساتار منی (« بندة خحود م ی کند و می‌فر وشد 
پاریم وفاگی او لسا » اگر یارم وفادار باشد 


اعتاریب تاپارمنی  «‏ می‌گردد و مرا پیدا می کند 
جواب - به غربت خو اهد افتاد 

عزیزم وطن یاخشی. « . عزیزم وطن عوب است 

گنی‌مگه کنان یاعشی  «‏ برای پوشیدن پارچه کتان خوب است 

غریب ليك, جنت‌اولساد غریت اگر بهشت هم باشد 

بنه ده وطن یاعشی ر« بازهم وطن خوب است 
جواب - مسافر از سفرخواهد آمد 

عزيزیم می آغلارام « عزبزم هی گریه می کنم 

در دیمه درد باغلارام « . روی دردم درد می‌بندم 

غریب پثر جنت اواسا ۰« اکٌر جای غریت بهشت هم باشد 

وطن دئیب آغلارام « از وطن می‌گویم و می‌گریم 

جواب - فراری به خانه باز عواهد گشت 

عزیزیم گوله ناز ۰ ۰« . عزیز و گل نازم 

بلبل اثلر گوله ناز   «‏ بلبل برای گل ناز می‌کند 

دنیا بیر غم‌خانه دیر « دنیا يك خانةٌ غم است 


اعتقادات و رسوم ملی ۲۱۵ 


آغلیان چوخ گولن آز یعنی گریه‌کننده زیاد» خنده کن کم 
جواب < غم و گرفتاری در پیش است 
امان فلك داد فلك ر« اماث فلك داد فلك 
هیچ اولیادوم شادفلك « هیچ نشدم شاد فلك 
یچرندیگین شریتی « شربتی که نوشاندی 
وزنده بیر دادفلك « خودت نیز از آن به‌چش 
جواب بد مکن تا بد نبینی 


رسوم بار آن خو اهی 
ددمیان عشایر سیر جان و باقت 


در ایل رائنی سیر جان اگر زمان باران موسمی گذشته باشد وبار انی نیامده 
باشد. 
دختر ان» عروسکی بالباس‌های‌سفید؛ درست می کنند. که‌به آن «کل گشنیزوه 
می‌گویند» و آن را به دست پسران می‌سپارند. 

پسران» اعم از کسودك و نوجوان وجوان» گسل گشنیزو را به سیاه‌چادرها 
می‌برند» یکی ترانهةٌ زیر را بارها می‌خواند. 

ابر اومد» ابر اومد 

از سی کوه» خبر اومد 

میش» بره‌دارء اومد 

بز کهردار» اومد 

اشتر با قطار اومد 


۳ 92 ماه قف 


۹ فر هنک مردم 


دختر خودبار اومد 

هلله می‌شو» در این جا همه بچه‌ها در جواب می گویند. 

بجه بت 

هلله می‌شو 

رس وه 

هر صاحب‌خانه» سعی می کند حتماً روی» گل گشنیز» آب بریزد به‌طوری که 
در سراسر مراسم گل گشنیزو» مرتب از آن آب می‌چکد سپس صاحب خانه مقداری 
آرد به بچه‌ها می‌دهد» از آردهای کُردآوری شده؛ کماج می پزند. و در خمیرآن 
مهره‌ای قرار می‌دهند» پختن کماج توعط چوپان گله انجام می‌شود. 

پس از پخته‌شدن کماج» آن را بین پسر ان تقسیم»ی کنند. ومهره در دهان هر 
کس پیدا شد به بادکتك گرفته می‌شود» مکّر آن‌ که ریش سفیدی ضامن اوبشود 


و مهلت بگیرد تا باران ببارد!. 


رسوم بار ان خوآهی 
دود میان» میر زا حسنی وسادابی 
«سهرابی» ابلات لر سیرجان 


در میان طوایف» میرز احسنی» وسادابی (سهرابی) ایل لری دسم است. که 
اگر عطر خشك سالی برو زکند» دختران و پسران به گرد آوری مقداری ریگث اذ 
رودخانه می پر داز ند» روی ریکت‌ها پارچه‌ای می‌اندازند؛ ی ستارة آسمان آنها دا 


تنم 


سس 


۱- فرهادی» مر تضی» مجله آینده شماده ۳-۱ سال ۱۳۶۲ ص ۲۷ 


اعتقادات و رسوم ملی ۲۱۷۰ 


این ریگ‌ها را با مقداری دانهٌ جو و گندم در ظرف آبی می‌ریزند . ودر 
اوایل شب حدود ساعت هشت» هنگامی که گوسفندان در آغل هستند دسته‌جمعی 
به در چادرها رفته و می‌خوانند: 

بارانو» ببار» ببار 

کاکایم رفته شکار 

کلای نظامیش ترشده 

چون خوارش" در شده 

باران مبمل‌داره 

زد سرای شوم جمل داوه 


بامی و انند» 


باروت بباره ای‌خدا 

به روی خونه کد خدا 
ای کدخدای با عدا 

تو کم نشی از ایل ما 
بارون بباره جرم و جر 
پاره بشه بند حجر 
بارون بباره لاس لاس 
پاره پشه‌بند پلاس 
بارون بیاره گل شوه؟ 
مخنای" زنها شل شوه.٩‏ 


۱- کاکاء بر اد برادد بزر گت 

۲- خو اهرش 

۳- شود ۴ چارقد 

۵- همو همان مجله صص .۳۰ 


۲۱۸ فر هنک مردم 


رسم باردان خواهی 
در روستاهای کیلان 


به هنگام حشك سالی» و کمیود باران» بچه‌ها دست ببه‌کار می‌ش ون-د آنها 


کفگیری را با پارجه‌ای پوشانده به درخانه‌ها می‌رو ند ومی‌خو انند: 


کتوا گشته براسته یعنی - کفگیر عروس شده 

عالم خشکی بءگیفته  »‏ تمام دنیا را خشك سالی فراگرفته 
دارو چوهوا بیگیفته » همه درختان خشك شده‌اند 

ای خدا باران ک-ن » ای خدا باران نازك کن 

عزت ازقر آن کن » ما را بواسطهً فر آن عزیز کن 


صاحب خانه به فراخورء توانائی اشان» مر غ » سیب زمینی» پیاز و غیره » 
به بچه‌ها می‌دهند » بچه‌ها هدایا را جمح کرده به زیارتگاه محله می‌برند» زنها و 
مردهای داو طلب سر گرم تهیه غذا می‌شوند. 

همه مردم محله » در زبارتگاه به نیایش و نماز جماعت و فاتحه بر سر 
قبر اموات رفته وپس از مراسم عبادت به صرف غذا می‌پر داز ند و به این وسیله 
معتمدند که خحداوند» آنان را مورد لعف و عنایت خویش قرار می‌دهد 9 


رسم باران خواهی 
در بیر جند 


در روستاهای بیرجند» مترسکی را سرجحوب م ی کنند واباس ژاسده به آن 


می‌پوشانندو پیکره را در کوچه‌ها می گردانند و این ترانه را می‌خوانند: 





0 بهناز» گیلان» فرهنگت مردم» اطلاعات هفتگی شماده ۲۳۳۹ ص۲۲ 





اعتقادات و دسوم ملی ]۳۲۱۹ 


ِ 
ای خدا بروك یعنی - ای خدا باراد کن 
۰ 

بروی‌او شلو له ‌ بروی مزاد ع 
تلوی ما تشنه شده 
ور کوه دور پشته شده 
آب غدیرش همه‌ره 
چمچهةٌ شیرش همه‌یه 
گندم د‌ زیر خاکه 
از تشنگی هلا که 

‌ 
یارب بده تو برو 
به حق شاه مردو 
در روستاهای فردوس» چنین می‌خوانند. 


5 2 
ای خدا برو له یعنی - ای خدا بار ان 
۳۹ 
برون بی په یو » - باران بی‌پایان 


ودچوی چوپونوك .  »‏ به چوب چوبانان 
وربیل دهقو نوله » -به بیل دهقانان 
ورشاخ گنبدوك » - به شاخ گنبدان 
وردعوی پیر مردوك » - به دعای پیرم‌ردان 
یا بدهد یا نمیرم »_ یا پدهد یانی‌رویم 


یا تخته پوست مسٌدزم > یا تخت پوست می اندازیم" 


مر اسم بار ان خواهی 
در بختیاری 


میان ایل بختیار ی رسم است؛موقعی که باران نبارد. 





رب جر زاده» ابراهیم همان کتاب ص ۳۴۸ 


۰ ۳ /فر هنگ‌مردم 


جوانان بختیاری دورهم جمح شدی و يك نفر را به اسم (کوسه) انتخاب 
می‌کنند» کوسه حتماً باید قوی و نیرومتد باشد بعد دو کلاه زرد کوچك را به 
عذوان گوشهایش در دو طرف صورتش روی گوش‌های کوسه می‌بندند» وصورت 
وی را می‌پوشانند که جایی را نبیند. سپس زنگوله‌ای بند دار به کمر او آویزان 
می‌ کنند» و در حالی که سربند» دست یکی از جوانان ایل است ههراه او راه‌می- 
افتند» و به سوی جادرها می‌رو ند؛ و باهم آواز می و انند : 

هل هل» هلو نك 

حدا بزن باروزكث 

هر که به کوسه چیزی نده 

هر که خبر کوسه بدو نه 

دل کد بانو بسوز نه 

افراد که صدای آواز را می‌شنوند؛ از چادرها بیرون می آیند. و به سر و 
صورت کوسه آب می‌ر بزند» و هر صاحب حادر مقداری قند و با آرد به آذ-ان 
می‌دهد. بالا ره يك نفر حاضر می‌شود که ضامن کوسه بشود و اسم سه کچل از 
ایل دا می‌برد که ضامن کوسه می‌شوند . کوسه قول می‌دهد؛ در دوسه روز آبنده 
بار اد بارد. آذان هم رضایت می‌دهند» کوسه را آزاد می کنند. 

در یابان این مراسم» زنان ادل با درست کردن حاوا از آرد وقندهای به 


دست آمده و فرستادن حاو | به چادرها» ردزش بارش را جشن هي دراه 


مر آسم خو استن فطع بارش 


برای بند آمدن بارش نیز» مراسم زیر را اجرا می کنند. 
هنکامی که ررزش باران حطر جاری شدن سیل را داشته باشد» تسام جول 


کچل دا روی چهل چوب به طول بیست و پنج سانتی متر می‌نویسند» بعدچوبها 


اعتقادات و رسوم ملی /۲۲۱ 


را کنار هم قرار می‌دهند و با نخ آنها را محکم به هم می‌بندنسد. سپس به « تیر 
بیشه < ستون» سیاه چادر می آو پزند. شخصی مأمور زدن این چوب‌ها می‌شود 
و با صدای بلند دایماً تکرار می کند؛ چهل گچل به دار است. 

در این بین عده‌ای» ضامن می‌شو ند و بالای سرش می خو انند : 

خدا بارون‌را نگهدار 

خدا باروت را نکهدار 

خدا بارون را نگهدار 


پس از این مراسم؛ آنان بر این‌باور ند که سینه ابرها شکافته می‌شودوساعتی 


۲ - ۳ ۱ 
بعد ريزش بارش قطع می‌شود. 


مر اسم بار ان خواهی 


در دشتی و دشتستان؛ هنگامی که باران دبر کرد «گلی» درست می کنند. به 
این ترتیب که: 

یکنفر را باب رگث درختان گوناگون » «نجمله درعت خرهسا می‌پوشانند . 
کلاه کاغذی به سر او می کٌذ ار ند» بر جوبی سوارش می کنند» چو بی هم به دستش 
می‌دهند» سپس عده‌ای از اهالی» کوجك و بز رگ وزن و ممرده عقب ( کلی) راه 
می‌افتند و به در خانه‌های ده رفته و چنین می‌خوانند: 

كِ: گلی‌نا 

شاخ زرینا 

کل اومده 

اس افشاد» (سیستانی) اير ج»ایل‌ها وچادر نشینان ... نشرمو لف»تهران ۱ ۱۳۶۶ 
۱۳ 


۳ |/ذر هنگ‌مردم 


دم خو نون 

سی‌خاطر کل " خونتون 

هر نیم بیتی را دسته‌ای می‌خوانند» همین که دسته اول‌کارشان تمام‌شد. 

دستهةً دوم شرو ع می کنند . 

راک در منزل باز باشدء بدون هیچ پر وجوئی همه وارد آن خانه می‌شو ند 
و (گلی) شرو ع می کند؛ حیاطرا جارو زدن» چوبی که بر آن سوار است» ازچوب 
درخحت نخل انتخاب می کنند . 

صاحمب خانه موظف است که چون گلی به‌عانه‌اش آمسده ؛ چیزی به او 
بدهد» هر چیزی به گلی بدهد» قبول می کند» و می گو بند: 

شاه مشتیش داد 

حونه گداهیچیش نداد 

اگر صاحب خانه» آب روی گلی ریخت همه با هم می گو بند. 

نه او بی بارودبی 

این مراسم» ادامه دارد تا به خانه‌های ده سر بزنند» بعد چیزهای بدست آمده 
را در خانه یکی از ریش سفیدات ده می گذارند. ودر همان جا اعلام می کنند»‌فردا 
شب بیایید (شله) ,کلم بخورید. فرداشب همه جمع می‌شو ند» شله را می‌پزند و آن 
را در سینی بزرگی می‌ریزن-د و دور از چشم دیگران مهسره‌ای را زیر شله پنهان 
می‌سازند» بعد اش را بین اهالی قسمت‌می کنند و یکی دو نفر مواظبند که مهره 


ذصسب چه کسی می‌شود. ۲ 





۱- کل تکه پادة نان 
۲- جنگجو ابراهیم هنر و مرد ایران » ص ۳۶ 


مر اسم بازان خو اهی 
در بو بر احمد 


مردم بویر احمد نیز مانند مردم سایر مناطاق ایران» برای طلب باران در 
مواقع رگ سالی» مر اسمی دار ند که اجرای آن جنین است : 

جنانچه بار ان مدت زیادی نبارد» مردم هر آبادی اول شب جمیع شددو ه-ر 
بك» دوسنک در دست می گیر ندودسته‌جمعی به‌ر اه می افتند وضمن ب4هم زدن سنگها 
می 5و بند : 

هیر سه » هبرسه با رون بزن به کاسه به درب همه خانه‌ها می‌رو ند» وبه در 
هرخانه که می‌رسند» افراد خانه برروی آنان کاسه‌ای آب می‌پاشند» در این هنگام 
آنان می گوبند: 

او شیه کی دی دو نشه بیه < آبرا دادی آذوقه آنراهم بده» سرس‌صاحب 
خانه مقداری آرد به آنان می‌دهد» آردهای جمع شده را خمیر می کنندو سه دانه 
سنکٌثر بزه در خمیر می‌اندازند و خمیر را چانه می کننده جانه‌ای که سئکت ریزه 
در آن کذاشته شده به هر کس بیفتّد » مج او را رل و او را کتك مسی ز نند) 


بعود یکی‌دونفر ضامن اومی‌شو ند و تعهد می نمایند که سه با دغت روز باران ببارد.۲ 


در ابل همسنی (کرد) 


در ایل ممسنی هم مانند سایر مناطق ایران رسم است که به هنگام حشك 


سالی و نیامدن باران» با اجرای مراسمی به در گاه الهی متوسل می‌شوند» و آن 





۱- دعای بادان را» هیر سه می گو یند. بعضی جاها هم ( هدر سه می نا مند. 
۲- افشاد سیستانی» ار ح همان کتاب ص ۵۵۱ 


۴ فر هنک مردم 


مراسم چنین است: 

«کودکان رو ستا» دسته‌ای ده تا بیست نفری تشکیل می‌دهند و دعای بارانه 
می خو انند: 

می خو ایم بریم قبله دعا بلکه حدا رحمش بیات (بیاد) 

سی بندگان روسیا یه قطرةٌ آبی بیات 

و هريك از کودکان دو قطعه سنگ به دست گرفته و به می‌زنند ومی - 
خوانند. 

هدرسه» آی هدرسه 

هدرسه آی هدرسه 

الّه تو بزن بارون 

رزق عیال و ارون 

آن گاه به در خانه‌ها می‌روند؛ و چیزی می‌خواهند» صاحب خانه به‌اندازة 


توانایی‌اش» مقداری هیزم با گندم یا بر نج به آنان می‌دهد» بچه‌ها بسه عنوان تشکر 


می‌گویند: 
خون گچی 
برهمه‌جی 
جنانچه صاحب خانه چیزی به آنان ندهد؛ همه با هم می گویند: 
حونه گدا 
هیجموت نداد 


یا چنین می‌گویند: 

حونه که حشکه حشکه 

پرش گی تیاه مشکه - ( پر است از فضلةً موش) 
حونه که تنگه تنگه 

پرش چال پلنگه 


اعتقادات و رسوم ملی ۳۳۲۵ 


اگر صاحب خانه روی بچه‌ها» آب پاشید چنین می‌خوانند؛ 

ترم کردی حشکش کن 

ترم کردی خشکش کن 

آن گاه سردسته بچه‌ها» چیزهای جمح آوزی شده را می‌فروشد» و خحرما 
می‌خ<رد. درمیان یکی از خرماها» ریگی تعبیه می کند» سپس هرك از بچه‌ها؛ بك 
دانه عرمابر می‌دارند. عرمایی که‌ریکث در آن پنهان شدهابه هر کس برسد» کودکان 
شرو ع به زدن اومی کنند» تا اینکه یکی از بچه‌ها» ضامن‌ویمی‌شودوقول می‌دهد» 
چنانچه تا سه‌روز دیگر باران نیاید بجای او کتك بخورد پس از سه روزاگرباران 


نیامد» ضامن رامی گیر ند و می‌زنند. مراسم ادامه می‌یابد؛ تا باران ببارد.۱ 


بار آن خو اهی 
در ر وستاهای قوجان 


چولی ور ك - در فصل بهاد» موقعی که زراعت دیم نیاز به آب دارد باران 
نبارد عده‌ای از جو انان» چوبی را که دو سه‌متر طول دارد فراهم می کنند» و بارجه‌ای 
به اون می‌بندند. 

این چوب و پارچه روی هم نام «چولی فزك» دارد سپس این‌چولی قزلك را 
در دست کر فته به حیا بان‌ها و کوچه‌ها می‌رو نسد و شعر زد-ر را بطور دسته‌جمعی 
می خو آنند ِ 

چولی قزك با رونه کن 

بارون بی‌پایونه کن 

گندم به زیر خحاکه 





۱- همان کتاب ص ۶۶۷ به نقل از هنرو مردم شماده - ۸۲ ص ۳۸-۲۷ 


۶ فر هنک مردم 


از تشنگی هلا که 

و بدین وسیله برای‌زداعت دیم طاب باران می کنند» تا زراعت ازتشنگی 
در آید» اهالی هر متزل به شنیدن صدای آنان »با کاسه‌های پر آب به استقبال آنان 
می‌شتا بند» و کاسةٌ آب‌را به‌ر وی‌افراد گروه می‌پاشند» بطوریکه لباس‌های اکبر آنها 
خحیس می‌شود در بعضی ازمحل‌ها حوراکی‌نیز به‌افراد این گسروه می‌دهند» علاوه 
براین عمل» در تکایا و مساجد نیز » آش بخصوصی که به نام آش (رده خدا) 
معروف است می‌پزند وبین مستمندان تقسیم‌می کنند. تا عنابتی بشود وباران ببارد. 

زمستان سرد و طولافی قو جان نیز »گاهی عکس این تساه را به وجعود 
می آورد» روزها می‌گذرد » و از خورشید اثری دیده نمی‌شود؛ ابرهای تیره وتاد 
روی آن را می پو شانك. 

در صورت طولانی شدن هوای ابری » بچه‌ها دسته جمعی شعر زر را 
می‌خو انند: 

خحله (خاله) حورشيد افتو کن 

رك هن بر نج ده او (آب) تک 

حصه خحودته پاو کت 


<صه ماره افتو کن.۲ 


مر اسم بار ان خو اهی 
در ابل قشقابی 


مردم قشقایی» در مواق‌ی که باران نمی بارد.و حشك سالی است. رسه‌ی 
دارند که اجر ای آن جنین است: 
نخست» يك نفر را عنوان «کوسه گلین» انتخاب می‌کنند» دو عدد ملکی سا 





ات جا با نی»محمد سر ذمین‌و مردم‌قو چان» انتشارات اطلس» مشهد ۱۳۶۳ ۱۰۱۹ 


اعتقادات و رسوم ملی /۲۳۷ 





۲۸ فرهنگ مر دم 


گیوه ؛ به دو طرف صورتش می‌بندند ۰ يك هاون چوبی که سر کو با دويك » 
نامیده می‌شود و مخصوص کو بیدن گندم و برنج است » به کمروی آویزان می‌نمایند 
وزنگی هم به گردنش می‌اندازند» از پشم گوسفند ریش مصنوعی به صورت او 
می‌چسبانند» و مقداری آرد به سروصورت او می‌پاشند » و يك چوب دستی‌بلندهم 
به دستش می‌دهند » سیس بچه‌ها به دور کوسه‌کاین گرد آمده و چنین می‌خو انند. 

کو سه گلینم 

شاه زدینم 

باد آوردم 

بارون آوددم 

هیچی نمی‌خوام 

شیرینی می‌خوام 

بعد همه به طرف چادرهای مردم ایل حر کت می کنند» کسوسه گلین‌چوب 
را در داخل اجاق هر چادر می‌گذارد؛ و آتش آن‌را زیر ورو مسی‌کند» صاحب 
چادر به وحشت می‌افتد و التماس می کند و می‌گو ید: 

کوسه گلین 

خحانه خرایم مکن 

هرچی بخواهی بهت می‌دم 

کوسه گلین» در پاسخ می گوید: 

نو به من آرد بده 

شیر ینی بده 

روغن بده 

من به تو باروث می‌دم 

صاحب خحانه» مقداری آرد. روغن» و شیرینی به او می‌ده-د. این عمل آن 
قدر تکر ار می‌شود» و به چادرها سرمی‌زنند تا مقدار قابل ملاحظه‌ای آرد جمع 
آوری نمایند» آردها را خمیر کرده و داخل خمیر يك دانه ریگ می‌انداز ند و آن 


اعتقادات و دسوم ملی /۲۳۹ 


را به شکل دایره در آورده و به‌صورت تایو؛؟ می‌پزند. وافرادی که همراه کوسه لین 
هستند می‌ده‌ند. ضمناً مو اظب هستند به‌بینند» ریگ از دهان چه کسی در می آیسد. 
آن شخص را می خوابانند» کوسه گلین باچوب اورا می‌ز ند» مردمیانجیگری‌می کنند 
و می گو بند: 

کوسه گلین 

آورا نزن 

قول می‌دهیم 

ابر بشه 

بارون بیاد 

بعد همان فردی که ریگ را از دهانش بیرون آورده به سوی آسمان نگاه 
می کند ومی گوید: 

خحدایا» آبروی مرا نبر 

بگو ابر بشه 


باران پیاد.۲ 


مر اسم بادان خو اهی دد» 
ر وستاهای ور گز 


دربهاران عشك‌سالی که مزاد ع دیم دچار کم آبی وتشنگی می‌شود. مردم» 
آدمك پارچه‌ای را مانند (مترسك) درست می کنند و به‌چوب بلندی (سه مثر)نصب 
می‌کنند که آن را کوسا 060952 می‌گوزند» يك‌نفر آن را بدست می‌گیرد واطر اف 
اوهم عده‌ای ازمردان سالخورده و جوانان راه می‌افتند» و به درخانه‌ها می‌رو ند؛ و 





ک افشاد (سیستانی) ایرج» همان کتابص ۲۴ به‌نقل ازنامه نور شماده- ۶-۵ 
صص ۲۱۷۲-۲۱۳ 


۲۳۰ قر هنت مردم 


این تر انه را می‌خو اند : 


کوساء کوسا ۰ نها دستر 
تا ریدن » یافیش ادستر 
کوسا » ایشی قصابدی 


-ارده و حسا دبدی 


کوسابازیق کاسب‌دور 


کوسا» کوسا» چه می‌خواهد 
از خدا» باران می‌خو اد-د 
کار کوسا قصابیست 

برف هم ببارد حسایست 


کوسا بیچاره کاسبست 


چوخ قرض اودنی باسب‌دور )۳ خحیلی و#رض بار او شده 
ص_ 


اه اقیش ویر گنن / حدابا بار ان بده 
نار یم قبول ایت کننن ‌» تذرم را قبول بقرما 

یاق یا قیشیم سیلگکینه » ببار باران سیل جاری کن 
باق یتیمون بلگینه « . ببار به مزرعةٌ یتیم‌ها 

باق صغیرون باغجه سییه ‌ ببار ده باغجه صغیر ان 
باق قوجه دون ودمه سنه »۳ ببار به دیمه پیران 


اٍن دسته با گرداندن کوسا وخحواندن ترانه درخو است باران» جاو در هر خانه 
توف می کنند» ی از افرادآن خحانف ظرفی را براز آب نموده» می آورد و دوی 
کو نا می‌ربزد» واز خداو ند بارش باران را درخعواست می کند. 
در بعضی نماط در گز هم» آش باران می پز ند و در راه خدا بین مستم‌ندان و 
فقراء تقسیم می کنند» و معتقدندبایختن و تقسیم آش نذری درراه خحدا (خد ای یو لی) 
باران می‌بارد.۲ 
بار ان خواهی دد 
زر وستاهای مشهبد 


اک مدت مدددی باران نبارد» با عشك‌سالی باشدء بچه‌ها جوبی بلند به دست 





۱- میر نیا سیدعلی» همان کتاب ص ۳۰۹ (چاب دد) 


اعتقادات و درسوم ملی ۲۳۱ 

گرفته. پارچه‌ای بر آن می‌بندند ودر کوچه‌ها می‌گردانند و این شعر را می‌خوانند: 

چولی قيزك بارون‌کن 

بارون بی پایون کن 

گندم به زیر خاکه 

از تشنگی ملا که 

گلهای سر خ لاله 

از تشنگی میناله 

چولی قيزك بیا بیا 

با ابر ای سیا سیا 

بارون بیا جرجر 

تونودونا شرشر 


مر اسم در خو است قطع بار ان 


برعکس وقتی باران زیاد بارید» بر ای بند آمدن‌آن» این شعر را می‌خوانند: 
چولی قیزك باران بسه 
بارون بی پایون بسه 
ابرا برن به کوسیا 
بارون» نیا نیا نیا 

چولی قيزك آفتو کن 
شب که ميشه مهتو کن 
خانه‌ی‌ما راب رفت 
تا لب بوم تو آب رفت 
چولی قیزك برو خنت 
پیش برار دیونت 


۳۲ |فر هنگك‌مردم 


آتیش به جون» بارون بسه 


بارون بی‌پایون بسه! 


تر کمن‌ها 


یکی ازمراسم تر کمن‌ها» در ایام عشك‌سالی؛ و نیامدن باران. «سوید قاز ان» 
اشت * ومراسم ره ان درب است : 
آخوندی» باعده‌ای ازمردم به درخانهی مردم‌می‌رو ندو شعرزیردا می‌خو انند» 


صاحب خانه ضمن پاشیدن آب به روی آنها» مقداری قند با پول می‌دهد. 


سو ید قاز نا» سوبد قازان ی ای دك بزرکث 
سو دد قاز انا» ناگرگ )» به ديك بزر کث چه لازم است 
چیقیم» چیقیم» بیز گرك 2 برنم» بریم ما لازم» هستیم 
آش بشیر دیم دو شیر دیم ‏ «  "‏ آش پختم و کشیدم 
دتم اوغلان چاغردیم تک پسرهای بتیم را دعوت کردم 
دویر مانی قایتما رام ‌» سیر نکتم بر نمی گردانم 
بیراشه جکث کیتر دیم » برای کادی آوردیم 
آنگردمانی کید ما رام 2 ۳ انجام نشود نمی‌دویم 
‌ ‌ _ 
بیر بوله جك بولوت کیتردیم « قطعه‌ه‌ای ابر آوردام 
با در مانی گتمرام ‌ تا نبارد نمی‌دوم 
اس ‌ ‌ 
بیرا نینگث اوغلی بولسون « آنکه‌بم‌اچیزی می‌دهد خدا به اونسودهد 


برمدینگگ قیزی بولسون ‏ « آنکه نمی‌دهد دختر بدهد 


‌ 





اب شکور زاده» ابر اهیم» همان کتاب ص - ۲ ۴۵ 


اعتقادات و رسوم ملی ۲۳۳ 
قوت قوتینی‌گوردینگمی « ايرها را دیدید 
قوتاسلاع بردینگمی » به اپرها سلام دادید 
شی آی دوغان بادی » آی مردم 
یاقن قاراسین گوردینگمی! « اثر بار ان را دیدید 


گر ه کشاتی 
با نان و مات 


میان طوایف کردستان»رسم است که‌به مقداری نان نمك طعام ریخته وءچاله 
کرده به یکی از بچه‌های دختر یا پسر » یا بزر گک سالان می‌دهند. تا نان و نمك را؛ 
در کنار دیوار کوچه بگذارد و بی آنکه دوباره به آن دست بزند با روی خود را 
به طرف آن بر گرداند به عانه بر گردد. در ایسن مورد عقیده دارند» هرگره‌ی در 
جریان رزق و روزی آنان باشد » بدین وسیله باز » و گشایش در کار و در آمدشان؛ 


مر اسم خو استن 


قطع باد آندد سنگسر 


اکر باران زیاد ببارد و سبب خرایی شود زنی مقداری از اسوازم خانه از 
قبیل» جارو» سه‌پایه و خال اندازرا به‌حود می‌بندد» درحالی که‌زنان دیگر اور اه‌مراهی 
می‌کنند» از روستا یا خیل «اردو گاه تابستانی» بیرون آمده و می‌گوید. 

شویدی» شو ندی یمنی < می‌روم» می‌روم 

دستی و ارشی شو ندی » از دست باران می‌روم 








او گلی» امین الله» بر دسی تادیخ تر کمن اشر علم» تهر آن / ۶۶ص 


۴ فر هنک مردم 


کردی‌گالشی شو ندی یعنی 
کرشوکد لو ۱ 
م خر تو له بمرت » 


م سس جا کوه بمرتن » 


سپس بار ان شر منده می‌شود؟ و دیگر بارش ذمی‌بارد! 


ها 


می‌روم چوپانی و گالشی کنم 

ما کیانم در مرغداری مرده 
الاغم در طو بله مر ده 

گو سفندانم همه در کوه مرده‌اند 
۱ 


۱- افشاد (سیستانی) ایر ج همان کتاب ص ۱۰۹۴ 


بخش چهارم 


داورهای مردم 


باور های 
مردم قشقایی 


۱- اگر ال تفنگ نداشته باشد» مثل زنی است که لباس تنش نباشد 

۲- اسب برای قشقابی» به منزلهً بای اوست. 

۳ اگر کو چ (یبلاق - قشلاق) را از قشقایی‌بگیر ند» همانند ماهی است که 

از آب گرفته شود. 

۴ ار زن آبستن» خواب به‌ببیند که دستمال پیداکرده است. با به پیشانی 
بسته و يا مهره پیدا نموده» دختر مي‌زادد. 

۵- مردم قشقایی هنگامی که در بيابان می‌خو اهند معامله‌ای انجام‌دهند» برای 
تضمین آن‌چند سنگث» روی هم قترارمی‌دهند و اسمش را «کهره حضرت عباس» 
می‌گذارند و قسم به حضرت عباس می‌خورند » وقتی معامله تمام شد » سنگگ‌ها را 


می‌ریزند. و هردو تعهد می کنند که دراین معامله سرهم کلاه نگذار ند. به وسیله همین 


۳۳۵ 


۶ /فر هنگت مردم 


سم بدون سند و نوشته‌ای به‌وول وتعهد خحود وفادار می‌مانند.۲ 


باورهای 
مر دم مشهد 


۱- هر کس» روز شنبه پیاز بخورد دو لتمند خواهد شد. 

[ کر رکش دیراز مسافرت بیاید» جارو را وارونه رو به قبله می گُذار ند 0 
زود بایرد. 

۳ روز يك شنبه» هر کس به حمام برود دیوانه خواهد شد. 

۴ هر کس شب جمعه ارز اق بخرد به خانه ببرد وبر کت به‌خانه برده است 

۵ اگرالاغ نشسته عرعر کند» صاحیش خواهد مرد. 


۶- دیدن اسب سفید در بیداری با و اب مراد ات 6 


باور های مردم و چان 


۱- وقتی افراد دا می‌شمار ند (يك کاو خ‌ووکلو خ...) می گو بند. 

۲- ار جارو به پای کسی بخورد يك سیخ از آن می کنند تا شو‌ی آذرفع 
شود. 

۳ جارو کردن را درشب بد می‌دانند» 


۳ استکان را [کر روی نعلیکی وارو نه ,رکذ ارند و نزد کسی به بر ند به آن 


افشاد سیستا نی » برایر ج» همان کتاب ص ۶۴۵ به تقل از نامه نود شماره - 
۶ و ۷ بهمن ۱۳۵۷ ص - ۱۳۳ 
۳ شکور زاده ابر اهیم» همان کتاب. 


باورهای مردم ۲۳۷ 


شخص توهین کرده‌اند»۲ 


باورهای 


۱-اگر کلاغی صبح زود» پشت بام یا روی دیو ار خانه‌بانگگ زند» معتقد ند 
که خبر خحوشی می‌ر سد یا مسافرشان از سفر می آید. 

۲- در آستانه در ذمی نشینند تا دچار بهتان و ند 

۳ ار مردی از میان دو زن عبور کند» بختش بسته‌ ی شود 

۴- نگین عقیق را در انگشتری مایهةٌ نشاط می‌دانند» 


۵- هر گاه مرغی مثل جر وس بخواند ارف را شوم می‌دانند و هی کش :۲:3 


باورهای, طو ایف کرد ای (تر گود) 


۱ کر مردی» از زیر دوك نخریسی بگذرد» از مردی می‌افتد. 

۲- اگر مردی» او لین گرده نانی را که از تنور بیرون‌می آورند بخورد.ءزاش 
می‌میرد۰ 

و بخواهد از زیر دیکث شیری که در حال جوشیدن است گلی 
آتش بردارد» صاحب ديك شیر» بدش می آدد و می گوبد آفر انش را ببری» برکت 
از شیر گو سفندهای من خواهد رفت. 

۴- گوش ماهی ولاك سنکث پشت رابه بند مشك کره گیری می آوبزند تا 
برکت آن زیادتر شود. 





۱- شا کری» د‌ضانعلی اتر کنامه امیر کبیر» تهر ان» ۱۳۶۴ ص۲۷۶ 
۲ میر نیا» سیدعلی» همان کتاب ۱۱ 


۸ فرحنگک مردم 


۵- قابك پای آهو را به نخ میکنند و به گردن گوسفند می آو یز ند» تابه‌هنگام 


- 


حمله گر گت بتو اند مانند آهو بگریزد! 


با ورها وستاره شناسی 
مردم اردستان 


۱- هرموقع باد ازشمال بیاید مقدمه خحشك شدن هوا است وهرگاه ازجنوب 
بوزد حکایت از گرم شدن آن دارد. 

۲- ستاره سهیل» اگر بروی دختر بخورد» خوشگل و صرخ وسفید می‌شود و 
اگر به میوه بخورد خوش مزه وبی مضرت می‌شود و رنگث می‌اندازد. 

۳ ستاره زهره» که پس ازغرو ب آفتاب ظاهر می‌شود» چنانچه محل غروب 
آن درمغرب و بر روی کوه کر کس بود, آن سال آب سالی و بار ندگی فراو اذاست؛ 
وچنانچه متمایل به جئوب وجنوّب غربی و بقول اهالی در قباه غروب کند» نشانةً 
حشکت سالی و کمآبی و درچنین حالت آن را ستارث میش کش(می گو بند. 

۴- هروقت ماه هاله ببندد (خانه کند) که می‌گویند ماه آغل بسته» نشانة 
بار ند گی می‌دانند» 

۵- در مواقعی که ابرهای کهنه جایشان را به‌ابرهای تازه می‌دهند» می گو بند 
(تازه و کهنه کرد)هنگامی که ابر کمر کوه راگرفته» بطوریکه بالاو پایین کوه بازباشد. 

۶ در روزهای ابری» کلا غ‌ها صدا می کنند و برروی پشت بام‌ها و سطح 
خحانه‌ها پابین آمده چست وخیز می کنند» می گویند برف خواهد بارید. 

۷- گر باران ریز وعلایم بباردء بارند گی ادامه خواهد یافت» 

۸- درشب‌هایی که شغالها صدا می‌کنند» فردای آن هوا آفتابی خواهدشد. 





۱ کلانتری. منوچهر» تحقیقات اداده فرهنگگ عامه مجله هتر ومرد) 


بادرهای مردم ,۳۳۹ 
-٩‏ اگر رعدویرق بشود و پشت‌سر آن باران» می گو یند «وشن»«بروزن چمن» 
دار بد» سال وب وپربار در پیش است» ولی اگر پابه صدا کرد و بارند گی نشدحشك 
سالی درپی خواهد داشت 


۰- وقتی ابری خاکی رنگث فضارا پوشاند معتقدند» برف خواهدبار ید۱ 


باور مر وم بار 
(نیشابور ) 


در روستای بار (نیشابور) رسم است که. اگر هنگام درو» درو گرها به بوتة 
گندمی بر ورد کنند که دارای دو خوشه بهم چسبیده باشد. آن بوته را درو نکرده 
ورهایش می کنند. تاهنگامی که تمام‌محصولات مزرعه دروشود آنگاه صاحب زمین» 
گو سفندی را آورده» سه بار گرد بوته می‌گرداند و سس گوسفند را در نزدیکی‌همان 
بوتهٌ مورد نظر قربانی کرده‌و گوشتش را درمیان مردم روستا تقسیم‌می کند» باری‌ها 
معتمدند که با این عمل یعنی (قربانی) بر کت زمین» برای سال آینده بیشتر وفراوان 


خواهد شد)" 


باور‌های 
ابل سنجابی 


۱- ار گربه‌ای خاك آلوده به خانه‌ای بیاید. مسافری از راه بسه آن خحانه 
خو اهد آمدء 
دبس سس تمس 
۱-هاشمی» احسان‌ا نی مقا لهمعتقرات‌مر دم اد دستان» مجله آ ینده شماده ۷-۶ سال ۱ ۱ 
ص ۳۶۲ 
۲- حسینی» سید علی اصغر: نیشابو د: فرهنگث مردم مجله اطلاعات هفتگی شماده 
۳۳۸ 


۰ ۲۴ /فر هنگ‌مردم 


۲- اک رکسی‌لپ خودرا؛ از درون‌گاز بگیرد» در آن هنگام کسی در جابی‌دیگر 
ازاو بد می گوید. 

۳ مسافرت و عروسی, در روز شنیه بدشگون است. 

۲- اگر حوراك شب عید نوروز خانو اده‌ای برروی زمین بریزد تا پایان آن 


سال برای آن خحانواده دل گیری ونگرانی به‌بار و اهد ام ۱ 


باورهای 
مردم کلهر 


۱- مردم ایلْ‌خلهسر (کرمانشاه) سال را جای ۳۶۵ روز ۳۶۰ روز می‌دانند» 
پنج روز بةیه را زیاد دانسته و آن را «پنجه» می‌نامند. 

پنجه» از روز ۱۴ فروردین شروع می‌شود و در غروب روز ۱۸ فروددان 
حاتمه می‌بابد» در این مدت به‌هی کاری دست نمی ز نند و کلیه اموراعم از معامله» 
عروسی درد و بازدید» پذیرش میهمانی» وغیره معوق می‌ماند» 

۲- زنانی که کود کان آنان پسربوده مرده» با پختن تخم‌مرغ و رنگث کردن 
آنهاء بی ن کودکان در گورستان تقسیم می‌نمایند .۲ 


باور های عشایر )یلام 


اک برسر دراه شکارچی» کلاغی رخواند» اعتقاد برابن است که‌شکار چی 
0۳0۹ ت16 اب 0۵ ی اس ۱ ات 
۱- افشاد سیستانی» همان کتاب ۲۷۸ 


تب فصل نامه کو چ» و رژه بهاد ۷۲ صص ۴۳۷۴۶ 


باورهای مر دم /۳۲۱ 


با دست پر ازشکار درمش کر د3: ار جر گو ش‌مشاهده کردبا دست خالی بازمی گر دد» 
۲ درخت انجیر وزیتونرا» مقدس و بهشتی می‌دانند و آنها دا نمی بر ند. 
۳ ح<وردن انار را ثواب می‌دا نند» مهد ند انارسیرراگرسنه و گر سنه راسیر 
می کند و از آذ برای خیرات شب جمعةً مردگان استفاده می نمایند. 
۴- نوعی سنکگ سرخ فام اسات -5ه برای رفع درد به گردن می رد ند 
۵-- وعی سنگّو اره‌ی صدف گو نه‌است» ان را در آرد می گُذار ند تا سیب 
بر کت آرد و زاد شود. 
ع- ار کسی به‌سگت ویاگربه‌ای آب بپاشد » روی دستش ز گرل درمی آید» 
سس ادٌرسکث‌درشب‌هایزمستان مانند گر گك‌زوزه بکشدآن شب برف‌بننگین 


خحواهد آمد»۱ 


باور های 


ال ممسئی 


۱- اکر شخصی بیمار باشد» و روباهی پشت آبادی‌صدا کند؛ مر یض‌می‌میرد» 
ولی برای برطرف کردن این بلا» ملکی (گیوه) را وارو نه می گذار ند وهی گویند» 
سیخ ازما؛ گوشت از تو؛ 

۲- هنگام حسوف و کسوف» براین باو رند که ازما بهتر اپٌ؛ ماه وخورشیدرا 
گرفته‌اند. برای رهایی آنها نقاره می‌ز نند و تیر شليك می کنند» گل‌و گاله می‌زنند. 

۳ زنان ممسنی» به آل معتقدند و به منظور آنکه آل» زن زائو را نزنند. 
طناب سیاهی راکه از موی بز تهیه می گردد دور تا دور اتاق می گر دانند وجلوی‌در 


اتاق می گردانند و جاوی در اتاق» دل وقلوة گوسفند راآویزان کرده و کذار آن» کارد؛ 





۱- همو» همان کتاب ص -۳۳۳ 


۲۲ | ف ر هنگ مردم 


نمك» پیاز و لنگث گیوه‌ای زا می آویزند. به پیشانی زائو و نوزاد» علامت سیاهی 
می گذارن د که زائو و نوزاد مهر شده؛ و آسیب نه‌بینند . 

۷ سفیدی نمك » آرد» وآتش را شب‌ها از خانه بیرون ذمی‌دهند. 

۵- عشایر ممستی» در فصل بهار با دیدن پرندة خوش صدایی به اسم «کبی 
گیو» ترانه‌ای را می‌خو انند» زیرا براین باورند که با دیدن این پرن-ده‌و حسواندن 
ترانهٌ زیر» دچار بیماری سسپونمی‌شوند. 

و 

گیم به گپت 

بادبه‌لیت 

شیرمیر شکار 

بره سیسار (بره سفید) 

سسپو به جونت 


از ابن سال تا آن سال 


باورهای عشایر بچاقچی ( کر مانی) 


۱- هنگامی که زنان نان‌می‌پزند» يا از کره روغن‌می گیرند. نباید ءردحضود 
داشته باشد. 

۲- هنگام درو» مقداری از گندم» جو و غیزه‌را درونمی کنند. تا این که‌در 
پایان دروهمه با هم قسمت مزپور را درو کرده و گندم یا جو درو شده را یسراکنده 
نموده» سیس هريك از درو گران خحوشه‌ای را برداشته به حانه می‌برد» و از د؛-و ار 
خحانه با جادر می آو بزد»زیر ابر ابن باورند که ان دوشه» خحوشه الهی است؛ و باعث 


خیروبر کت خانه می‌باشد. ۱ 





۱ هموه همان کتاب ص ۷۰۶ به نقل از فصل نامه کوج ص ۷۸ - ۷۹ 


باورهای مر دم سیستان 


هد تک کسی آب روی مرکت بریزد» زگیل در خو‌اهد آورد. 

۲- اگر کسی بجز مر غ و خروس+حیوان‌دیگری‌را «کیش» گفت به‌خانه‌اش 
میهمان خو اهد آمد. 

۳ ار گای پای خود را تکان دهد؛ باران می‌بارد. 

۴- اگر نمك را در آتش بریزند» دیزش بارش قطع می‌شود. 

۵- ار در تابستان باد نوزد» شلوار پسر اول بك خانواده را در هرسنی که 
باشد وارونه «چپه» روی يك چوبی می آویزند»سپس باد شرو ع به وزیدن می کند. 

۶ اک دومار به هم چسبیده باشند» دراین موقع چنانچه‌پسر اول خانواده؛ 
شاوارش را در آورد و روی آنها بياندازد» مارها پس ازجدا شدن ( به نشانه‌سهاس 
گزادی) مهره‌ای که به گویش‌محلی آن را موره 1/0۲ گویند برای آن پسرب-ه 
جای می گذارند» مردم سیستان براین باورند که این مهره به همراه در کس باشد؛او 
شانس و مهرومحبت می آورد. 

۷- ار صدای زن حامله به گوش مار برسد چشم‌های مار کور می‌شود. 

شا گرکتی» نشخو ار اسب را که سالی‌یك بار نشخوار می کند در زمان 


تحوبل سرال انجام می‌شود مشا هده کند؛ قبل از اتمام سال می‌میرد. ‌ 


باورهای مردم 
ابل مامش (اشذو به) 


۱- شب‌ها سر چشمه رفتن شوم است۰ 





۱- همو همان کناب ص ۸۱۸ 


۲۴ ]ف رهنگ مردم 
۷- بعدازظهرها نمك وام دادن بدبختی می آورد. 
۳ دیکت سیاه میان گوسفندان بردن سرانجام خوشی ندارد. 


۴- جارو کردن منگام شب هستی انسان را برباد می‌دهد ۰ 


باورهای 


۱- روز قبل از عروسی» پیرزنان در بستر عروس و داماد می‌خوابند ؟ زرا 
معتمدند که این کار باعث عمر طولانی آنان می‌شود. 
۲- شستن صافی شیروءآب گردان مخصوص شیر را بد می‌دانند» زیرا چنین 


کاری سلب بر کت خواهد کرد. ! 


باو رهای ایل بختباری 


- - 


۱- اگر چشم کر گث همراه کسی باشد » از خطر هر بیماری مصون خواهد 
ماد 
بثِ- بای کر 5 را اگر به کهو ارةٌ نوزاد به بندند » بیماری کمتر به سراغش 


می‌آید؛ و کمتر او را چشم می‌ز نند. 
باور های مردم ایلام 
مردم منطعه ایلام؛ اعتقاد دارند: 


۱ دا بعد از آفریدن آدم برای آسایش او <ر راء وسیس سک را آفر بد» 


جر نزد خحداوند رفت تا و ظیقه خود را به پرسد» خحدا گفت. ترا کاری جزباد بری 


۱- همی همان کتاب ص ۱۰۹۴ 





باورهای مردم:/۳۴۵ 


برای اسان نیست. عمر تو سی‌سال است که همه را در حعدمت آدم و اهی بود»<ر 
نزد خدا زاری کرد تا عمر مشقت بار او کوتاه‌تر شود» حدا پذیرفت و عمر او دااز 
صی‌سال به ده سال کاهش داد . 

آنگاه» سک به نزد نجدا رفت ووظیفه حود را پرسید خحداگدت که تو را 
سی سال عمر است و در این سی‌سال باید پاسدار اموال آدم باشی که شب نخسبی 
و روز هوشیارباشی» سگك‌از حدا حواس ت که از دنج او بکاهد و عمر او را کوتاه 
تر کند و خدا پذیرفت و عمر او را به ده سال کاهش داد. 

سپس آدم به نزد حدا رفت‌ووظیفه خود را برسید دا گَهت عمر تو سی‌سال 
است. و در این سی سنال در ناز و نعمت زندگی حواهی کرد 1 خر و سک فسرمان 
برداران تواند» آدم از کوتاهی عمرزار بگر یست و از خداو ند خحواست که عمر او 
را زیاد کند» و خحدای گفت از عمر خرو سگث چهل به جای است واگر بخواهی‌این 
چهل سال را برعمر تو بیفزايم آدم پذیرفت و چنین است که آدمیان سی‌سال اول 
عمر را در بی‌عبری و شادمانی بسرمی بر ند و بیست‌سال آخر عمر را که عمرسگث 
است « هاف هاف » می کنند. 

رارق موز دکهکشان عمبدهدار ند مسیری‌است که از آن مریگ شلامی ند 
آن راراه مکه نیز می گو دند » بعبارت دیکر کهکشان ستون آسمان اشت که آسمان 
را ننگه می‌دارد.»۲ 

ٍِ-_ ا گر یرسر راه شکار چی» کلاغی بخو اند اعتهاد بر ادن است که شکارچی 
بادست پر از شکار برمی گردد» و اگر خر گوّشی در راه حود مشاهده کند» با دست 
خحالی باز می گٌردد» همچنین ا کر در دراه شکار چی» روباه قر از گیرد» همانند کلاغ 
وش یمن است وشکارچی بادست پر باز می گزّذود 


۴- بزیدن درخء<ت سدر یا کنار» که در گذر گاه فرد دس بعمل می آبد گناه 





۱- افشاد «سیستانی» ایرج » نگاهی به اسلام » نشر هدنر ۱۳۶۶ تهران سا ص بت 
۱۵۷-۵۶ به نقل از « باودها ودانسته‌ها دد لرستان و ایلا) ص ۱۱۷- ۱۲۲ و ۱۲۴ 


م۲۴ |ق هنک مردم 
بزر گث می‌دانند. 
۵- درخعت انجیر وزیتون هردو معدس و بهشتی‌اند و نباٍ-د آنها رابرید» 
عصای «خدضر» از چوب درخعت زیتون بوده است. 
۶ درخت اناربهشتی و میوةآن مقدس است» خوردن انار ثواب دارد» اناد 
سیر را گرسنه و گرسنه را سیر می کند» از انار برای خیرات شب جمعه مرد گان نیز 


استفاده می کذند ۲6۰ 
باور های خوزستانی‌ها 


ر 5 پسر بچه‌ای روی طاقچه برود ‏ با مر غ جادوی یکی از ادل خانسه 
بالهایش را بگشاید و بنشیند» یا سگ‌خانه پشت‌به اطاق وروبه حیاط بنشیند» یاطفل 
شیر خواری که روی دست نگه داشته‌اند» پای راستش را بالا نکه دارد» «-ا دختر 
بچه‌ای خود سرانه خانه را جارو کند» میهمان می آید . 

۲- ار لنگه کفش بر روی لنکه دیگرسوار شود» صاحب کفش به‌مسافرت 
حواهد رقت. 

۳ ار گوش چپ کسی زنگث بزنده نشانه آن است که پشت صرش بد 
گوبی‌می کنند.واگر گوش راست زنگث بزندء پشت‌سرش بخوبی از او یادمی کنند. 

۴- اک آثینه خانه‌ای بشکند مردم آن خانه باید منتظر و اقعهٌ نا حوشایندی 
باشند. 

۵- اگر پسری موقع تولد دندان داشت» وجودش م-وجب لطمه‌ای جسانی 
برای پدردش می‌شود. 

اکر کسی روز شنبه لباس بشوید» دارا می‌شود. 

۷ اگر زن آبستنی مار را بر سر راه به بیند» تا موقعی که آن زن ازجلوی 


مار بگذرد و دور شود آن مار کور می‌شود . 





۱- همی همان مأحد 


باودهای مردم ۳۴۷ 


۸- اگربچه‌ای او لین دندانش‌را از آرواره بالا در آورد. برای پدرومادرش 
دشگون است. و برای دفع آن بدشگونی کودك را از پشت‌بام سرازی-ر ورها 
می کنند» و يك‌نفر او را» از پایین‌می گیرد. 

۱-۹ گر جغدی بربام خانه‌ای بنشیند» ساکنین آن خانه پراکنده می گر دند 
و آن خانه و دران می‌شود. 

نکر در حواب مر غ و ماهی را یکجابه بینند» به ثروت و مقام وی 


و اهند ر سید 


پرش گوئی نجوه‌ی باور های مر دم ابلام 


۱- وقتی میش از صحرا به رو ستا بر گردد و سردود راتکان دهد باران 
حو اهد بار ید. 

۲- ار گنجشك‌ها در غروب با هم به جنگندوبال تکان دهند آن شب با فردا 
باران خحواهد بارید. 

۳ در فصل‌های بارانی وقتی چندروز باران می‌بارد اگر شفق در بکی از 
روزها سرخ رک شود دال بر آفتابی بودن روز بعد است. 


۴ ار سک در شب‌های زمستان مانند گر گث زوزه بکشد,آن شب برف 


سنگینی‌خواهد بارید.»۱ 





۱- افشاد «سیستانی» ایرج » نگاهی به‌املاع»نشر هنر» تهران - ۱۳۶۶ ص ۱۵۸ 
نقسل از باودها و دانسته‌ها در لرستان و ایلام ص ۱۳۵ 
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بحس 2 
طتٍ عو ام 
با - درمان محلی با دار وهای سنتی 


درمان محلی 


بادار وهای سنتی 
در بلو چستان 


یکی از رسوم بلو چ‌هاء استفاده از داروهای سنتی برای درمان بیماریهنا 
است که با تجربةٌ قرن‌ها خاصیت داروبی این‌علف‌ها را می‌دانند. 
۱- سقط جنین - برای سقط جنین گیاهان اروه جع یا اسپنتان سیاه 
طهزه عصاصعووی انگوزه (انغوزه) استرك یا کوهی بود» می‌خورند. 
۲- استفراغ - برای جلو گیری از استفراغ » لیمو خشك و گیاه ورنسه» 
0 می خور ند. 
۳- سرفه - برای درمان سرفه » بخور بر گک «اکالیبتوس» و جوشاندة آن دا 
می‌خورند» يا سیاه دانه» دارپهاو یا پکن می‌خورند. 
۴س سینه پهلو - برای درمان سینه پهلو » مومیایی دا بسه مینه می‌چسبانند و 
قدری از آن را در آب حل کرده و می‌خعورند. 
۵- فلج اطفال - برای درمسان فلج اطفال» گیاه گلدر 827زمع دا بسه طفل 
می ور انند. 
۲۹ 


۰ /فرهنگ مردم 


۶- کچلی - برای درمان کچلی» روغن مندو (منداب) حنا » کو درد ۰ 
دودچر (دوده‌ای که از اثر آتش و چراع به‌تن حصیر گر می‌بندد) به‌سر می‌ما لند . 

۶ ز گیل » برای درمان ز گیل » نوك‌سوزن را وسط ز گیل فرومی کنند » وته 
آن را به آتش نزديك می کنند تاسوزن دا غ‌شود وريشة ز گیل بسوزد . 

یاشکم » قورباغه زنده را روی ز گیل‌می‌مالند و یاشب اول‌ماه » آب‌نهك به 
ز گیل می‌مالند ۰ وجارو روی آن می کشند . 

۸- سردرد - برای درمان سردرد » شقیقه را باسوزن دا غ مسی‌کنند و بعداز 
جند باز دا غ کردن شةء 4۵ » پوست گوسفند تازه‌سر بر یده دا روی سرمر رض‌می گذ ار ند» 
اگر این در دسترس نبود » خاکشیر کوبیده را بساآب خمیر مسی کنند و بسه‌پیشانی 
می‌ما لند » 

9- کوش درد برای‌درمان وش دردء آب‌قلیان 6 آب‌پراز » باشیرزنی که 
دخترزائیده است » بادودسیگار در وش فوت می کنند. 

۰- دبوست - برای درمان‌یبوست » خا کشیر با آب می‌خور ند.. 

۱- اسهال - برای دزمان اسهال گیاهتان مسور 7 زر نسه ۸۵۲۷۵86 و 
کلپوره را می‌خحورند . 

۲- مار گزید کی - برای درمات مار گزید گی » تخم‌تر اد » را با اسپندانه دد 
آب می‌ریزند » ومحل‌مار گزیدگی را در آن می‌گذارند تا زهرش کشیده شود. 


۰ ۲ 2 ۰۰ ۱ 
۳- سینه‌درد - برای درمان سینه‌درد » بازووسینه را باسوزت داغ‌می کنند. 


در مان‌محلی‌سبستانی 


۱- حاماه شدن ات زنی که حاماه‌نشود » باید جندین بار در تابستان بحه‌صورت 


کاملا" اخت » زبزریگ‌های روان (ماسه) رفته به‌طوزی که فط سرش از رد کتک 





۱- کاظمیه اسلاع » همان کتاب ص ۱۸۰-۱۷۸ 


در مان محلی..۰] ۲۵۱ 


دیرون باشد پس ازمدتی نازابی وی برطرف می گر دد َ روش‌دیگر 6 گو سفند سور 
جوان را ذبح کرده و بلافاصله زد ناز ا را درداخل بو ست آن مسی کنند . زن جرد 
ساعتی در دو ست می ما ند » و بعد از بیرون آدن از پو نف مت باید دی شود که راد بدیدن 
او نخورد ۰ این عمل بر ای درمان اسیتخو ان درد؛رز مورد استفاده قرارده‌ی گیرد» منتعا 
مرد » داخحل پبوست گو سفند ماده می‌شود تا بهبود باید . 

۲- دل‌درد- برای‌درمان دل‌درد » مدار کمی از کل گیاه کوهی به‌نام(تاخی) 
با (گلبوده) را می‌خورند . پس از چنددقیته درد دل برطرف می کر دد 

۳- بواسیر - برای درمات بواسیر » گر از (خحو ك) راشکار در ده وشکم آن 
را پاره میکننده سپس مریض ساعتی روی‌آن می‌نشوند این عدل دره‌داو ای‌او»و ثر 
است . 

۴- گاودرد - برای‌درمان گلودرد » مقداری (اجقون) که بوتةٌ آن شبیه‌بوته 
بادبان » بازیره است میل‌می ذمایند » یامانند رده باقلیان هی 5سند : 

۵- استخوان درد - برای درمان استخوان درد ریشه گیماهی به نام (مخ) را 
جوشانده واز آب آن به‌مریض می‌خور انند . 

۶ يرقان - برای درمان درفان » چند روز قبل از عوردن صبحانه تعدادی 
ماهی کوچحك زنده می <و ر ند تابهبود با بند ۰ 

۳7 اسهال واسته‌راغ ت برای درمان اسهال و استفراع » اقسرمت هایی از بدن 
مریض را با آب جوشیده تلخی (گلیوده) ماساژ می‌دهند » سرس بیمار به‌شدت عرق 
می کند و بهبود می‌یابد . 

۸ سیاه سر فه ند بر ای درم‌ان سیاه سر فه 3 مقدار ی شیر تازه اسب یاالاغ را 
می‌خو رانند » تا بهبود دابد . 

4 ضربةً لکن حاصره بت اکن لکن حاصرة کسی براثر می‌به جا بهبچا شده 

اس ۴۳۳ 5 5 ۳ ‌ 2 ۳ ۶ 2 
باشد » کاو با الا غ‌ثر را حدود چهار رو زغدا نمی‌دهند که وب کرسنهو لاغر شود 


سپس بیماررا » سوار بر آن گاویاالاغ کرده و پاهای‌اورا به‌شکم گاو یاالا غ‌می‌بندند» 


۱ 
۵۳ فر هنک مردم 


بعد به‌حیو ان علو فه و آب‌زیاد می‌دهنك» درفاصله‌ای که شکم حیو ان بزر گت می‌شود» 


اهسته اهسته » لکنچة بیمار نیز جامی افتد ۳ 


در مان‌محلی درد گز 


۱- فشار عون - برای درمان فشارعون (قره‌قات) دم کرده می‌خحورند» این 
دار و بر ای فشارخون مورومقید است ۰ 

فره‌وات » محصول درختان کوهی است که مانند زرشك در کوهه‌ای‌جهلهبر 
در گز وجوددارد » ومحصول آن هم‌مثل زرشك آاست: که پس ازرسیدن » بازحمت 
جمع آو ری می‌نمایند و می‌جو شانند و قره‌قات را به دست می آورند » و به‌مشهد و 
تهران صادرمی ود 

۲- سوء هاضمه - برای دقع ترشا جوشانده گلپوره می‌عورند. 

۳ زحم‌معده - برای درمان زخم‌ععده از آرد ریشه بو تَهشیر ین بیان » که در 
با غ‌ها وبیابان سیزمی‌شو د وبررگهایش مانند برگك چایی است استفاده مسی کنند و 
مد اری از آن دا توی‌چاثی وغذا می‌ریزند ومی‌خورند . 

۴- سیاه‌سرفه‌و گاودرد - برای درمان سیاه‌سر فه » روی‌سنگگ قبر (قانقلی امام) 
را امام ماستی » ماست می‌ر یز ند ومی لیسند » درد گاو وسرفةً آنها فطع شده و بهبود 
می‌با بند . قبرقاتقلی امام دردو کیاومتری روستای ارتیان است . روی‌سنگث‌قبر نوشته 
شده (میرقاضی ساطان) که معلوم دیست این شخص ازمشایخ صو فیه است‌یا امام‌زاده 


می با شد 1 


۱- افشار (سیستانی) اير ج» همان کتاب ص ۸۳۸-۸۳۷ 


ٌَ میر تیا ۰ سیدعلی 6 همان کتاب » ص ۱۸٩۹‏ 


در مان‌محای مر دم 


ممسخی 


۱- دندان درد - برای درمان درد » مقداری گیاه کوهی به‌نام (گل‌نگین) را 
دردندانی که درد می کند می گذارند » يا اینکه مقداری نمك بلور را روی دندان 
می‌پاشند تادرد تسکین باید . 

‌ٍ-_ سوخعتگی - برای درمان سوختکسی » در چند نوبت » م-است راروی 
سوختگی می‌ر یزند . تا آثار سوختگی برطرف گردد . 

۳ شب کوری - کسی که به‌شب کوری مبتلام ی‌شود » باید مدتی‌جکر ر مر غ 
با یا و سفند بخورد » برای اطمینان بیشتر ومعالجه بهتر می‌تواند جک ر کنجشگت هم 
بخورد . 

۴ برید کی و زخم اک ر برند کی د-ازخعمی در بدن کسی ایجاد شود ء که 
منجربه خون‌ریزی گردد» مداری پار چهرا می‌سوزانند و درمحل زن مفرو می کنند؛ 
و آن را باپار چها ی محکم می‌بندند تادرمان گردد . 

۵- استخوان شکستگی- اگردست یاپای افراد ایل شکست » ابتدااستخوان 
سره را جامی‌انداز ند » سپس نمدی دورشکستگی پیچیده و تعدادی نی را ک-4 
بو سیلةً نخی به‌هم وصل‌اند » به‌دور نمد می‌بندند » و همرروز باز می کنند » جای 
شکستگی را باپیه گو سفند مالش می‌دهند تاجوش بخورد » 

۶ - چشم درد - برای معالجةٌ چشم درد » گیاهی بومی به‌نام « چشه‌یزه » را 
کوبیده آن را ازپار چهٌ ناز کی عبورمی‌دهند » سپس در چشم مریض می‌دیزند. 

۷- سردرد - بر ای معالجة سردرد» دار ی‌فلفل قرمزیا سیاه را درچایر بخته 
می‌خورند و تکرارمی کنند ؟ تادرد سا کت‌شود . 

۸- دل‌درد - برای معالجه دل‌درد » مقداری از گیاه محلی«زیتو ن»را کو بیده 


۴ /فر هنگ‌مردم 


و به‌بیمار می‌دهند تادل درداو درمان شود ۰ 

۳۹ مار گزید گی ۳ اکرشخصی را مار کزید » مخرج مر غ زنده‌ای رادرمحل 
گ ند کی قرارم‌ی‌ده‌ند» مخر ح‌مر غ » زهررا می‌مکد وبه بدن حبود منتفل می کند 6 
این‌عمل باسه‌الی چهارمر غانجاممی‌شود ۰ 

۰- مرض‌فند - برای درمان مرض‌ند تازه» گیاهی به‌نام «کاشنی» با کاسنی 


را می‌پزند و به‌همراه ماست می حور ند تابهمود بابند و 


درمان محلی ددابل بیکک‌ذ اده 


۱ نبی-از ومیه 


۱- دل‌درد- برای‌درمان دل‌درد ءشاتر ۵۳6)وو راکه گیاهی است بابر گهای 
نازك کبود و گلهای ریز آبی‌می‌جو شانند وعرقش رامی گیرند و به‌بیمارمی‌خورانند. 

۲- چشم‌درد - برای درمان دردچشم » تخمر کیشا و31 که گیاهی‌است 
باگلهای ریزقهوه‌ای شبیه به‌بر گث زبان گنجشك آن را با شیرمی‌جوشانند تاسفت 
شود » آن گاه آن را بردوی چشم دردنا کگ می گذارند و می‌بندند » وحعدود ۱۲ 
ساعت تبعدبازش می کنند . 

۳ زخم‌سر - برای درمان زعم‌سر » گیاه «اوغلان اوتسی» 091۵8011 را 
که بوته‌ای بزر گث وپر پشت و بر گهای سبز سیرو گلهای ری-ز زرد دارد و در بهار 
می‌روید عشك‌می کنند » ودر آب‌می کوبند و آبش‌را برزخم سرمیر یز ند و تفاله اش 
راهم بر آن می‌بندند این گیاه این زخم‌را می‌سوزاند ودرجای زخمب6بود یافته»دیگر 


موبی نخواهد رو ید۲۰ 





2-۱ ایرانشهر» جلدادل صص ۱۵۳- ۱۵۴ وایلها » چادد نشینان ص ۶۵ 


۷- مجله هنرومردع شمادهت ۱۰۹صص ۴۳-۴۲ 


درمان محلی‌د د ابل بختباری 


۱- سوعهاضمه - برای درمان بیماری سوعهاضمه » به بیمار قیره‌ی‌دهند. 

۲- اورام نخاعی ودماغی - برای درمان اورام نخاعی و دماغی » شکم 
حیوانات زنده راپاره کرده وروی موضع متورم می‌انداز ند تابا حرارتی که دارند 
عمل مشمیع‌های طبی را انجام دهد . 

۳ نت - رای دفح تب مطبو خ پوست درخحت بیدرا به‌بیمار می‌ده‌ند. 

بِ مار گر بده - برای معالجه مار گز بده مقعده وع زنده با امعاء بزی‌را که 


تازه ذبح شده باشد » برروی محل گز بده شده می گذار ند". 


در مان‌محلی بو بر احمدی 


اه شکستکی تک روا درخت ارزن » غده‌ای دارد که آن رار«زعدی» 
می نامند ۰ آردآن را با اب مخاو ط می نما ید » ماده چسینا کی بهد ست می آید از آن 
به‌عنوان مرهم شکستگی استفاده می کنند. 

۲- درداعضاء - هنگامی که کلية اعضاعبدن دچار درد ءی‌شود . وعات درد 
قابل‌تشخیص نماشد ‏ بممار را درداخل پوست‌تازه گر از (خحولد) هی کمک » او جند 
ساعتی در پوست گر از می‌ماند ِ 

2۳ دردباد - برای‌درمان باد » اززهرة کومفند وب زکوهی استفاده ند 

- درد گوش-بر ایا لجهةّدرد گوش ۳ تناسلی روباه را خشك می کنند 
و آن را درسوراخ گوش فروه‌ی کنند.۲ 








۱- نامه نوم شماده ۸-٩صص‏ ۱۹۵-۱۹۲ و سقرنامه از خر اسان تا بختیادی ص 
۱۰۳۷-۱۶ و افشار سیستاتی ) همان کتاب ض ۵۰۰ 
۲- همی همان کتاب ‏ ص ۵۵۲ 


در مان محای 
در خر اسان 


۱- آبله - به‌عقیده حر اسانیها آبله‌عو ن حیض است» که بچه‌درشکم ماددرش 
عورده است. و باید روزی ازبدن او بیروت بیاید » برای معالجة طفل مبتلا به آبله » 
قبل ازهرجیز باید اورا ازچشم جدب؟ دور نگاه داشت . ز برا اگرچشم آدم جاب 4 
بچه‌بیفتد مرض بچه‌سنگین می‌شود و می‌میرد واگرهم نمیرد قطماً کسور خواهدشد ۰ 
اگر اتفاقاً چشم آدم جنب‌به‌بچه آبله‌دار بیفتد » برای دفع‌بلا فورا پارچة تموزی‌دوی 
سر بچه می اند از ند واورا روبه قبله زیر ناودان می‌نشانند و سه‌بار آب ازروی سرش 
رد می کنند» پس‌از آن چنددانه پشگل ماده‌الاغ را در مثقلی از آتش سیر یز ند و 
منقل رادورسر بچه‌می چرخانند؛بعدهم چشم اور امی بندند ومهر پنج‌آن روی‌پاکهادش 
می ز نند 8 

برای معا لجه مرض آبله نیز مقداردری تا جر وس وتا جرد دزی وعناب‌وسکنگور 
و سیستان بااندك عذبر نصارا » دم می کنند وشيرة ان را درحلق بچه‌میر (-زند. (در 
موردسر عك‌ هم چنین م ی کنند)۰ 

۲ اگزمای صورت اطفال (-< دشکا) 

خر اسانیها معتقدند که اگرماددی هنگام شیر دادن به‌طفل خود (جوشبکند) 
بچه‌اش مبتلا به رشکا می‌شود» بعرای معالجه طفل به ۳-9 از دو طربق زیر عمل 
می کنند : 

ات (عنبر نصادا) را دود می کنند و کاسه سفالینی و ارونه بالای آن زگاه 
می‌دارند» همین که جدار داعلی کاسه زرد شد با پنیه زردی آن راجمح می کنند وبه 


صورت بچه می‌ما لند ۰ 


درمانمحلی ۲۵۷/۰۰۰ 


۷۲« مرده سنگث نقره » را در آتش می گذارند بمح<ض آنکه سر خ شدا نترا 
در عرق بید می‌اندازند » چند لحظه بعد سنگّث را بیرون می آورند » می کو بند واز 
پارچةً بسیار ناز کی رد می کنند و پودر حاصل را روی صورت کودك می‌مالند . 

۲ بچه عوضی - هر گاه نوزادی » در چند هفْتةٌ اوك تولد ( حصوصاً در ده 
روز اول) بسیار ثحیف و لاغر و پریده رزکت و شبیه به‌محتضر ین باشد » می گوایاک 
بچه عوضی است. یعنی جنیان اورا با همزادش عوض کرده‌اند» برای «چاق کردن» 
با معالجه او معداری خحاك از سر سه راهی برمی‌دارنسد» و مشتی اسقن-د روی آن 
می‌ر یزند و می‌سوزانند» سیس با خا کستر اسقند و خاك کوچه » مقد اری کل درست 
می کنند و با آن در وسط پیشانی نوزاد خال می‌ گذارند .و اندکی از آن‌گل دا نیز 
به ر گهای گردن و شانهٌ کودك می‌مالند» پس از فراغت از این کار» در گوشه‌مستراح 
اجاقی برپا می‌سازند؛؟ ودیگی روی‌آن می گذ ار ند» وزدر دی رابا جارو ی‌مستراح 

آتش می کنند» همین که دیکگ « ب‌همی نقهمی » گرم شد بچه را برهنه کرده در آن 
می گذار ند ویکی دوبار در کف دیگت می‌غلتانند (تف دادن بچه) بعد اورا به‌سرعت 
از دیگ خار ج می‌سازند و به حیاط می‌برند در آنجا ابتدا از زیر پای هثت‌دختر 
نا بالغ » و سپس از لای بند چرمی يك تفنگث رد می کنند . 

در اثنای این عملیات بزی سر می‌برند و پوست او را «غلفتی» درمی آورند» 
و دچه را در لای پوست گرم حیوان می‌پیچند و از آنجا در دیگی که محئوی برنج 
نوم پخته و گرم است می گذارند. ريك ربج بعد او را از درون بر نج‌ها درم ی آو رند» 
شستشو می‌دهند و لباس می‌پوشانند » ودر زیر پستان مادر می‌گذارند. و معتقد ند که 
اکر بچه پستان ذرفت و شیر ورد » بزودی «جاق» و ::درست خو اهد شد. اما ار 
شیر نخورد فوراً چند مو از سر او می کنند 6 وس دو موضح از بدنش را هم 
تیغ می‌زنند» اگر بچه اجیرشد و ازبدنش هم خون بیرون آمد صحت خواهدیافت 

و گر نه بزودی خحواهد مرد. 
۴- بچه يك مهره» هر گاه بچه‌ای يك با چند مهره‌از ستون فقر اتش کم باشد» 


ب ۵ ۳۲ / ذر هنگک‌مر دم 


می گو بندآن بچه دك مهره است» درنظر ع ام دچه‌های رك مه-ره » اصولا چاق و 
لمس هستند وجنان می نماند که ایداً استخو ان ندارند » هر کس زودتر از دیگر ان 
بچهٌ يك مهره ر ابشناسد (یعنی متوجه شود يك مهره است) بابد فورآبرود وموضوع 
را آهسته در گوش الاغی بگوید والا بچه خواهد مرد » اگر الاغ پیدا نکرد باید 
انگشت خنضر بچه را بگیرد و به طسرف کف دست او خم کند و آنقدر بفشارد که 
بند اول آن بشکند . 

۴- بوی دهان - برای برطرف کردن بوی دهان» شب قبل از خو ابیدن‌قدری 
فوفل و گل انار پارسی درههاون می کو بند و اند کی «تبا شیر قلم» نیز به آن‌می‌افزایند 
و روی لیه‌ها و دندان‌ها میا لد و عقیده دارند که به ان طریق هم دندانه۱ وزص 
و محکم می‌شود و هم «بخار دهن» از بین می‌رود. 

اک بوی دهان از معده باشد یعنی نس شخص بدبو باشد هشت مثقال پباز 
بیابانی را ورقه ورقه می کنند و درسر که می‌جو شانند بعد در آفتاب وشات می کنند 
و می کوبند و روزی «دو سه نخود» از آن می‌خورند. 

۵- توشا - برای دفع ترشا؛ دو مثةال برکث گل سرخ » و يك مثقال گشنیز» 
و يك مثقال زيرةٌ سیاه» و يك مثقال زیره سبز؛ و دو مثقال تباشیره و هشت نخود 
تخم خیار را درسر که می‌پر ورانند وسحر ناشتا می‌عورند» يا آنکه مقداری کر اویه 
و قدری خوردانه, و کمی بادیون و مختصری زیره و اند کی سیاه‌دانه را با سر که 
توت مخاو ط کرده در کوزه‌ای می‌ر دز زد . سپس قدری تره درد کرده » با دك مثمال 
زاو دك منمال کلیروسه‌دانه فافل دندی و کمی‌نه‌ك وقدری ترب یا کلم رده شده 
نیز در کوزه می‌ر بزند» و محتویات آن را عوبت هم‌میز نند » جندساعت بء‌دشربت 
آن را جدا می کنند و هرشب هنگام صرف غذا يك‌قاشق از آن می‌خورند؛ وءهیده 
دار ند که شردتمز بور » هم‌دافع ترشاست و هم اشتهارا افزارش می‌دهد . 

عچراع توتو(< کرم‌ك) -درخحراسان مرض کره‌اگ را چراغ‌توتوهیگویند. 


چراعغ توتو» خحارشی است که به‌سبب و جود کره‌های ریز» درمءمد کود ک-ان ظاهعر 


در مان محلی.۰۰/ ,۳۵۵ 


می‌شو د » و آن‌را به‌دو طر دق معا لجه م ی کتد ۰ 

بکی آنکه بر گث سبزشفتالوی تالخ را می کو بند و شیره‌اش رامی گیر ند و 
جندقطره از آن رابو سیلة تنقیه کوچکی در مقعد طفل وارد می کنند.دوم آنکه» بجه 
را به‌پشت می خو ابانند و اند کی حنای‌عشك درسوراخ مقعدش می‌پاشند » چراغ یا 
شمعی در جاو مقءدطفل نکه می‌دار ند وعطاب به کرمهامی گو بند: 

«توتو» چراغ! توتو» چراغ» به‌عقيدة عوام کر مها از نور خحوششان می آید و 
به‌شنیدن صدا ‏ همه به طرف روشنابی راغ جلب و در نتیجه از سوراخ 0۳ طفل 
بیرون می آبنگ. همین که کرمها بیرون امد با چوب کبربتی که به‌ن-ول آنمقداری 
پنبه پیچیده‌اند » کرمهارا جمع آوری می کنند ودور می‌ریزند. 

۷- روشك - برای معالحة جر و سك بهیکی از طر دق زبرعءل می کنند: 

۱- <روس را سرمی بر ندو رك قطره ازخون ح<یوان را درحلق بچه می ر دز ند. 

۲- مهرة خررا روی قطعه سنکی می‌سایند وباشیرالاغ با«شوردختر» «در شیر 
مادری که دختر شیر می‌دهد» مخلو ط می کنند و يك‌تطره از آن در بینی و قطر ه دیکّری 
در وش طفل می‌ر بزند. 

۳- لیه‌را می کو بند ودر آب کوزفقلیان ( که بوی تنبا کو بدهد) مسی‌ر بزندو 
به بچه‌می خ<و ر انند. 

۸ سیاه سررفه- خر اسانیها به‌سیاه‌سرفه می گو یند (سرفه کبود) و برایمءا اجه 
آن به‌یکی از طریق زیرعمل می کنند. 

۱- دك‌هاون برنجی باخود برمی‌دارند و بر بام هفت‌خانه می‌رو ند » وروی‌در 
بام لحظه‌ای در ز کت می کنند» و دستهه‌اون را در هاون خحالی می کو بند وهم آو از با 
صدای هاون ان شعررا می‌خو انند : 

جینگ و جینگث ستره 


سرفه کبود مخه‌بره 


۶۰ فر هنگ‌مردم 


خر جی راهم . ندره 

خر جیشه بدن تاز و دبره 

پس ازخواندن این دوبیت » ازبام‌هفتم به‌ز یرمی آیند وبه کوچه می‌روند ودر 
سريك سهراهی يايك چهارراهی » منتظر می‌ایستند تا مردی سوار برپشت اسب یا 
الاغی سیاه‌رنگث از آنجا عبور کند. همین که سوار نزدی.ك شدجاومی‌دوند و از او 
می‌پرسند: آی آقا » برای سیاه‌سرفه چی‌خوبه ؟ هرچه آن مرد گفت همان دوای سیاه 
سرفه است .۰ 

عده‌ای عقیده‌دارند» که این طریقمعا لجه فقط وقتی موثراست ۰ و بابد به آن 
عمل کرد » که‌عیدنوروز باشب چهارشنبه‌سوری نز درك باشد . گذشته از این بجای 
بردن‌هاون بربالای بام باددهاون را به‌درخانهً هفت همسایه برده و همراه باصدایْ 
جرنگگ و جرنگث هاون شعرفوق را خواند وازهمسایه‌ها مقداری خوراکی گدایسی 
کرد وبه‌ یت شفا به‌بچه‌داد. 

۲- طریقه دیگر معالجهٌ سیاه سرفه این است. که ابتدا يك استکان شیرالاغ 
داشیر مادیان به‌بچه می‌دهند » ووتی مرش شدت پیدا کرد » قدری پرسیاو شان با 
اند کی کا کل ذرت ویر کلاغ سیز » دم کرده شيرة آن راباردب سوسك (از جوشاندن 
ريشه وساقه سوس(شیرین بیان) بدست‌می آید) مخاوط می کنند و به‌بچه می‌خورانند. 
علاوه بر آن روی کندوی چلیمی دعسای مخصوص می‌نویسند و بسه گردن بچه 
می آو دز ند. 

۳- درقصبه شاندیز ء واقع‌دد ۳۵ کیلومتری شمال غربی مشهد کوهی‌هست 
که براثر عوامل طبیعی و شاید دخالت دست انسان سوراخی به قطر تقریبی شصت 
سانتیمترو طول تقریبی سه‌متر درقله آن ایجاد شده است » این سوداخ را اهادی 
محل»سوراخ (سلقه کبود) می‌نامند. وبك کو دك هفت باهشت‌ساله به‌راحتیمیتو اند 


از آن عبور کند. 


دد مان محلی۰۰۰] ۲۶۱ 


مردم معتقدند که ۳ » کو دلگ مبتلابه‌سیاه سرفه را به‌نیت شفاسه‌نوبت از 
دها ند ۱ ۰ ۱ با بب هه نت سا ۰ ۰ 
7 کرت لج فاد وازطرف دیکرخار ج دمن » بزودی »-رضص از وجود او 


دقع <و اهدشد 1 





ات شکو رزاده ۰ ابرادیم» همان کتاب ی 











۹ عا ۱۳۳ 
ت‌ 2 ۱۳ ف‌ هن 1 ٍ 
۳ ی ,۳ 


1 
3 
۳ 


بازی‌های محل ی کو د کان 


بازهای کود کان » درك از حیث موضو ع » از افسانه های محلی نشات 
گرفته و نحوه عمل يك نوع هوش آزمابی است . که از روز گاران کهن سینه به‌سینه 
درمیان قبایل و طو ابف مختاف مردم ابران بافی‌ما نده ات ۰ 
بعضی ازبازی‌ها » نه‌تنها درا کثر شه رستانهای ایران باتفاوت جزئی با همان 
عنوان و گو نه رواج دارد و اجرا می‌شود » بلکه در کشور های همسایه نیزمانند 
افغانستان» تاجیکستان 6 تر کستان وغیره رایج است» مثل بازی‌های» اتلمءل تو تو له» 
لیله حو ضاك» وجزاین‌ها ‏ بنابراین دراین کتاب فقط بر ای ذمو نه چند بازیر اج 
کود کان استان‌های ایر ات را نل‌می نمائیم ۰ 
0 ه 2 ونر 
ال متل تو تو له 
بازی اتل‌متل‌تو توله » مخصوص کودکان بسیار رایج است » شيوة بازی 
به‌این ترتیب است: 


۳۶۳ 


6 ۲ /فر هنت مردم 


بازی کنان دایره و ارمی‌نشینند » پاهایشان را درمر کز دایره قرارداده ؛در از 


نکه می‌دار ند» آنگاه‌بچه‌ها يك نغر بزر گتررا به‌مر کز دایره فرستاده واو نیز درحالی 


که انکشتش را هربار روی یکی از پاهای در ازشده می گذارد وی خحو اند : 


اتل‌متل توتو له 

کاب حسن <4جو ره 1 

نه‌شیرداره نه یسون 

شیرش وبردن کلسون 

یه‌زن گرجی بسون 

اسمش و باار عم‌قزی 

دورقباش‌ةره‌زی 

اره اره به‌پات بزن » درددره» 

کلمه (ره) به‌هريك ازپاها افتاد » آن پااز بازی خارح می‌شود. 


باز ی‌همین‌طور » ادامه پبدا می کند » تازمانی که دك پا بیشتر باقی نماند » 


صاحب این پا که باقی مانده بر نده است . آنگاه همه کسانی که دربازی شر کت 


داشتند » درحالی که برای نفر برنده دست‌می‌زنند » می خوانند: 


آقاجان کجان ۶ تو بالاخانه 
کفاش کجان ؟ تو آسیو نه 
عصاش کجان ؟ ت و طاقچه 
بی‌بی کجان ؟ تو باغچه 

چی‌ جی می‌چینه ؟ آلوچه 
۳۹ نم کجان ؟ حموءپا 
چی‌چی زاییده ؟ ز نگله‌پا 


درادن موقع همه بازیکن‌ها » يك‌جا و بکصدا باهم دم‌می گیر ند و می گو بند: 
مازنگله » هازنگله 


:ازری‌های محلی کو دکان ۲۰۵ 


هازنگله » ماز نکله 
و ی 
بازی » لی‌لی لیی حجو صلت 


رویط اگدت نشان (شهادت) خود را کف دست بچه‌ای »ی گٌذ ارد و 
می کوید : 

لی‌لی لی حوضك 

جوجو آمد » آببخوره 

افتاد توحوضك 

سپس » بااشاره به‌انگشتهای دست بچه‌ادامه می‌دهد : 

اشاره به‌انگشت کلك (میان) 

این آبش داد 

اشاره به‌انگشت حلقه(میان انگشت کليك وانگشت میانی) 

این دو نش داد 

اشاره به‌انگشت میانی (وسطی) 

این پرش داد 

اشاره به‌انگگشت شهادت » که‌اومی گوید : 

کی این را انداخته‌حوضك 

اشاره به‌انگشت شست 

که می گو ید . 

من‌من کله کنده ۹ 





۱- و لی‌بود » زهرا صالحی» سیدعلی | کبر » بابل» فرهنگمر دم ۰ اطلاعات هفتکگی 
شماده - ۳۴۹ ۲ ص ۲ ۲ 
۲- مجاه‌هنر ومردم شماده - ۹۳٩۱صص‏ ۶۹-۶۷ 


7 ۲ /فرهنگک‌مردم 


باز ی کو ه کان در قوچان 
شیر در رز و ء ر و باهر ابخجور 


این بازی » درقوجان بین نوجوانان دواج دارد ۰ و ترتیب بازی جنین است 
بازی کنان » به دو کروه تهسیم می شو ند . رت کروه بافرعه تعیین می‌شود که مخهی 
شوند» گروه دیگرباید آنها راجستجو و پیدا کنند. 

«س از مخفی شدن دسته‌اول» درمیان کوچه‌ها» جر ابه‌ها و پشت‌درختان. اساتید 
دوعده باعدة حاضر (جستج و کننده) از جایگاه حر کت می کنند » محل »خی شدن 
تامر کز بازی نباید زیاد دورباشد. بازی شروع می‌شود » هردو استادهم صدا باهم 
می گو بند ۰ (شور » دررو) » عده‌ی جستجو کننده » جواب می‌ده‌ند (رو باره بخور) 
استاد گروه مخفی شده می‌داند که گروهوش کحاست. 

درموقع تکرار» شیر در رو » رویاه بخور » اشعار دیگری نیز می‌خوانند که 
جنین است. 

استادها می‌ گویند 

کل گّل‌چه 

باز یکنان جواب می‌ده:د 

قمار سچه 

استادها می گویند 

درعت ماسنجد دره 

بازی کنان جواب می‌ده‌ند 

نمزهبزی لذت دره 

استادها می گو بند 

از اه بالاچی آمد 1 


بازیکنان جواب می‌دهند 


بازی‌های محلی کودکان / ۱۷ ۲ 


بازیکنان جواب می‌دهند 

صدای شمشیر آ مد 

استادها می گوبند 

دیوار ما پسته 

بازی کنان جواب می‌دهند 

ننه غلوم مسته 

استادهامی گو یند 

ددو ار ما بلنده 

بازی کنان جواب می‌دهند 

ذنه غلوم او نده 

کل ول جه 

بازی کنان جواب می‌دهند 

قمار بچه 

استادها می گو بند 

شیر در رو 

بازی کنان جو اب می‌دهند 

روباه بخور 

استاد و بچه‌های جستجو گر مراقبت می کنند» که دسته مخفی شده آنها را 
بدام نیا ندازد» تا سواری بگیرند. 

زیرا اگر غافلگیر شدند تا مر کز باید سواری بدهند. اگر یکی ازجستجو- 
گران حدس بزند » سیاهی را دیدم و پا به فرار می گذار سد» مخفی شده‌ها هم از 
پناه گاه‌ها خار ج شده و آنها را تعقیب می کنند؛ از این ع-ده هر کدام توانست زود 


به مر کز برسد و گیر نیفتد از سواری دادن معاف هستند » اگر هريك از عده مخفی 


۳۶۸ /فرهنگک مردم 


شده بك نفر از جستجو گران را کرفت می‌باید تامر کز بازی از او سواری‌بگیرد.۲ 


بازی کو هکان در کردستان 


کی از بازی‌های جالب کودکان کردستان بداز « خر مابله » دا و امنکٌاری 
از شرف نسااست . ترتیب بازی چنین است. 

ابتدا » دو دختر که از طرف حانوادة داماد به دنبال عروس هدند دست 
به گردن را در ود ازداخته و با دست دیگر به سیئه نحود می کو بند و با قیانه خحندان 
آمیخته به اشیاق و التماس » درحال آمدن به‌طرف دختر کوچکی که درمیان جه‌عی 
از کود کان برروی زمین مدب و سر به پابین نشسته است( همان عر وهی است که 
شرف تسا نام دارد) 

با آهنگت مخصوص چهین می و انند: 

خحرم و رم و خرمایله - ۵۵8۷1۵ - 0 1۵۵۵1۵۲۴۵ 

بر گردان فارسی ح رما حرما» خرمابی 

تتکه ملی بربایه - 0۵۳۷8۵۷۵,صصع- 51 -18-])۵] 

بر گردان فارسی - کردن بند گردنم بر یده شده است 

سرمةً 7و سریایه 

برگردان فارسی حد سرمةً چشم سرخورده است* 

سرلام» سلام» شازاده 

دختر ان کوجك دیگر که در نز درك شرف نسا نشسته و چنون می‌نمایند که‌از 
دا نوادةً عروس می‌باشند درپاسخ می گو یند: 

عليك سلام بیگّت زاده 


دو د<عر خحو استگار می‌گویند 








سس جابا فی»محمد» سر ذمین دمردم و جان» اطاس» مشعد ۳ ۱۳۶ صص ۲۲۶-۲۵۵ 


بازی‌های محلی کود کان/۲۶۹ 


طیشت طلاها وردیم» شرف تسا بویم 
یعنی -< طشت طلا آوردیم تا شرف تسا دایبریم 

آن گاه » جشمان شرف سا را با دستمال می‌بندتد درحالیکه برزمین نشسته 
و انگشتان بزرکک پا را.ذر مشت گرفته است. زیر بازوانش دا,می گیرند واو دا از 
زمین رلند می کتند و ده وی می گو بند ِ 

بن‌شو ال دالکت نودی 

یعنی - بند شاوار مادرت را نبری (م2صود این است که انگشتان پارا رها 
نکنی) سیس اورا به‌جابی که قبلا" با سنگگ‌ریزه یاتر کردن (سه‌جا را نشان کرده‌اند) 
که یکی‌را بهشت, دومی را دوز خ وسومی‌را برز خ نام نهاده‌اند می‌برند. وازوی 
می پر سند» کدام بك از این علامت‌ها دا می‌عواهی» كک عروس که چشمانش ب-ا 
دستمالی محکم دسته شده است, انکتت حود را برروی علامت دوز خ کذداشت » 
با دو دست به سرو صورت او پنجه زده و می گو بند» 

اوم به سرت دوزعی 

اوم به سرت دوزعی 

اگر انگشت ودرا روی علامت برزخ گذارد برسراوزده می‌گو بند: 

خرگه سرت برزخعی 

خر گه سرت برزعی 

یعنی - گل برسرت برزعی 

جنانچه انگشت روی علامت بهشت کداشت» با حنده و شادمانی می گو بند: 

گل به سرت بهشتی 

گل به سرت بهشتی 

در حقیقت این عمل کنایه از سفید بخت یا سیاه بخت شدن عروس درخانةً 


شو هر است» بستن چشم عروس و اورا کور کورانه به حای دیکّر بردن اشاره بسه 
این است که عروس در خحانهٌ شوهر باید کام لا" فرمان بردار باشد.۱ 





۱- مجله یغما» سال ۷ شماده ٩‏ صص ۴۳-۴۲ وافشاد سیستانی همان کتاب. ص۲۳۳ 


بازی کودکان 
ور تو فارقان 


یکی از بازی‌های جالب محلی که در اکثر مناطاق آذر بایجان و هه‌چنون‌در 
شهر ستان های شمال خر اسان و نقاط ترك زبان رواج دارد بازی » اینه اینه» است . 
ترتیب اجرای آن چنین است. 

«برای اجرای این بازی» چند بچه (دختر با پسر) دور هم می‌نشینند ودست 
هایشان را جلو می‌آورند یکی از آنها استاد بازی است. 

استاد» شرو ع به خو اندن متل با شعر زیر می کند و در ادای هر کامه » با دو 
انگشت دست راست"خسود تکنی »از :انگشهدان دشت بسازیا نها زر انکنار 
می‌گذارد و پیش می‌رود تا به ادای آخرین کلمه متل ( ول ) که نیمی از کامه 
(فورتولا) به نی تمام شده است » می‌رسد. و آخرین انگشت دست باز یکنی که‌در 
ادای این کامه با دو انگشت خودگرفته است کنار می‌ گذارد» وباز از اول شرو ع 
می کند تا زمانی که همه انگشتان دست‌های بازی کنان از بازی کنار گذاشته شود» 
آخرین نفری که انگشت؛ یا انگشتان دست با دست‌های او بجا مسانده و از بسازی 


کذار کذاشته دشده باز نده بهحساب‌می آید» راز نده راهووش‌می کناد» متل‌چذون است : 


اینه » ادنه یعنی < سوزن » سوزن 
اوجی دودمه 6 نو کش دکمه 
شام آغاجی 6 » جچوب درء<ت شام 
شاطیر گتچی  »‏ » بز زبر وزرنگث 
قوز آغاجی 6 » چوب گردو 
قوتور گنچی 6 » بزگر 


مابان» هوتان 


پادیل پیرتیل 6 » به ترك وپاره‌شو 


بازی‌های هحلی‌کو دکان / ۲۱۷۱ 


سو ایچ یعئی ی اب بخور 
قور... « » رها 
تول » شو» ۱ 


باز ی کو دکان تر کمن 
الف - آی تره‌ك» گون تر هك 


یکی از بازی‌های جالب کود کان تر که‌ن» بازی آی تردك گون تردك ( ماه 
میخام آفتاب میخام) می‌باشد » تر تیب بازی چنین است: 
« دختر ان باز بکّر دو دسته شده در مقابل یکدیکر (8-رار ۸ ) و این | 
جملات را ردو بدل می کنند . 
دستة اول - آی تره‌ك گون ترهك یعنی ح< ماه میخام - آفتاب میخام 
دسته دوم هر کیمه گاجك گره‌ك 
بوزدن سیزه کیم گررهل 
یعنی -< به هر کس خو استگار بیاید لازم از ما به شما کیلازم است. 
دسته اول - او وی نیکه‌لی کرهك 
اردی تنگه‌لی گره‌ك 
سایراب دوران 
زد دیلی لی قیز ره گث 
یعنی < دختری می خواهیم که خانه‌اش دارای خدمتکاران زن باشد. 
و پشتش به مال و روت بسته باشد و مثل بلبل چهچه بزند. 
و خوش زبان باشد. 
دسته دوم - ورداء بعدی آلاقا 
نی < خود را بزن (حمله کن) و بیانداز وبگیر 





اس مجله هتروه‌ردم شماده- ۱۹۳ ص ۶٩‏ 


پج / فرهنگ مردم 


بالاخره» دسته اول به سوی دسته دوم هجوع‌می آورد و می‌حوادد دندتری را 


از دستهٌ اول بکرد اگرموفق شدند بر نده‌اند در غیر ان بازنده» 


ب - ساقچی - شاک 


در ان بازی» بچه‌هاء ابتدا دایره و ار می‌ایستندو چندن می گو رد : 
اکن ا گنه 

او جی د گنه 
بال بالانیا 
چك چکینا 
غوزه» غوزه 
قوتور گچی 
خحا لا لا نك 

خحبا نگ 
ناریل» بوسیل 
چوها قای 
چورتای 
امین اوغلی 
بیلی باغلی 
ی داغلی 


چی 





۱- گلی امین تاریخ سیای و اجتماعی تر کمن ؟ نشر عام » تهران ۱۳۶۶ سب 
۲۸۳ نقل حلاصه 


بازی‌های محلی کو دگاد /۲۱۷۳ 


بااشاره به هر کدام از بچه‌ها کلمه چق» افتاد باید از دایره بیرون رود درد 
آخحر دو نفر می‌ماند. 

آفاق» باباق 

یخشی» ( خوب) 

یامان یو پك (ید) 

آنکه حوب باشد» نگهبان وانکه بد است پشت خود را خم کرده و دستها را 
بر زانوان می گذارد » تا دیگران از روی او به پرند و نگهبان بگذارد که دیگران 
براو سوار شود ۰ 

اگر نگهبان» توانست با پا ضربه‌ای بره‌هاجم بزند جای وی را با مهاجسم 


عوض می کنند» بدین ترتیب بازی تا آحر ادامه پیدا می کند.! 


بازی قا یم موشك 
در استان هر ان 


بازی قایم مو شك دز بیشتر استان‌های ایران با مخصری تفاوتی رایج‌ادت 
این باز ی جمعی وتك کروهی استء و عدة بازی کنان از سه‌نغر به‌بالااست. 
بازی درمحل‌هایی که فضای بیشتری داشته واز موقعیت بهتر و مناسب‌تری 


بر ای مخفی شدن بازی کنان برخحوردار باشد هیجان بیشتری خواهد داشت. 





۱ همی همان کتاب » ص ۲۸۲ 


نحوه بازی 


در این بازی نیز چون‌بازی «گر گم به‌هوا» یکی از بازی کنان بایدعهده‌داد 
نقش گر کّث در نقطه‌ای که قبلا" مشخص می‌شود چشم می گیرد (بستن چشم) 

با دستمال چشم‌های‌گر گث را می‌بندند که با انقضاء فرصت مناسب«گر گث» 
دستمال را باز کرده وبازی را آغاز می کند. 

پس از بسته شدن چشم گر گث: بازی کنات سریعاً باید در جاهای مخناف و 
مناسب خود را مخفی کنند گر گث از لحظةٌ بسته شدن چشم‌هایش شرو ع به‌شمارش 
می کند» از يك تا بیست (يك» دو سف چهار»...بیست) يا از ده تاصد باشمارش 
آخر ین‌عدد چشم‌هایش در | بازمی کند وبه جستجو برای‌پیدا کردن بازیکنانی‌پردازد 
هر گاه یکی از بازی کنان را دید» باید اورا تعقیب کرده وبگیرد که در این صورت 
آن نفر گر گث بعدی خواهد بود ودرصورتی که فرد مورد تءقیب بتواند خودرابه 
نقطة شرو عباز ی (محل چشم گرفتن) برساند نجات پیدا خواهد کرد سایر نفرات 
سك باید درحالی که گر کث در جستجو و تعقیب آنها است» از فرصت استفاده کرده 


خحود را به‌محل شرو ع‌بازی‌برسانند» تا زمانی که گر گث نتو اند کسی را بکٌیرد.بازی 


به‌شر جح فوق‌تکرار می‌شود.! 


أن بازی در بیشتر استانه‌ای ایران رایج است» بازی گر گم ده هو ا» جمعی 


و تك گروهی است » تعداد بازی کنان از سه‌نفر به بالا است ۰ محل بازی بستکّی 





۱- دد تهبه و تنظیم مطا لب مر بو ط به بازی‌های سنتی ومحلی از ودزش‌های سنتی 
بومی وم‌حلی» ت لیف غلامحسرن ملك محمدی» نش ر کمیته ملیا امپيك» ۴ ۱۳۶ استفاده شده 


است. 


بازی‌های محلی کودکان /۳۷۵ 


به‌وضع موجود ازنظر فضاء تعداد وسن بازی کنان دارد. 


نجوه‌بازی 


ابتدا ازبین بازی کنان بك نفر با توافق با ازطر بق قرعه کشی به‌عنوان کر کث 
ان‌خاب می‌شود. 

قرعه کشی» معمولا" بطریق پشك انداختن» با شیروخط ویا تروخحشك انجام 
۷ 

نفرات دیکر درمحدو ده‌ز مین بازی که‌حدودآن را مشخص می کن:دبصورت 
متفرق قرار دار ند. نفری که به‌عنو ان گر کث انتخاب شده است» بازی کنانر اتعقیب 
می کند تا بعواند یکی از آن‌هارا بگیرد ویا با دست‌ضربه‌ای بزند»انتخاب دو دوش 
مذ کور قبل ازبازی تو افق می‌شود چنانچه کر گث یکی از بازی کنان را بگیرد با 
ضربه بزند» خحود از گر گت بودن حلاص شده آن نفر کر گث می‌شود» معمو لا" برای 
اینکه بازی کنان زیادحسته نشوند.ودرخلال‌دو بدن‌و بازی‌و استراحت کو تاه احظه‌ای 
داشته باشند» قبل ازبازی در داخحل محوطه نقطه‌ای را به‌عنو ان محل امن مشخص 
می کنند که بازی کن به‌هنگام قرار» جنانچه ود را ره آن زطه بر ساند از تعقیپ در 


امان خو اضد بود» ومدت کمی استراحت وتوقف حو اهد داشت. 
ح ‌ و 
الک دو لت 


بازی«الکث دو لکث» از جمله بازی‌هایی است که بام‌شابهت‌های بسیاری‌در 
اکثر استان‌های کشور متداول و دایج است. این بازی‌گروهی است» بين دو دسته 
با نفرات مساوی» این بازی بین دونفر نیز قابل انجام است. 

محل‌بازی‌زمین مسطحی است‌بط و۵ ۱متر به‌بالا که به‌عرض چندانی نیاز ندارد. 

وسیله بازی» عبارت است از: دوعدد چوب» يك چوب به‌طول هفتادسانت 


۷۶ /فر هنگ‌مردم 


۳ بكمتر وقطر حدود ۳ تا ۵ سانتیمتر بنام «دو اك) وجوب دیکر به‌ط و ل۵ ۱ تا ۲۵ 
سانتی‌متر بنام «الك» و يك سنکث تست رکه از آچر ویا دو عدد آجر با سنگی 


حدوداً به‌اندازة جر . 


تحوه بازی 


بازی کنان به دو دسته تسیم شده. بك دسته در بالای زمین پشت خطشروع 
بازی ودسته دیگر در داخل زمین مستقر می‌شو ند. 

در نمطه شرو ع» سنکی را که‌بزر گتر از آچر معمولی است قرار داده.وجوب 
دو لک را به گو نه‌ای روی آن می گُذار ند که موازی با خط طولی زمین بوده‌و لااول 
یکی از لبه‌های آن آزاد باشد. ابتدا یکی از نفرات بالا به‌عنوان شرو ع کننده بازی 
با الك ضر به‌ای به سر آزاد دو اك می‌زند » هرچه ضر به مک در باشد دهتر است» 
دواك از سر سنکیگ بلند شده ودرحال جرخیدن‌درهوا مسافتی‌را درداخل زمین باز ی 
طی می کند»چنانچه افرادگروه پائین (یعنی آنهایی که داخل زمین هستند) دو اك‌را 
درهوا «بل» بگیرند برنده بوده جای دو گروه عوض می‌شود. درغیر این صورت 
پس از افتادن دو اك یکی از نفرات داخل زمین آن را برداشته و بطرف «الك» که 
پس ازیرتاب دو لك در کنار سنکگ وبه مواز ات حط طرلی ز مین کذ اشته می‌شود» 
پرت می کند. اکر الکث به دو لك اصابت کند بازجای دو گٌروه عوض می‌شود در 
غیر ابن صورت نوبت به‌نفر بعدی بازی‌ کن بالایی می‌رسدوبازی همچنان بشرح 


فوق نا بقیه نغفرات ادامه پیدا می کند. 
وص ی ‌ 4 
در استان تهر ان 


دوسر الك را نظیر مداد می‌تر اشند و سپس آن را در نةّطةً شرو ع بازی کهبا 


خحطی مشخص می‌شود قرار می‌دهند. پس از آنیکی از بازی کنان دسته بالا بادو لك 


بازی‌های محلی کودکان/۲۷۷ 


به سر الك زده آن‌ دا به‌طرف زمین پرت می کند» بین بازی کنان کلمات «گیلان- 
گیلان کو جه کیلان» چند گیلان» رد و بدل می‌شود» پس از آن که همه بازی کنان 
ضربات خود را زدند» ضربه زدن وپرتاب الك شرو ع می‌شود» هر کس هرچند بار 
که توانسته به الك بزند» در این مرحله‌درحاات پرتاب میز ند. در پایان بازی‌مسافتی 
را که طی می‌شود نفرات پایین باید با زو کشیدن تا حط شرو ع بازی بدوند» واين 
الفاظ یا کامات را بگویند. 
الکم دولکی چر خ وفلکم علی میگه زو... 

هريك از بازی کنان‌به‌میزان نقس خود می‌دو ند چنانچه مقداری ازمسافت 
باقی مانده باشد باید به بازیکنان گروه بالا تا نقطه شرو ع بازی کولی بدهند( کول 
نمایند). 


لی‌لی با «ا گر د و گر» 


لی‌لی از جمله بازی‌های متداو لی است که در اکثر »تاطاق بویژه شهری 
کشورم‌ان» توسط خرد سالان و نو جوان-ان پسر ودختر انجام می‌شود. نمو نه‌های 
بسیار مشابه ونزديك بهم دارد» در استان تهران نیز چند نو ع بازی می‌شو دکه‌ذیلا" 
به شر ح نمونه ساده‌تر ورایج‌تر آن مبادرت می‌شود. 

این بازی بصورت فردی وجمعی نیز قابل انجام است. 

محل‌بازی زمین هموار و سطحی است مستطیل شکل به مساحت حدا کثر 
۸ متر مربع‌وبرای حردسالان معمولا ۶متر مر بع که به‌شر ح زیر خحط کشی‌می‌شود. 

کادر مستطیل‌شکل زمین بازی را به‌شش خانه‌ی مساوی‌تةسیم می کنند»بر ای 
این کار عرض مستطیل را به دو قسمت و طول آن دا به سه قسمت مساوی تقسیم 
می کنند وخحط‌های مو ازی طول وعرض می ؟شند خانه‌ها ایجاد می‌شود. این‌خانه‌ها 
دابه ترتیب از اولین ردیف سمت راست طو لی شماره گذاری می کنند (۰۱ ۰۳۰۲ 
۴ ۵ ) خانه‌های ۲۰۱ و۳ وخانه‌های ۶ ۵ و۴ پشت سرهم و خانه‌های اوعءو ۲و۵ 


۳۲۷۸ /فر هنت مردم 


و۳ ودر کنار هم ورار دارند» نقطه‌شرو ع از حط خار ج خانه شماره يك می‌باشد 
که با حط نیم‌دایره شکلی مشخص می‌شود. وسیله بازی يك قطعه سنگث پهن‌است 


باندازه ته يك لیوان معمولی یا قدری بزر گتر از سطح جعبه کبریت. 


نحوه بازی 


قبل از بازی» برعی از شر ابط مشخص وتوافق می‌شود ازجماه چند ضرب 
بودن (عبو ر دادن سنگث از خانه‌ها با چند ضرب پا باید انجام شود) فرض کنیم 
بازی سه ضرب اعلام شود بازی کنات هريك بایددرسه مرحله جداگانه از خانه‌يك 
تا شش را هر دفعه که عود شامل شش بار پرتاب سنگّث بداخل خانه‌ها و عبوردادن 
از درون آنها است» بصورتبك‌ضرب دوضرب‌وسه ضرب ویا بالعکس» س‌ضرب 
دوضرب ویکضرب بازی کنند. انتخاب و شروع ضربه‌ها از مك تساسه یا ازسه‌به 
يت که بتدریج جنبةً مهارتی پیدا کرده و به دقت وحفظ تعادل بیشتری نیاز پیدامی- 
کند برای‌گروههای سنی متفاوت فرق می کند. برای خردسالان حرکت رك‌ضرب 
به‌جهت کوتاه بودن گام و پرش آن‌ها مشکل‌تر است و بالعکس حس رکت سه‌ضرب 
بر ای بزر گترها. 

خانهةٌ چهارم به‌عنوان محل استراحت درنظر گرفته می‌شودء مزیت این خانه 
دراین است که هربازی کنی که باین خانه وازد می‌شود می‌تو اند در آن خانه از 
حالت و وضعیت‌بازی (لی‌لی) اد ج شده وم‌دت کوتاهی استراحت نمو ده‌مجدداً 
به بازی ادامه دهد. 

بازی ب-ه وبت و جداگان-ه توسط دريك از بازی کنان انجام مسی‌شود » 
ابتدا بکی از بازی کنان پشت خانه اول » یعنی نقطه شرو ع بازی قرار گسرفته » 
سنگگ رابته داخل اولین خسانه می‌انندازد و سرس آسیا-ی کندان وارد 
حانه شده و سنگ را طبق قعرار داد از جهت تعداد ضریه با ضربه عون 


این 
شده که بو سیله پا به آن می‌زندو به داخحل ساير خانه‌هساعبور می‌دهد. سنکث باید 


بازی‌های محلی کودکان /۹ ۲۷ 


با همان ضر به تعین شده نه کمتر و نه بیشتر به حانه بعدی بیفتد در غیر این‌صورت 
حطا بوده و در این‌دور بازی کن می‌سو زد. همچنون ازکر سنگگ روی حط خانه‌ه-ا 
قرار گرد باوعت‌رکین سر خمه‌محسوب می‌شود با انجام صحیح حر کات از خانهٌ اول‌تا 
حازهة شش و عیور از ادن خحانه نوبت به پرتاب‌سنگت به‌حانةٌ دوم و عبور از این 
خحانه تا حانه آ جح با همان‌ضرت می رسد و همیط ر برتاب به‌خانه‌های بعدی»برای 
ر + رب می یط و د اپ رها فا عه؛ #ر 
پرتابت سنگت به حانةٌ ششم »چون این خانه در مجاورت خانه يك» قرارداردو فاصله ای 
با آن ندارد بازی کن به کذار خحانةٌ سوم رفته ودرخار ج از آن‌خانه سنگث را به‌خانه 
ششم انداخته و بعد از خانهٌ اول حر کت و به این خانه رسیده و سنگّث را خحاز ‏ 
ِ ول حر به این یده و را حارج 
می کند» با پایان گر فتن مو فقیت آمیز ادن مر حله بازی درمرحله بعدی با همان‌روش 
اما باضربت ور اردادی انجام می‌شود» چنانچه تمام این مر احل بدون‌خطا ازجام‌شود 
بازی کن امتیاز کسب می کند بنابر اعتبسار این امتیاز می‌تواند یکی ازخانه‌ها را 
باستئناء حانه چهارم عریداری نماید » مزیت خانه حریداری شده در این است که 
می‌تواندء سایر بازی کنان‌ر ا از عبور حازة خ<رددار ی‌شده هینع نماید» در نتیجه‌بازی 
کنان دیگر درشرایط مشکل‌تری قرار خو اهند گرفت» دراین بازی‌گاه اتفاق‌می‌افتد 


که بك بازی کن تمامی‌خانه‌ها را عریداری نم‌وده وبا امتیاز کامل برنده شود. 


اوچ با سدیق «سه بالش» 
در استان گبلان 


باز ی گر وهی است که بین تیم‌های سه نفره انجام می‌شوده این بازی بیشتر 
دریءلاقات (تالش) انجام‌می گیرد» تعداد بازی کنان برای تشکیل تیم‌های بازی‌باید 
ضریبی از سه باشد معمولا" ٩‏ يا ۱۲ نفر. 


محل بازی» زمین ه«مواری است بعطول ۰ 1 ۵۰متر 


نجو ه باژزی 


پس از تشکیل تیم‌های سبهذفره» بین تیم‌ها قرعه کشی می‌شود (پشك دا شیر 
وحط) تا تیمی که بازی باید روی‌آن انجام شود مشخص گردد. 

افر اد تیم منتخب به‌قید قرعه به‌شر ح زير درزمین مستقر می‌شوند. 

۱- دو نفر پشت به هم دولا (خمیده) ق-رار می گیر ند. باسن این دو نفر بای 
مماس وچسییده به هم ب-اشد. دست‌ها را از میان دوپای خود عبور داده ومخکمبه 
رك دیگر حلقه می کنند. 

۲- نفر سومدر حطعمود برمیان این دونفر و نزديك به آنها قرار گرفته‌زانوی 
حود رابه زمین قرارداده وسرخحود را بین دست‌ها وپاهای دو نهر بالا قراد می‌دهد 
به گو نه‌ای که شانه‌اش باباسن‌دونفر قبلی تماس‌داشته ودر واقع حالت پایه یاستونی 
را بخود می‌گیرد. 

بازی توسط افراد دسته‌های دیگر بدین ترتیب شروع می‌شو دکه هر يك از 
ذغر ات به‌تر تیب ازفاصله کمی دو یده سرخحود را روی پشت وشانه نفر سوممستةردر 
زمین گذاشته و بین‌دو نفر دیگر پشتك‌می ز نند» بازی به این ترتیب بین نفرات‌تیم‌ها 
ادامه پیدا می کند تا يك‌نفر از يكگروه یا نتواند پشتك کامسل بزند و یا درجریان 
پشتك زدن مرتکب ۳ شود که در نتیجه تیم آن ذفر بازنده محسوب شده و باید 
جای نفرات تیم اولی و به‌همان‌وضعیت درزمین قرار گرفته و بازی توسط بای کنان 


درگ تمم‌ها ده‌شرحی که گذشت انجام شود. 
در وم روک ۴ 


وروده (فرفره) 


این بازی حتی درحالت جمعی نیز به صورت رقابت فردی انجام می‌شود» 


واز حماه بازی‌های متداول استان گیلان است؛ که در مناطق سیاه کل و اطرافآن 


بازی‌های محلیکودکان ۲۸۱ 
بیشتر متداول ومرسوم است» نظیر همین بازی در مناطقّی از استان مازندران نیز 
انجام می‌شود. 

محل بازی زمین تا همو اری است به مساحت ۵ الی پنجاه متر مریع 
تعداد بازی کنات از دونقر به‌بالا است. 

وسایل بازی عبارت است: 

۱- دولك حراطی شده به اشمکال محختلف» معمولا" در محل‌ه-ابی که بازی 

متدول است بازی کنان شخصاً قادر به تراشیدن چوب وتهیه این دوك که «وروده» 
نام دارد هستد انتهای وروره تيز وروی دیگر آن‌مسطح است. 

۲- تر که ذاز کی که باید مواظبت شود زود نشکند این تر که که نیم‌تا بك 
متر طول دارد از چوب انار» بید وسایر درختان موجود درمحل می‌تواند انتخاب 
شود در انتهای این تر که مقداری پوست نرم همان درخت و يا درخت های دیگر 
(پوست تر که‌های نازك بهتر است) بصورت دیش ریش بسته می‌شود» که به ادن 
بوسته‌ها «شات» گو بند. 

این بازی بین بازی کنان بیشتر جنبه تفریحی و سر گره‌ی و پر کردن اوقات 


فراغت را دارد. 


تحوه بازی 


بازی بین دونفر به با لا انجام می‌شود بددن تر تیب که ابتدا هر رك ر«ور وره» 
دا از طرف زو له تیز آن بین انکشت دوصت وانکشت سوم دست خحود قرار داده‌و 
سریعاً درحال چرخش دورانی روی ذمین به گو نه‌ای می‌انداز ند که‌درچرخش باشد 
وبلا فاصله ت ر کةً را بدست گرفته و به گونه‌ای به «ور وره» می‌ز نند که «شات» یعنی 
پوسته‌های بسته شده به تر که به‌زور وره» اصابت نماید.نحوه چرخش یا بهعبار نی 
دیگ تندی و کندی چرحعش «ور وره» وحر کت مکانی آن بستکی به نو هزدن و 


تناوب زمانی زدن «شات» به «ور وره»دارد» اصابت تر که به «ور وره» سیب‌افتادن 


۲ /فر هنگ مردم 


آن می‌شود» معمولا" در جربان مسابقات به دو گو نه افراد برنده انتخاب می‌شو ند. 
۱- کسی که زمان بیشتری «ور وره» را درچرعش داشته باشد. 


۲- کسی که «ور وره» را درمسافت بیشتری با حالت چرخش حرکت دهد. 


بازی «قلان» 


در باختر ان 


قلان» نام بازی است» که‌در گذشته‌های دور وقدیم دز زوستاها و شهر گیلان 
غرب متداول بوده ودرحال حاضر نیز در بعضی از روستاها کم و بیش جوانان به 
آن می‌پردازند. 

این بازی بین دونقر ودر زمینی به مساعت تقریبی چهل متر مربیع برگزاد 
می کردد» ادن بازی همانند بیشتر بازی‌های محلی نیازی به وسیله ندارد. 


«قل» با و «قلان» بازی با پا راگویند. 
نحوی بازی 


دو بازی کن» با فاصله حدود ده متر در مقابل هم قرار می گیرند. هر یك از 
پشت بادست پنجه پای موافق (دست راست پای راست» دست چپ پای‌چپ) دا 
می گر ند ودرنتیجه روی يك‌پا می‌ايستند» بازی با این وضعیت شروع می‌شود دو 
بازی‌کن» در يك زمان و لی‌لی‌کنان به طرف هم حمله‌ور می‌شوند. با شانه یا پای 
عم شده به رکدیگر ضربه می‌ز نند» چنانچه دراثر این‌مةّابله و از طرفین به»زمین 
افتد وبا دست ازبادش‌رها شود باز ندهاعلام‌می‌شود» این بازی در به‌ضی از استاد‌های 


دیکر کشور نیز متداول ورایج است.- 


بازی‌های محلی کودکان/ ۲۸۳ 
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استا سه با به 


2۵ خر اسان 


«استا سه‌یاده» بازی گروهی است که بین دو تیم با نفرات مساوی» (هر ت 
مدید ارودهی بین دو درم با «#ر و( ۲2۶ 
مود از شش تا هشت نفر) انجام می‌شود این بازی همانند سیاری از بازی‌های 
محلی ردون وسیله بر گزاد می‌شود وبه فضای جندانی زیاز ندارد» هردسته رك نهر 


سبر دسته‌بنام او ستا دارد» برای تعین تیم‌های مدافع ومهاجم‌قرعه کشی انجام‌می‌شو د. 


نحوه بازی 


پس از انجام قرعه کشی گروه باز نده به‌عنوان تیم مدافع دادره وار درحالی 
که دست‌های خود راروی شانةٌ یکدیگر قرار می‌دهند کناد هم می‌ایستند وظیفه 
اوستای این گروه مراقبت‌از کلیه نفرات گروه درمقابل مهاجمین است. 

مهاجمین سعی می کنند» روی شانه هسر رك از نقرات مدافع سوار شو ند» 
البته با سرعت دورخیز می کنند و بسا یرش برپشت وشانه آنه-ا سوار می‌شوند. 
اوستای مدافع درحالی که دست برشانه نقفرات خود دارد» دور آنها می‌چرخحد و با 
پا مهاجمین را دود می کند. 

جنانچه با پا بتو اند به یکی از مهاجمین قبل از سوار شدن بزند جای دو 
دسته عوض می‌شود و بازی به شیوه فوق ادامه پیدا می کند » نظیر این بازی :سا 
تفا و تهای بسیار اندك در چندین استان دیگر از جمله م-ازندران گیلان لرستاد » 


اصفهان» کهکیاوبه وبویر احمد... انجام می‌شود. 


دازی‌های همحای کو دکان / ۸۵ ۲ 


عمو ز نجیر باف 

2۵ خر اسان 
ادن بازی تك کرو هی است» تعداد بازی کنات ۳ (مسمت نغر و <+ی درش در ۳ 
می‌توانتد باشند» دك نهر به عنو آن استاد انتخاب می‌شود» این باز ی نبازی به وسیله 


زد اشته ومحل حاصی نمی حو اهد. 


نحوه بازی 


بازی کذان به صورت ستونی»پشت سر هم قرار می گیرند هر نفر دست نود 
را» دور کمر نفر جلوئثی حلقه می کند. 
(دست‌های نفر اول و کمر نفر آخحر آزاد است) استاد مقابل ب-ازی کنان و 
ووبروی نغر اول می‌ایستد. 
نفر او افرادی که در جاوی ستون نفرات قرار دارده می گوبد: 
استاد زنجیر باف؟ 
استاد می گوید» بله 
زنجیر مارا بافتی؟ 
استاد پاسخ می‌دهد. بله 
فرکل تشم نداتی 
استاد می گو بد» رله 
پس چرا ذمی‌ری هیزم؟ 
استاد جواب می‌دهد» کوتاهش» 
بکش ی بلندشود. 
در این وقت نفر اول صف شرو ع می کند به حر کت کردن و کشیدن نفرات 
به‌دنبال و د»باید افرادرا به‌دنبال عو دبکشد بکشد بکشد تادست‌های يكث نفر از دور 


۶ ۲ ]ذ رهنگ‌مردم 


کمر نفر جلوبی بازشود در ابن صورت آن نفر سوخته و از بازی خار ج‌می‌شود» 
گاهی ممکن است در يك مرحله دست چند نفر باز شود که همگی آنها از دور 
بیرون می‌روزد» وصف مجدداً بهم متصل می‌شود وسئو ال وجواب از طررق نفر 
اول گروه و استادبه شر ح فوق تکرار می‌شود» و بازی به ترتیمی که توضیح داده‌شد 
ادامه پیدا می کند تا تمام افراد سوخته و از بازی خار ج شوند که پس از آن نیز 
در صورت تمایل رات و فرصت آنان بازی به‌نحوی که بیان شد شروع و انجام 


7 
می کردد. 


در نه ۲ باش 
در بختباری 


در نه آپاش» بازی محلی ات ده دا شهر ک-رد؛ جسو نان م2 اول است» 
بازی جمعی و تك گروهی اسرت »۰.۰ و سیله اصلی باز ی رك کمر بند با دار کی 


طناب است. 


نجو ه بازی 


ابتدا از بین نفرات یك نفر به عنوان پیش کسوت یا « سلار» «سر گروه » 
انتخاب می‌شود» نفرات به‌شکل‌نیم‌دایره مقابل‌سلار می‌ایستند» سلار نام و سیله با 
یکی از اشیاء مورد مصرف حانگی ( قاشق بشقاب» دیکگ... بخاری» سماور )با 
وسایل کار ( نجاری » آهنگری» کشاورزی ) را در نظر گُرفته و در حالت مسابقه 
پرسشی و باسحی ( بت سل اس می کند؛ از طعریق کمر بندی کسه در 
دست دار ,اندازه آذ را از لحاظ کوجکی با بزر گی نشان می‌دهد تا بازی کنان 


به شی مورد سئو ال هدایت شوند » اولین نفری که نام و سیله‌را گفت. کمر بندرا از 


بازی‌های محل ی کو دکان ۲۸۷ 


سلار گرفته به دیگران حمله می کند و سایر بازی کنان را که درحال فرار هستند 
تعقیب می کند» پس از مدتی که مسافتی طی‌شد ( سلار ) تعقیب کننده را صدا 
می‌ز ند که بلافاصله باید ودرا به سلار رسانده و به‌او سلام کند و در این‌صورت 
بازی باز دیگر از او شرو ع می‌شودءچنانچه بازی کنان پس از فرا خواندن تقیب 
کننده توسط (سلار) » اورا بگیرند که ضمناً سعی برایسن کارخو اهند داشت ‏ با 
دستمال یا دست چشمهای او را می‌بندند و هر کدام یکی از وسایل شخصی او را 
( کمر بند» کفش»ساعت. انگشتر...) مخفیانه برداشته ومی آورند به(سلار) می‌دهند» 
سلار هم تعدادی از اشیاء را در جیب و مقدار دیگری را کنار پایش روی زمین 
می گذارد » فرد تعقیب کنند را با چشم‌های بسته یکی از بازی کنان بردوش گرفته 
نزد سلار می آورد» چشم‌هایش را باز می کنند که بلافاصله پس از گشودن چشم 
باید به سلار سلام کند» اگر فراموش کرد يك درو غ به حساب می آ-د. سیس 
سلار نام گیرندگان اشیاء را از وی سئوال می کند» مثلا" ساعت را چه کسی گرفته 
است. او بایداسم آورنده‌ساعت‌رایگویدا گر اشتباه کند» يك‌درو غ به حسایش کُذ اشته 
می‌شود و باز سئو ال می‌شود که ساعت با همینظور اشیاء دیکر در زمین (زیرپا ( 
است یا در آسمان (جیب) که اگر بازهماشتباه کند درو غ دیگر محسوب می‌شود» 
بدین ترتیب تا آعرین وسیله سئوال می‌شود در پایان به‌تعداد درو غ‌هابی که گفته 
است با کمربند» آهسته بر پشتش می‌زنند» و بازی خاتمه پیدا می کند » تکراز و 


شروع مجدد بازی به شرحی که کذشنت بنا به تمایل و فرصت بازی کنان است . 


کر ان با جو ز و 
در استان لرستان 


یکی از بازی‌های رایج‌مناطتی از استان لرستان «کران» با جوز وهی باشدء 


بازی جهعی است که بون دو تیم با نغرات مساوی» هر تیم شش نفر بر گزادمی گردد. 


۲۸۸ / قر هنت مردم 


مشا ده آن بازی زنجیر پاره کن در فادس رواج دارد. 
به محل حاص وفضای زیاد و وسیله نیاز ندارد. در محوطه و زمینی به‌طول 


حدا کثر ۱۰ وعرض دومتر قابلیت اجرا دارد. 


نجوه بازی 


ابتدا حطی بطول دك تا بلث ونیم متر روی زمين کشیده که در و الع یط 
مرز مشتر لگ دو تیم محسوب می‌شود» این ۱۳۹ به «کر» موسوم است» نقرات دوتیم 
بفاصله نیم متر از حط (کر) مقابل هم ( در دو طرف خط ) و بصورت ستونی 
( نغرات پشت سرهم ) می‌ایستند» نفر اوك هرتیم یعنی دو نفر جلو که رو برویهم 
هستند از نیرومندترین بازی کنان انتخاب می‌شو ند.بازی کنان هر تیم دو دهت را 
دور کمر نفر جاوبی محکم قلاب می کند. (کمر ذفر آدر و دست‌های نفر اول‌هر 
تیم آزاد است ( تفر ات جاو ی یا اول هر دو تیم دمت‌ها را بطارف هم در از کرده 
و دست رکدیگر را محکم می گیر ند و مسابقه که يمك نو ع زور آزماری جهعءی و 
سنجش قدرت گروهی است اعان می‌شود» هر تیم سعی می کند نغرات تیم مها بل 
را بطرف حود بکشد, به گونه‌ای که‌از عط ( کر ) گذشته و ارد محوطه این ترم‌شو ند» 
برای این منظور نفرات هر تیم سعی دارند به این تر تیب تعدادی» يك یا چند نار 
از يك تیم جدا شده به داخحل محوطه تیم دیگر وبه پشت توط ( کر ) کشیده می‌شود 
که این ذفرات بازنده بوده واز دور خادرج می‌شو ند . بازی با رات باقی مانسده 
باردیگر و از ابتدا عط شروع می‌شود تا جاثی ادامه پیدا می‌کند که کلیه نفر ات 


يك تیم بطرف تیم دیگر کشانده شوند و باز نده شوند. 


بازی‌های محلی کودکان/ ,۳۸,۵ 
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بازی کر ا از ودزش‌های سنتی در لرستان 


مس سص 


در استان اصفهان 


یکی از بازی‌های محلی اصفهان » اوستا حرت نانگه می‌باشد که نیازی 
به وسیله نداشته و فضای خحاص و چندانی نیاز ندارد 

بازی گٌروهی و بین دو تیم انجام می‌شوده نفرات هر تیم شش تا هشت نفر 
می‌باشند» بار گیری ازطریق دو نفر سردسته که به عنوان‌اوستا نامید می‌شو ندانجام 
می‌گیرد» سپس برای اینکه معلوم شود کدام تیم باید بازی را آغاز کند قرعه کشی 


می‌شود. 
نحوه بازی 


اوستا کنار دیو اری می‌ایستد» سایر افراد مقابل او و پشت سرهم قرار گرفته 
و درحالی که کمر یکدیگر را ی دور ند.خم شده ودولا می ادستند» نفر جلاو سرش 
در دامن او ستا قرارمی گیرد. 

افراد گروه دیکٌّر در حالی که هريك می گویند اوستا خعرت نانگّه» با پرش 
روی نفرات گروه اول سوار می‌شو ن-د. نفرات مقدم درد پرش و سواری بادسد از 
سرعت و ددرت پرش بمشتر ی برخجوردار بوده و طوری بیر ند که روی نثر اول و 
ردیف‌های جاو سوار شوند تا جا برای سو ار شدن بقیه باشد. 

بدین ترتیب کایه نغرات سوار می‌شو ند و رن سوار» اوستای کروه 
خو اهد بود که پس از پرش و استقرار باید بل انقطاع و مکت و نس کشیدن 
از شماره يك تا شماره‌ای که قبل از شروع بازی توافق کرده اند » مثلا" از يك‌تا 


تاجهل یا بنجاه‌را بشمارد» جنا نچه‌موفق نشو د باز نده‌بوده» جای دو تیم عوض می‌شود؛ 


بازی‌های محلیکودکان ۲۹۱ 


ودرغیر این صورت مجدداً بازی برای بار دوم و دفعات دیکر ادامه پیدا می کند» 


بازی میخ استان تهر ان مشابهت با این بازی دارد. 


بالیق مفلم ۱ ماهی در دست من است) 
در 1 ذد بایجان غر ای 


بالیق منده ) ماهی در دست من است ( بازی‌جمعی و تكث گروهی است که 
تو سط ۴ تا ده نقر در داخحل آب (استخر و با تقاط عمعق رودخانه) انجام می‌شو د» 
این بازی به و سیله خحاصی نیاز ندارد» بازی کنان‌باید شنا گران ورزیده و یااستقامت 


و پر نفسی باشند. 
نحوه بازی 


تمامی باز کنان داعل آب می‌شو ند» یکی از بازی کنان می‌گوید» ماهی در 
دست من است. 

دیگران شنا کنان او را تعقیب می کنند تا بتو اننف به او دست بزنند. هر کسی 
که توانست به او دست بزند ود اعلام می کند که « بالیق منده» یعنی ماهی‌دست 
من است. و بقیه نفر ات این بازی کدن را دنبال می کنندو بازی همچنان ادام-4 پیدا 
می کند » این بازی زمان مشخصی ندارد و تا موقعی انجام می‌شود کسه باز کنان 
فرصت داشته و خسته نشو زد. 

بازی مذ کور تابستان‌ها بین جوانسان شهرستان میاندو آب که فاقد استخر 

ء 


است در رودخانه‌ه‌ای زربنه رود و سیمینه رود انجام می‌شود ورایج است. 


اش تی‌تی 
ور خو زستان 


از جمله باژزی‌های محای رایج در مناطق عرب زبان عوزستان «اش تیتی» 
است (اهواز» آبادان» خحرم‌شهر و سوسنگرد) این بازی گروهی بوده و بین‌دو تیم انجام 
می‌شود. دوتیم بانفر ات مساوی بوده وعده هر تیم معمولا" از۴نفر به بالا است. 

محل بازی» زمینی است به‌شکل مستطیل حصوصاً طول آن بستگی به تعداد 
وسن و سال بازی کنان دارد حدود ۲۰ < ۶ زمین مناسبی خواهد بود. 

با کشیدن خحط میانی از طول» زمین به‌دو قسمت می‌شود. نظیر زمین والیبال 
باء برای تشکیل تیم ابتدا دو نفر سردسته مشخص می‌شونسد» سپس سردسته‌ها بسا 
قرعه کشی ( شیروخط یا طرق دیگر) ازبین نفرات حاضر برای بازی افراد تیم‌خود 
را تعین می کنند» (سردسته برنده ابتدا يك نفر و سردسته دیگر نفر اول تیم خود را 
وبه همین نحو آخرین نفر هر دو تیم انتخاب می‌شوند. ) 

ف ازبار گیری قرعه کشی‌برای انتخابز مین به‌صورت مدافعبا مهاجم‌انجام 


می‌شود باز نده مهاجم و بر نده مدافع خحواهد بود. 
نحوه بازی 


تیم مدافع در زمین حود مستفر می‌شود » از تیم مهاجم رك نهر در حالی که 
پشت سرهم کامه « اش تی تی » یا ( اش ی تی تی تی ...) را بصدای بلند تکراد 
می کند وازد ز مین مدافعین را بزند ) اصابت دست به بدن مداضع کفایت می کند ( 
پس از زدن و بدون اینکه از نس بیقتد» بادد فر ار کند و از عسط مرز برکدرده» و 


وارد محوطه خود بشود» که در این صورت برنده بوده وفردی را خارخ شدن از 


بازی‌های محلی کودکان /۲۹۳ 


محوطةً دفاع به‌هر نحوی باخسته‌شده و بسا باحمله مدافعین مو اجه واز نقس بیفتد با 
زنده وازدور خارج می گردد. درهرحال بازی باحمله مهاجم دیکّری به‌ترترب فوق 
ادامه بیدا می کند» اک تعداد مهاجمین تماع‌شده و از مدافعین کسی در زمین دفاع 
بدون‌باعت مانده‌باشد» مدافعین بر نده خواهند بودء و درصورتی که ازمدافعین بر 
اثر باعت پیاپی دیگر کسی‌نمان-ده باشد مهاجمین برنده خواهندبود. درواقع نفر 
آخحری که درزمین به عذو ان بر نده می‌ماند» متعاق به هر دسته ای‌باشد آن تیم برنده 
است» وبازی به‌شیوه فوق می‌تواند تامدتها ادامه پیدا کند. مدت‌بازی را با باتعیین 


زمان ویاتعداد برد وباعت قبلا می‌توآن‌تو افق کرد. 


کر نابازی 
در کهکبلو به 


بازی جمعی است که بین دو گروه بانغر ات مساوی انجام می‌شود محل بازی» 
زمین مسطحی است که داخحل آن دایره‌ای به قطر چهارمتر حط کشی‌شده وبه‌عنوان 
فضای اصلی‌بازی مورداستفاده قرارمی گیرد. 

وسیله بازی به‌تعداد بازی کنان تیم» طناب ضخیم وقطور به‌طول يك‌متر ونیم 
می‌باشده قبل‌از آغازبازی دونفر سر گروه یاسردسته بنام «سلار» انتخاب می‌شو ند. 
سپس يار گیری و تعیین نفرات دوتیم توسط سلارها بدین‌ترترب صورت می گیرد که 
بازی کنان دو بدوشده و برای‌خود نام مستعاربرمی گزینند» نزد سلارها آمده اسامی 
قراردادی خودرا می گو یند. 

هرسلار» یکی از دواسم را می‌پذیرد و به‌اين نحو نفرات بین دوتیم تقسیم 
می‌شو نك . 

برای مشخص کردن وضعیت تیم‌ها دو سلار باهم «بر» می‌ز نند (نوعی‌قرع4- 
کشی است) یعنی سلارها هم‌زمان» هر کدام دست‌های‌خو درا به‌جاو آورده تعدادی 


۴ /فر «نگك‌مردم 


از انگشتان دست‌ها را نشان می‌دهند» تعداد انگشتان را می‌شمار ند» عددیهی‌شود 
مثلا ۰۱۴۶ بازی کنان را می‌شمارند شماره آخر که دراین‌جا ۱۴ فرض شده است به 
هر کس افتاد» تیم آن نفر :-ازنده بوده باید داحل کیش» ق-رار گیرد ( کیش همان 


دایره محل بازی است). 
نجو ه بازی 


طماب‌ها را که به‌تعداد باز ی کنانيك‌تیم است درداخل‌دایره و بافاصله مشخص 
به گو نه‌ای می گذارند که يك سر آن به طرف »حیط و سر دیکّر سوی مر کز دایره 
باشد (خحط فرضی امتداد طناب به مر کز» شعاع دایره خحواهد بود) بازی کنان تیم 
مدافع در کنار طناب‌ها و نز دیکت محیط دایره روبه‌بیرون و پشت به‌هم می‌ایسندد 
مهاجمین سعی می کنند» طناب‌ها را بردارند» مدافعین باید بايك‌پا و درحالتی که 
پای دنکن بايك دست خو درا روی خطدایره می گذراند» مهاجمین را مورداصابت 
قر اردهند» جنانچه یکی از مهاجمین زده شود گروه مدافع بر نده‌بوده و جای دو دم 
عءوض می‌شود. ونیم مهاجم‌قبلی دعاید وارد «کیش» شود و بازی را ب-ه‌شر ح‌فوق 
بر گز ار نماید. هروقت یکی‌ازمهاجمین موفق به‌برداشتن یکی از طناب‌هاشود بدون 
این که ضر به بخورد. تمام‌طناب‌ها آزادمی‌شود» وباید دراختیارمعاجمین قر ار گیرد. 

با گفتن کلمه «قاب شکست» (بازی شرو ع شد) دور مدافعین می‌چرخند و با 
طناب به‌پای آنها میز نند و این‌عمل تاوقتی ادامه دارد که یکی ازمدافعین موفق‌شود 
با با به بکی‌از مهاجمین ضر به بز ند که درنتیجه جعای دوتیم عوض‌شده بازی باد 
دیگر از ابتدا آغاز می گردد. دراین بازی امتیاز به گروهی داده می‌شود که برای 


مدت بیشتر دروضعیت تهاجمی طناب را دردست داشته و به‌پای مدافعین زده باشد. 


بازی‌های محلی کودکان ۲۵۹۵ 





بازی گر نا بازی کهکیلو یه و بو یر احمد 


از ورزشه‌ای سنتی بومی دمحلی 


گر کم و له م ی کبرم 
در استان !زد 


تک از بازی‌های جمعی استان دزد که بین دو گروه با :رات مساودی انجام 
می‌شو د بازی گر گث و گله می‌باشد. این‌باز ی بام‌شابهت بسیار نزديك وتقر ببایکسان 
دریسیاری ازمناطق و استان‌ها انجام می‌شو د» این باز ی‌بیشتر جنیه‌تفر بحی ور می 
اوقات فراغعت بر ای کود کان و نسوجوانان دارد» بازی به‌محل‌عاص نیازنداشته و 


بدونو سیله انجام می‌شو د. 
نجو ه بازی 


ابتدا دو نف یکی به‌عنو ان کر کث و يكنفر به‌عنو ان چوپان انتخاب»ی‌شوند» 
بار گیری تیم‌ها تسوافقی یا با یکی از روش‌های معءمولی قرعه کشی انجام می‌شود» 
تیم مدافع ومهاجم نیز معاوم هی کر ددء نقر ات دو تیم بافاصله منامب مقا بل هم میی- 
نشینند (در بعضی از نقاط دیگرمی ایستند) کر کگ وجو بان بین دو تدم دره‌قابلدم فرار 
می گیر ند» دست‌هارا به‌صورت افقی باند میکتن کررفت «داوم بار و ش‌های‌خاه ی 
درحال‌حر کت است (تا کتيك‌های حمله) و جویان نیز سعی می کند راه ما4 اش را 
مه دوم ود کر کت عون و رم کشت 4 ولد «گرگم و ده هی بر ع» بکی از رات 
تیم مدافع می گو بد «چوپانی دارم و نسی گذ ارم» اکر گر کش مواق‌شود باغافل آیری 
جر بان دست خو درا به یکی‌از نفر ات تیم‌مدافع بز ند بااصطلاحاً یکی از گوسفندها 


را بگرد بر نده محسوب شده حای دوتیم عءوض می‌شود. 


ده کا 


در ماز ندر ان 
ورزشی است کرو هی بارقابت‌های فردی که درچند استان دیگر باتفاوت‌های 
اندك و تحت اسامی دیگری انجام می‌شود. 
ات بازی نیاز به وسیله نداشته وفضای چندانی نهی‌خو ادد تعدادباز ی کنان 
معمو لا" از پنج نفر به بالاءاسشت» در کروه‌های صنی بالا» جوانان: بزر گسالان در جه 
تعداد شر کت کنند گان بیشتر باشد باز ی هیجان انگیز ترخو اهد بود. 
این بازی علاو»برجنبه تفربحی وسر گرم‌ی که برای بازی کذان دار دك نو ع 


ردوادزک ری رش ارتفا ع و مین برنده بر ثر می با شد. 


نحوه انجام بازی 

پرنده‌ها به دنبال هم قرار‌ی گیر ند شاخ ص ار تفا ع وسیله افرادی که روی 

می ذشینند و به ترتیب هرتعداد آنها به صورت نیم یز تا ایستاده اضافه ی گر دد 
برقراردمی گردد» بازی بدین نحوانجام می گیرد؛ که ابتدا دو نفرمةابل هم رو ی‌زمین 
می‌نشینند» هريك پای خو درا (پای ه م ناع) به‌صو رت کشیده مماص برزهین بطرف 
هم درازمی کنند» کف دوپابرهم مماس و پنچه‌ها رو به بالا وپاشنه پا عمود برزه‌ین 
است»؛ پرش باچنین ارتفاعی که در بزر گسالان حدود ۲۵ تا۳۰صانت است شروع 
می‌شو د. باپرش آخردن نفر به تدر یج بای دیگ ار بهمان ن<وروی پای قبای قر ارداده 
می‌شود وارتفا ع به‌حدود ینجاه سانت می‌ر سد» وپس‌از آن دو دست بشر حمذ کور 
دوی یاها قرار گر فته وارتفاع به‌حدود ٩۰‏ تا بکصد صانتیمترم می‌رسد از این مر حله 
به بءد به تناسب سن شر کت کنندگان وقدرت پرشی که دارند. افراد دیگری کنار 
افراد نشدته قرار گرفته و به‌تدریج دست‌های خود رابه‌صورت کشیده وبا همان فرم 
روی دست‌های قبلی قرارمی‌ده‌ند و ارتفا ع مرتباً افزوده می‌شود؛ و با توجه به قد 


بازی کنان گاهی ارتفا ع ممکن است از مرز ۱۷۰ نیز گذشته و به دو متر بر سل‌جنانچه 


۸ رهنگ‌مردم 


در مراحل افزایش ارتفا ع پا با قسمتی از بدن برنده که معمو لا" حدو د زشیم:گاه 
دِِ ون 6 با ی بر نت 7 و ود 21 
خو اهد بود به پنجه‌های افراشته شده اصابت نماید فرد پر نده بازنده و از دورخار ج 


۳ 
يي‌سود ۰ 


بازی آی قو افوش (بر نده سیاه) 


در آ ذر بایجان‌شرقی 


بازی جمعی است ک-ه بین دو گروه با نفرات مساوی انجام می‌شود تنها 
و سیاه بازی دکمدد توب کووك اسرت .۰ 
محل بازی» زمین هموار و مسعاحجی است که از مکان شرو ع بازی <دود 


۰ تاینجاه متر فاصاه داشته باشد, 


نحجوه بازی 


ذغرات یکی از تیم‌ها براساس توافق و یاغرعه کشی دادره و ار در ناعاه شرو ع 
بازی قرار گرفته بافر ار داد دودست روی زانوها حم می‌شو د » نار ات آیم‌دیچر 
برپشت آنها سو ار می‌شو ند» توب باز ی در دست بکی از نغر ات سواره است. این 
ذوب راده یکدیگر پاس می‌ده. 

و هربار که توب رابه طرف هم پرت می کنند» نام بازی یعنی شعر زیر را 


تکرارمی کنند: 


ای قرافوش سالما دره‌ةان او (در سااسون بره قانوه غلتان او ادر 


بازی‌های محلی کو دکان /۲۹۹ 


ای پرنده سیاه به زمین نیندازخون بیامی‌شود 
ا گر به‌زمین بیندازی‌در دون و دغاتان»‌ی‌شو ی 
بازی به نحو فوق تا زمانی که توب به زمین نیفتد ادامه پیدامی کند»هر گاه 
توب به زمین افتاد نرات سو اره همکی با رد سرماً بیاده شده خ<ودرابه .ای در 
جهل داپنجاه متری و بنام محل رفح دعر است» رسانده وبهآن ددت بز ند نغر ات 
زیر نیز با برداشتن توب سعی می/کنندا یکی از نفر ات کروه با لا را که درحال دو ددن 
است وقبل‌ازر سیدن به زقطه رفع خحطر بز نند» جنانحه موق شو ند و توب ره یکی از 
نهر ات اصایت کند» جای دو تیم عوض می‌شود. ودرغیر ادن صورت ۰<د دا دو تیم 


باوضعیت قبلی و به شر ح فوق به بازی می‌پردازند. 


بای کل کل 


در سیستان 


ازجهله بازی‌های شیانه ر وستاهای سیستان که پس از فراغت از کار روزانه 
در کو چه يا میدان ده انجام می‌شود بازی کُروه‌ی است بین دو تیم بنام (کّل کل) 
رگل گاها) تعداد بازی کنان هرتیم معمولا" ازپنج الی ده نفر است محل بازی به 
گونه‌ای که اشاره شد کو چه و با میدان محل است. طول زمین بازی حدود سی»تر 


می باشد» هرتیم دارای يك سردسته است. این‌بازی نیازی به‌وسیله ندارد. 


نجوه بازی 


افراد هر گروه» دريك طرف میدان بازی مستقر می‌شو ند ۰ دو نفر سردسته نام 


5لی رامحرمانه وبین عود طر ح می کنند. وسپس هريك به نوبت بدین ترتیب از 


۰ فذر هنگک مردم 


بازی کنان سئو ال می کنند» بچه‌ها گل گل» از گلها چه گل- 

افر اد تیم» هريك ذام گل‌های مختاف را می گو بند» و سردسته سعی‌می کند با 
راهنمائی‌های مختلف مثل» گل گل» گل میان باغ «-اگل میان پاییز (مزرعه خربزه 
هندو انه) افراد را به بافتن نام گل مورد نظر هدایت کند. نظارات هرتمی که روددر 
نام گل انتخاب‌شده را بگویدآن تیم برنده بوده و تیم ٍسازنده باید از انتهای محل 
بازی تا ابتدای آن نفرات تیم دیگر دا سواری دهد. 

توضیح» بسازی شبانة دیگری در روستاهای شهرستان ایسران‌شهر (مر کز 
باو چستان) متداول است بنام «جو کت چو کث» که مشایه بازی مذ کور است منتی 


بجای نام گل نام پرنده انتخاب می‌شود. 


بازی خر بر ان 
در ابلام 


حربر ان درواقع پرش ارتفا ع از رودی مانح است: که يك نو ع ر کورد کیری 
مهارتی نیز محسوب می‌شود. این بازی با ورزش محلی دراطراف شهرهای ایلام 
متداول است. 


نحوه بازی 


بازی با مسادقه در سه مر حاه بشر ح زدر انجام می‌شو د. 

۱- ابتدا الاغ بدون پالانی را درنةطه‌ای مستقر کرده و نفرات از روی آن 
می‌پر ند هر کس که نتواذد بازنده بوده و در این دورمعدماتی از دور بازی ار ج 
می‌شود. 

۲- قاطری را که بلندقامت‌تر از الا غ باشد به نحوه فسوق مستةر کرده و به 


بازی‌های محلی‌کودکان / ۳۰۱ 

شرحی که گذشت از ردوی آن می بر ند کسانی 45 فادر به پزش نماشند ازدور خار ج 
می‌شو ند . 

۳- اسب قوی‌هیکل و بلندقدی را درهمان نقطه قر ار می‌دهند» نفر ات باقی- 

مانده بابد ازروی آن پرش‌نمادند» کسا نی که موفق شوندء بدود‌اینکه پایشان به‌بدت 


اسب اصابت کند» برندگان نهائی بوده با کسب امتیاز جایزه خحواهند گرفت. 


بازی ز نجیر پاره کن 
در استان فارس 


بازی تفریحی و گرومی است » بین دوتیم با نفرات مساوی و نتیجهة تیمی 
است. این بازی که درواقع يك‌نو زور آزمایی جمعی است» درمنطقه فار س‌بیشتر 
متداول است. فضای عاص و چندانی نیاز نداشته و بدون و سیله انجام «ی‌شو د. 


مشابه این‌بازی بنام کران در ارستان رواح دارد. 


نحوه بازی 


دو گروه بالباس‌های محلی ستونی مقابل هم می‌نشیتنده نفرات روی یکت 
زانو باید بنشینند افراد هر گروه ز تجیروار یکدیکر را حمایت می کنند » نهر ات 
اول دو گروه دست یکدیگر را می گیر ند و بازی شرو ع می‌شود » در شرو ع زور 
آزمایی دونفر اول چنین شعار می‌دهند. ز نجیر را پاره کن» قدرت را نشان بده» 
حریف را شرمنده کسن » ای باران بکوتید با علی مدد» دمکی وواژند باعایدد» و 
بدین‌ترتیب زور آزمایی شرو عمی‌شود. در گروه سعی در کشیدن گروه دیگر ؛عارف 
خود دارد. بالاعره يك گروه ازهم منقك و متلاشی می‌شود. و در نتیجه گروه دیکر 


پیروز به حساب می آید. 





بازی ز تجر باره کن فادس و با کران ارستان 


هفت‌سنکث‌باز ی ازجمله بازی‌های مرسوم در بیشتر مناطق اسان فارس امت» 
نمو نه‌های تقریباً مشابه این بازی با تقاوت‌های جزبی دربرخعی از استاندای دیگر 
مانند» خحوزستان» ار ستان» کهکیاو به» بو یراحمد» چهار»‌حال بختیاری... بانام‌دای 
دیکری انجام می‌شود. محل بازی » زهین روباز مستطیلی شکل می‌باشد» عرضص 
چندانی نمی‌عسواهد از دو متر تا چهارمتر» طول زمین بستکگی به سن و سال و 
قدرت جسمی و مهارت و ورزید گی بازی کنان‌دارد. 

و سیاه بازی تعداد ۱۴ قطعه سنگت متوسط به عنوان نشانه » برای درتیم ۷ 
سنگك و تعدادی سنگت کو چك جهت نشانه گیری» برای هرنفر ۷ سنگت. 


نحوه بازی 


ابتدا پس از یار گیری و تشکیل دوتیم به روش‌های معمول» برای تیم آغاز گر 
بازی» قرعه کشی به‌عمل‌می آید» ضمناً هر تیم سنگث‌های خود را به‌صورت ردیفی 
بافاصله » ۲ سانت ت-انیم متر درانتهای زمین قرار می‌دهند. سوک ه-ای هر تیم که 
ردیفی کاشته شده در دوحط موازی وبا فاصله دو تا چهارمتر قرار دارد. 

نفر ات تیمی که بایدبازی را شرو عنمایند» درحط شرو ع و بافاصله تعیین‌شده 
ازفیل مقابل نشانه‌های مربوط به تیم دیگر پشت سر هم قرار می گیر ند . هرنفر ۷ 
سنگث کو چك جهت نشانه گیری دردست دارد. 

او لین نفر نشانه گیری می‌نماید» چنانچه به هعدف اصابت کند ضمن اینکه 


سنگث مورد اصابت کنار گذاشته می‌شود» او می‌تواند سنگگ دیگریرا نشانه گیری 


۳۰۴ |فر هنک مردم 


ما دد و اگر نتوانست به هدف بزند -رد بعدی گروه نشانه گیری می‌کند. حد اکذر 
فشاد-ه گیری هفت سنگث است» البته برا ی کسی کسه بتواند تمام سنگگ‌ها را بزند» 
پس از نشاذ-ه گیری تمام سنگ‌ها توسط افر ادگروه» نوبت گروه دیگر می‌رسد که 
ده همین ذحو اقدام کند» امتیازات با توجه به سنگت‌های پر تاب‌شده و سنگک‌های 


زده شده مشخص می‌شود.۲ 


__ سس 


لاس برای 7 مطا لب با زی‌ه۱» از کتاب» ودزش‌های سنتی بومی و محلی» تأ لیف 
غلام <سون ماك‌ مح<مدی» نش کمیته ملی اامپيك. ۶۴ نهر ان استفا ده شده است. 


دید و 


قصه‌ها و افسانه‌ها 


الف - قصه‌ها 
قصهٌ از جالاندن مرد 


عابری» قز و بتی دامی بیند که کنارجوی آب دشسته وسخت مشخول شستشوی 
يك بچه کر به است» عابر به او می گوید» آقاجان اٍن بچه گر به را باشستن حواهی 
کشت 

زو نی جو اب می‌دهد» بی‌خودمی گو بی ابن حیوان ازشستن نخواهد مرد» 
عابر که می بیند حرف <ساب » به گوش قزو بنی نمی‌رود» مرش رازدر می‌اندازد 
ومی‌رود پی کادش- 

عابر بعداز ساعتی» وقتی که درراه باز گشت» از کنار همان جوی می کذشته 
است ۰ می‌بیند زو بنی نعش بچه کر بسه را جاو دش کذاشته و متل اسر بهار اشت 
می‌ر زد 

عابر به او می گوید: آقاجان! من کسه به تو گفتم این گر به ازشستن خواهد 
مرد چرا به شستشویش ادامه دادی- ۱ 

قزوبنی جواب‌می‌دهد» نه بالا‌جان! این گر به ازشستن نمرد ازچالاندن مرد 


/ 


۳۰ - 


قصه‌ها و افسانه‌ها ۳۰۷ 


(چالاندن <- فشار دادن) یعنی » هنکامی که می‌خو استه است گزبه را با فشار دادن 


حشاك کند کر به می‌میر د۲۰ 


قصعر اشی و اصفهانی 


يك گراشی (لاری) به اصفهان رفت و در کوچه‌ها گم شد به کسی رسید 
و نشانی مورد نظرش را پرسید و گله کرد که این‌جا پیدا کردن جاها مشکل است؛ 
وغریب گم می‌شود. 

اصفهانی به‌او گفت : برای گم‌نشدن به هر کجا رسیدی برك‌چرزی را نشان کن 
که بادت بماند. مثل منارمسجد» سردر کاشی» مادی آب. 

گراشی گفت این‌جاء درخجعت گّز» درعت خرما» درخعت کنار» ودرعت که‌ور 


ندارد؟ تا بشود آنرا نشانهة حود قرار دهم.۲ 
بسو هر ۳ 


قصه‌ها یی 
از حافظ 
به کل کاه زده بود‌ند؟ 


کونند دختر شاه شجاع که از جمیلةً روز کار بودء روزی خو اجه حاذظ را 
به حضور طلبید و به طریق طنز از ایشان پرسید: 
شما فر موده‌اید» 
دوش دیدم که ملايك در میخانه زدند 


رگسل آدم به سررشتند و به‌پیمانه زدند 





۱ امید سالاد محمود مجله آیندی سال ۱۲ شماده ٩‏ و ۱۳۶۵-۱۰ ض ۵۴۶ 
۲- اقتدادی احمد مجله آینده تهر ان سال ۱۳۶۵-۱۲ ص ۶۱۳ 


۸ ر هنگک‌مردم 


خحو اجه حافظ» جواب داد بلی. 
دختر شاه شجاع پرسید: آبا در کل آدم کاه داخعل کردند بانه؟ جون شما در 
آن محل حاضر بوده‌اید. 
خجو اجه گفت: نه» کاه وال نکر دند» اگرمی کردند میان پای شما نمی‌تر کید؟ 
9 ر رله‌ی ]در یاد پایا دمی در <۵ 
دخحتر شاه شجا م از اره ده گوی خحواجه شگفته شد؛ و به اعطای صله 
ر کل زر ادن ب-4611دو:زی <و. ۰ 9 ی 


حشنود نمو د. 


تو بودی؟ سمر قندو بخار ار ا 
به خال هندو بخشیدی 


آورده‌اند که» اهر تیم و ز گوّرکا نی» درسال ۷۸۹ ق» بعد از بورش و تسخیر 
خر اسان و سیستان» عراق» آذربایجان اصفهان وشیراز دا ب‌تصرف خود درآورد؛ 
فارس را به آلمظفر بس داد. 
امیرتیمور» روزی در شیراز روی اسب با امراء عویش از محله‌ای عبور 
می‌ کرد» چشمش به درویش ژنده‌پوش و ژولیده موبی افتاد» اودا پیش خود طلبید 
و بر سید : 
کیستی؟ و کجا می‌روی. آن درویش. 
جوابت داد: من و اجه حافظم» فصد دارم از این دیار بروم؟ 
امیرتیموو گفت: تو بود ی که در یکی از اشعارت گفته‌ای. 
کر 0 زر لك شیرازی بدست آرد دل ما را 
ره حال هندویش بخشم سم رقند و بخارا دا ۱ 
و به ابن آسانی » سمرقند پایتخت مرا با بخادا به حال هندوی دك تر کی 
رخشیده‌ای ۰ 


خو اجه حافظ گت : ای امیر ! از آن.بذل و بخشش است که به این دوذ 


قصه‌ها وافسانه‌ها/۳۰۵۹ 


افتادم ؟ 
امیرتیمور از بدبهه گویی حافظط خوشش آمد و به‌اعطای انعام اورا سر افراژ 
۱ 


ساخعت. 


قصهّ نام گذاری 


درد گز 


قدیم» در در گزء مردمان شو خ‌طیبع بسیار بو دندکه حر کات و اءءال یاهیکل 
و راه رفتن هريك از بزرگان محل دا تشبیه به یکی از حیوانات می‌نمودند » و نام 
مناسب روی او می گذاثتند. مثلا" 
عباس سقر < عباس گاو 
برات گثچی < برات بز 
غلام ایشکث - غلام جر 
در روز کار بابا سودائی» شاعسر معروف اییورد (مر کز قدیم درگز) که در 
باباجوق (لطف آبساد فعلی) سکو نت داشت و به همین سیب نسام روستا بنام بابا 
(باباجوق ح محل بابا) معروف شد. مردم» عدامل ابیورد راکه آن زمان (باورد) 
می گفتند» حر وخواجه راشتر » داروغه را سگّث ومحصصل مالراء گاو می‌خو اندنك. 
بابا سو دائی» بمناسبت این نام گذاری این قطعه,را می‌سر اید و ورد زبان‌ها 
می‌سازد و ازخود به یادگار می‌گذارد. 
باورد؛ بسان آسیائیست 
چرخحش همه غصه اسّت غم ناو 
داروغه» سگّث است و عاملش خر 
حواجه شتر و محصاش گاو 





اس میر نی سید علی»شو خی شعر ا» تا لیف نگاد نده» چاب تشده. 


۰ /فر هنک مردم 


زین‌ها چه بود» نصیب دهقان 


لب خوردن وزشمردن داوا 
خاذه و بهشت خدا 


اصفهانی» به ز بارت حازةٌ حعدا رفت» از غوغای حجاج و هوایگرم‌حجاز» 
دلتنگتگ شده گفت: 
آلار بهشت حد | هم مازند دانه‌ی او باشد عجب ات به گوش بندگان دود 


کرده.۲ 


جو اب دندان‌شکن 


امپراطور دوس » از سفیر ایران پرسید» مگر هرات را چقدر استحکامات 
رصینه بود که شون دولت ایران» از عهدة تسخیر آن برنیامد؟ 
سفیر ایران عرض کرد فی‌الجحله استحکامات آن از لگزستان بیشتر است» 
اشاره به نهضت شیخ شامل» قهرمان ملی داغستان و شکست‌هابی که به قشون دوس 
داد.۴ 
عقل هر کس را شذاسند از سه‌چیز 


از رسول و هدیه و مکتوب او 


بهشتی که نادر شاه می‌خو است 


نادرشاه بامردی مومن دربارة بهشت صحبت می کرد» و آنمرد از زیبایی‌ها 


اس همی ابلات و طوایف دد گز ج ۲ ص ۰۱۶۵ 
۷ و۳ کرمانی» میر زا آقاخحان ا:دیشه‌ها» فر یدون آدممت» پیام ۱۳۵۷ ص ۰۲۹۰ 


قصه‌حا و افسانه‌ها ۳۱۱ 
وعجادب‌های بهشت تعریف می‌نمود. 


نادرشاه می‌پرسد: آیا در بهشت جنکت و تقوق یافتن وغلبه وجود دارد؟ 
آن‌مرد می گو بد:در بهشت صلح و آشتی است. اختلاف وزد وخوردنیست. 


نادر می گو ید: پس به‌مقت نمی‌ارزدا ۱ 
و ِ 
مهر ی که ناور شاه خو است 


نادرشاه در کلات»روزیبه‌حمام می‌رود ودرب حمام» مهرسازی را می‌بیند 
به او دستور می‌دهد. مهری را برای من حك کن» که سه سور قر آن و اسم من و 
درم در آن باشد وتا از حمام بیرون آیم باید این مهر آماده باشد ومی‌رود. 

حکاك که دچار امر عجیبی شده بود به فکر فرو می‌رود وعقلش برای‌انجام 
این امر به‌جابی نمی‌رسد. 

حکاك شاگرد دانایی داشت.وقتی استاد را هر اسناك می‌بیند» با قدزی‌اندیشه 
می گو ید استاد حك کن: 

دا ایها المزمل قل اوحی وتباراه 


نادر قلی افشار فرزند میر مباره.۲ 
فقط خدا ماند 
دهقانی دراصفهان» به در خانةٌ و اجه‌بهاءا لدین صاحب دیو ارفت» باخو اجه 


سرا گفت که با حواجه بگوی که 


خداء» بیرون نشسته است با تو کاری دارد. 





۱ - میزیا» سیدعلی» همان کتاب‌ص ی به‌نقل از ناددنامه قدوسی 


۳ ذر هنکث مردم 


با حو اجه بگفقت: 

حواجه» به احضار او اشارت کرد» 

دهقان» چون در آمد» حو اجه پرسید که نو حدائی؟ 

دهقان گفت: آری؟! 

و اجه گفت چه گونه؟ 

دهقان گفت : حال آ نکه من پیش ده خداء و باغ تحدا وخحانه حداء بودم. 


نواب» ده وباغ وخحانه ازمن به‌ظلم گرفت» حدا ماند؟ 


ققیر وتوانگر 


شخص فقیری» وارد مجاسی شد و نزديك توانگری پشست ر توانگ رکه از 
نشستن او در نزدیکش» ار احت شده بود. 

با تشاد وبی حطاب به فقیر گفت: 

میان تو وخحر چقدد فرق است. 

فتیر فورأًگفت: يك وجب (اشاره به آذ بود که فاصله‌اش با توانگر بیش اذ 
يك و جب نبود). 


توانگر» از ان جواب سبکوت کرد وسرافکنده شد ۲ 


تو انگر ‏ و کنیز 
توانگری اعضا وجوار ح کنیزی را برای رید بررسی می ک ره همین که 
چشءش به‌پاهای کنوز افتاد آنها را لاغر دید» گفت تو همانند طاوس پاهای زشتی 
داری۰ 


۰ عیدزالکای؛ مقا له حجت ا له اطیل؛ مجله آینده ۱۳۶۱/۸ ص ۲۷۶ 
۳- طبسی حاثری» کشکول طبسی»ج ۱ مشهد ۱۳۶۳ 


/قصه‌ها وافسانه‌ها ۳۱۳ 


کز» فوری جواب‌داد» همین‌طور است که می 5و بی و لی‌من آنها را به‌پشت 


تو راد می‌دهم؟ 


توانگی ازظرافت او لذت برد واورا خرید.۱ 
تش ع ۳ 71 0 : 
وصره 8عحعلی‌شاه وژ نان آدببش 


روزی فتحعلی‌شاه نشسته بود» ودر دو طرفش» دوتن از بانوان مورد علاقه 
او یکی بنام جهان» ودیگری‌بنام حیات» نیز نشسته بودند» شاه این شعر را حواند : 

نشسته‌ام به میان دو دلبر ودو دام 

که دا به‌مهر به‌بندم» در این میان خجلم. 

فوری» جهان گفت: تو پادشاه جهانی جهان ترا باید. 

سپس» حیات گفت: اگر حیات نباشد جهان چکار آید. 

دیکری» از زنان حرم سراکه نامش» بقا بود» همین که این جملات را شنید 
متوجه شاه شد و گفت: 

حیات و جهان هر دوشان بی‌وفاست. 

بقا دا طلب ۳5 آخحر بقاست؟ 


آپود یحان بپیر ونی 
مردی» سرزده به‌خانه‌اش وارد شدء دید که م-سردی ناشناس بدون اباص» ند 
زناش خحوابیده پرسید» آقا کی باشد. 
ناشناس گفت: بنده» باباطاهر عریان هستم. 
صاحب خانه» باناراحتی زباد به طرف کنجه رقت» تا جیزی بردازد» اتفاقاً آن 


جاهم دید مرد دیگری پنهان است: 





۱- طبسی حاثری» کشکول طیسی» ۱ مشهد ۱۳۶۳ 
۲- همو همان کتاب. 


۴ / فر هنگک‌مردم 


از او هم پرسید: آقاکی باشد» درجواب گفت: 

من» نظامی کنجوی هستم- 

مرد صاحب‌خانه» هم با کمال عصبا نات له زانش کفت: 
ر ۳ ح‌؛ باغفت یه رسن 


من هم ابوریحان بیرونی هستم واز خانه ببرون رفت.۱ 
قز و بنیء در مبدان جنک 


يك ذفر قزوبنی» سیر به دوش به‌میدان جنگّرفت» از طرف دشمن‌سنگی 
به سرش خحورد؛ وسرش شک تن ذر داد ءرد قزوینی بلند شد» ای‌بیمروت! مکّر 


کودی و سیر به ادن درد ری را نمی‌بینی که سنکت بر سر من می‌زنی۲۰ 
پرنی وه ۳ 
صه 9دح‌ادنه» در عر وسی جنیان 


در دهکده عینوك از توابع قابنات خر اسان»غاری است جن‌نشين, که‌پایین 
آن حجاهیست معروف ده چاه فتح اللّه» وحه4 تسمیه‌ چاه فتح له از ابن جاست که»در 
جندسال پیش کشاورزی بنام فتح اللّه ره دام جیاتن افتاده و به هلا کت رسیده است. 
قصه‌آن جنین است. 

شب هنگام» فتح الب به کرت بسته بود» که صذایی او را به حود می‌خواند 
فتح اللّه با پیش می گذارد و نزديك چاه می‌شود هی بیند» آدم نماهایی او را در میان 
گرفتتل. و از او عو استند بدون اینکه (بسم‌اله) بگویدء تن از چاه پایین کند. 

فتح الم به فرمانشان گردن می‌نهد» درچاه گروهی به‌پای کوبی و آو از خوانی 
مشخ ول بودند» جون فتح | له ره جمعشان می پیو ندد» از او می‌جو اهند که» بر ای ابشان 
آواز بخواند ودنی بز ذل » جرا که فتح الله» آواز وان بنام عیدو لك بود» فتح اللّه» 


عرو سی‌ادشان راگرم می کند و جنیان را خورش می آید» برایش غذا می آور ند. 
2۵ کل 


ات ۲- هم همان کتاب. ۱ ۱ 


قصه‌ها و افسا نه‌ها ۳۱۵ 


در این بین» زگاه فتح الله به ديك حورااد پزی <ودش می‌افتد» صبح» او را 
از جاه بیرون می آورند؛ وروانه خانه‌اش می کنند. 

فتح اللّه» هر چه دیده و شنیده‌بود به‌زبان می آو رد.غافل از آن که با آشکار کردن 
راز» داس مر گّث بر ريشه خود می‌زند. اورا» کشان کشان» بی آنکه کسی آگه شود؛ 
بر سرجاه می‌برند. و به پایین آن سرنگون می کنند. هسم اکنون در ذهن بومیان 
عینوك» و همچنین نواحی اطراف آن» چاه فتح‌اللّه جای شومی است که تنها اجنه 


و۱۵ 
در آن می ز لین 


در خو است از دو اج 
بری» از مرد هفتاد ساله 


مرد هفتاد ساله‌یی در «قاین» نقل کرد که: ده‌شکار رفده بودم و از ده‌کده دور 
بودم وراه دور بود به غاری در آمدم و آن‌جا منزل گٌز یدم هیمه گرد آوردم و آتش 
فراهم نمودم» لختی از ران آهو بر آتش گرفتم؛ تا بدان حود را سیر کنم. 

نا گاه نگاهم برروی؟ دوزن دوخته شد. یکی جوان سال و پری روی بود؛ 
که کیسو ان مواجش‌به خرن گندم می‌ماشت » دیگری پیر ذنی که گیسوانش چون 
خا کستر بود؛ 

هردو آمدند و نشستندونگاهم کردند. هراس در» دام راه یافت و ازز بان‌افتادم 
آنان درغذابی که من به‌عوردن آن مشغول بودم سهیم شدند. 

جندبار» سربالا داشتند و نگاهم کردند» من از خوردن دست کشیدم. لخت 
ران آهو که تمام شد. 


هری روی» از من خحواست که با او هم بسترشوم. از ترض» کب نز دم وود 





۱ مر نیا» سیدعلی» مر دم و سر زمین قاینات» خحعای» چاپ نشده به‌نقل از مین دو دت 


محسن» مجله هنر دم‌ردم شماده ۱۷۱ ص ۴۵-۴ 


۳۶ رش ر هنک مردم 


را کنار کشید » دختر و همراهش از جا بیا خاستند و به آهوان 4 شا 
۳ ار لبون س و به سوی "هوالی رد 
کرده بودم رفتند. پیرزن دست به لاشه‌ی آهوان کشید و آذه-ا را به خا کستر مبدل 


ساعت و احظه‌ای بعد هر دو نایدا شازد ۱ 


صة کفتر باذ 


شیر اذ 


درقهوه‌عانةٌ «تل عاشقان» زیرچنار های تناورسنگین سایه داش‌ها » او طی‌ها» 
دائی‌های محلات» درشازده لب آب» دروازه سعدی» و شاه داعی‌الله گله ده له 
رویگایم‌ها و <صیرها م داده بودند» و برای حودشان می گفتند و می‌خندیدند؟ و 
دود می کش دز 

دی شکری» هم با چند تا ازدوستان شاطر و جمین کورشل روی حصیری» 
9 چوی آب روان ذشسته بودند و چای می‌حوردند؟ و با هم حرف می‌زدند. 

دائی شکری» از آن نقش باز ان ماهری بود که در شهر شیراز تاء نداشت» 
از حال قرمز» خال زرد» پلنگش» قلمکار گرفته» تا اقسام طوقی» سرنج» يكکت» 
تو دم دار» اباق» شازده گلی» شازده زرد» موش پا» تو دستگاهش به هم می رسرد. 
مرده‌ست بود که» نقش بازان دیگرشیر از لوطی گری وا پیش کسو تیش دا دد که و تر 
بازی» وداشم2دی گری» قبول‌داشتند» اما» حرفان‌ا و عرص وحسدش‌رامی‌خحوردند» 
برای ارنکه دویست تا قیجی؛ و چهارصد تا سر پر» داشت و این خیلی کبوتر بود. 
آن طرف‌تر حصیر» دائی رحمان که او هم از نقش بازان محله؛ در شازده بود. 
با چزد .| از دوستان حناساب خود نشسته بودند و با هم پچ بج می کردند. 


_ ۰" سم "-_ " << 


۱ هموء همان کتاب به نقل اذهمان مأخذه 


قصه‌ها و افسانه‌ها/۳۱۷ 


دائی رحمان» حریف دائی شکری بود» و درعالم کیو تر بازی خیلی تو دوهم 
ایستاده"بودند و بصورت همدیگر چنگت زده بودند. هميشه میان این دو شکر آب 
دود و آشتی آنها را کسی ندیده بود. 
دائی شکری رفیق باز و جوان مرد و دست و دل باز و اوطی بود» و دائی 
رحمان کرفته و اخمو و بامیول زن و چاچول‌باز و نالوطی. 
نا گهان» دائی رحمات صداش را بلند کرد» ظاهرآبه دکی از دوستانش» ولی 
باطنآطوری که دائی شکری بشنود گفت: 
من» از کسی خورده برده نداری دزدی ک-4 دیکه شاخ و دم نداره» همه 
می‌دو نن که اون قامکارما» تو کله مردم‌جفت حون شده عیبی نداره رفته مهمونی» 
خودش برمی گر ده» اما این‌دفعةٌ چنتام‌از کفترهای نازئین مردمو با خحودش‌می آره. 
دائی شکری» متاگ دائی رحمان را شنید» دائی رحمان راست می گفت» 
قلمکادرش ظاردات شکری گرفته بود و نمی‌شد زیر سبیلی در ار 3» شکری» قلاجی 
به چپق چوب نهةره‌اش زد و با لحن گزنده‌ای گفت: 
اونای که واسیه سرو درا چنده‌های محله مردسون حنا می‌ساین» حق کفتر 
بازی ندارت» از این کگذشته. هر کی به جوخه مفاق داشت که با هزارتاء شافوت و 
دس تزکت بوم بیروت بهتره بره همون حناسابی و دشو بکنه تا کفتر بازی. 
۳ زیرش نمی‌زنم» اون سال و زمونه‌ای که کفتر دونه‌ای ده شاهی بود» 
من ده تومن می‌دادم وا سم کفتر بدوزن. معلومه که‌وختی‌تو کله مردمیه دونه دژگال» 
پیدا نشه» کفتر اشون میرن ددر که یه آب و دونی گیرون‌بیاد و گشنه نمونن. 
توا چقدره خوب بود» که عوض این حیس ناله‌ها» می‌رفتی کنج خونت 
بهاو» لك به سر؟ می‌نشستی تا قصه بی‌بی 5و زد واست تعردف کنه» ترو چکار 
د-ه کفتر پرونی؟ تو حالا بادد بری» گٌردو بازی» تو هنوز دهنت بو شیر می‌ده» 
این نءعرث دائی رحمان‌بود که دائی شکری را داشت سرجا ش را و ایساند» 


لك دسر » مادر دانی شکرای بود» که حاطرش هه پٍسرش بیش از خیلی‌مادرهای 


۸ /فرهنگک مردم 


دیگر؛؟ پیش پسرشان عزیز بود. 

همه کس» اجك بسر را می‌شناعت و این اسمی بود که حود دائی‌شکرروی 
مادرش گذاشته بود» برای‌اینکه خحیلی ره اسم کیو تر شمیه بو ده متلا"» باطوقی» ابلق» 
سر نج» کله بر جی» می آمد..۰. 

زنجیرهای‌دزدی» از پر گره شااهای دببت حاج‌علی اکیری بیرون کشیده شد» 
1 رو گرده‌های» دائیرحمان و دائی شری نقش گرفت» و هوه خانه 8 <-ورد» 
هر دو سخت و بی‌رحما-ه هم‌دیگر را می‌زدند» آخ-رش» داشه‌شده‌ای دیگر» 


میاهج.گری کر دند؛ هر يمك تک حود و۱ 


ره 2 نم شت 
فص شور محم‌وو و مرزینکان 


(کردی) 


جها تک بیگگ» از برادرش ماهه‌رش؟ » و اسمت ما دخ<ءترش» مرز بنگان را 
به عةّد شور محمود پسرش در آورد؛ ماهه‌رش پذیرفت. 

هفت سال ازسن شور محمود گذشته بود» که پدرش ازدنبا رفت؛ و عمو یش 
سرپرستی او را به عهده گرفت. 

شور محمود» جوانی شجاع و رشید و لایق شد؛ و مرزینگان دختری زیبا 
و باهوش و باخرد. 

هنکامی که آن دو» ود کم را پشت سر ناد ند. ماهه ر ش» بسه حیله متو سل 
شد که دشم‌نان‌هالیات و حراج به ما ذمی‌دهند. به این امید که شور محمود به جنگ 


رود؛ و کشته شود. 





۱- جوبك» صادق» چراغ آخر» جادیدان» تهران ۱۳۴۴ نةّل یه اخحتصاد صص ۸۶-۸۲ 


ِ_- مخفف محطمد رشد 


قصه‌ها و افسا نه‌ها ۳۱۹ 


چراکه از رشادت و کاردانی وی بیم داشت. 

شور محمود. با سپاهی به سرزمین تر که و تر کمان » تاعت و پیروز شد . 
خبر به ماهه رش رسید» چارة آن‌دید که سرزمین و خانه و کاشانهٌ حود را رها کند؛ و 
به بلخ و بخارا ره‌سپار شود. 7 

در راه رودخانه‌ای بود کف آلود و غران» که پاسی بر آن نهاده بودند و 
تنها گذر گاه کاروانیان بود. 

پل را نگهبانی بود» که با خانواده‌اش در کلبه‌ای می‌زیست. ماهه‌رش» 
پل‌بان را خواند و شرح حال خود را گفت» و اینکه شور محمود چند روز دیگر 
با سپاهی آر استه به این جا خحواهد آمذ پل‌بان را تطمیع کرد که: اگر شور محمود 
از حال مرزینگان جویا شد» گرپه و زاری کن و بگو... مرزینگان... سر پل آمد 
و اشعاری خواندو... خود رابه وسط آب‌انداخعتو کسی یود به فرباد وی برسد 
و در آب غرق شدا 

چند روز بعد» شور محمود با سپاهش. از دراه رسید پل‌بان» گریه و زاری 
آغاز کرد و ماجرا را گفت» شورمحمود که این خبر را شنید خنج ر کشید و پل‌بان 
را کشت و آن‌گاه خود را از بالای پل دز آب خروشان افکند. 

مرزینگان در راه که می‌ر فت» دلش گویی کواهی داد که حادثه‌ای نا گو ار» 
روی داده است» باز گشت و به پل رسید و همه چیز را فهمید» مدتی به امواج کف 
آلود خیره شد و آن‌ گاه خود را در آب افکند؛ تا به معشوق به پیوندد. 

ماهه‌رش » همین که خبر باز گشت مرز بنگان راشنید. با شتاب خود رابسه 
پل رسانید» سواران محاصره‌اش کردند » و به انتقام حون مرزینگان و شورمحمود» 
او را به رودخانه انداختتد. 

دهل زن» دهل زدن آغاز کرد در اثر طنین بانگك دهل» تن‌های بی‌جان به 
کنار آب آمدند» شور محمود و مرزینگان دست در آغوش همدیگر داشتند» از 


کمر به پایین از هم جدا بودند» در" میان غم و اندوه بی‌حد» جنازه‌ها را به توالد 





۰ /ذرهنگك مردم 


سیردند» 


بت اقسا نها > 


سر مه کشبد 


یکی بود» ی نبود» غیراز خدا هیچ کس نیود» پیرذنی بود وقت تا وت 
که بود» دست به جارو نمی‌ب-رد» ولی روزی جارو را برداشت و مشغول جارو 
کشیدن بود سنار (يك شاهی) پول پیدا کرد»رفت نان و پنیر جر ید و آن را روی 
طاقچه گذ اشت» خروس همسایه آمد و ناو پنیر را خورد» پیر زن خروس دا دنبال 
کردو با دستهٌ جارو به کمرش زد. خروس ۵ با جستی چشم او را نو کلان (نوك) 
زد» پیرزن پیش قاضی رفت و گفت: 

ای قاضی 1 من هیچ وقت جارو نمی کردم 
نا کیبانو (نا کدبانو) بودی 
پیرزن گفت : امروز جارو کردم 
قاضی گفت : کیبانو شدی 


قاضی گفت 


پیرزن‌گفت : سناد پول پیدا کردم 
قاضی گفت : مزدت بود 

پیرزن کفت : نون و پذیر دریدم دوی طاقچه گذ اشتم 
قاضی گفت : جایش بود 

پیرزنگفت ‏ : خروس همسایه خوردش 

قاضی گفت : روزی‌اش بود 


سح 


۱-از کائی» پردیز» مقا له کناب منظومه کردی» شود محمود و مرزینگان نوشته فتاحی» 


قاضی قادن مجله هنر و مرد شماره ۱۶۳ ص ۶۸ 





قصه‌ها و افسانه‌ها ۳۲۱ 


پیرزن گفت : با دم جارو زدمش 
قاضین گفت مه ,ار تشن کردی 
پیرزن گت هد چشمم را نو کلان (نوك) رد 


قاضی گنت 2 سر مه کشید سرمه کشید۲ 
پبر زن و خر وس 


یکی بود یکی نیو غیراز خدا هیچ کس نبود پیرزنی بود؛ کسه هموشسه 
مس حد محل را آب و جارو مدرد در از روزها موقیح جارو کردن رك که 
دك قرانی ندا کرد. پیش خحودگفت» انگور بخرم که حنده داره؟ 

پسته بخرم که پوسته داره. 

میوه بخرم که دوه داره. 

کعمس بخرم که شیر نی داره. 

پس ماست بخرم دل می‌خو آدش. 

پورزت » راه افتاد به باز ارچه رفت» بك کوزه ماست خر ید و بر کشت رودی 
ایو ان حانه گذاشت و رفت به آشپزخحانه تا نگ بیاورد. حروس بزر کش آمد ماست 
راعورد. 

پررزد» در کشت نورد را خالی‌دید و متوجه منقارماستی خحروس شد. فهمید 
کار کار عروس است. خحروس دا گرفت و پیش قاضی برد و ماجرای ماست خوری 
خر وس راکفت. 


قاضی گفت؛ سرخحروس را ببر با آن بك غذای نجو شمزه درست کن تا من 





۱ هیر کا ظمی» سید حسین کتاب فصل» خاص ۸۰ - ۱۰۸۳ اقسانه‌هتای گر گان» کانون 
نو یسند کان و ۰۰ ۱۳۵۸ لازم به‌ذکر است که این‌دو افسانه دد در گز هم به اینمضمون 


نقل می‌شود. 


۷۲۳ /فر هنگگ‌مردم 


بیایم بخورم تا سزای هرچه حروس باشد؟ 
ببرزن به خانه برکشت؛ حعواست سر خروس را ببرد خروس گفت: 
قوقو لی‌قوقو»چه کار دتیزی‌پرهایش راکند و در آب جوش گذاشت» خروس 
قوقولی قوقو» چه آب داغی 
پبرزن» آن را لای یاو کگذاشت» خروس گفت: 
توقو قوف ۱ 
سر ظهر قاضی به خانةٌ پیرزن آمد» وروس را با پلو خورد» 
حروس درشکم قاضی بودگفت: 


قوقو لی‌قوقو چه جای گندی»! 
کنجتاك و سر گ#ذشتش 


یکی بود» یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی از روزهسا» تیفی 
به پای گنجشگی»رفت گنجشگث آمد بر سر سوراخ بام پیره زنی؛ که لب تنوری 
سرد فشسته و فکر می کرد زذشست ۰ 

گنجشگت گفت» آهای پیره زن بیا ان خار را از پای ءن بیرون بکش؛ 
و با آن تورت را روشن کن» پیره زن خحوشحال شد و ار راء از بای که گت 
بیرون کشید و به تنورانداعت. تنود با شعله‌های سر خ فشنکی روشن شد. 

زن» نان‌هایش‌را بخت. وقتی که خواست آنهار | درسفره به پیچد گنجشگت 
آمد سر سوراخ بام و کر به را سر داد که باید خار مرا بدهی؛ یا بجایش هفت تس 
نان گرم در شته. 


7 و ۰ 


پیره زن به زاجار» هفت تا نان گرم و بر شته به گنجشگت دادء نش جک بال 








۱- میر کا ظمی»سیدحسین» کتاب فصل»عص ۳-۰ از اف-انه‌دای گر گان» کانون 
نو یسند کان ۰.۰9 ۰۱۳۵۸ لام به ذکر است که این دو افسانه دد در گزهم به همینءضمون 


نل می‌شود. 


قصه‌ها و افسانه‌ها ۳۲۳ 


زد و رفت و رفت تا چشمش افتاد به چوپانی» که در سایه‌ی درختی نشسته بود و 
شیر بدون نان می‌خورد؛ گنجشگث صدا زد»آهای چوپان» چطورشده که شیر بدون 
نان می‌حوری؟ 
چوپان جواب داد» چکنم نانی‌توی سفره ندارم» گنجشك هفت‌تا نان را که 
هنوز گرم بود به چوپان داد. 
جوپان نان‌ها را با شیرعورده وخح-‌دا را فیک کرد وتا آمد که چوبش را 
بردارد وبراه بیفتد گنجشك فغان برداشت» که ای چوپان» تو که ناذ‌ها دا عوردی 
وسر‌شدی» پس به من 4 می‌دهی ۰ 
چوپان گفت: چی یتو بدهم که بدردت بخسورد؟ گنجشك گفت: با هفت تانان 
گرم و برشته‌ام رابده‌یا هفت‌تا ازقو چ‌مای چاق و پروارت را 
چوپان نا گزیر هفت‌تاقو چ ازمیان قو چ‌هایگله سوا کرد و داد به گنجشك. 
گنجشك. هفت‌تا قو چ را ب-رداشت و بال کشید و رفت و رفت‌تا رسید به 
صحر ای سبز و حرم دید حیو انات چوراجوری دارند مقدمات عروسی بزر کوژا 
فراهم می کنند کنجثك رفت به سراغ خارپبشت ولاك پشتی که داشتند» هرزم‌جدیع 
می کردند» آهسته‌به آنها گفت: من‌هفت تا قو ج پرواردارم و می‌ددم به شما که امشب 
به میهمانانتان شام مفصلی‌بدهید . 
خار پشت وسنگگ پشت که نزديك بود ازحوشحالی پس‌بیفتند دوستان حود 
را خیر کرد وهمگی‌دست از کشت و گذر کشیدند و دود ودمی به راه اند اختند و 
هر طوری بود» عروسی را بخوبی بر گزار کردژد» آخر های‌شب‌تاخو استند که عروص 
وداماد را به حجله به بر ند گنجشاكگ رفت روی درختی وبا صدای بلند کر به را سر 
داد که هفغت‌تا قوچ پرو ارم رابدهیدیا عروس را. 
با هرزبانی که به اوخواندند فایده نکرد و ناچارء‌روس دا برداشت ورفت و 
رف "ا رسیدبه مرا کووی له صرضتتی نشسته بسود و(دودك) »ویو (نی لبك) 
می‌زد» گنجشك گفت: ای‌مردبیا واین عروس دا ازمن بگیرونی لبکت رابده من» مرد 


۴ |فرهنگ مردم 


کور از عسدا خواست» عروس راگرفت ونی‌لیکش دا دادبه گنجشك. 
گنجشك. با حوشحالی پرزد ورفت ونشست به روی سنگی بزرك» وشروع 
کرد به زدن نی لك که نا گهان دودك» ازن و کش افتاد پائین و درد شد» گنجشك‌هم 


که دیکر روی‌بز کشت به‌لاذه نداشت همانجا دق کرد ومرد.۲ 


یکی بود یکی‌نبود غیرازخدا هیچ کس نبود» يك زن وشوهری بودند» که 
خیلی به هم مهربان بودند و مالک ر را دوست‌داشتند ۰ 

این زن وشوهر» يك پسرويك دخت رداشتند. پسريك شیر (دوسال) از دختدر 
بزرك تر بود» وقتی که این‌ها پاشان دا نوی هت سال وهشت سال گذاشتند » مادره» 
عمرش را به شما داد؛ پدر و بچه‌هاخیلیغصه‌دار شدند. اما جه می‌شود کرد؛ روزگاد 
ازاین کارها بسیارمی کند. باری هفته و چهاه وسال مادر گذشت» پدر ناجارشد» «رای 
تروحشك کردن و دش وبچه‌ها دست بك زنی را بگیرد وبیاورد توی خانه؛همین 
کار دازگرد 

این زن» بواش» بواش» <-ودش را توی‌آن تحانه » به جابی رسانید که اگر 
هرکاری می کرد وهرفرمانی می‌داد» شوهرش دهن آن ,را نداشت که بگوید؛این چه 
کاریست تو می کنی وبی خود ود می‌ذنی بچه‌ها را هم از چشم پدر انداحت و پدر 
راجاو چشم پسر ودختر بك او لو لو کرد » پاش را از این‌جاها هم بالاتر گذاشت و 
هر شب به يك بهانه‌ای جنجال و غوغا دراه می‌انداخعت. تا مك شب که شورش را 
در آورد» مردك پرسید : 

«آخر تا 3 می‌خواهی» روز و روز گاد را به ما تلخ کنی و نگذاری » يك 

۱- معصومی » غلامرضا و کلانتری» منوچهر مقاله (دهکده ابنی) مجله هنر ومرد) * 
۳ 
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آب شیرین از گلومان پایین برود» من مثل سکك پا سوخته» شب و روز توی این 
باغ سر آن زمین پای جسالیز جان می کنم» بسرای يك تکه نان که به خوشی 
بخوریم» تو هم این‌جور یك لقّمه نان را به ما زهر می کنی» 

زنیکه گفت ؛ بی‌خود داد و بیداد راه نینداز تاچر خ‌وفلك برسد دوره هر 
شب همین طوره اگر می‌خو اهی خحوش زند گی کنی گفتگو توی خانه نداشته‌باشی» 
باید کلك این پسره را یکنی؟ باید نقله‌اش کنیا 

مسردك گفت؛نمی‌شود این کار را کسرد؛ چطور می‌توانم: گفت: خوب 
می‌تو انی» من راهش را یادت می‌دهم. 

این گذشت. تا يك روز که پدر و پسر خواستند بروند بیرون شهر ازباغ 
هیزم بیاورند. زنیکه گفت؛ 

شما دو نفر» امروز شرط به‌بندید که تا غروب هر که‌برشتر هرزم‌جمیع کرده‌بود 
و بارش سنگین‌تر بود؛ آنیکی را سر ببرد. 

پدره گفت؛ خیلی خوب» پسره جوابی نداد. و خواهی نخواهی قبول کرد» 
زنیکه به شوهر باد داد که چه کار کند . سفره‌نانشان را بست و آنها دا روانه کرد» 
آن‌ها آمدند توی باغ» هیزم جمع کردند تا نزديك غروب. پدر گفت؛ کوله‌ات 
را بیاور که باید» برویم. 

وقتی پسر» پشته‌ی خودش را آورد؛ پدره دید زیادتر از مال‌عودش است» 
روی خسودش نیاورد و به پسره گفت؛ من تشنه‌اع؟ آن کوزه را از دم خانة باغ ود 
دار» بیر از چشمه آب بیاد من بخورم» پسره رفت که از چشمه آب بیاورد» مرداه 
يك کوله از هیزم پسره ورداشت و روی مال خحودش گذاشت؛ مال ودش زدادتر 
از مال پسره شد. 

پسره وقتی آب را آورده مردك گفت حالا بیا به بینم بار کی زیادتر است» 
دیدند مال مسرد زیادتر است . مردك پسره را کشت» سرش دا توی بار گذاشت و 
آورد خانه» تا نشان زنش بدهد» 


۳۲ /فر هنگ‌مردم 

زنش هم هیچ‌چی نگفت برای ناهار » سر را توی درك گذاشت و بار کرد» 
ظهر که شد» دختر از مکتب آمد به زن بسابا گفت: ناهار مرا بده بخودم بروم 
مکتب» زن گفت : ديك‌ها .وی آشی ز خحسانه روی بار است » کاسه را ور دار برو 
يك <-رده برای خودت بکش » دختر وقفتی رفت سر ديك‌ها در درك اولی را که 
برداشت هول کردا چشه‌ش‌خورد به کا کل بر اددش و شناعت در دیك را گذاشت 
و گربه کنان رفت مکتب»و سر گذشت را برای ملاباجی گفت. ملاباجی گفت؛ زن 
باباها از این کازها تو دنیا زیاد کرده‌اند؟ و می‌کنند. توغصه نخور» دود این آتش 
توی چشم حودش می‌روده اما تو کاری که می کنی» لب به گوشت برادرنمی‌ژنی 
استخو انش را هم جمع می کنی» زیر درخعت گل»رو به قباه جال می کنی و هرشب 
آب‌و گلاب به پاش می‌ر و-زی»و يك چاه هم ورد جاویدان می‌وانی» بعد دیگر 
کارت نباشد. 

دختره» حرفهای ملاباجی را کوش کرد استخوان‌های سر برادر را جمع 
کرد رو بهقبله زیر درخعت ک چال کرد» یا جهل شب وقتی که همه «وابت دو دند» 
بیه‌سوز را روشن می کسرد» می‌آمد پای درعت کل» آب و گلاب می‌ریخت ورد 
جاو بدان می‌خواند» شب آخحر جله نزديك سحدر که ورد دختر تمام شید * رك دفء4 
داد تندی وزبد هواروشن شد واز میان د-وته 13 بلبلی بردد» روی شاخسه توی 
جه<ه رفت وبنا کرد خواندن: 

منم منم بلبل سر گشته 

از کوه و کمر بر گشته 

پدر ذام‌رد» مرا کشته 

زن یدر نابکار مرا عورده 

خو اهر دلسوز برا با آب‌و گلاب شسته و زر درعت گل حال کرده. 
این را خواند؟ ویرید و رفت. 

دختر» مات و سر گردان ماند » اما بلبل از آن جارفت دکان میخ‌فروشی با 
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بتا کرد خواندن؛ 

متم منم بلبل سر گشته 

از کوه و کمر بر گشته 

یدر نامرد مرا کشته 

زن پدر نابکار مرا عورده 

حو اهر دلسوز مرا با آب و گلاب شسیتها 

و پای درعت گل چال کرده 

میخ‌فروش گفت: به‌به چه حوب می‌خوانی» تو زا بخدا يك‌بار دیگر بو ان» 
گفت» تو يك خرده میخ بده تسا بخوانم» میخ را گرفت‌و خواند از آنجاآمد در 
دکان سوزن فروشی؛و آواز را سر داد» 

منم منم بلبل سر گشته 

از کوه و کمر بر گشته 

پدر نامرد» مرا کشته 

زن پدر نایکار مرا خورده 

خواهر داسوز مرابا آب و گلاب‌شسته 

و پای درخحعت کل چال کرده 

سوزن فروش گفت؛ به‌به» چه خوب می‌خوانی» يك بار دیگر بخوان گفت؟ 
تو برك توپ سوزن بده تا یك بار دیکر پبخوانم» سوزن دا گرفت و حسواند» از 
آنزجا آمد در دکان» شکردیز بنا کرد خواندن: 

تم فیز ولیل لا کته 

از کوه و کمر بر گشته 

پدر نامرد» مرا کشته 

زن پدر نابکار مرا حورده 

خواهر دلسوز مرا با آب‌و گلاب شسته 

و پای درعت گل چال کرده 


۸ /فر هنك مردم 


شکر ریز گفت: يك بار دیگر بخوان گفت يك‌شاخه نبات بده تا بخو انم يك 
شاخه نبات کرفت و خو اند واز آنجاآمد به خانهةٌ پدر روی دیوارنشست وخواند 

۳ بلبل سر گشته 

از کوه کمر بر گشته 

پدر نامرد مرا کشته 

زد در نابکار مراخعورده 

خو اهر دلسوز مرا با آب و گلاب شسته 

و پای درعت گّل چال کرده 

پدر » یکه حورد و گفت: يك‌بار دیگر بخوان» گفتجشهعت را به هم بکذار 
و دهئت را وان » پدر چشمش را هم گسذاشت؛» دهنش را واکسرد بلیل هم زود 
میخ‌ه-ا را ریخت توی حلق مرد» میخ‌ها بیخ خرش ماند و خفه‌اش کرد » از آن‌جا 
آمد دم اطاق زن‌پدر وبنا کرد به‌عواندن: 

منم منم بلبل سر کشته 

از کوه کمر بر گشته 

بدر نامرد» مرا کشته 

زن در نابکار مرا عورده 

خواهر دلسوز مرا با آب گلاب شسته 

و پای درخحت کل چال کرده 

زن گفت واه واه » ابن چجی «-ود خواندی » یك بار دیکٌ-ر به بینم چی 
می‌خواهی بگوئی » گفت دهنت را واکن چشمت را بیند » زن» همین کار را کرد» 
بابل هم زود سوزن‌ها را ریخت نوی دهنش و نفسش را بند آورد » از آن‌جاآمد 
پای درخت گل دید دختر » پشت چسرخ دوك ریسی نشسته دوك می‌ردسد » نشست 
روی شانه‌اش وبنا کرد خواندن: 

۰ منم بلبل سر گشته 
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از کوه کمر بر گشته 

پدر نامرد» مرا کشته 

زن پدر نایکار مرا خورده 

خو اهر دلسو ز مرا با آب و گلاب شسته 

بای درحت کل جال کرده 

دختر گفت» به» به» چه عوب می‌خو آنی» جان می بخشی و دل تازه‌می کنی» 
رکدفعه دیکر بخوان گت دهنت را واکن» 

دختر» دهتش را واکرده بلیل شاخ نبات راگذاشت تسو دهنش و بنا کرد به 
خحواندن» و در آخر گفت» من هم شدم بلیل» همئشین گل 


قصه ما به سم صیك» کلاعه به حو تب , قء سمل .۱ 
ِ و وس به جو دس در اد 


اقسانه بو بر احمدی و کهکیلو به 
« مر د هفت ‏ نه » 


یکی بود یکی نبود غیر از خحدا هیشکی نبود» ءردی بودکه هت زن‌داشت 
و هر هفتاش بچه دار نمی‌شدند ۰ يك روز مرد مسی‌روداهفت تا نار نج برای هفتا 
زاش می‌خرد » شش‌تا از زن‌هایش هر کدام نارنج حودشان را می خورند ‏ اما زن 
آخریش که خمیردرست‌می کردتا نان بپزد نصف نار نج خودش دا می‌خورد ونصف 
دیگرش را روی سفره می گذارد» دست بر قضا عروسی می آید و نصفه‌دیگر را بر 
می‌دارد و می‌خورد ۰ 

هرهفت زن آبستن می‌شوند» موقعی که وقت زائیدنشان می‌شود» شش تا زن 
ششنتا بچه می‌زایند و زن کوچکترپسری نصف کاره می‌زاید. اسمش د اتی‌لنگکی 





۱- صبحی» افسانه‌های کهن امیر کبیر- ۱۳۷۹ صص ۴۳-۰۳۶ 


۳ فرهنگگ مردم 


می‌ گذار ند 

۰ روزها سپری می‌شود و بچه‌ها کم کم بزر لك می‌شو ند. ۳ این که رك روز» 
پدر بچه‌ها که از آلاز نگی دیو طلبی داشت شش بچه بزرك خود را مجهز می کند 
که بر و ند طلیش را وصول کنند پسرها راه می‌افتند وه‌ی‌رو ند وه‌ی‌رو ند تا می‌ر سند» 
ره چوپانی» و از جوبان می بر سمدد » ابن له مال کیه؟ 

چوپان می گوید: مال‌آلازنگی 

می و ند ۰ پدر آلازنگی 

جوپان می گو بد: به نی فحش ند هرد ۰ بیاید من دو تا قوچ‌آلازنگی 
را بجان هم می‌انسدازم اسر شما آنها را جسدا کردید آن وقت می‌توانید از پس 
آلازنگی بر آیید . 

آن شش نفر هسر کاری کردند » نتو انستند قو چ‌ها را از هم جد | کنند» راه 
می‌افتند و می‌ر و ند ۳ می‌ر سدد به آسیا بی و می بر سند 2 این آسیاب مال کیه ‌ 

آسیابان می گوید؛ مال آلازنگی 

می گو ند ۰.۰ بکور پدر آلازنگی 

آسیابان بهشان می‌گوید: به آلازنگی بد وبیراه نگین بیابین من يك‌من نمك 
و يك من آرد را خحمیر م ی کنم کر شما توانستید بخوریداش می‌توانید از پس 
آلازنگی بر آیید . 

پچه‌ها نتوانستند خمیری را که آسیابان درست کر ده بود بخورند » اما باز 
راه می‌افء:د و می‌روند تا می‌رسند به با غ‌خر بژه» هندو ان وخیار آلازنگی؛ 

از آن طرف دختر آلازنگی آنها رامی‌بیند و می آبد دم در و می‌ گو ند ۵ 

بدر» باد میاد . باد میاد » شش تا سو ار از راه میاد . اتکی می‌پرسد. از 
کجا میان ؟ ۱ 

دخحتر می گو ید: از طرف باغ خحیار و خر بزه 

آلازنگی می بر سد: چکار می کنند؟ 
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وهی وان ال می حور ند. 

آلازنگی می‌پرسد: قاچ قاچ می‌خورند یا درسته 

دختر می گوید؛ قاچ قاچ می‌خورند» 

س ازمدتی دوباره دختر می گوید: 

یدر» باد میاد» باد میاد. شش تا سوار از راه میاد 

آلاز نگی می پرسد از کجا می آبند ؟ 

دختر می‌گوید از باغ انار » 

آلازنگی می‌پرسد چکار می کنند؟ 

دختر می گوید انار می‌عورند. 

آلازنگی می‌پرسد؛ دون دون می‌خحورند با درسه درسه؟ 

دخچتر می‌گوید» دون دون می‌خحورند. 

پس از مدتی دوباره دختر می گوید : 

پدر» باد میاد» باد میاد» شش‌تاسوار از راه‌میاد. 

آلازنگی می‌برسد از کجا می آیند؟ 

دختر می گوبد و 

آلازنگی توی اطاق بو دکه شش‌تا سوار داد زدند: 

آلازنگی پدرسکت بیا دم در . 

النلاذنکی می‌آید دم در و شش سوار را يك جا قورت می‌دهد . 

پدر بچه‌ها هرچه منتظر می‌ماند ازبچه‌هایش خبری نه‌ی‌شود ۰.۰ تا این که » 
تی انگکی دوم ی کند به پدرش ومی گوید» پدرجان يك خنجر برا به‌من بده که برم 
طلب شما را از آلازنگی بگیرم. پدر می‌گوید : شش‌تا سوار نتوانستن این کار را 
بکنن تو که به نصفه آدمی می‌تونی؟ 

تی‌لنگکی می گوید: اگر نتوانستم نامردم. 

بالاخره به اصرارپدرش را راضی می کند؛ وبه راه می‌افتد » در دراه گله‌ای 


1۱۳۳۲ هنک مردم 


را می‌بیند می‌پرسد؟ 

چوپان این گله مال کیه؟ 

جوپان می گو بد مال آلاز نگی 

تی‌لنگکی می‌ گوید : کث .۰. به گوزپدرآلاژنگی 

جوپان می گوید: به آلازنگی بد وبی راه نگو من دو تا قوج‌آلازنگی را به 
جان هم می‌اندزم اگسر تو توانستی از هم جسداشون کنی که می‌تسوانی از پس 
آلازنکی ار نید 

تی‌لنگکی» يك قو چ دا پرت‌می‌کند يك طرف وقوچ دیگّر دا طرف دیگر 
و راه می‌افتد تا می‌رسد به آسیابی» به آسیابان می گو دد. این آسیاب مال کیه؟ 

آسیابان می‌گوید: مال آلازنگی . 

تی‌لنگکی می‌گوید. گث... به گور پدرآلازنگی 

آسیابان می گو بد؛ به آلازنگی بد وبی راه نگوءن يمك من آرد و رك من ذه‌كث 
را نعمیر م ی کنم آاکر تو نستی بخوردشون» خحوب می و فی ازپس آلازنگی بر آیی. 

تی‌للحکی» يت هو رد و بيك من نمك را می<-ورد و می‌رود تا می‌رسد به 
مزرعه آلازنگی» از آن‌طرفت دختر آلازنگی » ی را می‌بیتة » می‌آید دم در 
و می گّو بد 5 

بدر باد میاد باد میاد»تیلنگکی از راه میاد. 

آلازنکگی» می پ رسد : از کجا میاد؟ 

دختر می‌گوید: از طرف مزرعه ۰ 

آلاز نگی می‌پرسد: چه کار می‌کند ؟ 

دخجتر می گوید: یار می ورد . 

آلازنکگی می پرسد: قاچ قاچ می‌خورد با درسه درسه؟ 

دختر می گوید: خیار را با ریشه می‌عور ۰ 


پس از مدتی دو باره دخترك می‌گوید : 


قصه‌ها وافسانه‌ها/ ۳۳۳ 


پدر» باد میاد» باد میاد» 

تی‌لنگکی از راه میاد. 

آلازنگی می‌پرسد: از کجا میاد ؟ 

دختر می گوبد: از با غ انار» 

کی می‌پرسد؛ چه کارمی کند. 

دخترمی گوید: انارها را با پوستش قورت می‌دهد. 
پس از مدتی دوباره دختر لگ می گو ید ۲ 
پدر باد میاد» باد میاد » 

تی‌لنگکی از راه میاد. 

آلازنگی می‌پرسد؛ از کجا میاد ؟ 

دختر هی دو ید؟ دم در منزل است می‌بینیش؟ 


آلازنگی» زهره‌اش آب می‌شود » می‌رود داخل کوزه‌ی بزد کی » کدی 


هم می‌رود تو » می‌بیند» دختر آلازنگی‌توی اطاق است» دختر آلاز نگی‌می گو بد: 


تی لنککی چه‌می حو اهی؟ 


نی کین می‌گوبد» تابه‌ای یکگذار قرش 0 سر خ شود » سپس به‌خو رده 


گندم و اسم سرخ کن تا بخورع» دختر تا به را می‌گذارد تا سر خ شود. 


تی‌لنگکی»دختر آلاز نگی را برمی‌د ارد ومی گذارد روی تابه تایه می گو بد: 


جز» جز »جز .۰۰ 


آلازنگی» داخحل کوزه زهره‌اش می‌رود می گو بد؛ زر دپ» راپ»ر اپ ۰۰۰ 


لاشه اش شل می شود و می‌افتد و کوزه مسی‌شکندو ی دود بو ك بو له 


پولك..: 


و آلازنگی» از توی کوزه دره‌ی آید» ۱۳ شکمسی را با <نجره‌یدرد 


و شش برادرش را از آلازنگی درمی آورد... 


متیل ایما حشی خشی 


۲۴ فرهنگت مردم 


دسه گل وش بکشین 
که بی» کلووبی 


حِ- ۱ 
«رجی کفتیم درد؛بی 


روایت خراسان 


رقابت شاگرد با استاد 


یکی بود» یکی‌نبود. غیر از حداهیچ کس نبود . 

درزم‌ان‌های قدیمء در روستایی» مردوزنی زندگی می کردند وبه کشاورزی 
اشتغال داشتندد. بعداز سا لها انتظار» خحداو ند به آین‌مرد وزن یسری عطا نمو د» اورا 
ماهرء‌نام گذ اشتند. 

ماهر» کم کم بزر کث شد تا به ده دو ازده سا لکی رسرد و پسری زبرو زرنکت 
گردید, روزی پدر گفت: پسرم توباید کاروهنری یادیگیری و در آینده صاحب کار 
ونام بشوی» بیا بروم به شهرتا ترا نزد استادی بگذارم؛ که بتو کار و هنر بیاموزد. 

مرد روستابی» پسرش‌را همراه کر دورو به شهر دراه افتادند» بین‌راه چشمه‌ای 
بود پر آب و کنار آن درعتانی بسیار» مرد روستایی با پسرش کنار چشمه به‌سمنك 1 
نوستکی در کنند» نشسته بودند ناگهان دیدند» يك آدم از میان آب بیرون آم-د و 
گفت : 

ای مردا تو سرت رابهمن بسیار 6 هنرهای وب به او باد بدهم و سه‌سال 
دیگر همین موقع بیا سرچشمه و پسرت دا از من بگیر و ببرء مرد روستایی قبول 


کرد» ودست برش را بدست آن آدم ری داد و خود به ده باز ذشت ۰ 





۱- قلعف منو چهر » فرهنگت عامیانه .... کاویان »تهر ان - ۱۳۴۹ ص ۱۰۳-۹۹ 
آبگون 


تنل اذ بمون عای‌د او د پناه - 2 


قصه‌ها وافسانه‌ها/۳۳۵ 


آدم آبی » دست ماهر را گرفت وبه‌زیرآب به شهر خود برد» در آنجا هرب 
کونه علم‌وهنر را به ماهر آموعت.- 

ماهر » چون بسیار زرنگث و با هوش بود» هرچه استادش به‌او آموخت. به 
اند مدتی باد گرفت و به‌حدی رسید که با استادش برابری ورقابت‌می کرد. 

سه سال بعد» پدر ماهر در همان موقع که قرار بود سرچشمه آمد و به‌انتظار 
نشست تا پسرش را تحویل بگیرد. 

هنوز خحستگی از تن نگرفته بود» دید آب شکافته شد» آن مردآبی وپسرش 
ماهر از میات آب‌بیرون آمدند و آن مرد» ماهررا به‌پدرش تحویل‌داد. مرد روستایی 
تشکر کرد ماهر را همراه خود به روستایش آورد. و از پسرش پرسید در امن 
مدت چه هنری آموخته‌ای؟ 

ماهر گفت در همه هنرها را یاد گرفته‌اع) از فردا من به شکل اسب‌زیبایی 
درمی آیم وتو مرا به‌بازار بیر و به‌بهای عوب‌بةروش و این کاررا هرروز ادامه‌بده 
تا پوادار و ثروتمند شوی اما این کار يك شرط دارد. 

پدر پرسید چه شرطی؟ 

ماهر گفت» بشرط آنکه موقع فروش مرا با افسارم ندهی بلکه حتماًافسارم 
رااز سرم واکن وهمراه ود به خحانه بیار» اگرباافسار بفروشی دیگر مرا نخواهی 
دید ویشیمان خواهی شد. 

فردا » ماهر به صورت اسب قشنگی در آمد» پدرزش افسار او را گرفت و به 
شهر برد و به قیمت گرا فروخعت وافسارش را تداد و پس آورد. 

روز دیگر وروژهای دیگر هم همین طور مرد روستابی پوا-داز شد و از 
این‌هنر پسر خحوشحال و مفرور گردید. 

روزی مرد روستابی» افسار اسپ بسدست در شهر منتظر مشتری بوده دسد 
مردی جلو آمد و حریدار اسب شد و بهای اسب رابه دو برابر قیمت هر روز 


پیشنهاد کردو گفت با افسار به این قیمت می‌خسرم ؛ مرد ژوستایسی تطمیع شد و 


بو۳۳ ]ف هنک مردم 


سفارش و تا کید پسرش را فراموش کرد و اسب را با افسارش به آن مردفروخحت. 

آن خحریدار استاد ماهر بود» جون ماهربا امتاد خود در هذر نمایی به‌رقابت 
برخاسته بود و استاد از رقابت ماهر ناراضی شد و کینه او را به دل گرفت تا اودا 
نابود نماید. و با این تصمیم‌اسب‌را با افسارش خرید و به‌خانهبرد وبرمیخی کوبید 
حود رقت تا تیغی بیاورد واسب را تکسل. 

ان استاد» دخ<تری داشت که در علم وهن رکم از بدر نبود اسب را دید واز 
راز آن آگاه شد و فهمید پدرش قصد نابودی او را دارد» فوری آمد» اسب را از 
میخ باز کردورها نمود. 

اسب » با لور کیوتری شد و به هوا پرواز کرد استاد که تیغ را بافته‌بود» 
تیغ: بدست بیرون آمد دید» شا گردش به‌صو رت کی وتری در آمده و در هوایرواز 
و فرادمی کند. اوهم به شکل» باز شکاری در آمدو کبوتر را تعیب کرد تا دره‌وا 
بگیرد وتکه‌و پاره کند. 

کبوتر» درحین پرواز دید روی زمين در دهسی جشن عروسی برپ-است 
وءر وس را به خانهٌ داماد می‌برند. 

کبوتر» به شگل گل زیبایی در آمدواز هوا به دامن عروس افتاد» استاددم 
به صورت دك ساززن‌در آمد و ازهوا به زیر آمد و شرو ع کردبه نواختن آهنگهای 
شاد» عروس وهمراهانت» آن گّل‌خوشیو را گرفتید و رکا رك بو مدند» استاد هم 
کل را, گرافت اوآ نزایر یز کوود رو تک از آن گلبر گها از دست استاد جست‌وبه‌شکل 
ارزن در آمد و پخش زمین شد. استاد هم به صورت مر غ در آمد؛ وشروع کرد به 
جیدن ارزن‌ها. 

بيك دانه از آن ارزن‌ها به گودالی افتاده بود به صورت روباه در آمد و آن 
مرغ « استادش » را گرفت و خورد. 

به این ترتبب نشان داد که در علم و هنر از استادش پیشی گرفته است .۰ 


قصه ما به سررسید» کلاغه به حانه اش زر سید 





قصه‌ها و افسانه‌ها/ ۳۳۷ 
2 ی 
داستان کهن‌لکعی 


یکی‌بود. یکی‌نبود» غیر از حدا هیچ کس نبود. 

در روز گاران قدیم» پیرمردی و پیرزنی با هم زندگی می کردند» که‌از مال 
دنا فّط رك گاو ماده؛ و مر غ و خجروس داشتند. 

آذها با شیر گاو » و نخم مر غ » روز کار را می کذرا نید ند. از قضا. روزی 
پیرمردی بعنوان میهمان به خانةٌ آنها آمد پیرزن و پیرمرد» دو روز به خوبی از او 
پذیرابی کردند» ومنتظر رفتن میهمان شدند دیدند از رفتن اوخبری نیست که نیست 
پبرزن و پیرمرد از ان وضع نار احت بودند زیرا نه‌می‌شد میه‌مان را بیرون کرد و 
نه‌چیزی برای خوردن داشتند » آن‌ها به‌فکر چاره‌ای بودند تا بدین وسیاه وضع 
موجود را به مرد میهمان بقهمانند تا این که مر غ وخروس به داخل اتاق شدند» 
ببرزن برخحاست که آن را بیرون کند» گفته‌ای کنایه آمیز گفت: 

کیش» کیش » کیش» بویه » رشه مهمان. به‌روژ دو روژ خوشه . 

یعنی بیرون‌شی ای‌مر غ خحوش»:ظر» میهمان» رك‌روزء» دو روز وب است. 

میهمات این کته صاحب خانه را شنید و درپادسخ کفت : 

کیش کیش کیش بو یه داره» یه‌جامه تا ای‌وهاره یعنی» بیرون‌شوای‌مر غ 


زیبا وعوش منظر » تا رسیدن بهار ماندنی هستم.۲ 


داستان هیچا هیچ 
(کر مانی) 


روزی بود؛ روز گاری بود» غیر از خدا هیچ کس نبود. 








۱ یادی» صغر یو کلدو ؟» نود آباد (لرستان) فر هنکگمردم» اطلاعات هفتگی‌شما ده 
۱۷ 


در شهر هبجا هیچ » دخحتری بود» ختنه‌ش کردن» بعد از جن روز که دهعر ۱ 
زخمش بهتر شده بود» رفت پیش عمه‌ش که یه‌خر» چیت و پوت برا حودش بگیره» 
عمه‌ش گفت : ندارم دوتا تخم مر غ دادتش که ببره پیش ععا-ار» عورش چرت و 
بت بگیره» (د خر می گوبد) 

رفتم بازار» تخمرغاره گم کردم خیلی غصه خوار شدم. 

دس کردم تو کیسهم یه جنو" پیدا کسردم» او وعت خو استم تخ‌مرغاره پیدا 
کنم جنوره دادم به مناره» به سوزن برام ساختن» رفتم رو کله منار» چار دور شهر 
ونگا کردم دیدم یه تو از تخ‌ما» مرغی شده.اتو خحونه پیر زالمیه» به توشم؛خجروسی 
شده توبه دبی؛ حرمن می کو به. اول گفتم می‌رم رو سه می گیرم. 

رفتم تو او وه به زیما گفتم» در وس منه» تخود کر ابهش بدین» بعداز گفتکوی 
زیات» قرار شد که از حاصل ده که شاتوك بود» حق [نکت وی به من بدن بعد از 
جرمن کشی بیس وپنج من سهم من شد» جوال نداشتم» به ککی ره کشتم بوستش 
را جوالی کردم برنجاره توش کردم» دریشت <روس بار کردم و بنا کردم به رفتن» 
حواستم خحود بر نج تجارت کنم» از شهر خودم خیلی دور شدمبه دوم‌نزلی کهر سیدم 
پشت خروس برزه شد . پرسیدم علا"جش چیزه » کگفتن مغز ردو ره بسوز بمال 
وروش <وب میشه» به کگردوبی نیمسوز کردم گذاشتم در پشت خ<روس» صبح که‌از 
عواب بیدار شدم دیدم یه درعت کردوی بسزرگث از پشت خ<روس شین شده) بجا 
(بچه‌ها) به دور درخ جم شدن وهی سنگت و کاوخ ور درخ می‌زدن» رفتم روشاخ 
درخ دیدم به اندازةٌ صد قصب کاو خ دوهم جم شده وه کاو خ کوبی پیدا کردم زمینه 
صاف کردم»دیدم برا» یار وهندونه کاشتن حوبه» خحیار و هندو نه‌کاشتم» صب (صبح) 
بع‌دش دیدم هندونه وخیار درشت درشت کرده به ت-اره شکستم به هندونه» وحتی 
دومی بر یدم» چاقو گم شد. به لنک <موم زدم در کمرم رفتم توقاب هندونه بگردم 


چاقو پیدا کنم» دیدم یه شهری هست خیلی بعزرگث و پر آشوب رفتم در د و کون 








۱- خحرده واندك ۲ب چندك» واحد پول خرد قدیم 


قصه‌ها و افسانه‌ها /۳۳۵۹ 


آشرزی یه جنو دادم به عر حلیم حریدم‌بنا کردم به حوردت» ( ی‌قذه (این‌قدد)<وش 
مزه بود که وختی که حلیما تموم‌شد» ته کاسه ره ای قدلیسیدم که نزدبك بود سوراخ 
بشه دیدم يك‌موبی از ته کاسه پیدا شد» درعهّیش خحو استم» موره بگیرم بزارمببرون 
دیدم درع#ب »و مهار شءری پیدا شد در عقیش هفت‌قطار شتر خحود جل وجاز (جهاز) 
ور عّب سرهم آمدن بیرون» چاقو ور دم شتر آخری بسته بود قصه مابه سررسید 


چغ و که به خونه‌ش نرسید.! 
افسا ۹4 بل کمش 


درقدیمی‌ترین افسانه کوهستان‌های ارستان و کردس:سان افسانة گیل گمش» 
دلپذیر ترین داستان ترانه‌زاست. 

ایشتار» آن زن فتان گوید. 

سارک مکش محبوب من‌باش» نطفهٌ ودرا به من به‌بخش» تو مرد من‌باش 
من زد تو باشم. 

. من عرابه آماده‌می کنی عرابه‌ای که از زرولاجورد و چرخهای آن زرین‌اند» 
شاخ‌های آن با جواهر تزبین شده هرروز باید قوی‌ترین و زیباترین اسب‌ها عرابه: 
تو را بکشد. غرقه دربوی عوش سدر» به‌عانهٌ من داحل شو . 

وقتی درخانة جلیل بودی» همه سلاطین پای تورا می بو سید و بزرگان زمین 
به خاك می افتاد. 

از کوه‌ها ودشت‌ها باند» آنچه قلب تو می‌ج-وید ترا باج آورند بزها» ترا 
سه کازه بز ایند و گو سفندها دو گانه» استرها بایست با بار گنجینه‌ها فد تم 1۱ »ای 
الخصوص اسب عرابه چنگی‌تو بایست‌در جلال‌تمام مثل‌طو فان‌بتاز ده نریان(مردان) 


مغرور تو بایست بی‌همتا باشند 





۱ باستانی پادیزی زیر اين هفت آسمان.ص ۳۵۶ 


۰ | فر «نکت مردم 


گیل گمش» بهاو ان زورمندآشوری درجواب گودد؛ 

«چیست که کم داری» ترا چه بایست بدهم. 

بادست همه کارهای کین خود را بشنوی. 

تموز محبوب‌خاتون را توسال به‌سال‌به‌نالةً تلخ واداشتی به چو نان‌بچه‌ای 
با پرهای رنگار نگ عاشق شدی او رازدی بالهای او را شکستی . 

او درجنکّل ایستاده و فریاد می کشد» کپی کپی بال من باشیر عشق ورزیدی 
چراکه لبریز از قدرت بود. 

هفت وهفت بار او را جاله کندی. 

تو اسب را دوست داشتی» او که با شوق پیروزی به دشمن می‌تازد. اما تو 
اورا ت رکه ومهمیز وتازیانه چشاندی» و نیز با کله‌بان زورمندی عشق ورزیدی» وی‌با 
همت سار ه«رروز تراگندم نذر می پاشید» بزغاله‌ای روزانه قربانی نو می کرد» 1 
او را با جوب دست خحود نواخعتی واز وی کرک ساختی» ابنك عشق را می‌طلبی 


ومی‌خواههی با هنن چنان کنی که با دیگران کردی:۲ 
۰ ت ‌ - 
اقساذهء بز لدجنکل با 


یکی بود» یکی نبود» غیر ازخدا هیج کس نبود. 

بك بزی بود» سه تا بزغاله داشت. به نام‌های» حاورباور» عشت سرتنور» 
که خیلی آنها دا دوست می‌داشت. 

بز» روزها به‌صحرا می‌رفت وغروب آفتاب» با ینه‌های پرشیر برمی گشت 
وبه بچه‌های خود شیر می‌داد» دوزی صیح از آغل خار ج شد ودرصحرا به‌چریدن 
مشغول گشت» هوا داشت تاريك می‌شد که بطرف آغل بر گشت ووقتی به‌جل و آغل 


رسید» آغل راآشفته دید وحاروخاشاكزیادی دراطراف مشاهده کرد. چون‌نزدیکتر 


 _ 
۲۶-۲۵ سم منشی زاده» تر جمه ماه کال کم صص‎ [ 


قصه‌حا و افسانه‌ها/ ۳۴۱ 


رفت بجای بچه‌های عزبزش استخو انهائی در داخل آغل بجا مانده دید و اثری 
از» حاور باور و عشت سرتنور نبود» در چند قدمی آغل بز » گر گی‌خانه داشت و 
در همسایکگی او زندگی می کرد و چون امروز برای کر کث میهمان آمده بود و از 
همه‌جا دستش کوتاه بود» به‌فکر خیانت به همسایه‌افتاد و به آغل همساینه آمد و 
بزغا له‌های بیچاره را از هم درید» و مقداری از گوشت آنها را خودش خورد و بقیه 
را برای میهمان عزبزش برد و میهمان مشغول خوردن گوشت لذیذ بزغاله‌ها بود» 
که در پشت بام سرو صدایی به گوش کر گث و میهمانش رسید. 

بز» پس از دیدن وضع درهم آغل حود» قهمید که این خیانت راهمسایه‌اش 
گرگ نسبت به اوروا داشته» و بزغاله‌های عزیزش را درغیابش کشته وعورده‌است 
پس پشت بام‌عانة گر گث آمدو به جست و خیز پرداعت؛و لرزه به‌خانه‌ی گر گث‌انداعت. 

گر گث» ارخانةٌ ود خار ج شد و گفت: 

کیه کیه در بوم ما 

خاك می‌ریزه به‌شوم ما 

شوم ما » شور شد 

چشم میهمان» کور شد 

بز جواب داد: 

منم منم یز جنگل‌با 

ورمی‌جییم» به هردویا 

کی» خورده حلورم را 

کی» خورده باورم دا 

کی» خورده حشت سر تنورم دا 

کی» تیرو کمو داره 


۲ |/فر هنگ‌مردم 


کی» میه به جنگگ‌ما 
کر کث. گفت: 


من حوردم» حلورت دا 

هم خوردم» بلورت را 

هم حشت سر تنورت را 

هم تیر و کمو دادم 

هم میوم به جنگث تو 

پس با هم قرار گذاشتند» دو روز دیگر در میدان حاضر شده وبا هم‌جنگث 


بز تا صبح به فکر بود» چه تدبیر به‌کار برد؛ تا دراین جنگ پیروز گردد. 

البته گر گث هم» همین خیال را داشت» بنا براین صبحز ود بز به‌دکان آهنگر 
رفت و جریان دا به استاد آهنگر گفت ؛ آهنگر قول داد» يك قاب پولادین تیز و 
محکم در سر شاخ‌های بز بسازد تا در روز جنگ برگر گث غالب گردد. واز او 
جواست که مزد این کاد را بیاورد؛ تا استاد مشغول‌کار شود. 

بز به‌عانه برگشت» درهمین وقت گرگ هم که به همین تدبیر بوده به نزد 
آهنگر آمد وقضیه دا بر ای او تعریف کرد واز استاد حواست که برای دندان‌هایش 
قاب پولادی بسازد» تا بتواند یز را بدرد و بخورد. 

استاد آهنگر» به گر گک هم گفت مزد مرا بیاور؛ تا کار را انجام دهم. که 
بر گشت‌تا مزدآهنگر را تهیه کند ودر راه بز را دید که کاسه‌بی پر شیر دردست‌دارد 
و به‌طارف دکان آهنگر می‌رود. واوهم رفت هرجه درون خانهً خود را کفت؛ غیران 
مشتی استخوان پوسیده چیز ی نیافت. لذا مقداری استخوان را در بشقابی گذ اشت‌و 
فن دآهنگر برد آهنگر گفت: بهتر اس ت که دندان‌های تو را بکشم, وبه‌جایش‌دندان 
پولادی بگذارم که محکمتر باشد گرگ هم قبول کرد. 

آهنگر باگازانبری کلیه دندان‌های او را کشید» و دهانش را بکلی مجروح 


قصه‌حاو افسانه‌ها] ۳۴۳ 


ساعت و گفت: پس فردا بیا تادندان‌های پولادی نصب کنم» ب زکه مزد خوبی‌برای 
آهنگر آورده بود» درهمان روز قاب‌های محکم وتیزی؛ بر روی شاخ‌هایش نصب 
کرد 

گر گث» روز موعود مراجعه کرد آهنگر گفت هنوز زخم جای‌دندان‌هایت 
خوب نشده. صب رکن خوب بشود بعد بیا. روز دیگر» وقت جنگ بز و گر گ‌بود 
بز کنار میدان آمد و گ رگ را دعوت به‌مقابله نمود؛ گر گث هم و ارد میدان‌شد. 

بز با شاخ‌های یولادین و باغرور تمام‌به میدان آمد کر گت تاشاخ‌های‌پولادین 
بز را دید؛ فهمید آخر عمرش فرا رسیده است. پس از دری رجزخوانی؛ حمله را 
آغاز کرد. 

بز با شاخ‌های پولادین ب-ه گر گگ حمله برد و به پهلوی او نواعت» درحال 
شکمش را درید وبرزمین‌انداخعت . وقاتل‌حلور وبلور وحشت سر تنور را به‌زادی, 

شت» وانتقام بزغاله‌های خود را؛ از آن گر گث خائن گرفت.۲ 


اوسنه «افسانه» 


او تفه پم () می سته 
چل مر غ وعروس د يك خنه 
پلو محزت دنه دنه 

همچی. که سیه ندنه 

اوسنه بلتم» خحیله کی 

درپی در گود لکی 

موش مشوره میکی 

بچه موش نعره میکی 


۱- به دوایت دد گز» از مو لف 


۴ |/فر هنک مردم 


فیل آمه او بخوره 

افتی ودندونش شکس 
گفت» چی کنم» چاره کنم 
روبه درو ازه کنم 

در دو ازه نگی وره 

قاف عنمری دره 

عنیر را بسوزانن 


دور شه بگردانن 


ای شاه کر دسمّه 


خنجر به کمر بسته 
ك 
بی بی مو کول د سبیه 


دست ويارة حمه دسسته 


اوسنه تر کید پایجان 
|وشو دوم «سر ما خوردع» 


اوشو دوم ۲ » او شو دوم یعنی سرما خوردم‌آی سرما خوردم 


داغدان آ لما داشیدوم » از کوه سیب‌ها را حمل کردم 
آلما جبغیمی» آلد یلار 6 سیبستان مرا گرفتند 

منی بولا سالد یلار » مرابه راه انداختند 

من بو بولدان بثیر دم » من از این راه فرار عواهم کرد 
درین قویو قازه دم » چاه عمیق خو اهم کند 


برین قویو بش گنچی » چاه عمیق وپنج بز 


قصه‌ها وافسانه‌ها | ۲۳۴۵ 


بقشی ده ار کك گئچجی یعنی هر پنج تا بز نراست 
ار کك» قاز ندا قایتار » نر توی ديك می‌جوشد 
قتبر یا ینمدا او ینار » قتبر در نزد من می‌رقصد 
قتبر کتتدی اودونا 6 قتبر رفت به‌جمع کردن هیزم 
قارغی باتدی بودو نا » نی فرو دفت به رانش 
قارغی دگیل قمیش دیر 4 نبود ونی چه بود 

بئش بارماغیم گوموش‌دیر ‏ » پنج انگشتم» نقره است 
گوم‌وشو وئردیم تاتا » نقره را دادم به تات (فادس) 
تات‌منه» داری وثردی » فارس به من زرد آلو داد 
دارینی سپدیمءقوشا » زردآلو را پاشیدم برای پرنده. 
وش مته»قانات وردی » برنده به من پر داد 

قاناقلا ندیم او چماغا 6 پرزدم برای برواز 

تات قابوسی قفللی » درخانهة فارس قفل بود 

کلید دوه بوی‌نوندا » کلید در گردن شتر بود 
دوه شیروان دو لدندا » شتر در راه شیروان بود 
شیروان یو لی» سر بسر » درسراسر راه شیروان 

پولنده میمون گذر » میمون‌ها در آن»می گردند 
میمونین» بالا لادی » بچه‌های میمون‌ها 

منی گوردیء آغلادی » مرا دیدند گر ده کردند 

آجی قتشی گنچورديك ۰ » زهم‌ستان تلخ داگذراندیم 


کوزد یازا بثترديك 6 به‌بهار زیبا رسیدیم" 
اوسنه ۲ذد بایجا نی 
حامام» حامام ایچنده یعنی حمام درتوی حمام 


۱- مجله واد لیق» تهران؛ شماده ۵۳-۵۳ سال ۱۳۶۲ ص۵۷ 


۳۴۶ فرهنگ مردم 


قلبیر» سامان ایچنده 
دوه دللالك ليك ائدر 
کهنه حمام» ایچنده 
قاریشقا» شیلاق‌اتتدی 
دوه ینن بودو باتتدی 
حامامچی نين طاسی یوخ 
بالتاچی بالتاسی دوخ 
اورداء بیر تازی‌گوددوم 
اونوندا خحالتاسی دوخ 
هریانمیز» داغ اولسون 
گونلریمیز» آ غ او لسوت 
من ناغیلی قوتاردوم 


ادشیده‌نار ساغ او لسون 


یمنی غربان درمیان کاه‌ها 


» شتر دلاکی می کرد 

» درمیان حمام کهنه 

> مورچه شلنگگ انداعت 
» ران شتر فرورفت 

» حمامی طاس ندازه 

» هیزم شا تبر نداره 

» آنجا دك تازی دیدم 

» آن هم کیسه نداره 

)۳ مرطرف ماه کوه باشد 
» روزهایمان سفید باشد 
6 من قصه را تمام کردم 
» شوندگان سلامت باشند 


مس رح ت‌ 


اوسنه,ء تر بت حیدر ۹ 


او سنه ددم سه گزی! 
موزجك۲ زردم نکزی 
موش» ماسوره مکرد 
بچةً موش نعره مک د‌ 
جر حراطی مکرد 
شتر امد مالی مک د 


فیل آمد گذ رکنه 


هم ها اس کچ جح 
۱- طولانی ۲-نبورك 


قصه‌ها و افسانه‌ها/ ۳۳۷ 
افتید ودندو نش شکس 
گفت ثنه جو » دندونکم 
از درد دندو دلکم 
برو دلاك ره» بی بر 
مرد نظر پاك ده بی‌بر 
استا به ابو ثرصی 
دلاك به دالو نرسی ۲ 


افسانة ماز نددانی 


ائا مردی بیه بز داشته بعنی يك مردی بود بزداشت 
کلای» قرمزی داشته 6 کلاه سرحی داشت 


شصت‌اندء راغون داشته » به اندازةٌ انگشت شصت روغن داشت 
همه شوء میمون داشته » همه شب میهمان داشت 

وك بشته » لاغلی  »‏ قورباغه را در ماهی‌تابه گذاشت 

و گت بیه برمه گای قورباغه گریه گلو شد 

بورده شه مار پلی دفت پهلوی مادری 

مار دیه نماز کرده » مادرش نماز می کرد 


حك‌چك» دراز کرد پاهایش را دراز می کرد 
مارء باته‌جان‌خواخور » مادر گفت‌خو اهرجان 
مربزنی» شویکث کمه » اگر مرا بزنی فریاد می کنم 
گلدسته افشون کمه » دستهً گل را افشان می کنم 





۱- شکودزاده» ابراهیم» همان کتاب 


۲۴۸ فر هنگگ‌مر دم 


کلدستة تازه» گره بعنی 
کادسته ساز کره ( 
این ورچین اوذودچین » 
کول ربا قایده به‌جین » 
عاروش, دم در اسا ( 
آق اسدالله اربابه ( 
درون کلا جرا به ( 
وچون‌بوردنه صحرا » 


ب در :ودده کربلا ۳ 


قربان » گلدسته تازه 

قربان» سا زنده گلدسته 

این وررا به چین آن‌ور را به‌چین 
5 را به اندازه بهجین 

عروس دم در ایستاده است 

آقا اسدالّه ارباب است 

درون کلا (نام روستا) دراب است 
بچه‌ها به صحر | رفتند 


پدر به کربلا رفت 


منو برار عبدالله من و براددم عبدالله 
انه شو می کر بلا که می‌آیدبه کر بلابرویم 
کر بلا راه‌عر ابه 9 راه کر بلا تور ابه 
امه کجله دل کبا ره « دل کو جك» کبابه 
و ۸ 
افسانة گل‌و باغبان 
يك با غ گازاد مثل بهشتی 
آب روان داشت هرسوبه کشتی 
بودش در آن باغ هرنو ع گاها 
می‌خواند هرکوی صبحهاء بلبلا 
بانی آن باغ در باغ و در راغ 
می کرد تماشا هرروذ کاها 
می درد لدت آن نك فطرت 





۱- کریمی جویبادی» قاثم‌شي 


رت کتاب هفته کیهان س ۴ ۲۷ دیماه ۱۳۴۰ و فرهنگت 


مردم» اطلاعات هفتگی شماده - ۲۳۶۳ ص ۱٩‏ 


درك روز دیدش 
گردیده پرپر 

آه از نهادش 
بگذاشت بك دام 


بگرفت بلبل 
بلبل در ۶#س 
کردی اسیرم 
گفتا تو بلبل 
دام شکستی 
بلبل بگفتا 

از يك خحطایم 
آنکه دل و جان 


باشد بر ایش 


هريك توعاضن 
افتاده هر بر 
برون شد آهش 
تکراد انتقام 


آن عاشق کل 
گفتشن به آن اکس 

مت 

بهرچه بیج 

پرر کردی گل 
موجود هسبی 
داد وشگفتا 
کردش پربشان 
چه‌سان سزایش ! 





۱- میر نی سیدعلی» داستان کودکان»«سز ای بر یشان کردن دای»۶ ۱۳۶ چاپ ده 


قصه‌ها و افسا نه‌ها ] ,۳۳۴۵ 





بخش سم 
امثال با نندییر ان 


مثال کبلکی 


۱ تی فد #ی‌چهم‌وش بنده . 
یعنی - فنو مهارت تو» بند چم‌وش (کفش) من است. 
تِ_- کین خحو باورده ماست و نخوره. 


لعنی . ح قالفج «کاودارها» ماستی را که خحودش آورده است ثمی‌خحو رد 


۳ آنقدر حاطر ا خوایم کی اکر ات تره سر اجیر بره من سر اجور روم. 


نی < آن قدر خاطر تورا می‌خواهم که اگر آب» ترا سرازیر ببردمن 


سر بالا می‌رود. 
۳- نیشه تره پیش دکفتن نه پس» پس» دکفی گاز گیری پیش د کفی لکدز نی 
یعنی ح< ه‌می‌شود از ت و جلو افتاد و نه ععّب» اگر پس بیفتی گازمی گیری 
اگر بیش بیفتی لگد می‌زنی: 
۳5۹ 


۳ رهنگ مردم 


۵- اسب سر نی نیشتم اسب سر نشینان بیلم 


بعنی ح< براسب ننشستم ولی براسب ذشینان را دیدم . 


ع اما تی مچی دهن جم بو گذشتیم تی و یعنی زیك امره وانسین 
یعنی < ما از ماج دادن توگذشتم آب دماغت را بمانمال نظیر مرا به , 


حیر تو امید ذمست شرمر سان 


۷- حلوا حکيم خوره کتك بت 
ِِ 9-0 ۳ 


یعنی < حلوارا حکیم و کتك رایتیم می‌خوره. 


۸- حخحا حورك» مرد واستی گفتی برارجان زن نیری 
بعنی : خو اهر له شوهر حواستی» می گفت برادرجان زن نمی گبری 
۳ نه کل خو به نه کو دوء اه بر سر هردو 


بعنی : نه کچل وب است و نه کدو »خحالك بر سرهردوی آنها 


۰ دریا هرچی بخوشی باز تا زونه آب دره 


یعنی : دریا هرجه بخشکد بازتازانو آب دارد. 


۱ سگت و که به‌زور ارودی شکار ببورن»و اگرده خو صاحبه‌پا کینه 
یعنی : سگی را که زورشکار در اسد» برمی گردد بای صاحب ود را 
گاز می کیرد 
۲- نازنو کون پیاز گر ان آبه 
بعنی : نازمکن پیاز گران می‌شود. 
۳ بج بجا دینه رنکگ کیره همسایه همسادنه دینه فند گیره 
یعنی : برنج برنج را می‌بیند 1-۹ می گیرد» همسایه هه‌سا ره را می بیند 


پند می کیرد - 


مثال<۱ ۳۵۳۸ 


۴ حروس نیبه روز نیبه 


یعنی : اگر خروس نباشد ووز نشود. 


۵- آبه رنکه نیده و تومان وبکنده. 


یعنی "رزگکت آت را.ندیده تننان خود را کنده است. 


۶- آقا» آقاده» ماست مائی نگیره. 


یعنی : با گفتن آقا آقا» دیگر ماست مایه فتی گیرزد: ۲ 
مثال» «رستا نی 


۱- خحربزه که رسایو» نس کارد شوی 


بعنی : خر بزه که رسیده شد به کار د نیا مند ارت * 


۲- کرم بزر گون» چونه برن غرشتیه 
یعنی : کرم وعطای بزرگان مانند باران تابستانی توام با رعد و برق‌است 


که بجای نام‌ناسب و بیهوده می‌بارد. 


۳- نامرد وعتی» مرد ابو بلائیه 
یعنی : نامرد» وقتی مرد می‌شود بلاثی است. 


۴- جو نه پلنگت شو روزش 


نی د مانند پلنگث شب وروز دارد. 


۵- چونه مرغی که تورش بو 
یعنی : مانند مرغی که شغال ربودش* 





۱- ستوده. منوچهن فرهنگث ایران ذمین - ۱۳۳۲ صص ۳۶۳ - ۳۷۳ 


۴ /ثرهنگك مردم 


۶ درحعت سوز اوابو» آدم سو زنوابو 

بعنی درخعت دوبار سبز می‌شود» ولی آدم دو باره زنده نمی شود 

۷- مك که پبرا بو» شو پرك ابو» سید که پبرا بود بیغمیر ابو 

بعنی موش که پر مي‌ شود شب پره می‌شود» سید که پیرمی‌شود برغمبرهی‌شود 
۸- اوا گرد اوپیداکن 

نی آب می گردد آب پیدا می کند 

-٩‏ جش شکر و هانانده 

یمنی چشمش در گرو قنداغ است 

۰- خر پیرو و اوسار رنگی 

یعنی خرپیر و افسار رنگین 

۱ مروت» امجله نه‌نه‌ان 

بعنی دختر هووی مادر است 

۲ هم خحرسواردی اکو» هم دیدن خحاله‌اجو 

یعنی هم درسوادی می کند» هم دیدن دا له می‌رود 
۳- بذومش دومغزی‌آن 

بهنی باداش دوم‌غزی است 

۳- کشکی‌شو» اکره نگرده 

یمنی کشکی را به کره تبدیل نکرده است 


۵-گریخه و اندوم؛ بهتر از خذة بی‌اندوم 


بعنی کریةً بجا؛ به از خحنده نابجحاست 


مناز‌ها/ ۳۵۵ 


۶- نهه مرد؛ بهتر از انکث نامرد 

یعنی ‏ نه گفتن مرد؛ بهتر از آری گفتن نامرد است 
۷- زمرد و علف‌سوز؟؛ مردو یکرنگن 

بعنی زمرد و عاف سبز؟ هردو یکر نگ‌‌اند 
۸- ننهةٌ گدا؛ بهتر از بوئه پادشاه 

بعنی مادر کدا؛ دهدر از بدر پادشاه است 
- دراه اینیش؟ وفرسخ اپرسش 

بعنی راه را می‌بینی؛ و فرسخ می‌پرسی 

آ- بدا بد کو و دمنه؛ ز نه اخو نه شو و دمنه 
بعنی» بد به بد گو می‌ماند؛ و زد به ۳ شوی 
۱ از خحار نیاشره 


یعنی از خار شیره نمی آید! 


مثال » سمنای 


۱- شاغاله کو» کر که مکیره؛ ژوتیکه سیاهه 
یعنی شغالی که مر غ می گیرد» دمانش سیاه است 
۴- بعد از پیری؛ مکش بشو آردونی 
یعنی بعد از پیری؛ باید بروی به آسیابانی 
۳ ژو زندگی کمیه؛ کوشو چره‌ام مکش 
نی وسایل پذیر ابی و رسیدگی به‌او کم است؛ حالا هتم نهر هم می نو اهد 


۱- اقندادی» احمده فرهنگگ ایرانزذمین ج ۱۳۳۲-۲ صص ۰۲۵۳-۲۳۳ 


۳۵ /فر هنگت مردم 


7 هنه‌زرده گتن؟ ژ و کینه نالش‌جی 


یعنی منوزگاو زرد؛ کونش را نلیسیده‌است. (هنوز ازدواج نکرده‌است) 


۵- ژوسنکث زاس زداره 
یعنی سنکش آتش ندارد 
۶- هومسیایی» کاسه دویی داره 


(«نی کاسه همسابه دو پا دارد 


۷- دفدونه بمرد؛؟ ولی انگیره بخوردش 


دعنی زنیور مرد؛ وای انکور را دورد 


4- دلی جنیو نه؛ <مو مین میرده 
بعنی درحمام زنانه؛ مرد است 
٩‏ خیلی نوثه دور کی مشکین؛ کو کونه ممونن 


یعنی خیلی از کوزه‌های نو شکسته می‌شود؛ که کوزه‌ها ی کهنه باقی‌مي‌ما ند 


۰- ژو چشون کری مگی 


یعنی چشمانش کرایه می‌خواهد 


۱-کوری؛ به شو نشینی چه 

یعنی کور را؛ به شب‌نشینی چه 

۲۳- ور هرچی بتژه؛ خشتون جه زیاد کرده 
جر هرچه بتازد» جو خود را زیاد می کند 


ی 


۳- هنی سر خگا؛ نیزنچی» سیا گاپشتی بونی دره 
منی هنوزگاو سرخ نز ائیده؛ گاو سیاه پشت‌بام‌است. «درمورد زن معشوقه‌داد» 


مغال‌ها ۳۵۷ 


۴ شیر» ر و ماده ندادی 

بعنی شین ذر و ماده تدارد 

9 اسفناغ بدعلقی نیه 
اسفناج» علف بدی ثبست!۱ 


ی 


متال بزدی 


۱- با سرمی‌ره با کلا می‌یاد 

۲- آسیایش همه‌چی "جرد مکنه 

۳- یه لاش سرنمرسه» دولاش مکنه 

۴- این هولو» این گو لو < این هلو» این گلو 

۵- اینم شیرة گو لو سوزی نیس 

۶ مثه کلاغ هر گوشه مرسه بتاگرد و خحاك مکنه 
۷- ابر هشت و باد ورداش 

۸- آنوقتی که مهتر بودند» ازحالا بهتر بودن 

۹- علفه دم آخور تلخه 

۰- الهی تنبون مرد دوتا نشه 

۱- به‌وختی دریا درمره؛ یه وختی سره سوزنم درنمره 
۲- خیار بالنکگ حرف راس زدکونش تلخ شد 
۳- بیماری که زود بناله؛ دیر عوب مشه 

۴ تا لقمه تو در لیم بود؛ مهرتو در دلم بود 
۵- دیده برامهر مگریه 

۶- سک که سیرمشه؛ قلیه ترش مشه 





اس متوده» منوچهر» فرهنگث ایران‌زمین» ج ۲ صص ٩۲-۸۰‏ 





۳۸ /فر هنگک‌مردم 


۷- اه کور بازار نره؛ بازار مگنده 

۸- پش بربرف بده؟ برمرد نده 

- ديك شریکی؛ جوش نمی‌یاد 

۷- نه رشتی و نه بافتی؛ دولا شدی و یافتی 
۱- ایتم ته گادوشش ماسیه 

۲- هیش سره ترازویی و انمسه 

۳-- اب هرجی نوشیده مخاد 

۴- کفتریتا عباسی؛ دیه بخ‌بغو نداره 

۵- خرش بی کرایه راه نمره 

۷۶- اسای تمبل؛ شا گرد غیرتی مخاد 

۷- اه نیل سزاش نبود؛ ته حمره جاش نبود 
۸- اوشون و اوشون بینی‌شون قهوه جوشون 
- این روزا» رودی حوضش پره‌شه 


۰ ده دورده» دس جربتونا» تکشیی سر گرء‌ما! 


مثال» در گزی 


۱- آت‌مینن آتاسینی تانیمز 
دعنی اسب‌سو ار بددش را هم نمی‌شناسد 


۲- تنبان سیزون دیشینه» بیرگز بیز گیرد 


نی بدون شاواد درخواب» يك ذر ع کر باس می‌بیند 





۱- افشاد اير ج» فرهنگث ایر آن‌زمین. ج ۰۷ تهران» صص ۰۳۹۲-۳۷۷ 


مثال‌ها ۳۵۹ 


۳- بیله‌قا ز انه بیله چغندر 

یعنی برای چنین ديك. چنان چغندر 

۴ کور کوری تاپار» سووچوقوری 

یعنی کور کود را پیدا می کند» آبت هم گودال را 
۵- بورقانیوه گوره ایاقوی اوزالت 

یعنی به اندازه لحافت پا را دراز کن 

۶- پیجاق دسته سینی کسمز 

یعنی کارد دسته‌اش را نمی‌برد 

۷- چراغ دبینه ایشیق ویرمز 

یعنی چراغ به زیرخود روشنایی نمی‌دهد 
۸- بخ اوستنده توز آختاراد 


یعنی رویخ گرد و خحاك می‌طلبد 


مثال» خر اسانی 
(مشهد و اطر اف آن) 


۱- آسیای لمام» چی جوبشه» چ ی گندم 
۲- از بومب عدس» به بومب نخود ماشه گلیده 
یعنی از بام عدس به بام نخود ماشی غلتیده است 
۳- اشتر به قطار مردم رنکینه 
یعنی شتر به قطار رنگین می‌نماید 
۳۲ 2-6 شیر تیان کید قلی:3391 طوایف دد گز» ح ۲ ص ۰۱۷۹ 


۰ فر هنگت»ردم 


مسر 
۴ اطلس کهنه مره اما پتوه نمره 
یعنی اطلس هرچند کهنه بشود پاتاوه ذمی‌شود 
۵- الحه» جی‌جی محخه 
رعنی الخه مه مه می‌خواهد 
۶ ادنجه جر اسو زه عرره با مک داغ میکنن 
یی ایتجا حراسان است خر را با رم داغ می کنند 
۷- به کيك بنده که حواهر زاده مکسه 
۸ ده لت اف سکت» دربا نجس نمره 
٩‏ دك و 4 دشو در مءَحمه 
یعنی پنبه دانه درشب مانند دد می‌تابد 
۰- تا کدخحدای ده مرغبی بشه بزو ده چه رسوائی بشه 


بعنی تا کدحدای ده مرغابی باشد» در آن ده چه رسوابی‌باشد! 


مثال ت رکمن 
(7تالارسوزی) 


۱- دوستینگی آگلمه؟ نفعدن قالماسون 

یعنی دوست خحود را معطل مکن؛ 0 از نفع خود بازنماند 
۷- دشمائینگ ساخحلاما؛ تاسرینگث بیلمه‌سون 

یعنی دشمن را نگه مدار؟ تا اسرارت دا نداند 

۳- ازرسه» سو گسه» خحورلاسه ده ایل بخشی‌دو 

بعنی ارچ بزند و ناسا یکوید وخحوار کند» باز ایل و طایفه عوب است 


_ شکو رزاده» ابرراهیم» همان کتاب» بخش امثال» مل به خولاصه4. 


منال‌ها ۳۶۱ 


۳ یخشی اوغلان؛ رحمت آربقی آتار 


یعتی از پسرخحوب» جوب آب رحمت جاری می‌شود 


۵- لعنت کرده اوغول بو لدی بو امدی 

یعنی پسری که مورد طعن و لعن درجامعه باشد بود و تبودش کین است 
۶ دولت ایله گار بو لسه» باشدن بورون اوزان‌گار 

بعنی ار ثروت به ایل و طایفه رو آورد سر تا پارا فرا می‌گیرد 


‌- غریب لیق او ادورمز» او لدورمسه گو لدورمز 


یعنی غریبی کسی دا نمی کشد» اگرهم نکشد نمی‌خنداند! 


مثال, جله‌رخ 
(تر بت‌حیدویه) 


۱- از اگر» شلغم به ععل نمید 

۲- از سکه او (آب) گرم حورده اوسردهم پف منه 

۳ از هر علفی» کلفی 

۴- اگر مثی (می‌خو اهی) شوی گنده» آهن بخر و پنبه 

۵ اگر گوشت نخورده‌ایم» شکمبه هم بو نکشیده‌ایم 

۶- پیر بمیره» پیرشناست نمیره 

۷- بنگر جاراء بگذار پارا 

۸- بلای گوورا» خرمیخوره 

۹-گور گی که مرا شیر دهد هیرمنه» بیگنه اگر وفا کنه عویش منه 





اس میر نیا سید علی» طو ایف تر کمان» ص ۰۱۳۶ 


۳ |/فرهنگ مردم 

مثال قابنی 
۱- از خمشو بترس 
دعنی از آدم خام‌وش +*رس 


- جهغ‌ندر کا و ته ودره هه 
یعنی چخندر بزر گث ته توبره است 
۳- زعغار و نخورده [وپی زرده 


بعنی زعفران نخورده صورتش زرد است 


۲ وال سر می کنم؛ ته درد سر نکشم 
بعنی 7 سر را می کنم؟ تا دردشسر نکشم 


۵- خود و گربه نميشه یه موش بگیره 


خعودش گر به زمی‌شود» تا بك موش بکدر دا 
مثال قو چانی 

۱- اوره وی منه؛ ماهی بگیره 

یعنی آب را تیره می‌کند؛ تا ماهی بگیرد 


۲- بچه‌ی اول بار ؛ مال کلاغه 
یعنی قدیم چون بیماری کودکان تلفات زیاد داشته‌برای دلخوشی می گُفته‌انده 
«بچه‌ی بار او ل مال کلا غ است» 





۱ب مر تیاه سیدعلی» سر زمین و مردم قاینات» چاپ دشده صص ۱۳۲-۱۳۱ 


مثالها ۳۶۳ 

۳ به هقت آسمون؛ يك ستره ندره 
بعنی کنایه از این است که خحیلی بی بضاعت و فقیر است 

_ 0 
اس مثل کُو مه معتو 
عنی مانند گاو ملا محمد نفهم است 
۵ مکی سنبل فارس خورده 
یعتی کسی که زیاد حرف می‌زند می‌گویند مثل اينکه سنبل فارس خورده است 


۶ قد قدش اینجی‌یه؛ اما تخمش جای ددگیه 


یمنی قرزدنش ان جاست. و لی نقعش بجای دیکر می‌ر سد . 


۷- صد تا کل ره کلایه» صد تا کورره عصایه 
یعنی خیلی زرنکگت و حقه است 


۸- بول جنه؛ و ما #سم اللّه 

یعنی پول از ما می گریزد» مثل جن از بسم اللّه ٌ 
مثال آذر بایجا نی 

۱- کار دیدی سس گلیر 

یعنی کر؛ گفت صدایی می‌آید 


۲- کور دیدی؛ او دور گلیر 
یعنی کور گفت؛ آنست می‌آید 





۱-جا با نی» محمد سرزه‌ین و مردقوچان» اطلس مشهد-۱۳۶۳صص ۸۳ ۱۸۵-۱ 


۳۴ قرهنگگ‌مردم 


۳- جولاق دبدی؛ درون قاچاق 


بعنی چولاق گفت؛ با شو دد فرار کنیم 


۴-گوْز گیه با حان؛ وز که نی گودمز 


یعنی کسی که به آئینه نگاه می‌کند؛ دیگری را نمی‌بیند 


ش-_ ورن ال: آلان‌الین او ستنده دور 


بعنی دست ده‌نده؛ روی دست کیرنده است 
ع- گنجمه نامرد کور پوسیندن؛ قوی آپارسون سیل سنی 
یعنی سیل ترا ببرد بهتر است؛ ا از روی پل نامرد بگذری 


۷- آشنا» آشنا؛ چیخدی اوجاق با شنا 


یمنی آشنا آشنا گفتم؛ تا رفت روی اجاق 


۸- سکسان دوفسان؛ بیرگون دوخسان 


بعنی هشتاد و نود؛ روزی نیستی! 
۳9 2 
مثال در امیان و قندرسكت (گر گان) 


۱- عقل باشده دور؛ نه با شده 


۰ 6 
ی عل در سر است؟ ده در سن 


۲ لقمه» بهمه 





۱- مجله وادلیق» شماده - ۸ سال ۱۳۵۸ ص ۲۰ 


مثالها ۳۶۵ 


یعنی لقمه خحفه می کند کایه از این است که احسان و انعام زبان‌ها را می‌بندد 


۳- تامان سیز » دیزی در 4 گو لیه 


دعنی وس که شاو ار ره پا ندارد به پاره کی زانوی شاو ار دبگری‌می خندد 


۴ تک بالان ساخحلار: ابشه کی پالان 


نی بزر گت را درو غ زکه می‌دارد؛ خر را پالان 


- هر گون» هر گون توی اولمز» ولی مست موندا گامز 
نی هرروز عروسی نمی‌شود. ولی مست هم به ۳ نمی آید (کنایه از ادن است 


که شادی و خحرمی همیشه به‌انسان دست نمی‌دهد) 


۶- چاقایه: ايش بویود اوژوندن یو گور 

یعنی بچه را کارفرما» و دنبالش بدو 

۷ -خار خحاساك,قازان قاینادود» 

خارو خاشاك را (حقیر و ناچیزمشمار) که ديك می‌جوشاند. 


ی 


۸- گلینینگث ایاقی؛ چوپانین تیاقی» 


یعنی قدم عروس؟ وچوبدستی چوپان وش هم تست ۱۷۶۰ 
مثال ماز ند انی 
۱- ذن خوامی ون؛ مأرهارش. 


یءنی زد می‌عواهی؛ به اعلاق و کردار مادر زن نگاه کن. 





۱سسعودی» محمد علی» تاریخد امیاند فندد سك نشرمو لف-۴ ۶ صص ۱۵۷-۱۵۶ 


عفر هنگک‌مردم 


۲ب اسب عوانی ون؛ بال هارش 
بعنی اسب می‌خواهی بخری؛ به یااش نگاه کن. 


۳ کوعوانی ون ؛ دمبال هارش.۱ 
یعنی گاو می‌عواهی بخری؛ به دنبالش نگاه کن (منظور پستانهای گاو است که 


چقدر شیر می‌دهد) 


مثال گنابادی 


رو ‌ِ 4 


۱- احمدك نه درد داش زه بیمری؛ دروش ورچینش زد و منلی 


احمدله نه دردی داشت نه بیمادی؛ درفش به خحود می‌زد و می‌نالید 


‌ 


یعنی 
۷- اقدر بنشستش که فربزو» زیرش سوزشو 


بمنی آن قدر نشست که فریز « گیاهی است خودرو با شاخه‌های سبز و دراز » 


زیرش سبزشد 
۲ دا سرمارو؟؛ خوار و پوشاکه و مده 


یی خحد | سرما را؛ به اندازه پوشاك می‌دهد۲ 


مثال شو شدری 


۱ ح<ستك پا سو خحته؛ جوم خحوره تایخته 





۱- ساداتی» سوددسول فاثم شهر فرهنگگ مردماطلاعات هفتگی ۲۳۶۵ ص ۱۹ 
۲ محمدد اده) مادی» مشهدء اطلاعات هفتکگی» فرهنکگک مردع- ۲۳۵۷ ص۲۲ 


مثال‌ها /۳۶۷ 
بعنی حسنك پاسوخته؛ ازخام تايخته می‌خحو رد. «آدم حریص و شکمو» 
۲- نه تو ابو نه سال قحطی 


بعنی نه تو بیا؛ و نه سال قحطی» «اين مثال در موردکسی به کار می‌ر ود که در ای 


انجام کار ی رفته و هنوز بر نگشته۲ 
‌ +2 
مثال» ۳ 


۱- ازخحای» تاتاب شور 


یعنی از تخم‌مر غ؟ شیر درنمی آید «کنایه از افراد بخیل است» 
۲- خونوء شیرعوریس آن 
یمنی خانه‌اش» بار عروس است 


« کنایه از بی‌خانمانی است» 


۳- چر خ‌شه؛ بمیرده؟ 


یعنی به‌طرف بیابان فرستادند «پی نخود سیاه فرستادند» 
مثال» ده ای 


۱- ارینه از گرسنی مرد؛ هی‌ایگن گرده گرسه 
یعنی آسیابان از گر سنگی مرد ؛ مدام می گویند که گرده «نوعی غذای مخصوص 
آسیابان» عورده وتو گاو یش گیر کرده است۴ 

۱ فتاح. ع, شوشتر همان ما خحذ شماده - ۲۳۵۳ ص ۰۲۲ 

۲- غنفاثی» علی بستکت هرمز گان» همان ما خحذ شماده ۲۳۵۵ ص ۰۲۲ 

۳- احمدی» جانمر اد سده لنجان همان مأخذ شماده- ۷۲۳۶۳ ص ۰۲۲ 


۳۶۸ /فر هنک مر دم 
مثال اهری 


۱ آت گوردون آحعشاما؛ سو گوردون سوسوزما 
بعنی اسب دردی لنگّث نشو؛ آب دیدی تشنه نشو 


«به هرجه دیدی طمح نودز» 


۱- ور آدم بی‌وایه؟ پیه گوشته 

یعنی برای آدم فقیر و چیز زدیده؟ جگرسفید هم به منز له گوشت است 
۷ گوسله تو» پوسگث منه گرفته 

یعنی گوساله‌ی تو» پای سگث مراگرفته 

«کسی که از کسی با همسایه از همسایه‌ای بدش می آید چنین گوید» 
۳ هر که صبر کنه خو از نمشو 


یعنی هر کس صیور باشد؛ هیچ‌موقع خحو اد و تنکدست نمی‌شود 
ِ 
مثال, لر ی 
۱- باغسو» موق میو» کر 
یعنی باغبان موقع چیدن میوه که می‌ رسد گوشش کرهی‌شود ونمی‌شنود 


آ۲ْ- دادان ار ببری؟ و کول گوخارواد 
یعنی هرقدر به پیرزن خوبی کنی می‌گوید کم است! 


س ۱ 
۱-کیانی» اکرم» همان ما خذ شماره - ۲۳۵۷ صن ۰۲۲ 


مثال‌ها ۳۶۹ 
مثال» پا بلیی 


۱- وقت کار حسن برار؛ وقت مز حسن دز 

بعنی وقت کار حسن برادر است؛ اما وقت مزد گیری حسن دزد به‌شمار می‌آید 
۲- ته کلفت رسن, مه‌نازك گردن یعنی ریسمان کلفت تو» و گردن نازك من 

۳- قرض که بیه هز ار» هزار» چنکلی بزن‌شه جان‌دار 

بعنی بدمکاری وقتی بیش‌از انسدازه باشد» به جان خحودت» چنگث بزن و از آن 


محافظت کن۲ 


مثال؛ مرد ال بیکتز اده (کرد) 
انبی - ار ومیه 


۱- وقتی به خانةگر گك رفتی؛ سگث خود را همراه ببر 

۲- ار کرک پوستش راهم عوض کند؛ فکرش که عوض نمی‌شود 
۳- مرد بمیرد نامش می‌ماند؛ گاو بمیرد پوستش 

۴- این میدان و اين شیطان 

۵- فکر اول به درستی فکر آخر نیست 

۶- میهمان يك روزه. به‌اندازةٌ جاسوس يك ساله می‌داند۲ 


مثال - مردم ابل مامش (کرد) 
اشنو یه 


۱- از آب پرزود مترسء از آپ راکد بترس 
۲- از همه ابرهاء» باران نبارد 





اف فرجی» ایر ح» بابل» همان ماأحذ ۲۳۶۰ ص ۲ ۰۲ 
۲ افشاد (سیستانی) ایر ح» ه«مان کتاب ص ۰.۱۶۸ 





۷۰ فر هنت مردم 


لش 0 سوار ذیقتد سوا رکار ذمی‌شود. 


۴- درخفتن و بیداری چون مرغ باش! 
مثال‌هایی ابلامی و بو بر احمدی (لری) 


۱- دووردله» دلش‌ثیخاس‌مشی کنه» ای‌سی که‌شی کرد کر جومو» از خدا تیاس 
یعنی دختر ترشیده » آرزو داشت شوه رکند» وقتی که شوه کرد پسر دوقلو از 
۲- ازسر خرد افتا؟ گردی دی 

یعنی از روی الاغ افتاد و گردو پیدا کرد؟ 


بلس ار گردی و بادت نی؟؛ سی‌چه‌ر کثر کثایکنی 


ِ- 


یعتی اک کر دو بارت نیست؛ چرا سروصدا می کنی 


مثل‌های شوشتری 


۱- کاچی‌بهزه ۲۳26 هیچی 

یعنی کاچی به از هیچ‌چیز 

۷۲ آسیو که تندیره ۷۵۲۵ زیتری سرپره‌بو 

یعنی آسیابی که تند کارمی کند» زودتر خراب می‌شود 





۱- همی همان کتاب» ص ۰۱۸۸ 
۲- افشاد (سیستانی) ایرج » نگاهی به ایلام ص ۱۶۰ نقل از فرهنگگ عامیانه 


عشا بر بو یراحمد و کهکیاو به ص‌ 2۳2۵ 


مثال‌ها ۳۷۱ 


۳- نشینم افتو ۸۶۱0 ۱ سایه آسرم و8 

بعنی می ذشینم آفتاب تا سایه به سرم بیاد 

۴- بونی که رمهس 501565 

یعنی بامی بالگدی راب نمی‌شود 

۵- یتیم ای مخواس وایش درو بوش 80729 نم مرو 
یمنی یتیم اگر بنا بود به‌کام خود برسد» پدرش نمی‌مرد 
ع۶ ای مخی :]۱ بختته بینی» سرته پتی کن 

یعنی اگرمی‌خواهی بختت را به بینی ضرّت دا برهنه کن 
۷ کول خر افتاد» گردهو دید 


یعنی ازیشت خر افتاد کردو دید 
مثل‌های دز فقو لی 


۱-گر گه گفتنش: مخن کنفت چوپو3؟ نس گر یوس گفتنش: اچه بگربویآگفت: 
ترسم درو باوناآ دهی 
یمنی گرگ راگفتند » می‌خواهند چوپانت کنند نشست و گریدت: گفتند : برای 
چه می کّربی» گفت: می‌ترسم درو غ باشد 

رک آدم فقیر ده شتر سکث گزه 
یعنی آدم <قیر اگر سوارشترهم باشد سکّث او را حواهد گزید 

۳ بنگشت لکلکه گفت: به‌ساله دیرودر آزه مخی با صد سالنه, لکلك گفت: 
به ساله دیرو در آز مخم. 
بعنی گنجشك به لکلك گفت : یکساله دور و دراز دا می‌خعواهی با صد ساله را» 
لکاك گفت دکساله دور و دراز را می‌عواهم 


۴- خرس و بچشه بوردن حموم» گرم بید» پاهاش سوختش. بچشه و ند زير 


۳۷ /فر هنك مردم 


پایش و نشست سرش.» 
یعنی خرس و بچه‌اش را بردند حمام‌گرم بود پاهاش سوخت. بچه‌اش راگذاشت 
زیربایش و روش نشست 
۵- سگه گفتنش: اسه _ ووو۵ به گفت اسه بهام چییه گرم 
یمنی سگك را گفتند: استخوان را رهاکن» گفت: استخوان را رها کنم چه چیز دا 


بگیرع 
مثل‌های بلوچی 


۱- مرد یه نام مرت نامرد به نان 
یعنی مرد برای نام می‌میرد - نامرد برای نان 
۲-شال آپوش» شال آنه شموش (درچاه بهار مصطلح است) 
یی کهن جامةً خویش پیر استن» به از جامه عاریت خواستن 
۳- جوهربلو چ آغیرتینت (گویش سراوانی) 
کوهر باوج غ۶برت وهمت است 
۴ کورچلین همر اهان‌فلاتی پهرمبند (درایر ان‌شهر وچاه‌بهار مصطلح‌است) 
یمنی با دوستان بی‌عقل و ید قلعه فخر درست‌مکن 


#4ی 


۵- دروگث به مرد آعیبنت 
یعنی درو غ برای مرد عیب است 
مردا سربروت وقول مروت «گویش زاهدانی» 
سس ور ۲ 
۱- افشاد (سیستانی) ایرج» نگاهی به‌عوزستان نشرهنر» تهر ان ۱۳۶۶ .عصص مب 
۱۸۱-۰ نقل از مجله پیاغ نو دوده دوم شماده #م ص ۰ و مجله سخن سال سو) 


شماره رو ٩‏ صص ۰۵۹۶-۵۹۵ 


مثال‌ها /۳۷۳ 


نی سر مرد برود ولش نمی‌رود! 
متل‌های بختبادری 


۱- هرچه کنی» سی نا کس» نه اگوخوه نه اگو بس 
بعنی هرچه برای نا کس کار انجام بدهی » نه می‌ گوید عوب است و نه‌می گو ید 
کافیست 

۲- اب که اجل گرس نونا چیپونه حوره 
یعنی بزی که اجاش برسد نان‌های چوپان را می‌خورد 
۲- گر گث که از نه به گله» وای به حال یکی دارون 
کر گث که به گله حمله کند وای بر کسی که یکی دارد 
ِ_ نه کم توشه ورداره نه تیه تماشا 
یعنی نه شکم توشه برمی‌دارد نه چشم تماشا 

۵- گر گه گرن پند دان گو وم کنین گله‌رهد 
یعنی گرگ را گرفتند پند دادن گفت ولم کنید گله رفت. 

ءگیت وراز» کوچیرت‌ور وارده خدائیه 
یمنی فرزند بزرگت را تربیت کن* فرزند کوچکت خودبخود تربیت خواهدشد. 

۷- سی کاتکال چه بهمن چه صدمن 


یعنی برای‌گاوی که نمی‌تواند کار کند چه يك «ن چه صد من؟ 





۱- افشاد ‏ (سیستانی) ایسرج» مجله ذخحاثر انقلاب شماده اول زمستان ۱۳۶۶ 
نقل اذ باوچستان ذبیح‌الله ناصح) ابن‌سینا تهرآن ۱۳۳۵صص ۰۸۲-۸۲ 
۲ کریمی» ذبیح الله» ذخائر انقلاب شماده ددع/ ۱۳۶۷ ص ۰۱۵۴ 


دی 


ی 


۳ 


دی 


مثل‌های قشقاتی 
(طایفه عمله تبر ه قیرقانی) 


۱-کله دیرمان یکن او گودر 
مثل آسیاب کهنه (سروصدا می‌کند) آرد می کند 
۲- این گار» شاه اشگنه» هش دم‌ش لر 
مثل این که به الااغ شاه هش گفته‌اند 
۳- قلیرقبلانه در ایکی دليك‌لی 

الک به قلیان می گوید» دوسوراخه! 

۴- دوه‌لیه کو بت او ود 

به شترسوادری سک پادس می کند 

۵- بیه (مگر) سید کا کو لو نو کسمیشم 
مک کا کل سیدی را بریده‌ام 

ع- ویل‌سامان بله‌ورد 
کاه‌حالی (از دانه) به باد می‌دسد 

۷- قره‌داغ سنه گویذم سنه‌ده قار یا غدو 


ای کوه سیاه به وجود تو شاد شدم وپناه آوردم ولی به توهم برف بارید" 


2 
مثل‌های کر دی 


۱- توئاغا و من تاغا» کی‌جیگهمان بوراخا؟ 


تو آقا و من آقا چه کسی جازمان را بیندازد 





۱- بهرامی قرقانی» کریم» ذحاثر انقلاب شماده دوع ۶۷ ص ۱۶۰/۱۵۹ 


دی 


ی 


دی 


مغال<۳۷۵/۱ 


۷۲- گه‌وره بووی له‌بیرت ثه چیته‌وه 

بزر گث می‌شوی از بادت می‌رود 

۶-۳ وجیکه و شه دلی‌لی خحوشه 

آن‌جابی وش است که دل در آنجا خوش است 
۴ له وسهرهم له به» هه تاوی سیی نه کر دووه 
این سر را در جلو آفتاب سفید نکرده‌ام 
۵- خواهه‌مو و ده ر کی نابه‌ستي 


تحدا همه درها را نمی‌بندد - ۱ 


۱- صفی‌زاده فادوق» ذخاثر انقلاب» شماده پنجم بت ۱۳۶۷ ص ۰۲۰۰ 





بخش نهم 
اشعار و ترانه‌های عامیانه 


چذان که درمقدمة بخش ترانه‌هایءامیانه مرد‌ایلات و طوأیف در گز متذ کر 
شده‌اع۲ برای شناخت افراد جامعه‌ای یا ال ایل و طایفه‌ای باید به ادبیات عاميانة 
آنان مراجعه کرد زیرا تهیه کنندگان آنهاء مردمان ساده‌ای بوده‌اند که فکر طبیعی 
خود راء در بارة واقعیات و اتفاقات و حوادث و مراسم محلی به‌کار برده وشرح 
هريك را با بیان ساده و عامیانه به صورت فولکاور از خود باقی گذارده‌اند» که 
بیان کر اثر و اقعه برم‌ردم و احساسات و نظرات و عواطف آنهانسبت به روی دادها 
و اعتقاد آنها است. مثلا" موارد زیر از آن جمله‌اند: 

۱- بخشی‌ها(نوازندگان و خوانندگان محلی) شهرستانهای شهالی‌خر اسان 
بزد گث (قدیم) ترانه‌ای دا در بیوفایی دنیا در مجالس و محافل می‌خواندند» که 





۱- میر نیا سیدعلی» ایلات و طوایف دد گز ج ۲ صص ۱۵۱-۱۵۰ 


مفض 





۳۷۸ فر هنگ‌مردم 


اشاره داشت به وقایع دردناك تجاوز و تساط اسکندر و سایرمتجاوزین به ابران و 
غارت کردن خزاین کشور بوسیلةً سپاهیان آنها و ترانه چنین بود. 

آقا ار» آقاسی بیگارون خانی 

یعنی ای آقای آقایان و خان بیگٌ‌ها 

ددو اره» حکم ابدن سایمان‌هانی 

بعنی سالیمانی که به دیوان حکم می‌ر اند کو؟ 

کیکاوس پادشاه قبادثانی 

یعنی کیکاوس و قبادثانی پادشاهان گذشته کجایند 
او اره هیچ وفا ایتمدی دنبا 

بعنی دنیا به آنها وفا ذنمود و رفتند 

دارانون تختنی تاراج ایتدار 

یعنی تخت سلطنت دارا را تاراج کردند 

کسرانون طاقنی» ویران ایتدار 

دعنی طاق کسری را ویران کردند 

ابرانین مالینی تالانی ایتدار 

یعنی خزاین ایران را غارت نمودند 

او ره هیچ وفا ابتمدی دنیا 

بعنی دنیا به آنها ك وفا ننمود 

۲ انوری» شاعرمحلی در گز» پس از تجاوز و هجوم طو ابف غز» در زمان ساطان 
سنجر به -یراسان و اسارت او که بسیاری از مردم بی گناه را کشتند و همه‌جا را 
وبران کردند و همه جیز را نابود ساختند» شعری سوزناك از زبان اهل خراسان به 
خحان سمر قند (طمغاح خان) سرود که بعدها این ترانه بوسیلف بخشی‌ها (نوازندگان 
و خوانند گان) میان مردم منتشرشد و ورد زبان‌ها گردید» که بخشی از آن چنین است. 


استه. 


۱۶۲ -همی همان کتاب ص‎ ٩ 





اشعاد و تر انه‌های عامیانه/۲۳۷۵ 


به سمرقند اکر یکذری ای باد سحر» 
نامه اهل خراسان به برخاقان بر 
تامه‌ای مطلع آن رنج تن و آفت جان 
نامه ای مقطع آن» درد دل و سوزجکر 
نامه‌ای بر رقهش آه عزبزان بیدا 
نامه‌ای در شکنش خون شهیدان مضمر 
خبرت هست که ازهر چه درو چیزی بود 
در همه ایران امروز نماندست اثر 
خبرت هست کزین‌زیر و زیر شوم غز آن 
نیست دك پی‌زخر اسان که نشد زبرو زیر 
۳- بابا سودایی» شاعر محلی در گز (اهل بابا حق < لطف آباد) باتوجه به تجاوز 
و ستم‌روز افزون‌جانی قربانی‌ها» به مردم منطقه» از سوی مردم به شاهر خ‌گود کانی 
شکایت می کند و چنین می گوید» و ورد زبانها می‌سازد. 
ماك ویران شود از جانقی جانی قربان 
از قرت-ای بد» میر محمد توقعان 
حشمی‌ظالم و بی‌پا و سری گمره و دون 
کوه و در دزدد غاپیشه و بی نام و نشان 
در دماغ «مهشان فکر کلاب و خرسان 
در خیال همه‌شان ذ کر خروج و طغیءان 
پادشاها یکن این قوم مخالف را دود 
دا بکن کوه کذلات جو فاك را ویران 
۴- در تغییر مد لاس در زمان قاجاریه ترانهٌ زیر دا ساختند و بوسیلهةٌ خو انندگان 
و نوازندگان دوده گرد شایح ساختند. 
خحلخال آو بز ور افتاد 


شاخحك نماست امسال 

تنبان بلند ور افتاد 

زانونماست امسال 
۵- در مورد گرانی نان در زمان ناصرالدین شاه قاجا این ترانه ساخته شد و 
بین مردم منتشر گردید. 

شاه کج کل 

رفته کر ب.لا 

نان شده گر ان 

یکمن يك قران 

م۱ شدیم اسیر 

در دست وزدر 

ع- بانعرابی و بی سرو سامانی قوچان دراثرغغات و مسامحهة ایلخانی‌محل» 
به سبب حوادث محلی باز ازله این‌ترانه ساخته شد که هنوز هم» حوانندگان محلی 
در مجالس جشن و رقص می‌خوانند» 

قوچان عراست. ای‌لو 

خحان جان» به عوابست» جات 
به همین گونه‌اند ترانه‌های ساخته شدة دیگر» که در میان مردم مناطاق مختاف ابران 
(فارس و کرد و ترك و ترکمن) به سیب وقوع حادئه‌ای با شاهکار قهرمانانی با 
عشق و عاشقی و با گلایه از بیوفایی دنیا و غیره بوده است. 


ابنك در این بخش نمو نه‌هابی از ترانه‌های عامیانه مردم ابران نل می‌شود 
تعاس با مت ۲ 
ار ا٩‏ تعببر مد ثباس 


این تر ان به سب تغییر مد باس ساخته شده و انتشار دافته است. 


شعاد و ترانه‌های عامیا نه/ ۳۸۱ 


حاخال آوبن» ور اواد 


شاححك نماست» امسال 


تشبان بلتف ور افتاد 


زائو تماست» امسال 


جشمان درشت. ورافتاد 


حمار تماست» امسال 


پیرن زدی» ورافتاد 


ح<ردر دماست. امسال 


زن ععّدی» ور افتاد 


صیغه نماست» اه‌سال 


مرد ریش‌دار ورافتاد 


بی‌د دش نماست. امسال 


ای ریشدار» فکری کنید 
عهد بی ریشاست امسال! 
ذر انه مر وداری 
این ترانه» در زمان قاجاربه بوسیلةٌ پروفسور ژو کوفسکی روسی ضیط شده امت. 
سه راه را تو دادی» کوچه دامن 
وای بر من» دود دور مروادری 
دوز افان را تودادی شانه رامن 
وای بر من» دود دور مروادی 
دوابرو راتو دادی» وسمه‌رامن 
دای برم‌ن» دور دورمروادری 


سس دس ات خر 
۱- مجله اطلاعات هفتگی شماده ۳۲۵ ینجم مهرماه سال ۱۳۲۴ ص ۸. 


۲ رهنگ مردم 


دوجشمان راتو دادری» سرمه دامن 
وای برمن» دور دور مرواری 

دو تا لب را توداری» سرخاب از من 
و ای برمن» دور» دور مروادی 

دو تا لب را تو داری» بوسه از من 
وای برمن» دورء» دور مرو ادی 

سینه بلوری مروادی 

پیراهن توری مروادی 

شاوارتنگی مروادی 

مالفرنگی مروادی 


دور دور مرواری! 
ترانةء تولیدات شهر ها 


این ترانه راکه در وصف مردم و تو لیدات مشهور» شه رستان‌های اير ان ساخته‌شده» 
درورون اخیر» در تهران و شهرستان‌ها با ساز و دمیکث می‌خو اندند. 

داز آمدیم» باز آمدیم 

ارد کث بودم» قاز آمدیم 

از راه شیر از آءدیم» 

با عشوه و ناز آمدیم 

با قوج سر باز آمدیم 

آمدیم ده سیستان 

سیستان و آن‌گاوهاشان 


هرات و شیر خشتشان 








۱- ماه اطلاعات هفتگی شماده ۷۲۲۶ سال پنجم آبان ۱۳۲۳ ص ۰۸ 


اشعار و ترانه‌های عامیانه ۳۸۳ 


مشهد و شب کلاهاشان 
قوچان و پوستین‌هاشان 
در گز وسوارهاشان 
تیشابور و نخوداشان 
زعغران و دره‌هاشان 
سبزوار و بره‌هاشان 
مزینان و ینبه‌هاشان 
عباس آباد و کٌّرجیاشان 
میاندشت و کم آباشان 
میامی و ر اهاشان 
شاهرود و شب گز اشان 
دامغان و پسته‌هاشان 
لتمناف او " مسحد اشان 
سنکسر وبا بیاشان 
قشلاق و هندو نه‌هاشان 
ایوان کیف و بچه‌هاشان 
خاتون آباد و جوجه‌هاشان 


تهر ان و شازده‌هاشان 


از این‌جا که پریدم به قمیشه رسیدم 
قميشه و قمقماشان 
بد نیست لفظماشان 
امان از صحر اهاشان 
بچه و کمراشان 


۳۸۴ / فر هنگتهردم 


از این جاکه پریدم به اصفهان رسیدم 
اصفهان و چاهاشان 
چه جای باصفاشان 
حه مرد مومناشان 
امان از مدرساشان 
بدنیست طایه‌هاشان 
امان از این دعاشان 
از این جا که پریدم‌من به‌کاشان رسید 
کاشان ومسه‌هاشان 
امان از صیغه‌هاشان 
بدنیست آوازاشان 
جراره عهّرباشان 
از این جاکه بریدم من به‌تهر ان رسیدم 
تهران و برجهاشان 
مسندو قالی‌هاشان 
دکان وصرافاشان 
زنان وحوشگکلاشان 
حالهای‌پشت پاشان 
بچه‌های خحوشگلاشان 
هار استء آن سکاشان 
بزغا زه رندند همه‌شان ۲ 


نت۲۳ یگ 
۱- مجله اطلاعات هفتکی شماده ۲۲۷ سال پنجم آبان ۱۳۲۴ ص ۱۶ 


تر ان خصایص مردم 


ادن ترانه» در زمان قاجار که بهعصارص صنوف مردم اشاره می کند سادمه 
و منتشر شده است. 
از آحوند است مندیل 
از امامزاده است» فندیل 
از قصاباست دنه 
از سر باز است سنیه 
از فرا شاست» جارو 
از علافاست پارو 
از حمومیاست» نوره 
از هک( است. کوره 
از عطار است ز دره 
از رعیتاست بیله 
از ارباباست. تازی 
از دختر است., نازی 
از بچه‌هاست بازی 
از شغالاست زوزه 
از کوزه کٌراست » کوزه 
از گرزهاست» غیزه 
از عربهاست» نیزه 
نیزه وغیزه و کوزه وزوزه وبازی ونازی وتازی و بیله و زیره و کوره 
ونوره وبارو و جارو وسنبه و دنبه و قندیل و مندیل نت 


مرد غریبم ذی پنبه 


۸۶ /فر هنک مردم 


۰ ۵ 5 ۱ 
از راه رسیدم ذی پنبه. 


تر انه» اعتر اض شازده خانم 


این شعر» زبان حالیکي‌از بانوان حره‌سرای ظل‌السلطان پسرناصر الدین 
شاه است که ضمن آن اعتراض خود ره شکل تمسخر جریانات حرم سرا 
آشکار می‌سازد. 


صدتومان دادم زير آجرا 


قر» وب میخای خانه تاجرا 


شاهز اده» جرا » زن‌گرفتی 
‌ رای اه کِ 
مکر بهتر از من» کرفتی 
قند اروسیت» مادم ۶ 
قر» زیر کرسیت» ندادم 
حلوا آرده‌ات ن-دادم 


قر پشت پرده‌ات» ندادم 


شاهزاده چرا» زن کرفتی 
مکر بهتر از من» کرفتی ( 


فرهای تو باغجه‌ات» ندادم ۲ 


ما چ‌های توطاقچه‌ات ندادم 





۱- همان ما عذ شماره- ۲۲۷ همان سال همان صفحه 


اشعار و ترانه‌های عامیا نه/۳۸۷۲ 


بر نج به عروار» ندادم 
زعفران به مثقال» ندادم 
روغن از انبار نسدادم 
نان روغتت من ندادم 
شاهز اده چرا» زن گرفتی 
مگر بهتر از من» گرفتی 
ان‌شاالله قرم» کورت» کند 
همچین و همچونت کند 
از شهر بیرونت» کند » 
حاکم زنجانت کند ۶ 
شاهزاده چراء زن گرفتی 
مکر بهتر از من گرفتی 
جادر دا ییلا» می کنم 
روبند را بالا» می کنم 
روبه مصلاء می کنم 
عریضه برشاه» می کنم 
شاهزاده چرا زن گرفتی 


مگر بهتر از من» گرفتی.۱ 
و ‌ 
ترانه خحط وان 


ابن ترانه» در زمان ناصرالدین شاه به مناسبت تأمین حط واگون اسبی و عط 
آهن شهرری» بوسیلةً بانوان گفته شده ووردزبان گردیده است. 


۱- همان مأحذ ‏ شماده - ۲۲۸ سال پنجم آبان ۱۳۲۴ ص ۷ 


۳۸۸ /ثر هنت مردم 


شاهنشاه» ابرات > 
ماشین آورد به تهران 
ای‌شاه چکاراکردی 
تهر ان را ویرانه کردی 


زنها دا دیو انه کردی 


بسکه‌زن‌ها» نشستند 
پایهٌ‌اشین» شکستند 
ماشین دودش‌هوادفت 


زن کمپانی دوا رت 


یل برا قدار» نمی‌خوام ؟ 
شاو ار تک دار» ذمی‌خو ام 
کفش یو اك دار ذمی‌خوام 


حارود مشمش» ذمی 2و | 
0۳3262 


ماشین رسید» به دروازه 
بیدمت دادم» به سرباژه 

ماشین رسید» دولت آباد 
مهرم حلال» جانم آزاد. 


من رك ماشین می‌خو اهم» 


_ سس 


۱- همان ماخ شماره٩‏ ۷۷۲- همان سال و ماه -ص ۱۸ 


اشعاد و تر انه‌های عامیا نه ۳۸۹ 
تر انة» من ترا می‌خو اهم 


ابن تضیف در عهد ناصرالدین شاه ساخحته شده و ورد زبانها گٌرددده است . 

این رود خحانه» آب داره 

آن رود خحانه» ماهی » 

این استکان قند داره 

آن استکان چایی » 

من دلم ترا میخو اد 

خحدا عودت گٌواهی 

انرلی بالا» داره > 

اطلس وخارا؛» داده 


مشمش کلدار داره 


قر بده قر» نازبکن ناز 


بوس بده بوس 
راه برو دراه »> 
پس برو پس 
پیش با پیش 
از اقب فا جر ۱ 
تر انةً گرانی نان 
در سال ۱۲۸۸ ق» در زمان سلطنت ناصرالدین شاه ؛ بعلت کم بسارانی و 


۱-همان ماخحذ همان سال و ماه شماده ۲۳۲- ص۱۷ 


۸۰ ۸ فرهنگك مردم 


شرو ع گرانی و کمبود خوار بار» نان‌به منی يك قران رسید» دراین موقع شاه به 
کربلا رفته بود» مردم تهران اين ترانه را ساختند؛ و می‌خواندند. 

شاه کچ کلا را » 

رفته کربلا 

گشته بی‌بلا 


نان شده گر ان 
يك من يك قران 
يك من يك قران 


ماه شدیم اسیر 
از دست وزدر 


از دست وزیر۲ 
تر اه ءنقاب زدن ذنان 


در دورةناصر الدین‌شاه که‌تازه نقاب‌زدن دسم شده بود زنان‌دپرست زمان» 
رو بندها را کنار گذاشتند» و نقاب زدند. این زنان در آغاز باریشخندوزخدم زبان 
پارةٌ از مردم به ویژه» کودکان کوی وبرزن» رو برو شدند» و برای این گونه ز نان 
دست گرفته بودند. 

سک آبی آمده 

خانم نقابی آمده 

چادر و چانچورش کنین 





۱ ناصر الدین‌شاه همیشه کلاه نعود راکج به سر می گذ اشت. 
۲- مستوفی» عبداله» شرح زندگانی من - 6 ۱۱۰۱ 


اشعاد و تر انه‌های عامیانه/ ۳۵۱ 
از شهر بیروش کنین۰ رال 
+ 
نر اذ4»لبلی لیلی‌جان 


این تصنیف در دوره قاجاریه ساخته شده و به زبانها افتاده است » 
بالای در گاه» در آمده ماه 
یارم را دیدم» | لحمدلنه 
لیلی لیلی جانم» من تراقربانم » 
من بر تو میهمانم» من عاشق دارم 
بالای پشتی عاشق را کشتی؛ 
از ون عاشق. نامه نوشتی» 
لیلی لیلی جانم» من ترا قربانم » 
من برتو میهمانم» من عاشق زادم 
بالای چینه » سینه برسینه 
عاشقت بی‌پول» شبدر می‌چینه 
لیلی لیلی جانم » من ترا قربانم > 
من بر تو ميهمانم» من عاشق زارم 
دفتیم و بردیم داغ تو بردل 
دادی به وادی» منزل به منزل 
لیلی لیلی جانم» من ترا قربانم > 
من برتو میهمانم» من عاشق زارم. 2 





۲- مجله اطلاعات هفتگی» شماده - ۲۳۵ سال ۵ دیماه/ ۱۳۲۴ ص ۱۸ 
- اعتمادالسطنی محمد حسن ان تولسه «خحو اب‌نامه» محمو د کتیر ابی نشر تو کا» 


تهرای » ۱۳۵۷ ص ۲۶۲ 


۳ رهنگ مردم 
تر ازٌء خاله عر وسی‌داده 


شعار عامیانة زیر ازفو لکلور یزد است که درنقاط دیگرهم می‌خو انند. 
خحاله» عروسی داره 
از دوات بزغاله 
کله‌مز» بزغا ۳۳۹ صندوق» عر وس خحا اه 
شاخ بز» بزغاله خحنجر عروس خحا له ۶ 
خاله» عروسی داره 


از دولت ‏ بزغاله 


چشم بز بزغاله آئینة عروس خاله 
دندون بز » بزغاله تسبیح» عروس خاله 


حاله» عروسی داره 
از دولت» بزغاله 
پوست بز» بزغاله فرش» عروس خاله » 
دمب بزء» بزغاله جاروی» عروس خاله 
تحاله» عروسی داره 
از دوات» بزغاله 
سم بز » بزغاله کفش» عروس خاله 
پشگل بز» بزغاله نقل عروس خاله » 
حاله» عروسی داره 
از دوات» بزغاله۲ 


سس 


۱- باوفا» یزد» همان ما خذ شماده - ۲۳۹ همان سال ص ۰۱۸ 


تر ان مزد ء و کار 


زن ارباب که می‌ده نون و کره 


که اه را ح<رونی دره دره 
ش دا چرونم 


زن اریاب» که می‌ده نون‌وشیره 


گله‌اش را چرونم» دشت زره 
زن اریاب» که می‌ده نون گندم 
گله اش را چرونم روی بندم 

زن ارباب. که می‌ده نون دوغی 
گله‌اش را چرونم» ضرب چوقی 
زن ارباب که می‌ده نون خالی 


گله‌اش را چرونم سال به سالی۲ 


نان مبار ره حباآی 
تو که ماه پلنعد در آسم‌تانی 
منم» ساره میشم » دورت می گیرم 
تو که ستاره میشی دورم می‌گیری 
منم» ابری میشم»روت را می گیرم 
تو که» ابری میشی» رومو مینز کیرای 


منم» بار ون مشم» تن» تن » می‌بارم 





۱- افشاد ایرح مجلات اطلاعات هفتگی شماده- ۲۳۷ سال ۱۳۲۴ ص ۰۱۸ 


۴ /فر هنگ مردم 


ت وکه » بارون میشی» تن تن می‌باری 

منم سبزي » میشم » سر درمسیادم 
تو که سبزی میشی» سر در می‌یاری 

منم » بسزی میشم سرت می‌خسود 
ت و که » بزی میشی» سرم می‌خوری 

منم » قصاب میشم سرت میب-ر؟ 
تو کسه» قصاب میشی سرم می‌بری 

منم » پشسم میشم تسو شیشه *ی‌د؟ 
ت و که پشم میشی» تو شيشه میری 

منم » پنیسه میشم 6 درت می‌گیسرم 
تو که » پنبه میشی » ددم می‌ گیری 

منم» تشک میشم» تو اطاق می‌افتم 
تو که تشکث میشی» تو اطاق می‌افتی 

منم » عروس میشم » رویت می‌نشینم 
تو که عروس میشی» دوم می‌آشینی 

منم » داماد میشم » بهلوت می‌نشینم 
تو که داماد میشی» پهاوم می‌فشینی 


َ ۳ ۰ ۱ 
منم » نکه میشم در را می‌بنسدم 


آر ان دوختر ور خانواده 


دعتر که یکی بس 
ار دوتا شود و 


۱- باوفا یزد» همان ما حذ شماده - ۲۳۹ همان سال ص ۰۱۸ 


اشعار و ترا نه‌های عامیا نه/۳۹۵ 


ننه بی کس ۱ 

اگر سه تا شو 1 

تیرخانه بشکس 

اکّر چارتا شود 

مصیبت پا کس 

ار پنج‌تا شود 

سخت ظلماتس 

ازکر شش تا شود 

جارچی به در کن 

اگر هفت‌تا شود 

فکر شوهر کن 
بازم ماشاالله دعتر 
بازم» نام حدا دعتر 

چادر» سرمی کند 

خحانه‌ی مادر 

ازعقب می‌دود 

شاهزاده شوهر 
بازم» ماشاالله دختر 
بازم» نام خدا ۱ 


ترانة» خر اسانی 


مرد غریبم» گل پنبه 


از راه رسیدم گل‌پنبه 





۱- همان مأًنعذ» از شیر اذ» شماده ۲۴۳ دحمان سال ص ۱۸ 


,۳۵ ]فرهنگ مردم 


هیچه ندیدم» کل پنبه 
کنجه خحریدم» گل‌پنبه 
از ساربانه» آ گاله" 
از چوپاناکولاره؟ 
آکال و کولار» گل‌پنبه 
مرد غرییم گل‌پنبه 
از راه رسیدمگل پنبه 
هیچه ندیدم گل پنبه 
کنجه خریدم» گل پنبه 
از دلاجا» پنبه‌یه 
از صابا» دنه 
پنبه و دنیه» آگال و کولاد» گلپنبه 
مرد غرییم گلپنبه 
از راه رسیدم گل‌پنبه 
هیچه ندیدم» گل‌پنبه 
کنجه خر ددم» گل پنبه 
از ذوش دوزا» گز لها 
از خیاطا» سوزنه > 
گزلی و سوزن و پنبه و دنبه 
آ کال و کولار» گل‌پنبه 
و 
از راه رسیدم گلپنبه 
هیچه ندیدم» گل پنبه 
کنجه حریدم» گل پنبه 


[ابسس طناب مو ین ۲- و سفند يك ساله ۳۲ در فش* 


اشعار و ترا نه‌های‌عامیا نه| ۳۵۷ 
از جموما» لونگینی! 
از دلا کا» پا کینی۲ 
لونگین و پا کین و کزل وسوزن 
پنبه ودنبه: آ کال و کولار گل پنبه 
مرد غریبم» گل‌پنبه 6 
از راه رسیدم گل‌پنبه 
هیچه ندیدم کل پنبه 
ان کنجه عر یدم» گل پنبه 
از غربتا ارید 
از نجارا تیشه‌یه 
اره و تیشه و لونگین و پاکین 
گزل وسوزن وپنبه و دنبه 
آگال و کولار؛ گل‌پنبه 
مرد غریبم گل‌پنبه » 
از راه رسیدم گل‌پنبه 
هیچه ندیدم گل‌پنبه 
کنجه ور بدم گل ینب 
از باغبانو» انجیره 
از خر کارا زنجیره 
انجیر و زنجیر و اره و تیشه 
اونگین وپاکین و گزل وسوزن 
پنبه و دنیه» آ گال و کولاد گل‌پنبه 
مرد غریبم» گل‌پنبه 


از راه رسیدم گل‌پنبه 





۱ب لنکی ط تیخ سلمانی. 


۳۵,۸ ]ف رهنگب‌مر دم 


هیچه ندیدم» کل‌پنبه 


کنجه خریدم» گل‌پنبه 


ترانثه جیگی‌جیگی (خر اسانی) 


ننه‌ی خانم» ننه‌ی خانم 
تو پتدادی مود همونم 

لی‌جیگی‌جیگ ی" ننه‌ی خانم 
ننه‌ی خانم» تو بندادری 
درد دلم رامی‌دانی 

لی‌جیگی جیگی» نه‌ی خحانم 
نده‌ی خانم» جنگم مکو 
غریب و دلتنگم مکو 

لی‌جیکی‌جیگی ننه‌ی خانم 
ذنه‌ی خانم» شهر بانوم 
بیا بشین بالای زانوم 

لی‌جیگی‌جیگی ننه‌ی خانم 
کوه کلات» دو دم دره 
زلفای پارم شینم دره 

لی‌جیگی‌جیکی ننه‌ی خانم 
عباس آباد» تخت‌دره 
نمزادبازی وخعت دره 

لی‌جیگی جیگی ننه‌ی‌خانم 
۱- شکو رزاده» | براهیم» همان کتاب» ص ۱۶۵ نفل به اختصا 
۲- به اصطلاح» درخءواست و التماس. 


اشعار و ترانه‌های عامیا نه ۳۹۵/۸ 


بیا بریم امام رضا 
بوسه زنیم قاف طلا 
لی‌جیگی‌جیگی, ننه‌ی خانم 
ای برتویی» او برمنم 
آقا تویی» نو کرمنم 
لی‌جیگی‌جیگی ننه‌ی خانم 
خنه بالا» در باندی 
درشگه را کج نبتدی 
لی‌جیگی‌جیکی» ذنه‌ی خانم 
بیا برم» خزه ما 
بزیر لحافت کهنه‌ی ما 
لی‌جیگی‌جیگی» ننه‌ی خانم 
بیا برم» حولی ما 
روی فرش قالی ما 
لی‌جیگی جیکگی ننه‌ی خانم 
در سر دری شال ترمه 
از سرواکو هواکرمه 
لی‌جیگی‌جیگی» ننه‌ی خانم 
ننه‌ی خانم ماشاالله 
بیا برم باغ بالا 
۲ لی جیگی جیگی ننه‌ی تعانم 
باغ بالا سینجت دره 
نمزه بازی لذّت دره 
لی‌جیگی‌جوگی ننه‌ی خانم۱ 
۱ هموء همان کتاب» ص ۰۱۶۶ 


۰ فرهنگک مردم 


شعر کرانی‌پیاز 


الییاز » ای «فشاتشفا « نان الاز 

الپیاز ای قیمت جنان » الپیساز 
پرسش از بقال شد ‏ در نرخ تسو 

گفت هر کیلو » دو تومان » الپیاز ! 
و مکر هستی فسلابسین تین ۱ 

با کسه سیب سرخ شمران» الیبا3*؟» ! 
یا انار ساوه با لیموی فارس 

با که آلوی خسراسان » البیاز ! 
پ-رتفال زر ورق پیسچیسده‌ای ؟ 

که. شدی وارد » ز لبناث» البیاز! 
لای پنبه » چون بهی» خوش عطروبو 

موه بساع صفاهبان ۰ الییاز ٍ 
زعف‌رانسی "دی ۱۳۳ فانثات 

زیره‌ای کایسی ز کرمان » الییاز 
ماهی_ آزاد هستی ۰ تسا فقدیتر 

سوزد از داغت به حرمان » البیاز 
9 نوارا » ای در آب اشکنه 


جانشین مسرع بسران » الییاز 


در بسای قهوه‌چسی دیزی خ.-وراد 


با تو هر رك دسته پیماث 1 البیاز 





۰۱ ۱ اف تست 
۱- امروز سرخ پیاز « دد آذد ماه ۱۳۶۷ 6 کیلو ی 


شش ص بل دیال‌است. 


اشعار و ترانه‌های عامیانه 1۰۱ 


با فراوانسی جرا هستی گران 

کاشی هی کشتی تتوااززان ۳" البیاز 
نسرخ تو» در دست جمعی سودجوست 

پا گذاری چون به‌میدان » البیاز 
کار و ان نی نوا زار لت زان 


نه سری دارد نه سامان ‏ الپیاز! 


تر ان مینی پوش 


در سالهای ۴۸ - ۱۳۴۷ <ورشیدی» پوشیدت دامن‌های کوتاه بالای زانو 
به عذو ان خحادجی» ) مینی ژوت ( به تقاید از زنان خارجی» بین دخجتر ان و زان 


ابران رواج بافت این ترانه به ابن مناسیت در مجله توفیق انتشار بافت ۰ 


ای که» ناخن‌های توباشد ز تیزی چون وحوش» ای نگار مینی‌پوش - 
دامنت» اند اخته در ره‌گذارن جنب و جوش » ای‌نگار مینی پوش ۰ 
دیدمت در انتظار تا کسی خالی ای‌نگار) تا روی درلاله زار 

حاضرم که جای تا کسی من‌تراگیرم به دوش ای‌نگار مینی‌پوش 

از مینی‌ژوبت » شده اسرار تو یکسرعیان پیش چشم عابران 

جان من» عیب است» این جوری برو خود دا ببوش) ای نگاد مینی‌پوش 
دیدمت توی خیابان بچه‌های ناقلا» پیش پایت بی‌هوا 

پرت کردند از عقب سر بهر تو يك بچه موش» ای نگار مینی پوش 


گفت پرچانه دا برعوان به توفیق وبخند» گرچه می‌باشد چرند 





۱- به نام مستعار (اجنه) مجله تو فیق » فروددین ۱۳۳۴۸شماده- ۳ ص ۵ 


۷۲ /ذر هنك مردم 


چو نفاهم ند است و نصحیت دارد و هم نیش و ذوش» ای‌نگار مینی بوش 
۰ ۶ 
تر انه صلح 
الهی» جنگ از عالم ور افتد 
گذارش » در جهان دیگر افتد 
ز کفش مردم دنیا کشد پا 
شرور و ماجرا جوء از شر افتد 
به‌حای جنک و خو ریز ی:دولرا 
خحیال صلح»و سازش‌در سرافتد 
فرو غ صلح » در آفاق ۳0 
نهال جنگ » از بسا رو بر افتد 
دگرتبدیل گردد» جنگ برصلح 
بفکر جنگ » جنگی کمترافتد 
جواسیندی» دو چشم‌دشمن‌صلح 
ادهی» در میان مجمر افتد 
که از خرمنی »با شبنم گل 


که معرفت ره افتد؟ 
سح<ر ده معروب» همیستر 291 


تر ان از سیستان 


رسید و ورسر رودا دیمی سلام علیکو » ای يار قدیمی 


بکفتو دختر ك بوسه و مه ده گله کردی که با بابوم ندیدی 


۱- تفگری» پرچانه( ای نگاد مینی‌پوش ) مجله توفیق شماده ۷ سال ۱۳۴۸ 
۲ م معر قت» همان مجله شماده  ٩‏ همان سال صی ۱۵ 


اشعاد و ترانه‌های عامیا نه/ 1۰۳ 


دم نیمرو شمال بساد گیرو زن خوبه » زور آباد گیرو 
زن عوبز زور آباد گل‌خان زن بدره ‏ ز جلاباد گیرو 
اگّه آهی کشورز گو"بسوزه سررخت و کون-جیگو" بسوزه 
اکه آه دگه از دل کشومه خحود دلیرو جای خحود بسوزه 
ازدی کو چه‌وردکو چه کنومه سراغ‌مر غ‌و جوجه‌می کو نو مه 
اکه‌داتو که‌دلیر کی می آ ید قلیقی 3 زدر دوده » می نوم۲4 


تر ان تر کمنی 


یکی از هنرهای عاميانة تر کمن‌ها» آواز دسته جمعی دختران است که در 
اصطلا ح محلی به آن «لاله» می گوینده که در زیرمهتاب» شب‌هنگام در آلاچیق‌ها» 


روبروی ماه می و انند. 
چونقیر قویا؛ داش آتانك ععنی : اگر به چاه عمیق سنگث بیاندازی 





چونکر گیدر اجه جان » زیر آب می‌رود و گم می‌شود. مادر جان 
یاد ایل اره قز بر سنکث » اگر به ایل دور (غربت) دختربدی 
بتر» گیدن اجه جان ( گم می‌شو<» می‌رود» مادرجان 

باد ایل‌ار» یامان ایل ار » ایل دور دست (غربت ) جای بدی است 
او ترد مادی» اور نمدا » مرا درجای خود نه نشاند 

فوخته » قارا ساچمی » ونگذاشت زافهای سیاهم را 

اور در دمدی و قتندا 6 بموقع بیافم؟ 

ایگنام» بیلان یوساهی 6 سوزن ونخ مرا 

۱- مر دعه ۲- ته چوب 


۳- افشاد (سسیتانی) ایرح» همان کتاب ص ۸۳۴ 


م , ع /فرهنگک مردم 


دو لدان آستن» اجه‌جان یعنی از گوشه خانه(آلاچیق ) بیاویز مادر جاث 
بویداش لاریم بدا » موفع آمدن همسالانم 

اولدی دی گین اجه جان » بگّو من مرده‌ام» مادرجان 

دایم» دایزم ء کلبدا ول آزگو دایی و خحویشانم آمد ند 

بتدی دی .گین » اجه‌جان » بگو گم شده‌ام» مادرجان 


آق کی نینگث» اوستندا » روی نمد» سفید 


جا رنگث قالدی» اجه‌جان » جای تو خالی است» مادرجان 
دورلی تا بقنکگ >۸بچیندا » میان بشقاب 


پاینگث قالدی» اجه‌جان » مهم تو ماند» مادرجان 

چلیم چکا؛ چلیم جدّث » موقعی که قلیان م ی کشی 

اودبن سوندیر کوان چك » آتشش‌راخاموش کن و خحاکسترش رابکش 
بارا قزین ما۳ » کسی که دختر به غربت داده 


بنکگ سه‌سیندان دلن حك" » از دیدادش دل بکن 


تر انهةء بختیادی 


ذو نی» زجه ری نزدده افتو بعنی میدانی از چه رو آفتاب هنوز آفتاب 
طاوع زکردو مت ۰ 

یارم» نوریستاده» از حو «محبوبه امن هنوز, مراراز بست خسو اب 
بر نداشته 

مو با دل »تک ی توایم 6 هن بادل ترکث به نزد تو می آیم 

تو» بنکگ زنی که هی کره رو » و دمن ف-رداد می‌زنی برو و از ود 
می‌دانی 


سس 


ات کلی» امین الله» همان کناب ص ۷۷ 


اشعاد و ترانه‌های عامیانه ۳۰۵ 
ه ۶ 
ترا کردی کردستان 


«سر مرا حالق بن مداء گلی کی کود بهرا بلث» 
بعنی در بالای سرما» عدای بزر کث و بکانه است» و دریابین دره‌ای ژرف 
و دریایی دو رنگث 

«خحدا خحرابك» نری» ن قايك از هسیلکی حال» خحالی سی‌باد» 


بعنی خحدا خحر اب کند» زه راهی پیداست و نه قابقی» کاش به اسب دا لدار 


موی نشسعم 
«پاها تا ماء سراب» خحال و حط کرد نابن» قر گث» 
یعنی و می آمدم به زبارت خال و حط گردن بار» که زیر چانه اوست. 
«هر کس درد دلا دیدبی» براتو گازن و لومان» من نك» 


بءی هر کس که درد دلها را دیده است» از من کلایه زد اشته باشد۱ 


تر ان قالی بافی 
(شیراذ) 


مو قالی بافم قالی می‌بافم 
شیرین و شیرین کار و ظریف بافم 
مو قالی بافم» از برای یار 
تا دوش نشیند گل بی‌خارم 
یکی سبز عنابی» پهلوش یکی سبز 
گل روش عنابی پهاوش یکی سبز 





۱- کلانتری» منو چهره مجله هنر و مردی ز تحقیقات ادارة فر نگ عامه ص ۴۰ 


۶ فرهنگ مردم 


بی تو دل زارم» چه قدر ترکه 
زودی بو مکر دات 25 
زینت جازی" عروسیمون > 
والی وشنگی و کل صد رنکه 
یکی سبز عنابی » پهلوش یکی سبز 


کل روش عنابی » بهاوش ی ۳ 
ثر ا4 نصر ف 


نصرو نصروجان» جان حان» آی نصروجان 
حبرف -و ذص-رو دخدا رفی در کستان 
مبادر نسه بینه رخدا» داغعت زصروجان 


نصرو زصروجان» جات جان» آی‌نصروجان 


بازار سر شور بخدا» تنکث و تار بکه 
دصسروی بچت4 بخدا» کمر بآریکه 


نصرو نصروجان» جاه جان» آی نصروجاد 
تفیگت نصرو بخدا» دو حلهه داره 
کار نصرو بخسدا» دو بجه داره 
نصرو نصرو جان» جان جان» آی نصروجان 
9۹9۹9۰( سح 


۱- جهاذی < جهیز به 


۷ رعنا حسینیء کر امت» مجله آیندی جلد ۰۸ ص ۳۲۸ 


شعار و ترا نه‌های عامیا نه/۴۰۷ 


سر سر پشده بخعدا» دو آخور داره 
دك دخجت.ر خحوب بخدا؛ میر خحورداره 
دصرو «صروجان» حان حجاه 6 آی دصروجتاد 
دختر ای حالا بخداء خحوب رسمی دارن 
پیش از عسروسی» دو ب.چجه دارن 
نصرو تصرو جات » جان جات» آی نصروجاد 
سرسر قلعه بخدا» صفا نداره 
دختر مردم برخدا» وفا نداره 
(صرو نصر و جان» جان جان» آی نصروجان 
امروز دو روزه بخدا فردا سه روزه 
بارم 4 .دا بخدا دام می‌سوژه 


نصرو تصروجات. جان جان» آی نصروجان»۲ 


تر ان باع پسته 


رفتم ده بعاع دسته 
سنکت زدم به گوش‌او 
افتیدبه روی دوش‌او 
جفت جوراب خرد-دم 
بکم نفد 4 بگم نز 
بگم به گف‌مو »زر گروم 


خبر به بر بسه ماددم 





ددم بکسم دم مرس 
گّوشواره‌های گوش او 
ین اومد از وش او 
دسه بای بگم کشیدم 
یگم‌قمبلی » :4 در کرد 
طورق طلا» نه گردهم 


دسنه‌ی 1 بر ادرع 


۱- شکودزاده ابر اهیم» همان کتاب ص ۴۷۹ 


۴۰۸ /فرهنگك مردم 


ای دره وا سلیمون 
قالی ره‌بکش توایوون 
قالی ریشه‌ش» کبوده 
محمودء بالاه ال 


تمسون زرد»ه دا 


او دره و اه سایمون 
فرش کنی بر می‌مون 
پسردائیسم» محموده 
سر کردة» شا لا 


پاش مکنف هم‌حالا»! 


تر از قو چانی 


بلند بالا به بالاه مو ندهدم مو 
بغل واکن موره کنج بغل گیر 


کجا رفتی که‌جا بت »مانده‌خا ی 


رده دستمال دستت» تا بشویم 


دو تا کفتر بدیم» در طاق ادوون 


کف جفت ما را» طاق کردن 


د‌ پوشت بوم» نهال هندووانسه 


همو موها که از ز فش بردزه 


کجا کارمی کنی» دعحلت پیارم 


شکرشربت کنم»با آب انگود 


خن 


۱ هحی همان کتاب» ص ۳۳۳ 


بآ جابانی» محدمد) همان کتاب» ص ۰ ۱٩‏ 


بغل واکن ک5ه» سرماخوردهدممو 


که ددشو در بیابون مو ندیم مو 


رده وال دسعت > راد گادری 


به آب دیده و ص-ابون ععاری 


که شب در <ا هو رو زدر بروبون 
دل ماء تا قیامت» داع ۲ دا 
که فاطمه می کند» ز (فاشه شانه» 
شوم مرغی پچینیم ) داد4 دانعه 


ت_ شر بت کنم برات بیسادم 
کح-ا بیدا کنی مل او مقبول" 


اشعاد و ترانه‌های عامیا نه ۴۰۵۹ 
تو ان در گزی (فار سیز با نان) 


بیبا ای دلی-ر » جانسانه‌ی مسن 

ده میهمونی شبی در خانه‌ی من 
متسور ککسق زخ-ورشید جمالت 

رواق منسظرء کاشسان-ه‌ی مسن 


در کر سرده و راهش دراه 
بزان میشان بکوه و» سر ده زایه 
بهعار آی سوی من» صور ا در ست ئل 


بسه قریانت بیاه چشمم یه راهه 


درک بساغ و سس کاسزاد داره 
جو 5 دیز» بسا صفا بسیار داده 
برم با خحود ترا هم باغ و بستان 


که دباری همچو من» دلدار داره 


برم چل‌میر» کسه عسوش آب و هوایه 
که فیلدفی بر از کل دسا صفاده 
بیسایست کوسفندی» ستر ‏ بیترم 


دساط عیش و نوشت رو به رادهه 


زدره‌ی درو نکر من چه گویم 


همش کوه‌ست و باغست هر جه گویم 


۰ فر هنگک‌مر دم 


هموایش بس خنلك» آبش روانسه 
برایت باغی» من در جستجوی-م 


‌ قزح قیز گویم» آن جا کوهساره 

هموایش سرد و دورش سبزه زاره 
روانست آب سرد» از چشمه دایم 

زنان مردانکه در گشت وگذاره". 


تر انه کردی ( کرمانجی خر اسانی) 


سر زلفان قعاچسی مکه لاو که خلکه عششقی مکه 
عشقعی دکی بی‌دل مکه مالیلانق لبلانهء وامقامه » درنه جانه 
سر روی نسه درم زار و خضسرر د‌ نکرم 


و وی دردا از دمرم هالبلانه لبلانف وامعامه درنه جانسه 
شیاسواره خجسه جینسه پسده و کٌلاوه رده پسده 


شو جباره شونسه بسده ها لبلانه لیلانه و امقاسه درنه جانعه 


سا کل که 


تسو دستی خحه حمایل 4 4 بکسعز دنتی 0 


ازی گالم من جایل که ها لبلانه لیلانه و امقامه» درنه جانه 





۱- میر نیا سید علی» همان کتاب» ص ۱۷۶ 


اشعار و ترانه‌های عامیا ۲ 


بقارسی- سر زلفان خود را قیچی مکن / پسرمردم دا عشقی مکن / 
اگر عشقی می کنی بیدل مکن / درنه جان» به اين.مقام می‌خو اند» 
هالیلانه» لیلانه/ سر راه. تو دا می‌گیرم/ زاری کنان در اندیشه‌ام/ 

با این درد من می‌میرم / درنه جان» به این مقام می‌خواند» لیلانه 
لیلانه / شلوار خودت دا چین بده/با گلاپ آن را بوبده/ 

شبی يك بار مرا در کنار خود جابده /درنه جان به این مقام می‌خو اند 
هالیلانه لیلانه/ هردو دستت‌را حمایل کن /در گردن من‌ازدوی محبت/ 
من‌پیر شده‌ام جو انم کن /در نه جان» به این‌مقام‌می‌خواند ها لیلانه» لیلانه؛۱ 


تر انةً خر اسانی 


ب-ه قربسون دو زلف» بند گوشت 
به قربون» جمال و عقل و هوشت 

لب 
خرامان مسی‌روی » به سوی گله 


به قربون» دو شست میش دوشت 


د پوشت‌بوم» صدای‌عش خش آمد 
بسه دل گفتم طلای بی‌غش آم-د 
ثیت کردم دو دستم » ره دو ونسدم 
به دست مو» دونار ت-رشیز آمد 





یوحن 
۱- شکور زاده » همان کتاب » ص ۷۷۷ 


۷۳ /فر هنک مردم 


شو ابر است» و بارون خواهد آمد 
که یارم از سپاهون خحواهد امد 
که بارم از سپاهون» با که شیراز 


که امشو ماه تابوت خحواهد آمد 


اگر یار مویی» بارون مو باش 6 
اکر درد مو دی » درمون مو بساش 
طمیع دبشتر از ی از تو ندرم 


که تا زنده بشم خحاتون مو باش 


بیابو » در بیابو دشت گندم 
غردب افتاده‌یم در شهر مردم 
غردب افتاده‌یم هکی ندرم 


جفای خحود کشم ۳ جور مردم 


<و کر می بر در دور عالم 
دمی‌دانم کجا بنشینم از غم 

چنی مر غ دلم ره داده‌ای دم 

به هیچ ملکی» نمی گیره او آرام 


ِ 


رستره ره زده از دامن کوه 6 
دوازده دختر و دك مرد جویو 
دوازده دعر و گاهای حوشبو 
حداو ندا کدوم کل ره کشم بو 


عجب ماهی میون آاسمو ته 4 


عحب کل دختر ی همسایه موه 


اشعار و ترانه‌های عامبانه /۳ 6۱ 


نیت کردم ۳ ذش را ٍبوسم 


عجب پیر ه‌زنی درو ازه بو نه 


ره بای زن مرو زن دیو قابه 
وفای زت» بمانند حنایه »> 
به پای زن مرو» ای مرد عاقل 


که زن گندم‌فروش» جونمایه 


تر ان شیر ازی 


بیا دخر ترا بر گیرم امشب 
زکمر ان ترا زر گیرم امشب 
۳7 ترا دادم به نقاش » 


ندانستم تو تر کی با قز لباش 


به زیر پیرهن» پستون دلبر » 
۰ ۰ _ 3 

درختان جون کهر» درحهه زر 

کسی نادیده و نشنیده امروز 


» 
درخت سرو» لیمو آورد. بر 


شب مهتاب» کنار یار خو به 
نشستن پهلوی دلدار خوبه 
نشستن در کنار پارشیرین ؛ 
کنار یار بی آزارخوبه 


0۰۰ ی یی 
۱- همو هماق کتاب» ص ۰۵۰۳ 


6 /فرهنگ‌مردم 


صنم انکشر ۰ الماس داره > 
بزر دی از در » میراث داره ۰ 
به هر که می‌رسه» می‌ گو به خندون 


دمن که می ر سه صد ناز داره 
تر ان» در وستایی 


من 

الا دختر » ترا مسایم چسه می گی 
چرا برقوم و تقو و نت لهی قح 
دختر 

اگر برقوم و خویشونم بگویم 
مورا برتو نمیدن‌توچه‌مي گی 
پسر 

الا دختر» که بابابت کدابه 
دوچشم نر گست کار کجایه 

دحتر 

چکار داری که بابایم گدایه 
دوچشم ذر گسم» کار خحدابه 

سر 

از این کوچه گذر کردی بری چی 
دل تنگم خبر کردی ب-ری چی 
سر زخم حسودم خوسیده ب-ود) 
تو زخحمم نازه‌در کردی بری جی 


دختر 
ازاین کوجه گذر کردم» دلم حواست 
دل تنگت خبر کسردم » دلسم خحواست 
سر زخسم خحودت خو سیده بسودی 
مو زعمت تازه‌تر کردم دلم حواست 
و 

دلم مي‌سوزه » و سوز تو داره 
نوشتم نامه‌ای کس نیست بیاره 

به اپبرش می‌ده-م ترسم به‌بار ه 


به بمادش می‌دهسم تعرسم نیاره 


سید مرغعی بسدم ورشاخ وسته 
فلکت سنگی زده » بالم شکسته 
فاك تیرم نزن بالسم تو مشکن 


غبار بمی کسی ۰ برمن نشسته 


کال اد دشتمی ستوترف تووکن 
میوت مردو زلفونت فرو کن 
به هسرجائی که رفتی مو نبیدم 
همونجا با خود کل گفتکّو کن 


شب تار است‌و گر گان می‌برن میش 
بیا دلبر که هیشکس ‌ در برم نیس 
بیحرم دست استای نمد مال 
نمد تنگث است و جای دلبرم نیس 


اشعار و ترانه‌های عامیانه /۵ ۴۱ 


۶ /فر هنگ‌مر دم 


حداو ندا» سه درد آمد به یکیار 
حر لنکث وء زن زشت طلبکار 
خحداونداء زن زشتم» تو ورداد 


حودم دونم» خر لنگث وء طلبکاد 


الا ای دحتر جادر سر آبی ی 
ندداره وش نیاد تنها بخوابی 
و ابریشم سقبدی » مو سیاهم 


بیا؛ تا مو و تو باهم بتابیم 


سر چشمه رسیدم تشنه بودم 

دو تا جرقد سفیده دیده بودم 

ره جشم دیدم» به دل آهی کشید 
به چشم دیدم) ؛ عتت۳ 


سر هفعه مراد خود رسیدم 


پسرعمو» خحدا تقدیر کرده 
خدا تقدیر با تدبیرکرده ۶ 
نصیب مرد مون کوك و کیوتر 


نصیب ما» کلاع پیر کرده 


مخور آبی که از روی گچ آبه 
مر باری که میلاش» ور دوحاده 
اکر صد سال» به بالینش نهی سر 


مک دحمت که آنجر تموقانه 
اس رد ار :2 2 


کل سرخ و سفیدم کسی بابی 


بذفشه برکث بیدم» کی عم ای 


تو کف کل در آیه مو م کین 
گل عالم تمام شد» کی می آبی 
لب بوم آمدی ابخند کردی 
مرا بر جین ز ات ند اراد 
الهی چین زلفت وریگیره ‏ 
مرا از شهرخود آواده کردی 
ال دختر» دوچشم زاغ داری 
سبد در دست و میل باعغ داری 
سبد در دست و میل باعغ ما کن 


بچین شفتالو و ما دا دعاکن م6 


سیاچشمی که مين دز لا دیدم 
ذه در شهر و نه در بازار دیدم 
نه در شهر و نه دربازار لیکن 
سراسر چشمه‌ی و نسار دیدم 
عرقچین درسرت گیوه به بایت 
به‌هر جا می‌ردوی جانم فدادت 
به هرجا می‌روی زودی بیااٍی 
سیه‌چشمی نشسته در وفایت 

كت 5 

اکر باشی ز حال من خجبرداد 
دل سختت بسوزه برمن زار 
ار خحاك دو عالم را بگردی 


نه بینی مثل من بار وفادار! 





۱- عبدااه,, علی هز ار تران#روستایی دمحا 


اشه‌اد و ترانه‌های عامیا نه ۴۱۱ 


ی ایران دنیای کتاب» تهر آن۳۰ ۰۱۳۶ 


۸ ۷۱ فر هنت مردم 


ترانه‌های محلی» که میات مردم شهرستانهای جنوبی جر اسان (تر بت‌حیدریه» 
کاشمر گناباد» قاین بیر جند فردوس طبس) رواج دارد. 

اکثراً همان دو بیتی‌هابی است» که درشهر ستانهای مشهد وسیزوار یااستان‌ه‌ای 
دیگر مثل شیراز وغیره خوانده می‌شوند. 

ارنکه بعضی دوبیتی» بنام برحی مناطق معروف‌شده از آن‌جوت است که آن 
تر انه» در آن منطقه بیشتر ورد زبان‌ها بوده و بوسیله نوازندگان و خوانندگان محای 
رایج شده است. 
۰ ۰ ‌ 
از اون بالا میاد یه بر دختر ء 
همه جادرسفید و زره برسر > 

‌ ۰ ۰ ِ 

به ور بوده همود رکه حجاو شم 


2 
لحاف بندازم همباش دخوشم 


دل آرومم ۳7 وراب جو 
گلی از او گرفته می کنه بو 
کل ی که او بیاره» بو نداره 


حود وا؛گل شوم بارم کنه دو 


ک مایم نه از حاك و نه از باد 
نه از نخم و نژاد آدمی‌زاد 6 
کی مایم که از مادر نز ایه 5 


کی در آسمون زایه بری‌زاد 


اشعارو ترانه‌های عامیانه/ ۴۱۹ 


سر کوه بلن پایگدارم ‏ » 
تفنگگ نقره بردوش برادم 
تفنگث نقره را بشکن طلاکن 
برار کو چکم را کدخدا کن 


کبوتر بچه‌ای بگرفتم از کو 
گرفت از کوچکی بردامنم حو 
ندانستم کبو تر بیوفا بو 

که پش برما کنه روجانب کو 
انار خوبه سرش ور کنده باشه 
جوون خو به» لبش پرخحنده باشه 
جوونی که نداره مال دنیا 


بمیره» بهتره تا زنده باشه 


بیا تا گندم یکدانه باشیم 

بیا تا آب يك رودخانه باشیم 
همین که شو شود دستی بگردن 
که روز روشن شود بیگانه باشیم 
سر کوی بلند میش» بره دنبال 
عبر آمدم که یارم گشته بیمار 

دو دسمال» پر کنم سیب و گل‌نار 


که فردا می‌روم مو دیدن بار 


بدرشم و بدرشم و بدرشم م 
بر آزچین و ماچین دورتر شم 


۰ ۷ فر هنگت مر دم 


خبر بر دلیر جو نیم رسانید » 


ار دوری کمه باز دوتر شم 


گل سرخ و سفید و زرد و لاله 
بدنبالت کشم صد آه و ناله 
ار دونم ترا برمن نمیدن 


حودم ساقی شوم چشمم پیاله 


سیاه‌چشم ی که میدوشه بز حال 
هزاران چشم مست او را به دثبال 
به قربون سر زلف سیاهش 

سر کت چپش داره تکی حال 

تحد او ندا دلم رك‌جابی بند است 
همان جابی که دیوارش باند است 
همان جائی که داخواهم صو در 


همان جابی که بالا بلند است 


سةءدمرعغی بودم برشاخ دسته 

فلکک سنگی ز ده تال شکسته 
۳ 

فلکث بالی بده پرواز گیرم 


دم درو ازه‌ی قاین بمیر) > 


تو را مایم اک زه باد کم نس 
گلی مایم و گرنه ار کم نس 
کلی مایم که درسایه‌ش نشینم 
و گرنه سایهةً دیوار کم نس 


اشعار و ترانه‌های عامیانه ۲۱ ۴ 


از این‌جا تا به بیر جند گل بکارم 
میون هوزگلی سییی بکارم 
مبون کی بك سرب دی 


برای سیب رویت بی‌قرادم 


حطو مایم که رك شوی بیابی 
خود هم ته‌صیح هنشینیم دوتایی 
مو خحو تور همسر شون خومایم 
تو حور مور همسر جوی نمایی! 


تر ان» گبلانی 


بلند خونای» مجی می‌تازه گیشای 

بعنی: در ساختمان باند» راه می‌روی تازه عروس من 
دس ودسمال» دیستی چار گوشای 

بعنی : دستمال چهار گوشه‌ای بر سر خحود بسته‌ای 
تی دیمان جی مونه صراحی شیشای 

بعنی: دو کونهةً تو مانند شوشه صرا <ی است .۰ 

ناز و غمزای بگون بیه می کشای 


بای : ناز و غمزه کن و به آغوش من بیا 


آسین تنگث و کمر تنگث و کفل تنگت 
یعنی: آستین تنگث و کمر تنگگ و کیبل تنگ 


ان میرفیا» سیدعلی» سر ذمین و مردم قاینات» چاپ نشدی ص / ۱۰۶ 


۳ فر «نک‌مردم 


زنا داضی بودم. زومار بزیه لنکت 

یعنی : زن راضی کردم ولی مادر زن کار را لنکث کرده 
زوم‌ار» زومار تومی کار» و مزن لنگت 

یعنی: ای مادر زن» تو باعث لنگّت شدن کار من مشو 
عزرائیل بگیره‌تی» کولیاچنگت 

یعنی: الهی عزرائیل گلوی تو را با چنگث بگیرد 


فب 


گلناری نیشته‌بو » تلارهیره 

بعنی: گانارك بر هره تالار نشسته بود 

او نه دس‌چی‌دبو» دارچین و زیره 

دعنی: در دست او چه بود دارچین و زیره 
همه کون دی دار» زرد و ذلیل 

یعنی : همه گو بند که بار تو زرد و لاغر است 
ملامت نکونین می‌دلا گیره 

بعنی : ملامت مکنید که دلم می زک د‌ 

ابتا کوی کر دیکون بساتم 

بعنی:. در کمر کوهی دکان ساختم 

به سر قصر و به سر ایوان پساتم 

بعنی: یکطرف قصر و یکطرف ایو ان ساختم 
به سر قصر و به سر ابوان نه بونه 

یعنی: یکطرف قصر و یکطرف ایوان نتوا ساخعت 
شمای‌سودا امی دیکون نه بونه 


یعنی : دادوستد شما در دکان ما سر نمی کیرد 
‌ِ 


اشعاد و ترانه‌های عامیا نه !۴6۲۳ 


شاغوز» دادتی تی‌بوده سمت رودبار 

یعنی : درنعت شب <سب در رودبار شکوفه کرد 
عزب لا کوتی» سرکار فرودنار 

یعنی: ای دختر عزب» سر فرودآور نرم شو 

ار عواهی بکونی می‌دله کار 

یعنی : ك می‌خو اهی کار دل مرا انجام دهی 

بشو بازاد بهین مخمل گلداد 

یعنی: برو بازار و مخمل گلدار بخر (برای عروسی) 


تو پود صبری» موتی‌صبر و ندارم 

یعنی: تو پر صبری و من» صبر تو را ندارم 

تی رفته راهانا مو گل بکارم 

یعنی: راههایی که تو از آنها رفته‌ای من گل کاری می کنم 
تو بوته سرخه گل عشق تو دارم 

یعنی: تو هوتة گل سرخ هستی» و من عشق تو را دادم ۱ 
جچو بلبل گشته‌ام چاره ندادم 

بعنی: مانند بلیل شده‌ام» چاره‌ای هم ندارم 


بهار آلاله ز اد» مو نمیرم 

یعنی: بهار من نمیرم» که همه‌جا لالهز ار است. 
تابستان وقت کار» مو تمیرم 

یعنی: تابستان من نمیرم» که وقت کار است. 
پائیزا جمع کنم» قوت زمستان 

یعنی: پائیز هم قوت زمستان را جمع آوری می کنم 


م ۲ |ذر هنک مردم 


ز مستان بی‌مجال» مو ذمیرم 


یعنی: زه‌ستان هم نمیرم» زیرا بیءوقع است. 


یله لااکوتی» مو را خاله کردی 
دعنی : دختر گیاك» موی خود را شاحه‌شاخحه کر دی 
لجکت راء» در پیشانی سایه کردی 

یعنی: ولچك را سایبان پیشانی ساخته‌ای 

لچك را در پیشانی سابه مکن 

بعنی : لچك را شایبان پیشانی مکن 

عودت مستی مره دیوانه مکن 


ب۶ی : اکنون که خحودت مسئی باعث دیوانگی من مشو 


بیجاران و بیجاران و بیجاران 

یعنی: در برنج‌زارها؛ در برنج‌زارها» در بررنج‌ژارها 
زردگل» تی‌تی بوده مر ز کناران 

نختی: لا زرد در کنار مزرعه‌ها» کل کرده است 
الهی دمیرت تی جفت برادان 

یعنی: الهی يك جفت برادر تو بمیرند 
نومزه بازی کو نیم» کوشه کناران 


دعنی : تا در گوشه و کذار با هم نامزدبازی کنیم 


بیا دنخعتر حو شادم تی‌لبانه 
بعنی : بیا دختر » لبان و را بیوسم 
به هر دو دس گیرم تی‌و ار نگانه 


یعنی: و با هر دو دست باورنگان تو را بگیرم 


)شعاد و ترانه‌های عامیانه ۴۳۵ 


تی‌و ارنگان سفیده برخامانه 

یعنی: باورنگان تو مانند برف سفید است 
میون و ارنگان زر گردکانه 

یعنی: میان باورنگان تو دکان زر گری است 

قشنکث لا کوتی لبان دارچینی 

بعنی : دختر له قشنگکت لبان تو به رنکت دارچین است 
هزاران حیف تومی گلانچینی 

یعنی: هزاران حیف گل مرا ذمی‌چینی 

گلم خوچینم» و خو دسته کو نم 

بعنی : کلم را حود *ی‌چدمم و <ود دسته م ی کنم 

به هر دختر دهم» دیوانه کونم 


یبعنی: به هر دخت رکه بدهم او را دیوانه می کنم 


بیجا را :۱ همه مولایی کادم 

بعهی : مزرعههای بر فج را تمام بر نج مولائی می کارم 
امید در خحانةٌ کبلابی دارم ۱ 

اگر کبلایی لا کو» گیر بیارم 

یعنی: اگر دخترکربلائی را گیر بیاورم 

خیال کو نم که دنیا دا مو دادم 

یعنی: خیال می کنم که دنیا را دارم۲ 


یعنی: امیدی در خانه کربلاثی دادم 





۱ ستوده منوچهر؛ فرهنگث ایر ان‌زمین؛ ۱- ۱۳۳۲ تهر ان صص ۴۱ - ۵۶ 


۴۳۶ فرهنگک‌مردم 


تر ان دیگر» گبلانی 


اشت بش وه اشتر :شوت ۱ ۶ 

بعنی: این‌ور بیا آنور درو شب | مد. 
شازده‌حان سالی جه درا با مو 

بعنی : شازده‌جانم سالم» از دریا آمد 

ای کر جی‌و ان» تی کرجی چو :»چن روز 

بعنی : ای کر جی‌بان» قایق چوبیت دا چند روز 
ابرو بکش زودتر بشوم به فیروز 


ی پارو بکش» زود بروم به فیروز 


جینگث‌جان» جینگت‌جان 
دعنی ء ای دلبری که نامت جینگت است 

لاکوتی» باله گینام 

بعنی : ای دختر دستّت را می گیرم 

لا کوتی» تراایگانم 

بعذی : ای دختر تو را می‌اندازم 

لا کوتی» چوچك گینام 

بعنی: ای دختر بستانت را می‌گیرم 

جینگث فوزو ما کو نی 

یمنی: ای جیزگث که کرك مرغ دا روی آتش جر می‌دهی 
جینگث جان» جینگث جان 


ای دلبری که نامت جینکّتگ است 


بعنی : 


اشعار و ترانه‌های عامیانه / 6۳۷ 


ناز نینی» نو را بناز <رندم 

یعنی: نازنینم» تو را به ناز خریدم 

صد و پنجاه تومان» ار ز خریدم 

بءنی: به یکصد و پنجاه تومان به ارژ خحریدم 
صد و بنجاه تومان شیر بهایی 

یعنی: صد و پنجاه تومان شیربهای تست 

برك شب تی‌روز خو سم می‌غم رهایی 


بعنی : دك شب پهاو بت می‌خو ابم از ء رها می‌شوم". 
مر اب 
نر انه نابینی 


خبر رسیده است که شاه آمده است. کال‌لنگر 
با هزار سوار وهزار چلنگر 
هزاد مفرش و دخدان» به زیر پانش افتاده 
هزار زنگث و زیلی هم به زیر گردنش کرده 
شعری است. از مردم نسایین» به هنگام ورود م<هد شاه قساچار به ثابین» و 
بارانداعتن لشگرش در کال لشگر» رواج یافته". 


ترانةً ماز ند انی 


گالش کوری آه های لهله > 
یعنی: دختر گالش آهای لهله 





۱- ملکو نف» سفر نامه تر جحه مسعود گلز ادی؛ دادجو» تهران» ص ۰۲۲۰ 
۲- بقایی» جلال مجله آینده شماده ۱۳۶۵-۱۲-۱۱ اص ۰۷۹۰ 


۷۲۸ هنت مردم 


بویشیم بجار آه های لهله 

یعنی: بیا برویم برنج‌زار آهای لهله 
ای دشته آجار» دو شمه آحار 

بعنی: بك پشته همیه دو پشته همیه 
بیا بیشیم فا کون تو. می‌خاخوری 


وعنی: بیا بریم جای گاو و گو سفند توخواهری 


برجار سر مجه شبنم رکیفته 
دختر له هنکامی که زو ی کش آر ٌردش می کند 
لطافت مازند کل شینم است 


بعنی : 
ره خحانه بامیه ابرو یگیفته 
بعنی: اما به خانه که می آید اعموست 
بجار س رمجه می گیرد او شوم 

یعنی: بلدرچین گرد و تبلی وتودل‌بروی من 
به حانه آیه تی قربان بشوم 

بعنی : به خانه بیا که قربانت شوم 

آزاد ماهی ترا گیفتن نتانم 

دعنی : ای که همجون ماهی آزاد هستی نمی‌تو انم تو را بگیرم 
اگرگیرم تبره دیوانه وابوم 

بعنی : اگرهم تورا بگیرم دیو انه‌ام 

اگر گیرم تبره حوردن نتانم 

یعنی: اگرهم تو را بگیرم نمی‌توانم بخودم 
دوچشم می‌باره بیگانه وابوم 


بعنی: درچشم بارخود بیگانهام 


اشعار و ترانه‌های عامیا نه ۴۳۹ 


دوشوه زرد و پشه جأن تی‌قربان 

یعنی: دوشاب زرین» خوشه‌جان فدایت 
می‌یار کا کل بدوشه» جان تی‌قر بان 

یعنی : پارم گیسو به شانه جان فدایت 

مزد موناگوین می‌یار کوچیکه 

بعنی : همه گو بند که دارمن کو چکه 

می‌بار بازی به گوشه» جاد‌تی‌قر بان 

یعنی: ولی‌یارم فقط بازی گوشه جان فدایت 
سفیدرو آب بامه خاله به خاله 

یعنی: سفیدرود آب آمد شاخه به شاحه 
ولشدر سر خ‌گله کمتر آلاله 

وعنی : بیشتر سرخ گل» کمتر آلاله 

هر کس می‌لاله زاره وردواره 

یعنی: هر که لاله‌ز ارم را از کنادم دور نماد 
«رهن حون آ(وده دل پاره‌پاره 

یعنی: پیراهنش خون آلود و داش پاره پاره 
شکر شیرین‌تره» ماز ندرانی 

یعنی: شکر مازندرانی شیرین‌تر است 
بوسه شیرین‌تره کو تازنانی 

یعنی: بوسه از زنان گرد و کو تاه شیردن‌تر است 
هر کس کوتا زنانی وربخوسه 

یعنی: کسی که نزد چنان زنانی بخوابد 
بهشت اونرحلال دوز خ حرمی 

عنی: بهشت براو حلال دوز خ حرام است 


۳۵ فر هنگ‌ومردم 


به بامدادان برفتم رو به باز از 


دکانها بسنته است و وا نمی‌ره 


به قربانت شوم ای جان خاله 
که دل از گرسنگی آمد به ناله 
هوا گرم است خدایا سردگردد 


عرق ازپشت ابرو ژاله» ژاله 


دم نیم‌روز که‌گاو از گل در آمد 

سیاه چشمك به دوشیدن بر"آمد 

نظر براو ذنم ابرو به‌گاوها 

که‌گاو دوش و شکست و غم بر آمد 


دم نیم روز وزش باد دا بگیرم 

زن خوب را از زور آباد بگیرم 
زن عوب را از زور آبادگاخان 
زن بد از جلا آباد بگیرم 


تر ان همدانی 


دو چشم درد چشمون تو چیناد 
نوا دردی به چشمو نت نشیناد 
شنیدم رفتی و باری‌گرفتی 

اگر گوشم شنود چشم نو نیاد 


۱- افشاد» (سیستانی) اير ج» همان کتاب ص ۱۷۰ 


اشعاد و ترانه‌های عامیانه/ ۴۳۱ 
عمو دختر بیا بووسم تی‌لبان 
یعنی: دخترعمو بیا ببوسم لبانت را 
به هر دودس گیرم تی‌بارنگان 
یعنی: به هر دو دست بگیرم بار نکانت 
تی‌بارنگان سفیده بر قامانه 
یخنی: باورنگان تو سفید است مثل برف 
میات بارنگان زر کر دکانه 
یعنی: میان باور نگان تو دکان زرگر است!". 


تر ان سیستان 


سر کوه بلند فریاد کردم 
امیر المق‌منین را یاد کردم 
عجب بوی خوشی میدد زیارت 


امیر المق‌منین شاه ولابت 


سر کوه بلند» دیدم نسارا 

کمر باريك و بازوبند طلا را 
اگر باردیگر بینم نسا را 
زیارت می کنم» شاه رضا را 


شتر دراین گدر؛ بالا نمیره 
که با این مردمان سودا نمی‌ره 





۱- ملکو نف» سفر نامه تر جمه مسعود گلز ادی» دادجو» تهر ان ص ۰ ۰۲۲ 


۳۲ فر هنک مردم 


بروی ماهت ای ماه ده و چار 
به سر و ودت» ای زیبنده رفتار 
بجز عشفت خیا عم در دلم نی 


به دیاری نبو» جز نه سر و کار 


دلا از دست تنهابی به جونم 
ز آه و 1 ود درفغونم 
شوان تار» از درد جدابی 


کره ور داد» مخز استخو انم 


پوره» ای روی ته باغ و بهادم 
خیالت» مو نس شبهای تارم 
خحدا دوزه که در دنیای فانی 


ده غبرعشق ته. کاری ندار 
داسف ی ۳ 


بوره بوره که دردار ته و ینم 
کل ول انار تم 
همین شوفم ددی» سالون وماد‌ون 


که در روزی رز می باته نشینم! 
نر ان باوچی 


تر انه‌های محلی باو چ» «مشیر در مراسم جشن عروسی و اعیاد و مخصوصا 





۱- این ترانه دا به ماباطا هر همدانی هم نسبت می‌دهند. 





اشعار و ترانه‌های عامیانه/۳۳م 


عید فطر خوانده می‌شود» مشهورترین این ترانه‌ها عبارتند از: 
ترانه‌ها میرعلم» بلیل» وش توارنا» چاکرتو» زهیر کث» آرمان گل آره. 
ترانة بلیل را» دوخواننده بوسیلةٌ قیچك» سهتار اجر امی کنند ترانةً زهيرك 
هنگام اندوه وجدایی خوانده می‌شود که حلاص بررگردان فارسی آن چنین‌است: 
شب تاريك است. ملا اذان می گو بد 
من نمی‌دانستم که خدا این‌طور می کند 
سرت را برزانوی سوخته‌ام بگذار 
دهانت را باز کن» که زبانت را بمکم 
عمر کو تاه خودرا چه کو زه بگذرانم 
قایان را اش کن؛ «ن برای تو جالی تهیه می کنم 
تو شب را با ناله و زاری گذراندی۱. 


تر ان دبگر 


دره نا کو مصطفی 
ترا کته سیاتبا 
سرشوی چرم بکن 
دل ما را ذرم وک 
ای در افغان 
کی میشی مسامان 


رفتم سر دساط سنگی و 
دیدم رقیه‌جان بندی و 





۱- افشاد (سیستانی) همان کتاب ص ٩۶۲‏ به نقل از هشتمین کنگره تحقیتان 


ایرانی دفتر سوم ص ۱۰۰۵ 


۴ فر هنگک مردم 


کوتوالو» وقسم دادمو 
تی‌مارا» مکن بندی و 
چار دور قار گستم و 


شاسی طلا بافتمو 


علیخان شیرانی» تو مهربانی 
دسی پیر ان کنند باد جوانی 
کشیدم لشکری ملکان در ازی 
تمام خحاله ما را سرفرازی 
رعمت را همیشه سردادی 
علیخان شیر انی تو پشت قالی 
تمام خحالك ما رفتند سئو الی 

1 شاهم دهد جیپ سوادی 

قو ام نی» مکّر در دشتباری 

جرا حان با عاخان دوست باشی 


ض ۱ 
رعیت را چرا بیچاره دادی ۰ 


ترانه بلو چی 
وصف بلوج و باو چستان 


سرباز» گون باع نیوگان 
یحنی: سرباز با باغهای میوه اش 


۱ - هی نکاهی به سیستان و بلوچستان س ص ۴۷۴ 





اشعاد و ترانه‌های عامیا نه /۴۳۵ 


پادوت» گون حاتو نین جنان 

یعنی: پاروت با زنهای حوری‌و شش 
راسك. کون‌تی وتمبران 

یعنی: راسك با نو کران و غلامان 

با هو» گون شهرین گلهان 

یعنی: باهو باگندمهای سرخ گونش 
پیشین» گون زرین تحتگان 


۰ ۱ 
یعنی: پیشین با دژهایی که درهای زرین دارد» 


ترانةً بلو چی 
وصف بلوج وزبان باوچی 


بلوچی هر بلوچی ننگث ونام انت 

یعنی: بلوچی هر بلوچ را ننگ نام است 
بلوچی اصل فرهنگث ودوام است 

یعنی: باوچی اصل وفرهنکث ودوام است 
بلوچی چه پت ومانان نشان اانت 

یعنی: باوچی هديهٌ اجداد ومادر 

بلوچی می‌و تی شهیدین زبان انت 

یمنی: بلوچی بهتز است از شهد وشکر 
بلوچی زیور قوم باوج انت 

یعنی: بلوچی زیور قوم بلوچ است 





۱- غروب. کما لا لدین؛ بلو چستان... کیهان تهر ان» ۳۶۴ ۱ص ۴۱ 


بع۳م |ف رهنکت مردم 


باوچی جوهر قوم‌باو چ انت 

یعنی: بلوچی تون ووم بلوچ است 
باوچی گو باوچی آشکارانت 

بعنی : دلو چها از بلوچی آشکار ند 
باوچان بی باوجی زیاد و گارانت 

یعنی : و گرنه درجهان نامی زدار زد 
باوچی افتخار لمز باوجی 

بعنی : باوچی هر باو چ را افتخار است 
باوچی اد کار لبز باوچی 

دعنی : باوچی بر باوجان باد گار است 
طلسم بودن ومنءن باوچی 

بعنی : طلسم بودن وم‌اندن باوجی است 
رموز وانتن و گوشتن باوچی 

یعنی: رهز خواندن و گفتن بلوچی است! 


ترانة» ذر بایجانی 


باغا گیردیم» باغبان‌سیز» 
بعنی : به باغی رفتم باغبان نداشت 
دوه» گوردیم» سروان سیز 
بعنی: شتری دیدم»سار بان زداشت 
هامیدا» درم‌ان او لدوم 
نی : دره‌ان درد همه کس شدم 
سح 


۱- هموء همان کتابءص ۷۳۴ 


اشعار و تر؛ نه‌های عامیا نه/ ۴۳۷ 


اوزوم قالدیم» درمان‌سیز 


یعنی: درد خودم بدون درمان ماند 


قارداش گل» آی قارداش کل 

یعنی: برادر بیاء آی برادر بیا 

قارلی داغلار دان» آش کل 

یه‌نی: از کوههای پر برف فرودآی بیا 

با جین درده دوزمه‌دی 

یعنی: خواهرت طاقت تحمل دوری ندارد 
سن‌ده» گوّزنده یاش کل 

یعنی: توهم با چشمان اشگ آلود بیا 


داغ دو شنده »ساری کل 

منی: در دامنه کوه» گل‌زرد است 
یاری غنچه پاری کل 

منی: نیمی از آن غنچه» نصفش گّل است 
آچمایایدین» بادی گل 

یعنی: کاش باز نمی‌شدی ای‌گل 
درده دوا» ساری گّل 

بعنیی» کل ,زرد آدرمان دوذاات 
چو لارده» بوستان او لدیم 

بعنی: درصحراها بوستان شدم 
دبلاردی دستان او لدیم 

ینی: در زبان‌ها داستان شدم 


۳۸ ف ر هنک عردم 


طالعیم پیس گتیردی » 
ط لعم رل آورد 


بعنی : 
آشدا دوستدان او لدیم 


دعنی : از آشنا ودوستان دور شدم 
- ۶ -_ ۰ 
تر اه ددگر »۲ ذد با بجا نی 


آی حضرات» بیرزمانه کگلیب‌دی > 

یعنی : آی بزر گان» رك زمانةآمده 
آلاقارغ۱» شو خ طرلانی» گیگ 

یعنی: کلاغ سیاه» باز گستاخ را نمی‌پسندد 
اوغوللار» آتانی» قیزلار آنانی 

بعنی : دسر ان یدر را» دختران مادر را 
گلین‌ارده قایناتانی» بگنمز 


بعنی : عروس‌ها نیز پدر شوهر را نمی پسندد 


آدم و ار کی» کتهیه‌سن ایشنا 

بعنی: آدمهایی هستند که نباید از اعمال آنها پیروی کرد 

آدم و ار کی» دولاناسان باشینا 

یعنی: آده‌هایی هستند که می‌بایددور سرشان بگردی 

آدم وار کی» آبران تایمز آشنا 

یعنی: آدم‌هایی‌هستند که دوغی برای آش خود پیدا نمی کنند 
دیندیر نده» باغی» بالی . بگن‌مز 


وعنی : موقعی که توجه می‌دهی ودلجوتی و روغن وعسل رانمی‌پسندی 


اشعار و ترانه‌های عامیا نه/۴6۳۵ 


مه - 

ترانه معر وف نبی 

در اذر با یجان 

ترانة معروف‌نبی» که درقدیم برعلیه مظالم خجان‌ها و بیکث‌هسای محل‌طغیان 

کرده بود برای آذر بایجانی‌ها» از تر انه‌های محلی م<سوب می‌شود و بسیاره‌طلوب 
ودلپذیر است این ترانه را» همراه باسازهای تر کی( کردئون کمانچه» شش تاد ) 
در جشن‌های ءعروسی و اعیاد وهمچنین در صحرا وبا غ‌ها می‌خو انند» ترانه نبی‌جنین 
است . 
نیی» چمیب» سیادریمه‌نین داشنا 
یعنی: نبی» رفته آن سوی سیلدرمن 
دو ستین» آشناسین» دیب باشنا 
یعنی: دوست و آشنا را جمع کرده دور خود 
آینالی تفنگی» باسیب دوٌشنا 
یمنی: تفنگث آثینه دار را انداخته بردوشش 
قوی سنه دیسنار آی نادان نبی 
بعنی : بگذار بتو بگو بند» اص نادان نیی 
ایرانی بر بندن اوینادان نبی 


یعنی: ایران را از جا تکان دهنده, نبی 


نبی‌نین» قاشلاری قارادی قارا 

یعنی: ابروهای نبی» سیاه است سیاه 

دشمن اوره گینه و وروبدی بارا 

یعنی: زخعمی به قلب دشمن زده است 
بیگاری» خانلاری گتریب زارا 

یعنی: بیگ‌ها وخان‌ها دا به زاری در آورده 





۰ فر هنگ‌مردم 


قوی سنه دیسا آی نادان ثبی 
بعنی : بگذار و بگو بند» آی نادان ثبی 


دیوانی الینده اوینادان نبی 


بعنی : حکومت را در دستش می‌رقصا زد یی 


نبی نین» بوغلاری» اتشمه اتشمه‌دی 
سبیل ذبی داب داده شده است 
بایاغی کو لا‌دن» دتشمه دتشمه دی 
رعی ۰۰ کلاهت از اصا تک له» سو را < راخ ‌است 
رک س ار ٍ و هداس نی 

نبی ذین » دوز هل هیچ آت کیجمه‌دی 

بعنی : هیچ اسبی از اسب نبی زت وا استه سبقت بکیرد 
قوی سنه دیسنار آی نادان ثبی 

بعنی : بگذار بتو بگویند» آی نادان نمی 

29 1 2 

تفنگی» هاو ادا او ینادان نبی 


و ۱ 
تفنکث خحود را دد هوا می‌رقصا ند نیی 


دعنی : 
مش مد ِ ۹ 
ثر اذ4» جر دی ججو خان 
ججوخان از جوانان رشید در کسز در دور قاجار بود» که بر علبه مظ-] ام 
حوانین محل وتحاوز بیگانه» ود علم کرد و حکومت در دز را برانداعت و بر ان 


شهرستان مساط شمد» در اثر اقدامات خوانین محل همزمان با ورود قوای رو سره 


تزاری به ایراك بر 


سالدات‌های روس کشته شد. 
۰۰ سح 
۱- مجله واد لیق» تهران» تیر ومر داد ۴۱۱۳۵۶ 


ای حمادت از محمد علی شاه مخلسو ع » بوسیله ژان‌دارم‌ها و 


اشعاد و تر انه‌های عامیانه/۳۴۱م 


شرح حال ججوخان»در وقایع«خاورایران»تألیف نگارنده» چاپ ۱۳۶۷ش 
به تفصیل آمده است- 
مردم» دروصت رشادتها و دلاوری‌های ججوخان اشعار و ترانه‌های عامیانه 
ساختند» وبخشی‌ها (نوازندگان وخوانند گان محلی) در جشن‌های عروسی و اعیاد 
همراه ساز دوتار می‌خواندند» که نمونه‌ای از آن ترانه چنین بود: 
ججوخان خانارین‌خانی 
یعنی: ججوخان» خحان» خحانان است 
دواگن ده دوخدی ثانی 
یعنی: در در گز تالی وثانی ندارد 
اور گده قالدی آرمانی 
یعنی: اما آرمانش در دلش ماند و باخود به گور برد 
حیف سدن او لدین ججو 


بعنی: حیف از تو ججو » که کشته شدی 


سنین تکین ننه دوغمز 

یعنی: مانند ترا دیگر مادر نخواهد زائید 

فاك داشی داشه قو یمز 

ب«نی: فاك سنگی را روی سنگت نمی گذاردبماند 
نامرد» جوانم‌ردی سودمز 

یعنی : نام‌رد» جوانمرد را ذمی پسندد 

حیف سنن» او لدین ججو 


بعنی: حیف از تو ججو که کشته شدی 


در گزی آلدین بوتین 
بعنی: تمام در گز را تصرف کردی 


۲ | فر هنك مردم 


بوخدی رشید» سنین تکین 
بعنی : فیست رشیدی مانند تو 

حلال او اسون یه‌ین سوتین 

یعنی: حلال باد شیری که ازپستان مادر خورده‌ای 
حیف سنن اولدین ججو 


بعنی: حیف از تو ججو» که کشته‌شدی 


دشمناری» یاخچی ق.ردین 

بعنی: دشمنانت را حوب نابود نمودی 
یمان گردابه سن گیردین 

یعنی: به گرداب بدی تو افتادی 

آرمان بو لنده جان ویردین 

بعنی : در راه آرمانت جان خود را باعتی 
حیف سنن او لدین ججو 

بعنی : حیف از تو ججو که کشته شدی 
اطرافی‌بی سالدات دو تدی 

بعنی: اطراف تو را سالداتهای دوس گرفتند 
سنین بختین نیجه یاتدی 

یعنی: بخت واقباات چگونه و ابید 

حانار سنی» ارزان ساتدی 

بعمی : خان‌ها» تورا ارزان فروختند 

حیف سنن او لدین ججو 


فمنی ۰ نگ از تو ججو» که کشته شدی 


اشعار و ترانه‌های عامیا نه /۴۳ 


آتین باتلاق لره باتدی 

یعنی: اسبت به باتلاقی فرو رفت 
گوّله دگدی گوزین یارتدی 

بعنی: گلو له خحورد و جشمت را درید 
عزبز تنین قانه باتدی 

یعنی: تن عزیزت به حون غلتید 

حیف سنن اولدین ججو 


یعنی: حیف از تو ججو» که کشته شدی 


ججوخات نامراداولدی 

یعنی: ججوخان نامراد کشته شد 

کتان کو ينك کفن او لدی 

یعنی: پیراهن کتانش کفن او شد 

ننه باشه قره‌سالدی 

یعنی: مادرش به سر و تن سیاه پوشید 
حیف سنن او لدین ججو 


یعنی: حیف از تو ججو که کشته شدی۲ 


تر ان» دشتستانی 
(از فایز ) 


دگر شب هس که من تنها بکگردم 


چجو متاهی رل درا بح دم 





۱ میر نیا سید علی» همان کتاب» صص ۰۱۵۶-۱۵۵ 


۴ فرهنگک مردم 


پلنکت در کوه » و آهسو در بیابان 


همه جمعند و من تنها بکسردم 


در ان عالم» ۶ از حد 9-زونست 
دلم از دهر حجازان» در ز‌ حونست 
کا-ه از و نباشد بار فایسز 


شکایت‌ه] ز بیغ واگ ونست 


دلا کسردم نصیحت جند د-ارت 
که با خو بان نشستن نیست کارت 
نصیحعت ک-رده‌ام نشنیدی از من 


پر دشان کرده و بان» روز کارت 


تر ان کردی 
(سغز) 


«فه له‌ك» تونه ده‌ی تا زارمله به‌رچی» 
نی : ای فك تو بخاطر جه حیزی» مرا آزار می‌دهی 

«نه که ر کول فبت » بو یته‌ جازم له بهر جی » 

بعنی : ار کل نیستی بخاطرچی بر ای»ءن حاری شده‌ای 

«شانم چه‌ماله ژیر باری‌مه» ینه‌تا» 

یمنی: ‏ پشتم زیر بارغم خمیده گشت 

«توسش <همت کرده» سهر بارم له بهر چی» 

یعنی: توهم آن را زیادتر کردی به‌خاطرچی!. 

۱- فیضی شهلاء سقزء فرهنگک مردم اطلاعات هفتگی ۳۶۵ ص ۰۱۹ 


آشعارو ترا نههای عامیا ن ۴۳۵ 


تر ان ابلام 


«ور کذت» تاور کنم دو مالك دلگیر» 
بعنی : جمع کنود تا جمع کنیم لا زان دیاز لح عرنت 
«کشیتم شو نظاره او وطن دیر» 


یعنی: مرا شب فکر کردن‌های آن وطن دورم گشته است 


تر انةه سیه‌چشمه 
(آذر بایجان) 
جای منم) چشمه منم 
عنی: رود مال منه و چشمه مال من 
چایم ذان» چشمه منم 
یعنی: از رودخانه من مکذر 
سن که طبیب دیاسن 
یعنی: تو که پزشکث نیستی 
پادامی دشمه منم 


یعنی : زحعمم را نیستر مزن 


آی چیخدی پشمان پشمان 
یعنی: ماه در آمد با پشیمانی 
گون,چیخدی» اونا دوشمان 


یٍمنی: _ آفتاب طاو ع کرده که دشمن اوست 





۱- ایلامی ادیب ایلای همان مأخذف همان شماده دصفحه. 


۶ رهنگ مردم 


باش گی‌توروب. گیدرم 

یعنی : سر برمی‌دارم به صحرا می‌گذارم 
نه دوست بیلیسین نه دوشمان: 

یعنی : تا نه دوست بداند» نه دشمن" . 


تر ان تنکابن 


آهو را» آهوبانی می‌کنم من 
ند ر گس دا باغبانی می کنم مسن 
اگر یکث شب بخوابم بان ر گس 
دوباره » زند گانی می کنم من 


حص مخمل مسزن » تو پا به دریا » 
مضور غصه » برای مسال دنیا 
مخور غصه » که مردم مالی دارند 
چسراغ کس نسوزد :سا به فعردا 
رهم دور و دراز و مس رکیم لنگث 
که بارم شيشه است و همتم سنگث 
من از عمر خحودع» حیری ند یسد) 


چر ابر شوشه‌ام»سنگث میز نیدسنکگ" . 


.جح 
0 پو دکریم» اکیر » صیه چشمه » [ذدبایجان همان مأخف شماده- ۲۳۶۱ 
ص ۰.۲ 


۲- دادخو اه» سکینه» تنکابن» همان مأخذء شماده‌ت ۲۷۲۳۶۰ ص ۰۲۲ 


اشعار و ترانه‌های عامیا نه/ 8۴۷ 
تر انةً » ستلکت 
(هرم زگان) 


دور از ساحل و بندرم 

یعنی: از ساحل و بندر گاه دورم 

طوفانی تند و سرد» اتات 

یعنی: درحالی که طوفانی تند و سرد می آید 
نصیب من تقدیر امن 


یعنی: این سر نوشت من است 


غصه ز راه لرد» آتات 

یعنی: که غم وغصه از راه دور می آید 

وای از دل بدیخت مو 

یعنی: وای از قاب و اقبال بد من 

تا رنشه هت در کت مو 

یعنی: که درعت زندگی من تاریشه سوخعت 
نه درویش و نه قلندرم 

یعنی: نه درویش هستم و نه قلندرم 

چو کشتی بی‌لنگرم 

یعنی: مانند کشتی بدون لنگرم 

غصه نرفته درد اتات 

یعنی: غم و غصه از میان نرفته که درد می آید 
غبار نرفته گرد اتات 

یعنی: هنوز غبارغم نرفته گرد می‌آید 


۴۷۴۸ / فر «نک‌مردم 


موی نگم چن یکنم 
یعنی: می‌خواهم بگویم چکار کنم 
ریبت مز دل پردرد اتات 


یعنی: آه از دل پردرد من می آید! 
تر انةّ» سب واری 


چاه سرد زمست-و نم بهار سبزوار» 
یابه چشممو جنون خحوشرنگت وبار سبزوار 
دور دنیا را بگردی» ازیمن تاچین و دوم 


شهر دردنیا یکیس» اوم‌سبزوار وسبزوار" 
فد ۶ 


کبوتسر بچه بسودم ماددم منرد 
مرا دادند به دایه » دایه هم مرد 
مراهم شیر » با بسزغال-ه کردنسد 
که از بخت بدم » بزغاله هسم مرد 


مسلمانان » نداری تلبلاته 
غلام که مال داره » کدخدایه 





۳ وان ور محمد» بستك» همان مأحدء همان شماده. 
۱- فلوندی نیکوء امیر» همان مآخذ شماده ۲۳۶۴ ص ۰۱۹ 


سر دستش کر در بالا بتضو 


وری کسوچه به دو دو می‌روم مسو 
ببابوس گل نو » می‌روم مو 
اگر دانم گسل نو » مبال مویه 
سه منزل را به يك شو » می‌روم مو 


زمکت شوره» بسه زخحمم تازه منداز 
مرا کشتی به شهر » آوازه منداز 
مرا کشتی و خحسونم کردی پامال 


ک-4 نعشسم را دم دروازه منداز 


نماز شوم کسه بسارم شیوه می‌رفت 
یه ب-اغستو بعرای میسوه می‌رفت 
به بساغستو بسرای میوه خسوب 
سید دردست به ناز وغمزه می‌رفت 
سر 

الا دختر فعرت در کار داری 
ره مرک مو بو چند دار داری 
دعر 

به مر گث تو » به مرگث يك برادم 


به غیر از تو دگر یاری ندارم 


عزیزان لذت دنا دمالسه 
نه در عقل و نه در فهم و کماله 


اشعاد و تر انه‌های عامیانه| 6۵ج 


۵۰ /فر هنک مردم 


کسی که او نداره مسال دنی-ا 
اگر رستم بسود» او پای ماله. ۲ 


ترا ن4 استار ا 


شو و پاس» روز وپاس» بلکم بیایی 

یعنی: شب وروز نگهبانی می‌دهم شاید بیایی 

ده نارم طاقتء روزجدایی 

یمنی: دیگر طاقت روز جداثی را ندادم 

شو که آية» ده خیالت مزذم دم 

یعنی: شب که می آید با خیالت با خود سخن می گویم 
روز که آیه» نی‌دبارت کشتمه غم 


بعنی : روز که می‌آید» تو را نمی‌بینم غمت مرا کشته است 


جو نیز ده وه قم وه تاوتجیل 

یعنی: ایام جوانی من به‌سرعت گذشت 

پیری من دو سرم چی قلف زنجیر 

یعنی: پیری مثل ففل وزنجیر مرا زندانی کرده است 
پی رکه بیم» کود هم کهبیم» دوتا دوتامه 

یعنی: پی رکه شدم» کور هم شدم» کمرم خم شد 
موز بره وه‌گز گم بی مرسم بایامه 


یعنی: عصابی بدستم بودخیال می کردم پاهایم است؟ 











او فر نقه محمده کاشمر همان‌ما خذ» ۲۳۶۱ ص۲۴ 
۷- احمد چکنی؛ جهان بخش,آستادا» همان ما عذ- ۲۳۵۷ ص ۲ ۲ 


اشعار و تر انه‌های‌عامیانه/ ۴۵۱ 


عزیزم کوچو کی» نواگریوی 
یعنی: عزیزم» ت و کو چکی نباند گربه کنی 

برامت» باغ گلی بی گل فریبی 

دعنی : تورا به کاستا نی می بر م که باگّل بازی کنی 
برامت» باغ کلی که تایه‌داری 

یعنی: تو را به گاستانی می‌برم که آرزوی آن را داری 
بچینی هر گلی» که دوستش داری 


نی : تا هر گلی را که دوستش‌داری بچینی ۲ 
ِ ِِِ 
نر انة» بابلی 


شه‌بر ار قربان» شا گرد مدرسه 

نی : فدا وقربان بر ادرم که شاگرد مدرسه است 
کلاس دو ازده درس به‌خو نسه 

یعنی: بشوم که تا کلاس دوازده درس خواند 

دا خحدا زمه» ناوه روفوزه 

یعنی: خدا خدا می‌زنم» که رفوزه نشود 

شنک کیجار بورم و نه ذومزه 


یمنی: تا دختر زیبایی برای نامزدیش بگیرم 
کیجا جان» ناله نکن ناله نکن 
یعنی: دخترجان ناله نکن ناله نکن 





۱- آدده‌جی؛ محمد رضاء شوشتر همان مأعذ» همان شماده 


۳ج /فرهنك مردم 

مه بسوته دل وپاده نکن 

یعنی: با این گریه وزاریت دلم دا پاره نکن 
کلاب شیشه رتو ضایه نکن 


عنی: و با گریه وزاریگلاب شیشه ام ضایع نکن( 
تر انّء لارستانی 


غریبی وطنم بیس وطنم بیس 

بعنی : غر بت وطنم شرل وطنم شد 

امزت حرفی» که باز گردنم بیس 

یعنی: حرفی زدم که حودم به دام افتادم 
امزت حرفی» میون دوست دشمن 

یعنی : میان دوست دشمن حرفی زدم 

ا‌ نفهمیس که ددسم دشمنم سس 


۰ سب ۰ ب ۲ 
یعنی: نعهمیلم که دوستم دشمنم می‌شود 


تر ان سر آبی 


آغاش» باشین دا او ج بادام 
بعنی : روی درخحت سه بادام است 
مرن نه بیلاون من یادام 


_ سس 


۱- ملایری» حیدد» بابل» همان ما حذ ۲۷ص ۲۲ 
۲- فتحی» دحیم» لادستانی» همان ماخ همان شماره 


اشعار و ترانه‌های عامیانه/۵۳ 


آواره» بلبل کمین 
بعنی : مثل بلبل آو اره 
که غمکینم که شادم 


بعنی : گاهی غمکین هستم گاهی شادع 


باغا گیر مسم» او لماز 

عنی: داخل باغ نشوم نمی‌شود 
گلین درم‌سم» او لماز 

یعنی: گلش را نه‌چینم نمی‌شود 
سو گیم مننن کوسی‌دور 

یعنی: معشوفم از من قهر است 
گولین کژرمسم اولماز 


یعنی: داش را بدست نیارم نمی‌شود! 


تر انه»ءجیر فتی 
مر کوه بلند > سر ستتاره 
جوانسی کشته شد بیست‌و دوساله 
براقش(دستمال) باز کنیدرو یش به‌بینید 


جکّر پر حون شود » دل پاره پاره ۲ 
تر ان بویر احمدی 


مو وساور» نی روم دیلگان دیاره 


یعنی: من به ساور «تبه» نمی‌روم دیلگان پیداست 





۱- جعفر نژاد» مهین و آذد سر اب همان مأًخذ شماره-۲۳۵۳ص ۲۲ 
۷- میرشکادی» میترا» جیرفت همان مأحذ شماده- ۲۳۵۵ ص۷۲ 


۴ فر هنک مردم 


دیاگان جای دلبره» دل طاقت نداره 
یعنی: دیلگان جای دلبر است»دل طاقت نداره 
جشمه ته چشمه کنوم تافته گوروم 

دی چشمه توی چشمه‌ای است تاسوخته دل 
تا بیای سوخته دلی وش بخوره او 


دعنی : از راه ر سیده‌ای از آب آن بنوشد! 


سم 
نرانه» امای 


ستاره» آسموت دنباله داینه 

یعنی: آسمان ستاره دنباله دار دارد 
تموم تصیر زن خاله دابنه 

دعنی : تمام #صیر ها را خحا له زنم دارد 

مه زد بورده» شه حنه داینه 

عذی : زنم رابرده درخانه‌اش نکّه داشته 
<ودش مست ومر دیوانه داینه 


بعنی: خحودش مست گشته و مرا دیوانه دارد 


هراز او بمو» پل دبور ده 
بعنی : آب هر از آمد وپل رابرد 
من و مه دلیر دل دبورده 


دعنی: پل دل من دابرم دا برد 





۱- امعه منو چهر. همان ما حد» همان شماده 


اشعار و تر ا نه‌های‌عامیا نه ۴۵۵ 


رفقون جم بوین‌پل ر بسازین 
دی : دوستانم جمع بشوید پل را «سازدد 
من و مه دلبر دل ر بسازین 


یعنی: دل من دلبرم را بسازید! 


تر انّه جلکه رخ 
(ثر بت حید در به) 


کله راء چرخ ده به جای دیروز 
زنم زانو »به زانسوی گل افروز 
اگر دانم » گّل افروز مال مویه 


روم قصری بسازم دردم روز 


گله را» چر خ ده به جای دینه 
زنم زانو » بعه زانوی سکینه 
ازور دانم 6 سکینه مال مو به 


روم قصری بسازم در مدینه 


از او بالا » میه در عامدار 
یکیبا روم»یکی‌شاو ارقلم‌کاد 
به قربون سر یا روم بگردم 
که‌دوات با سر شاوار قام‌کاد 


در 4۶3 ابا ری دبندم 


دهن دشمئو ت-ا کی دبندم 








۱- گر نانی؛ علیاکبر» همان مأخذ شماده -۳۶۳ ۲ص ۱٩‏ 


وم /ذر هنك مردم 


دهن دشمنو سته نمی شه 


هلا» زهرا بیا عمّدت دبندم 


زا ان کرمانی 


الا لسوك سیاه بار تو قنده 
بزن کو لج که منزل» نای بنده 
بزن کولج که تا ته می‌توانی 


مرا بر بارخود کی می‌رسانی 


زنی دارم که سردار زنونه 
همیشه دول وچرخحش ورمیو ه 
به‌توی سفتویش دومی"ندیدم 


به‌دور چر و یش چل <رده نو نه 


مرد - نگٌّار نازینینم ریزه دندون 
مرا از عشق و بردن به زندون 
زن-چرا»غم می‌خوری‌ای‌طفل نادون 
دو تا گّوشو اره دادم » مال دیوون 


شو" دویم شوی در بید رونم 


شو سیم به دارزین» مبهمو نم 





۱- دومی- دشته جمع شده بر گرد» دوك چرخ دیسی ذنان 


۲- شب 


)شعاد و ترا نه‌های عامیا نه/ ۴۵۷ 


شو چارم به تهرود » حرایم 
شو پنجم به داین 6 پاچنارم 
شو ششم ده هامون» تو مز ارم 


شو هفتم به کرم‌ون +تنگٌث یار م 


گفتم زه زه من اش میخام 
واشق ذهاش» میخا ۳ 

زن قز لماش 3 مبخام 
ارسی فرش کرده میخام 


قلیون چاق کرده میخام 


ترانةً های 
بو بر احمدی و کهکیلوبهای 
«دابنی‌ها» 


گولا کونابالغه نه وقت حاله 
ی دو شو ندیدمش 7 جوم دو ساله 
کل من نا بالغ است گرچه وقتش نیست 


وای دوشب اگر ذهبینه‌ش دو سال بر ایم جاوه هی دنل 


ود بار رك صورت سفید تا حال که دیده 
لبخند گولاکو پشتمو در دده 


سس 9۰ ۰«( س«(.(. - ۰ ماس 
اس ی پاد یزی» همان کاب ص ۳۴۹ 


۴۵۸ / فر نگ مردم 


ود باريك صورت سترد تا حال که دیده 


ابخند کل من کمرم رااشکسته است 


جه خحوشه سوار وایی بری ومااش 
بوس کنی گاوپ پرش زیر چشم کالش 
جچه وش است سو ار شوی وبه آبادی دلیر بروی 


و بوسی لبهای گو شتا لو وزدر جشمان سیاهش را 


او میوم سره وعیه خابوك برده بییو) 
سی یه بوس بی قیمتی مار خورده بودوم 
آمدم آ نجایی که وعده کرده بودی در انتظار حوابم برد 


برای يك بوسه بی‌قیعت نزديك بود مار مرا نیش بزند 


شبی کروم و کرتاتام دام حوشابی 
وا خحدا بخت بدم واثور کشابی 
شو هر کر دم» با پبسر ۶موی ندو دم» دلم وش شرل 


ای خحدا» از بخت بدم» وافور کش شرل 


صیح سلام» پیسین سلام حونه‌ی دتردار 
دختر وش نیکنوم کود دستم ور دارا 
صیح سمرلام» بعداز ظهر سرلام» خونه‌ای که دختر دارد 


دختر می گوید «شوهر نمی کنم» پسر دست از من وردار» 


سر که سیلی زنوم تا ایل و باره 


من ابل سیلی زنوم تاگل سواره 
ی 
۱- لمعهء منوچهر» فرهنگ عامیانه, عشایر.۱۳۴۹۰ تهران ۵۲-۵۲ 


اشعار و تر انه‌های عامیا نه ۴۵۵ 


سر کوه ناه کنم ۳ ابل بار کند 
ابل را نگاه کنم 0 بارم سوار شود 


پهلله سرعی شلال سربر کك شونت 
0 تم تیرحاك ذیره کس نی دسو ته 
موهابت جون آبشاری روی شانه‌هادت دسر خی مبز اد 


تا پنج تیرم نشکند کسی نمی‌تواند ترا از من بگٌیرد 


اشعفی من جر تاه لیمو پسو ته ک 
تابخوم رختت کنوم تا کس بسوته 
اشر قفی داخحعل مو هابت است ای لیمو بستابُ 


می در سم ۷ بخواهم ترالباس بیوشا نم‌دیگری بستا زد رطا 


کیف کل دوثر قوره کرده دوجو نم 
نه ی که دبو بشیم نی که بسو نوم 
خحیال دختر تیم بی‌تابم کرده است. 


زه می 5و ید «بیا بنشون» و ذسه می 5و ود «بستان مر ا» 


جی سیاه» قوری سفید» سماور زرد 


گل وری دمش بکو سرمی کنددرد 
چای سیاه » ف-وری سفید و سماور زرد 


کل بلند شو چسای دم لون سرم درد می کند 


ور گسروم دو لسولنوبرم سرپیش 


بزنم یه نه سالی » مشو برم تیش 





۱- همان دهمان ما خذ ص ۶۲ 
۲- همان وهمان ما عذ ص ۶۲ 


۰ عفر هنك مردم 


تفنگگ دوا-ول دا بردادم و به دنبسالش بروع 


شکار نه سا لهای‌صید کنم و امشب پیش دختر لك بروم 
تر ان که‌کباو به» بو بر احمدی 


بر گردان به فارسی 

د<ءر و در احمدی» نام ترا نمی‌دانم 

بوسه‌ات رافهت اون 0 از دو بجرع 

کل درخیز » دخحتر برخیز ببون جه موقعی است 
کر کث کر سنه» دسر بی‌زن» هردوشان در رك حالند 
ای‌کاش من تسمیه تفنگث تو می‌شدم 

که روز به کو لت بودم وشب درمیان دستهایت 

ای کاش من چوب سرمه دانت بودم 

تا درجیب کنار سینه‌ات می‌اره‌یدم 

ای کاش من افسار گوساله‌ها بودم 


تا مرا دود ذاف دختران می‌پیچید ید۲ 
۵ ۶ ‌-_- 
ثر ان4» در کزی 


درز باغی باغی باغچه‌سی 


بعنی : در باغها و باغچه‌های در گز 





سس 


۱- صدیق» مصطفی» مقا له ترانه‌های عامیانه هنر ومردم شماره ۱۸۱ص ۷۱ 


آچیاوب گو لی غنچه‌سی 

بعنی : عغنچه‌های کل باز شده‌است 
قیزاری کُو للر ایچنده 

یعنی: دختران را در میان کلها 
اوینادار بلیل چهچه‌سی 


هنی: چهچه بلبل می‌رقصاند 


گاریزین باغی بوستانی 

بعنی : باغ و کازار کل راد 
خراسانده بوخعدی ثانی 

بعنی : درخر اسان نظیر ندارد 


1 ور گین آچار باخجا نده 


نی: دات وامی‌شود به‌هنگام گلگشت 


بهشت تکین گلستا نی 


ه 


یعنی: تماشا کنی گاستان چون بهشتش را 


چاه‌رین و اردی صفاسی 

بعنی: دره چل»بر با صفا است 

دو یوق سو‌سرین هواسی 

بعنی : آب خحنك وهوای سرد دارد 
درختار ینده سوق پنده 

درختان و آب آن 

واردی هر دردین دواسی 

یعنی: دوای هر دری است 
درونگرین دره‌سینن 

یعنی: از درة درونگر 


اشعاد و ترانه‌های عامیا نه/ ۳۶۱ 


۲ |/فر هنک مردم 

دیماق او لماز صفاسینن 

یعنی: که صفای آن وصف شدنی نیست 
داغیلر دیبنده باغلارین 

یعنی: از زر کوه میات باغها 

شاقلار سوء آراسینن . 


بعنی : آب سرازیر است 


قرح قزین داغی داشنده 

یعنی: در کوه واطراف قر ح‌قیز (چهل‌دختر) 
کزه‌للر چشمه باشنده 

بعنی : ۳3 و تارج می کنند در کذار چشمه 
دسته» دسته گوّزل قیزار 

بعنی: دسته دسته دختران 

هر ببری اون دورت ياشنده 

یعنی: که هريك به سن چهارده‌ساله‌اند! 


تاه » دبگر » ]"ذر با یجان در بارکاو 


قارا کلیم» ذاز ائیار 

بعنی : این گاونرسیاه من» ناز می کند 
قویروق بولاد توزائیلر 

یعنی: دم می‌جنباند و گرد وخاك می‌کند 
آی, قارانیق گثجه‌ده 

بعنی: درشب‌هایی که ماه پنهان است 


۱ب میرنیاه سیدعلی» همان کتاب» ص۱۶۸ 


اشعار و ترانه‌های عامیا نه ۴۶۳ 


کوّنانی» پرو ازائیار 


یعنی: خیش راء به رقص درمی آورد 


قارا کلیم» گونده من 


بعنی : ای کاو ذر» سیاه من 

کولکه ده‌سن گونده‌من 

بعنی : تو درسایه‌ای ومن در آفتاب 
سن» بات قایا دیبنده 

یعنی: تو در زیر سایه صخره بخو اب 
وی قارالیم» گو نده من 


بعنی : بکذار من در آفتاب سیاه بشوم 


کو تانین خحودة کاری 

یعنی: گاو نر به عیش بسته شده است 
پاتلابیب» دوداق‌لری 

بعنی: تر کیده‌است لب‌هایش 

قارقایین کژتان سنین 

یعنی: دعا کنيد که عیش بشکند 
دینجه‌اسین» خودة کاری 


یعنی: و گاونر استراحت بکند. 
تر انه دیگر» آذد با بجان» در بار ] فتاب 


چیخدی گ و نش» قرمزی 
یعنی: آفتاب طلو ع کرد با رنگث سرخ 





جوم | فر هنگك‌مردم 
جان گولوم» جان‌جان 
جهان» ی من » جان» جان 


بعنی : 


تویلادی اوغلان قیزی 
بعنی : دختران و پسران ۳ دورهم جمع کرد 


یعنی: جان»گل من» جان» جان 


هر بیریمز» بیرگونش 
یعنی: ه رکدام» يك خورشید 
جان گو اوم» جان جاذن 


بعنی : جان» کل من» جان» جاد 


بیر آسمانین او لدوزی 
بعنی: ستاره‌های دك آسمان 
جان گو لوم» جان جان 

یعنی: جان» گل من» جان جاذ! 


ترا سار | 


یکی از ترانه‌های قدیم و معروف آذر بایجان ترانة «آپاردی سیلار سارانی» 
است که همیشه بو سیلهعاشقان «نو ازند کان محلی» دره‌جالس عروسی واعیاد وباغ 
وصحرا خحوانده می‌شود» <ءی این ترانه بین‌ترکان حراسان نیز رایج امک 


سارا» دختر اصلان بیگث یکی از دامسداران دشت مغان از کودکی نامزد 





۱- روشن»+ح» همان کتاب. 


اشعار و ترانه‌های عامیانه/۶۵ع۴ 


وسرزی به‌نام الا گور که بعد به او «خان‌جو پان» گفته| ند شده بود که آن دو باهم‌بزر گث 
شده وبه هم دل بسته وعلاقمند شده بودند. 
جبارگاذیاب ۳ مالك ده آنها بر حسب تص-ادف سارا را دیده وبه سارا تعاق 
حاطری پیدا کرد و چون سارا وپدرش به خحواستة ارباب تسلیم نشدند او دست به 
قدرت نماثی زد و حواست با اعمال زور دختر را به تصرف خحود در آورد» سارا 
چون به ناءز دش علاقمند و به حفظ حیثیت خحود بای‌بند بود هنگام ربودن او ود 
را غفلعاً به رود ارس ازداعت وخود را نابود ساعت واین ترانه «بیاتی» داستان او 
بو سیلة عاشقان خوانده و منعشر شد ترانة سارا چنین است. 
کدون دیون خان چوپانا کامه‌سون بوایل موغانا 
کال قالار ناحق وا زا آپاردی سیلار سارانی 
بیر اوجابویلی بالانی 
آرپاچابی درهن او لماز آخجر سوبی سرین او لماز 
سارا کمین گلین او لماز آپاردی سیلار سارانی 
بدر اوجابویلی بالافی 


ربا جابی ای داشدی سیل سارانی قابدی اشدی 


هر گوده‌نین ک ره باشدی آپاردی سیلار سارانی 
خوزلی بای 
قالی کتر اوتاق دوشه سارا بری قالدی بوشه 


جو پان‌ا لین جیخدی بو شه آپاردی سیللر سارانی 
بیر الا کوزلی بالاه۱ 
بر و ید به خان‌جو بان (نام‌زد سارا) بگوئید/ که امسال به‌دشت مغان‌نیاید /ا گر 


دیا رد به حون ناحق آارده خو اهد شد |» سل سارا را برد/ آن در ود رلند را/جاه 





۱- اخذ شده از قصه‌ای از سینه ونوائی ازتاز عاشقان آذر بایجان ابر اهیم آ بادی 


نشر اوح ۱۳۵۶ص۱۰۸ 


۳۶۶ | فر هنک مردم 


«آریا» عمیق تست را هم سرد نمی باشد/مانند سارا عروس زیبا نخو اهد شد/ 
سیل سارا را برد و آن دختر چشم زیبا را/ آب چاه (ارپا) جوشید و سرازیر شد و 
سیل‌سارا را ربودوبرد و هر کس دید اشك از چشمش سر ازیر گر دید/ سیل سار ا را 
برد/و آن دحدر چشم زیبا را و ببار اتاق رافرش کن/جای سار ا حالی است» 


حان جوپان دستش خالی ماندء سیل سارا را برد 


اثجاد بر ای کو دکان 


از روی بخ يك بسر مدرسه میرفت سحر 
سر دورد رك دفعه او سورد زمین » دمرو 
برخعاست چوداز زمین گفت به بخ این چنین 
بدی» تو ای بخ بدان زمین ( يم » مرده‌ان 
عمر تعو بی‌اعتبار به زودی آید» بهارا 


بهار 


بیا بیا ای به-ار و شی شعادت بیاد 
آب بکن برف کوه به با غ‌ها ده شکیه 
سیل شود جوی بار عغله بیاید یه , بارد 
درحبتی برد فد به. نغمه .بلبل شود 


مر غلت 


من مرك خو اننده‌ام می خحو انم من » نالنده‌ام 
_ سس 


۱ صا بر» هوب هوب‌نامه» تر حمه طاهبان» سیروس» مجله [ بنده سال دهم ص ۰ ۳ 


رو 


پروردی ابرو کلم 


اشعار و تر انه‌های‌عامیا نه ۴۶۷ 


می‌خخو انم من» من بلیلم 


افتاده هرچند از هوس 


در عشقه‌های بسن سیاه 


دستی بهمن‌زد دوست+«ن 


رك شب که می‌تابید ماه 


از آن زمان در هر دهن 


سر و ده ملک‌الشعر | صبا 


رفتم به باغ لالهزار 
یکی گل» و دوتا بهاد 


بتآفاون ۳تسا نکن 
(س ٍِ 

با تن همچو» فیلش 
گفتا شوید میهمان من 
بخورید از این بریانمن 
تنبا کوی شیراز دادم 
پئیسر کسزاز دارم 

تش‌روشن کردبه‌حساب 


تسا بیارم گوشت ونمك 


درسدم سه سار کلء-دار 


پوشیده رعت > زرنگار 


بسا ریش و بسا سپیلش 
انگور وی ز یی نبیلش 
بیائید . توی ایوان من 
بکشید از این قلیان من 


اسار هفت. کسان دادم 


پسته دهن‌ب-از دارم 


پیش درخت و جوی آب 
آورد پنج‌شش سیخ کباب 


۳ و 


بعمازی کنید الك دولك 
بخورید با تره تزکث 


۴۶۸ /فر هنگك مردم 


قلیه کنیم» ورمه کنیم 


ما » رخت‌ها تسرمه کنیم 
ميوة بساغ» مال شما 


ول تسا م۱۳ 


بهار آمد» آیید ده بساع 


پالون نهید روی الاغ 


منزل کنید زیر چنار 


تفت دیگر» سیب و انار 


بعدش بیارم کمیوزه 


کمبوزه‌های حسوشمزه 


بعدش رویم توی خونه 


گندم حودیم و شادونه 


بعدش رویم زیر لحاف 
لحاف کشیم به روی اف 


سب 


بجر 


رفتسم سه4 بساعغ پسته 
سیلی زدم به گوشش 


کوشت نوی برمه کنیم 
چشمهامو نو سر م4 کنیم 
کنم بنه دستمال شما 
آرم بسه دنبال شما 


صبح‌سحر پیش از کلا غ 


سو ارشو ید به‌جفت‌وتا ع 


2 بیارم تفت یار 


با هاوهای آبدار 


بعدش بیارم خر بوژه 
و 
تا بخورید مثل بزه 
مثل کنجشگت توی لونه 
با تنل هل» دونه دونه 
با لحاف‌های خوش لفاف 


زکوزه نوشیم آب‌صاف 


دیکر 


علی قلسی بیکت دهست4 


گوشواره‌ها به گوشش 


ادن دهد بماع اذعاره 


میسون بساع حجن-اره 


اشعار و ترا نه‌های‌عامیا نه/۴۶۵۹ 


اوت در باغ اذساره 


عای قلی ریک بیمعاره 


شعر دبکر 


کر به دارم جه براق 
می آرد روغععن چراع 


ِ ات 
کربه دارم چه قشنکت 


می‌ارد پیسالسة رنکی 


توا دارم چه ماوس 


می آرد جوجه خروس 


۶ 
بچو جه من 


می‌رود شم سر ع-راق 


گربةٌ عصار من» میو میو 


۰ :2 :و 
می‌رود سب )سر ف-رنکت 


کر بهةً دار من» میو میو 


می‌رود شهر عسروس 


گر به‌عو استکارمن» میومیو ۲ 


(سر ودهْه‌بر نبا) 


يك جوجه دادم 


بون حج-و جبهها 


هرروز صبح‌ها 
بر ای این کار 


آن جوجه‌ی من 


از سر و شاه 





اس همو همان مأعذ - ص ۳۲۳ 


زژد. و اطلائسنت 
یك و یکتائیست 


دانسه میره--زم 


از عواب می‌خیزم 


بسن <سو <4‌هسا 


می بسسرد بسالا 


۷۰ اف ر هنت مردم 


حِ 


ابن ورجهد او 


ت- ح مم 
آن ور برد او 


از جوجه‌ها» گاه 
حمله در ندش 
از جنک آن‌ها 


از جبندن داد 


تا دانه جنند 


تا سهم گیرد 


بر <-وجه‌ی مسن 
نگٌدذارمش من 


سر کرم شوم من 
عبه 


اعدت بر من 


پر وانةً بال‌طلابی 


بسرواذت-4 دارم 


۰ 8 
می کنسد دائسم 


پروانه‌ی من 
بالهاش طلائی 


بسروانهی مسن 


زین سو به آن‌سو 


پسرواز او را 
کنسم تمسیاشا 


وش ر نگوز یبا ست 


نشست و برحاست 


سریساه و سرندست 
تجیلسی فشنگست 
مان تل زار 
می کنسد پٍ-رواز 
میان " لها 


1 ۰ ها 
هرروذ. صبح 


میا ن گل‌ها 


می‌روم بسالا 


میسان حمعن 


می‌پرم هوا 
اینجا و آن‌جا 


می‌روع صح را 


۱۳3 


می‌رم لا لهز ار 


به چینم لالحه 


می‌روم باغعجحه 


چینم از درنعت 


لالدسرخ 


میسان چمن 


مریم ال را دتد 
گفءش چه خوشبوست 
تا "هنشت آن‌ را 
مینان * گتل‌هعا 
لذت می‌برم 


ِ 


اشعارو ترا نه‌های عامیانه /۴۷۱ 


آن دور دورا 


به چینم بکتال ها 


شاد و خنده‌دار 
دامنی پر با 
پر کل و غنچه 


گل آلوچه 


یکت لاله رود 
گرفت و بسو یلد 
حوشریکك و حوشروست 
من دارمش دوست 
این ور آن ورها 


از بوی آن‌ها 


عل بی‌ختاره تسالی نسسداره 
صبح‌ها دیدنش شادی مباره . 
تر انه‌های خو زستانی 


ف دره وا کسن» سلیه‌ون 





اون دره واکن» سلیمون 


۱- میرنیاأ» سل علی» اشعاد برای کود کان (چاپ نشده )۰ 


۷۲ فر هنك مردم 


قالی دا یکش تسو ایون 
گوشه‌ی قالی کبوده 
امیسر بسالا بالا 


وقتسی میری ببسازی 


حالا مناد میهم‌ون 
استم دائیسم امیر ه 
سر کرده تسو شا لا 
بشین و زهر مار کن 


ی 2 0 
7 زیون درازی ۰ 


<ال» ح<ال » حالونکث 
بارون زنسه بهاره 
بانك می‌زنه فلك‌ناز 


خحدا سزن بارو نکگ 
کساسوز علی س-و اره 


قلیون را بیار شیرین ناز 


قایسون زرد کل کل مهمون داریم نجفقلی 


ابن دره واکن سلیمون اون دره واکن سلیمون 
گوشه‌ی قالی کبوده 


آمیر بسا بسالا 


اسحم دائیسم امیسره 
مر کرده نسو شغالا۲ 


ترانه شوشتری 


ازاون بوی حوشت آروم بگیرم 
جوون کردم اگر صد ساله پیرم 


درو لب در لیم ون ۳ نمیرع 
از آن بوی‌خوشت رفتارخوبت 
ی رتسب 
۱ ۳- افشاد (سیستانی) نگاهی به‌عوزستان نشرهنر» تهران ‏ ۱۳۶۶ ص ۴ ۱۹ 
نقل از کتاب هفته شماره ۱۳ ص ۰۱۶۱ 


اشعار و تر انه‌های عامیا نه /۴۷۳ 
تر انه دذفو لی 


بیو جونم که جونت بی‌بلا با تن نسازپرورت دور از بسلا با 
سر کوه بلند فعرناد کردم آسرالعمتن را تاد ودردم 


امیر المومنین با شاه مردون سرم بر کنید شاه حراسون! 


ار انه بختباری 


نبید؟ اصلا" نشون تیر و ناهید نه آثاری زمه باعرش و خورشید 
نه از نقش قام لوح و کرسی ۹5 لوح داسم نقش عای بید 
نه سی گ محنت خارون کشیدم نه کل دیدم هن بستون نه‌چیدم 
مو»سی عشق علی و دم" به دنیا ودرنهمسن آدم آسید و٩‏ بیدم " 





۱- هموء همان مأٌعذ ص ۱۹۴ نقل ازهمان کتاب ص ۰۱۲۸ 


ود ۳- بروی ۴ آمدم ۵ آسوده ازهمان مأخذ. 


۶- طهماسبی - نادعلی (فرشید) ذخاثر انقلاب شماده پنجم ص ۰۱۷۹ 


وا خ ۰ 
)"چا خییفد مج۲۵۹ ۲ >امت۱ 


یم قسو ازقا فان 


‌ ِا 3 
نب ی مور ۵ 


2 ۱ 
یه 
ث ۰ ۳ 


1 





بخش دهم لالائی‌ها 


لالائی‌هابی که زنان ابران» در شهرها و روستاها برای کودکان نسوزاد نجود 
ساخته و خوانده‌اند » اکثرا بیان گر »<ردهای درونی و گرفتاری‌های زندگی » و 
ور استه‌ها و آرزوهای فردی و خانوادگی است. که با بیان ساده گفته و خوانده شده 
و سینه‌به‌سینه نقل گردیده است. و آن لالایی‌ها: بخش مهمی از فرهنگث عامه مردم 
مارا تشکیل می‌دهد. 

ما در ادن‌جا نمونه‌هایی از لالابی مناطق مختلف کشورمان دا نقل می کنیم: 


اسلا تی؛ خراسانی 


ولا 4 کت نازم زغم‌هسای تو بیمسارم 

توره دارم چه غم دارم هزار شک-رش» بجا آرم 

لالا » لالایسی » آل-وچه که بچسم مين بانسوچه! 
سب گهو اده. 


۳۴۷۵ 





وم ] فر <نگک مردم 
که ۳ وج ره بجنما د-ن 


۷ لالا»" کل لاله 


لک دیر سی دعدون 


لالا ۰ لالا » تک دسعهه4 


بحچجم ارم نمسی .سره 


لالا ‏ لالا »> کل سو من 


لبت بوسم که بو دره 


الا لالا» گعل کرجه 


یکی سخته » یکی پختسه 


لالا ع ‏ لالا » کل رد2 


دس بات رفته ذنضسی کیره 


لا ی لا اکطان گندم 


اگکر امسر خحسدا بتاشه 


۹ ۰ ( 3 لالاشعغ 6 میه 


دره وال آقساش مبه 


بخو ات ای ط که و » دری 


سس سس 


ددی << با 


دل بچسم نسر نجانسن 


پلنگت دن کوجچه می نا ز4ه 


حور حورده دی" پالان 


بابات رفته به کل دسته 


شدم > از دست او خسته 


سرت وردار» لت بوسم 
که با کل کفت‌او کی دیره 


سه تا ۰ کسمنز به , يك . برجه 


یکی ذکر : خسدا_ گسفته 


لو 
جرا خحسوابت نه‌سی کیره 


بتهزس ان غص 4 مسی‌میسره 


قدرات که-واره می‌بنسدم 


کم-وارت طیلا بساشه 


دره واك آقاش میسه 


صدای ‏ کوش پاش میته 


بضواب ای <-رهن سنیل 


که میل با شیر تفس دردی 


الا ؛ لال» گلتم بتاشی 
بخوابی از سرم واشی 
الا » لالا».عسل باشی 
به هر مجاس» که بغشوفی 


لالا.. لالا کل نعتا 
لالا » لالا » گل عناب 


لالابی‌ها ۴۷۷ 


تسلای دلسم بساشی 


ن-همیری هم‌دمم بخاشی 
دلم میخواس پسر باشی 
تو جادار » درد باشی 


بابات رفته شدم مها 


شدم از کربه‌هات بی‌تاب 


چ‌ 
و مت ح مم 


رفتم به نون پشته ددم سود؟ را 
هو هو به سوار او مه و جه از شکار او م4 
اسب تور کجا بندم بالای سل گندم 
کل گندم را او" بنزده دل بچه‌ام را اب برده؟ 
کا به من» جورو جفا» بسیار ماندست 


به دستم مانده طفعل شیرخسواری محرا این بادگار بار ماندست 


بی» از دست برفت وعار ماندست 


س جح 
۱ سوی. ۳ ۳- کذته زددا او 
۴- آب ۵- حواب 


۳ شکو دزاده؛ ابر اهیم؛ همان کتاب» ص ۲٩۹‏ ۵ 


۷۸ ] ف هن مردم 


لالا» لالاء عسز دز سرمه پوشم 
لالا » لالا» گل باغ بهشتم 


نوشتم» نومه رو بر من عزیزه 
لالا » لالا » که لالابت میایه 


۷ 6 ( 6 میرب من 
لالا ء لالا » لولو جاصمی 


که این بچه پدر داره 


الا ال ٩‏ اک لا له 


باباش رفته باروث باری 
9 . الا ء کا ۲۳ 


یه نون دادم بدش اومد 


خودش رفت و سکش اومد 


کجا بردی» کلید عقل وهسوشم 


برای بایایت نامه نوشتم 


دوجچشم‌ونش شرور» وسرمهریزه 


نماز شوم بابایت میایه 


به درد دل» طبیب من 


از ابن بچه » چه می<واهی 


وو حنچر . بر مسر داده 


درندت سیب دکسا ۱ 


دم بباش طللا کاری 


7 


کدا اومد در خونه 
ی 

دو نون دادم حو شش اومد 

لابی لابی 


لانی لین ۶ 


#2 ی دیکر شیر ازی 


الا » لالا کل رازونه من 


ار حرف بدی از من‌شنیدی 


گل‌سرخ و سقید و کم محیت 


الهی باز کردی به سلامت 


۱ 


بکش خنجر بزن بر مين من 


مراول دراد و دفتی به ریت 


که تا کردیم رها از عم و محنت 


لالا » 


تمومع 


لالا» 


لالا » ای کیت مستم 
کيك‌ها رفن ره بادی 


لا لا ادل را جو نه‌هالٍی 


بده دستمال دستّت تا بشویم 


لا لاو » 


ت‌ 


لالا. لالا » ص لاله 


نه بز میخاد نه بزغاله 


بابات اومد » به شلاقی 


لالابی‌ها ۱8۷۹ 


میوت کيك‌ها دل بر تو بستم 


من بیچاره پا بست نو هستم 


نکن فش و بغرما دوی قالی 


عز لز کوچکم ر 429 به بازی۲ 


کلیایکانی 


پلنگث در کوه می‌ناله 


برای رود" می‌ناله 


به تاعت از راه بیلاقی 


لالاء لالا» ز شهر ستون مرا بردن به لارستون 
رودم» لابی‌لابی» لای‌لای 
جونم لانیلانی» لاعلای 
لالا 6 لالا 6 تک مابی بیامد خانمون دابی 
دداوند از بلا دارد به بستان نو کل مابی 
1 قندم عزیزه رود دلبندم 
مکن گریه » مکن ناله به قنعداقت نمسی‌بندم 
لاییلایی » لایی لافالای 
رودم لابی » رودم لایلای 


‌-- صدترانه کوهی کرمانی؛ محله | طلاعات هفتگی شماده۳ ۲۳ سال ۴ ۱۳۲ ش. ص۱۸ 


۳ رود 


بحه 
۳ 


۳۸۰ ] فر هنک مردم 


الاب ی کمرهای» 


الا لا لا کل باع بهشتم 
بخو اب‌ای»و نس رو حروسم 
بخواب‌ای ع:دلیب بسوستانم 
بخو اب‌ایغنچة بشگفته‌ی هن 
بخو اب‌ای‌روی‌ماهت گاشنمن 


بخواب ایجوندل نو باوه‌یمن 


الا لالا دو دودی سر نوشتم 
بخواب ای بابل شیرین زبونم 
بخواب ای راحت آرام جو نم 
بخواب ای گوهر ناسفته‌ی من 
بخواب ای نودچشم روشن من 


ببه شیرینی انار ساوه‌ی من 


4 


شاله شاله شال با مو افا 
یعنی: شخال شغال شغال آمد 
شاله تی پره بٍ-امو اوا 


یعنی: شغال» پدرت آمد 


شاله تی» ماره با مواوا 
بعنی: مادرتِ آمد 

شاله کیه» من موشم 

بعنی : شغال می کو ند من موشم 
کهنه عبا ده دوشم 

بعنی : کهنه عبا به دوشم 


هر که نخووابه نو سره 


دلایی‌ها / ۴۸۱ 


ی: هر که نخوابد پای او دا می کشم" 


ید 
لد لا ثی» در گز ی 


لای» لای بالام الله‌بار 
یعنی: لالابی بگویم بچه‌ام الله‌یار 
جلگه و باغ او لدی‌قار 

باغ و دشت را درف فرانک وت 

منم بالام با تو بدور 

بعنی: بچه‌ی من خو ابیده است 
ساخحلاسون» پروردگاد 

یعنی: خداوند اورا سلامت نگه‌دارد 
لای لای دیم آدیوه 

کید لاد ۱.3 می گویم برای تو 
الله بتسون داد دوه 

یعنی: حخداوند به دادت بر سد 

بویوك او لدون بیر گون» سن 

بعنی : بزر گت شدی» روزی تو 

منی ساللن یا دیوه 

بعنی: مرا بخاطر آور و از من یادکن 
لای لای دیم یاتاسن 

یعنی: لالابی می‌گو یم تا بخوابی 
قزل گو له باتاسن 


بعنی: به میان ۳ سرخ فرو ر وی 





۱- مجله اطلاعات هفتکی شماده- ۲۳ مسال ۱۳۲۴ ش-ص ۸ 


۳۲ فر هنک مردم 


قزل و زو ایچنده 

یعنی: در میان گل‌های سرخ 
شیر هن بوحی تاپاسن 

یعنی: خواب شیرین بیابی 

لای لای دیم يا تو نچه 

تحتی - ثلاث می گویم تا موقع خحواب 
گو ز لرم» آی با تونچه 

یعنی: در انتظار می‌مانم تا ماه غروب کند 
سانه رم او لدوز لری 

یعنی: ستاره‌ها را می‌شمارم 
من حاصله بت و نجه 

یعنی: تا تو به ثمر برسی 

لای لای» بالام یا تو بدی 

یعنی: لالایی» بچه‌ام خوابیده 
گلی یا ستیقه با تو بدی 

یهنی: میان بااش گلی فرو رفته 
التّه اونی ساحعلاسون 

یعنی: خداوند او را جفظ کند 
بیر قیز بیزه ویروبدی 

یعنی: که يك دختری بما داده 
لای لای قزیم بوخلیوب 

یعنی: لالابی» دخترم خحو ابید ه 


او قدر که آ غایوب 


الابی‌ها/۴۸۳ 


بعنی : آنقدر که کریه کرده 
بیش جا قادان سوراگور 
دعنی : بعداز بنج فرز ند مرده 
الله اونی ساخایوبت 


بعنی: خداوند او را بسلامت نگهداشته ۱ 
ی آذر بایجانی 


لای» لای بئشگیم» لای لای 
بعنی : لای» لای ای که در گهواره‌ای لای لای 
ايويی ائشگیم» لای لای 


یعنی: خانه و زندگی‌ام توبی لای لای 


سن گیت» شیرین یو خویا 

بعنی: تو بخواب شیرین رو 

چکیم کیشگین؛ لای» لای» 

یعنی: من نگهبانی و را می کنم» لای لای 
آتی‌بان» تو تدوم» سنی 

یعنی: تو را به هوا انداعتم و گر فتم 

عجب او و تدوم» سنی 


یمنی: و عجب نوازش کردم تو را 





اس هیر نی سیدعلی همان کتاب ص ۱۷۵ 


۴۸,۴ ]ف هنک مردم 


عمر او ز دوم جفا چکدیم 

بعد :> عمر گذرانیدم و حقا کشید 
ی ر 2 و ۳ 

شو کور بویو تدومع» سنی 


بعتی : شکر حدا را که ۳ بزر کث کردم 


بالاما» ور بان ابنك ار 

یعنی: فدای بچه‌ام شوند» گاون 
بالام» ناوات ایمه گار 

بعنی : بچه‌ام کی » راه می‌افتد 
بالاما» ربا ی بیزولار 

یعنی: فدای بچه‌ام شوند» گوساله‌ها 
بالاع» ناو احت اوز او ار 


یعنی: بچه‌ام کی» بازی حواهد کرد 


بالاما قربان» ایلان‌لار 


یعنی : دای بچهام شوند ماران 
بالاع» ناو اخت دیل آنلار 


بعنی : بچه‌ام کسی» زبان باز و اهد کرد 


ی کرمانی 


و 
الا» لالا» ملوس ململ که کهوارت» جوب صندل 
لحاف» جبت» هندسون که بسا پشت سر سیستون 
ابا ای باد» تابستون نظر کین سوی هندستون 


«لایی‌ها ۴۸۵ 


یسکو بابا» عزد-ز من ب-رارویسم کتسون بسون 
ب-را شب‌های تابسون اکن داری فردواتارسون 
الا ءلالاء که‌خواب‌می‌ره که آب در باع شاه می‌ره 
که او در باغ» شفتا او عزیزم مست» خحسواب آل-و 


لابی» کر دی 


لالابی» ثبلی دی 

یمنی: لایی‌لا» بچه‌ی مادر 

بخوت نای» بابت‌جو آتفنگکت بیدری 
بعنی: چرا خوابت نمی آید» ردرت رفته بر ایت‌تفقنکث بخرد 
مرا يك خحت. اسیبت بی‌زین دك 

یعنی: مادرت اسیش را زین می کند. 


نی الا لین 


یعنی: لایی‌لا» بچه‌ی من»۲ 
لالابی» تر کمنی 


آلی اوغلیم» آلان چاق 

یعنی: بخواب پسرم به وقت خحواب 
آقر سوء بولان چاق 

یمنی: مانند آپ روان آرام بگیر 





اب کلانتری» موچهن مجله هنر ومردم تحقیقات اداده فرهنگ عامه ص ۲۸۸ 


برع /ذ رهنکت مردم 


آلتمش باشلی آق اوینگث 

یعنی: شصت چوبه آلاچیق سفید را 
گلیشگی. سالان چاق 

یعنی: در آینده» خحواهیم ساعت 
سالان جاقبات» سالاین 


بعنی : 


بعد از ساخحءتن آن 

قاقانگث مکادان بولان 

یعنی: پدرت را بهمکه راهی خواهم کرد 
قاقانگگ مکادان گلیندا 

بعنی : پدرت موقعی که از مکه باز گردد 
ان دور کم پایلاین 


یعنی: انگشتری طلا بین ایل تسیم حواهیم کرد" 


لالایبیء ر ودبستی 
( با بلسر ) 
لالا» لالاء 13 لا اه 


بعنی: ای کل لا له‌ام» لای لای 


دتر دارنه هفت تا خا له 


یعنی : دخدرم دارد هفت تا خاله 
لالاء لالاء کل چایی 


بعنی : ای گل چاییاع» لای لای 


دثر » دارنه اتا دائی 





ك- کلی» امین الله» بردسی تادیخ تر کمن» نشرعلم» تهران - ۱۳۶۶ 


بالایی‌ها ۳۸۷ 


یعنی: دخترع دارد بك‌تا دانی 
لالاء لالا کل پنبه 

یعنی: ای گل پنبه‌ام» لای لای 
دتر دار نه دتا عمه 

یعنی: دخترم دارد» دو تاعمه4 
لالا» لالا» کل لیمو 

یعنی: ای گّل لیموام» لای لای 
دتر دارنسه سه تبا عمو 


۰ 5 ۳ ۱ 
بعنی: د خترم داردء سه تا عمو. 


لد لابی» اهری 


لالای» چالام هميشه 

یعنی: لالابی گسویم هميشه 
کروان» گثچر نیيشه 

یعنی: کاروان به پایین می‌ گذرد 
یا سد غندا» گل بتشسین 

یعنی: در بالش تو گل نقش بندد 
تشکینده» بنوشه 


یعنی: و در تشك :سو گل بنفشه؟ 





۱ حسرنی» سید جعفر» دودبست» با بلسر» فرهنگت مردم» اطلاعات هفتگی ص ۲ 
شماده ۲۳۲۸ 
۲- سرباذی» خحالق‌وددی» اهر همان مأخذ ۲۳۵۷ / همان صفحه 


۸ فر هنك مردم 


۰ 


(کرمان) 


الا» لالای» للم" لالای 
من از مادر کلو" خحواستم 
من از خانسه برو گشتم؟ 
سواری ترك» ز تر کستان 
کسه آیم داد» و نانم داد 
حدا داده» حسن جانسی 


<سن جانم» به ملانی* 





0۳ عک عم لای لای 


که ری زد سر دستم 


که خواب آمد سرا هشتم ؟ 
فرا آورد» در این بستان 
بزر گم کرد حودش استان۲ 
خحسدا داده» حسین جانحی 


حسین جانم به‌سودانی بط 


۲-کسی که با ذی می کند ۳- نان کو جك 
۵- ددیم دا بر گرداندم 
۷- گرفت به زنی ۸- ددس وسو اد ۱-4 دادی کسب و کاد 
۰- خوشکام» مصیب» جیرف همان مأحذ ۳۶۵ ص ۱٩‏ 


ِ- للم: بچه‌اع 


۴ جو بی که با آن نان می پز ند ۶ گذاشتم 


پخش باز دهم - چبستا نها 


قدیم طر ح چیستان در مجالس خانواد کی بخصوصء شب‌های زمستان یکی 
از سر 5-رمی‌های شیرین مردم بود که طالبان زیادی میان نوجوانان و جسوانان 
داشت." 

طر ح چیستان مانندم‌سابقات هوش آزمایی بود» که امروزیکی از برنامه‌های 
مهم تاویزیون را تشکیل می‌دهد» اجرای این مسابقات علاقمندان بسیاری میان 
دانش آموزان و دانش‌جویان و جوانان دیگر دارد. 

قدیم» شب‌ها که افر اد خانواده دور هم جمع می‌شدند ضمن صرف شب‌چره 
که عبادت بود از: 

تخم کدو » تخم هندوانه » مغز گردو و کشم‌ش » حلواحوزی برگه هلو و 
زردآاو» نخود برشته و کشمش. مغز بادام» فندق » و میوه از قبیل ‏ سیب » انگور 
هندوانه» خ<ربزه زمستانی. 

یکی از افراد که درطر ح چیستان معلوماتی داشت» چیستانهای جالبی مطر ح 
می کرد» که کشف معمای هر يك از آنها ساعت‌ها طول می کشید» و اک رکسی موفق 
به حل معما می‌شد ابراز شادانی و او را تحسین می‌کردند : و بدین و سیله شب 


۳۴۸۹ 


۰ /ذر هنکت مردم 


حوشی را می کذرانیدند » شعرای ایران هر يك جیستانهابی را به نظم کشیده و در 


دیوان ود ره داد کار باقی کدذاشتهاند » که ما تعدادی از آن‌ها را در این‌جا نقل 


7 سا )۱( 


چیستند» آن دوخواهران» که دجی کاه زنده شود اگوی بمرد 
آن حور نده‌است سخت حشك و لبك عود از آن و اهر که دخورد 
آن مر این را حورد » وگن باز ان ۳۳ آن کش او عورد به برد 
۰ ۰ ۰ ۰ .72 ۰ 
هر دو خحواهر » به زیر پای تواند سوی ایشان نح-ر» به چشم خسرد 


بعنی: دو خواهران در این لغز» آب و خحاك است که یکی (ذمین و حاك) خو اهر 


حود یعنی» آب را می‌خحورد و فرو می‌برد و کاهی زنده می‌شود و کاهی می‌میرد - 


(۳) 


چیست آن» اشکر فرشتگان که بیابند» از آسمان بر آن 
سوی‌آن مرده‌ای» که زنده شود چون بشویندش ‏ آن فر بشتگان 
چیست آن. مردة فریشته عوار به بهخار و به تير و تایستان 


یعنی: لشگرفر دشتگان قطرات باران است» ومرده‌ای که زنده می‌شود و نیز فرشته 


خحو ار است» زمین می باشد» «از ناصرخسرو» 


(۳) " 


۱- سنگت بالای سنکّث چه چیز است 

رک آسیاب چهار سرکت» جچه چیز است 

۳ دو خيك روغن» چه چین ات 

۳ دو شمح روشن» چه چیز است 
۵- دو کمند هندی» چه چیز است 

ع- تخت سلیمان جه جیز است 

۷- کلةٌ گو سفند» جه چیز است 


۸- بازار ریسمان. چه چیز است 


چیستا نها / ۴۹۱ 


یعنی: - دندان ۴- چانه ۳- سوراخهای بینی ۴- چشم ۵- ابرو ع- پیشانی 
۷- شپش ۸ موی سر. 
« از مجله اطلاعات شماره - ۲۲۷ سال ۱۳۲۴ ش - ص۱۶ 
۳( 
ماهی شکم دریده» رحل برویش کشیده 
هر که آن را بداند» عقل بزر گات داردا 
عجایب صنعتی دیدم» در این دشت 
بجان چار و به تن پنج و به پا هشت۲ 
در نداره گنجینه» کنگره دارد گنجینه 
تر کیده سر دارو؟ 
یعنی: ۱- قامدان ۲- مرده. حمالان تابوت ۳- حشخاش 
2 )۵( 
شنیدم کنیدی بر روی داری 
نه در دارد؛ نه دیوار و حصاری 
بنازم قدرت پرورد گاری 
در آن گنبد بود» لشگر هزاری 
۱9 (ع) 
عجایب جانور دیدم که شش پا عجایب‌تر از آن دیدم که 
دو سر دارد دمی در کمر دارد 
یعنی: ترازو )۷( 
قالی لب بافته» گل به گّل انداخته 
صنعت پرورد گار» خوب و قشنکث ساخته 


بعنی : ماهی 


۳ فر هنکتهردم 
)۸( 
از دورمیاد» النکت النکث 
نزديك میاد پوست پانگت 
یعنی: نان سنگکت 
)۵( 
دم دارد و نم دارد » د دی به شکم دارد 
و مم به او داری» آو ۰ به پول دارد 
کرمابه 


ی 


)۱۰( 


شخصی آمده از همدان 
زه کین دان نه فارسی دات 
وراه او بی استخوان 


بعنی : نوزاد 
)۱۱( 


مد وراک ای وملی ندارد 
کلید آهنین درش کشاید 
میانش یکصدی بچه در آید 


که هر بچه دو صد مادر بزاید 


)۱۳( 


بلیل این باغم و این با غ گلزار من است 


بعنی: هندوانه 


مر غ آتش خوارم و آ وش پرو بال من است 
استخو انم نقره و اندر بدت دارم طلا 
هر که این معنی بداند پیر استاد من است 


بعنی : شمیح 


)۱۳( چیستا نها ۵۳ 


از در در آمد شخصی 
شنکّول» متکول به دستی 
نعءره زنان خدا را 

دستی و پشت دستی 


یعنی: دابره 


۱۴) 


مادر بزاید دعتری» بی‌دست‌وپا 
دختر بزاید مادری » با دست‌وپاا 


یعنی: مرخ و تخم‌مرغ 
(۱۵) 


کاسه چینی» آبش دو رنکه 
رو ات می کذاردی» آبش می بده 


نی : ن<م مر 2 


(۱۶( 


دو دکان بنج در ددار 

این نت 

لنکش بگیر و بزن به دیوار 
یعنی: بینی و انگشتان 


0 7 


ان چیست که پا و سر نداره 
ِ ۳ 1 
کرد است و دراز و در نداره 


یعنی: خر بزه 


۸) 


آن جیست که در بر کث سیاهی داره 


رخعت سیه و سبز کلاهی داره 


> 
۱- مجله اطلاعات هفتکگی ۲۳۳ سال ۱۳۲۴ 


۴ /فر هنك مردم 


(۱۹) 


پوستش بکنند و سینه‌اش چاك دهند 


در حیرتم این» چه گناهی داره 


آن چیست که در دو وقت» کمیاب شود 
کر آبتنی کند» تتش آب شود 

تک گرم شود گریه کند تا میرد 

کر سرد شود» زندگی ازسر گیرد 
یعنی: بخ 


۳۱( 


از در شکم پره 
دی دس دره با ندره 


یعنی: پوستین -کينك چوپان 
(۳۳( 


از کوه به‌در آمد هلی مب 
نه شاخ داره» نه دمب 


یعنی : سیل 
(۳۳) 

اسب سقید نازی 
نه کاه نحوره نه‌سمزی 
آب مخوره فراوون 
یول می‌دهد به دیون 
یعنی: آسیاب آبی 

(۲۳ 
اوسنه بلدم سی‌سنه 
چهل‌تا مر غ به يك خنه 


چیستا نها 6۹۵ 


پاو خحورون دنه دنه 
همچی که هیشکش ندونه 
یعنی: انار 

۳۲۵( 


آن چیه پیچ‌پیچی یه 
بند قباش کیبر تی ده 
مدنم کجیه» نمدنم چیه 


بیع 


ی: بچه در شکم مادد 


(۳۶( 


ان چیه که خم دره 

از عمی سر بهم دره 

چار تا قال در شکم دره 

یعنی: نعل الاغ و اسب و استر 


۳۷( 
ای طرفش اره او طرفش اره 
میونش» گوشت بره 
یعنی: دندان و دهان 
(۳۸) 
پایین سنکّت. و بالا سنگت 
بالاش» دو لوله تنکث 
بالاش دوسیب قرمز 
بالاش دو شمع» روشن 
بالاش کمون رستم 
بالاش تخت سلیمون 
بالاش بازار ریسمون 


بووجو] فرحنگت. مرد؟ 


بالاش کله ۳ 
بعنی : صورت و سر اسان 


تَافتة گلی» سوزن ندیده 

آرد نیخته» الك ندیده 

چورب در اشیده» زحار ندیده 
پوستش توشف و روشه 


امد 


ی: سکدان مر ع 


)۳۰( 


ته ح رگ دا ودره 

422 سرجت ) مس <یم 
۳ 

هر که رسه دس می کشه 


یعنی: پول مسکوك 


(۳۱( 
جیر نگ ۶ رك ناخحعون 
عبدل جرنگش دك میدون 
یعنی: سوزن و نج 

۳۳ 
چار دیکو ۳۶ دو شه 
یکیش» اطلس فروشه 
تس آرد فروشه 
تک البجه فروشه 
پکیش» کنده فروشه 


بعنی سح 





9 شکودزاده» ابر اهیم» همان کتاب 


۴٩۲۷ چیستانها‎ 


(۳۳( 
چیست‌آن شاه ی که در کشور» میان لشگر است 
گاه باشد سربریده» گاه‌کا کل برسر است 
که به فرق سر نهاده» دختری زیبا سرشت 
گاه آن دختر سربرهنه» گاه جادر برسر است 
یعنی: سماور قوری» قودی پوش 

۳۴( 

چیست آن لعیت پسندیده 
سرخ وسیز و سفید پوشیده 
در میان د و کاسه چوبین 
با دو صد احترام خحوابیده 


بسعه 
(۳۵( 
دالون دراز ملا باقر 
کر کر مکنه» تا.ته آخجر 
دعمی 2 قلبان 
نی : فان (یو۳) 
عجایب صنعتی دیدم در این دش 
سرش هت آب و دنبالاش در ای 
ره يك دم می‌ندوره صد آدمی را 
که بیروت آوره ماه مش 
رز 
(۳۷) 


آن جیست کزان طبق همی تابد 
چون عاج به زیر شعر عنابی 


ساقش به مثل جو سباعد <و را 





۱- هموی همان کتاب ص 


۸ /فر هنک مردم 


دستش به‌مثال پای مرغابی 
یعنی: ریو اس 

(۳۸ 
قبا سبزی ازی کوچه گذر کرد 
جمال مهوشش مارا خبر کرد 
به دل گفتم عرقچینش بدزدم 
ابش خندید وعالم را خبر کرد 


بعنی: خیار 

دی رفت به حمام بتی از خانه 

می‌خو است کند کا کل مشکین شانه 

از روی صفا گفت چو با حمامی 

درحمام است» شانه گفتا: نه 

دعنی : صنوبر - روی صفا» صاد است. شانه‌ها» تشدید. چون در حمام نباشد» حمام 

می‌ماند . که کبو تر است» و کبو تر نو براست» چه کاف دسمیه است می‌شو د» صنوب» 
۳( 

قلعه‌ای هست بی درو پیکر 

بوست در د«وست ولمهٌ دیکر 

هر که بکّشادد» این معما را 

رعش از آب دیده گرددتر 

بعتنی: پیاز 


)۴۱( 


جیست آن طر فه ۰ خر کاهی 
خِ 
که زند خیمه هر سحر کاهی 


پنج در زر جر حود دارد 


چینتا نها ۴۶۹۹۸ 


.و دمانند موش و دو ماهی 
آن یکی دیگرش که می <و اهد 
نیمه‌بی موش و نیمه‌یی ماهی 
بعنی : غنچءة کل سر خ پنج بر کتک سبز رابه محیط عنچهة تشبیه کرده که بعد ازحل 
معما غنچه کل سرخ استخراج شده. 
(۳) 
چیست آن طرفه قلعهةٌ بی در 
گاه بینی حولالةً احمر 
کاه بینی زه‌رددن علمی 
کز گریبان او بر آرد سر 
دمنی : پباز 
زلعل یار خو اهم ضد شرقی 
بتازی و دری وضد تصحیف 
بعنی : بوسه - ضد شرقی» غربی است. و تصحیفش عربی می‌شود و اب گردد» 
دبیع» می‌شود» که بهار است» و تصحیفش نهاد است که (بوء) می‌باشد و قلب‌:وم» 
موی» است و از م-وی شعر و از شعربیت و از بیت دار» مراد است و قلب دار» 
راد است و تصحیف راد زاد است» که توشه باشد و تصحیف تو شه» (بوسه)است 
اکر دلت و اهد که دانی نام آن سیمین بدن 
زود قلب قاب را بر قاب قلب قلب زن 
بعنی: بلقیس - قلب قلب» بلق است وقاب الب» لام است که دی است» هر گاه 


قلب شود (بس) «ی‌شود و با باق» بلعیس» می گردد. 


به پر هیز ای دل از ابتای دوران 


۵۰۰ ] ذ رهنگک‌مردم 


سلامت وق شده از گوشه گیران 


بعنی: زهرا-سلامت که‌وقف شود» سلام»حو اهدشدو از مه» لام مراد است. که لای 
آن مبدل به سین می‌شود و سم به حصول آید که زهر است و کوشه گیران ااف 
است می‌شود» زهرا 


(۳۵) 
گل ای مهوش کرم قیل دامن ز لفنکث بو قاروچك 
3 پشتك خحالار بنده گاهی جفت و گاهی تك 


بر گردان نَ ره ذارر ی 


بیا ای مهوش کرم کن دامن ز لفهات بالا کش 
که خالهای صورتت گهی جفت گهی طاق است 
یعنی: زییا - از مهوش, (زا) مراداست واز زلف جیم و از جیم رقم آن خواسته 
که به این شکل است (۳) هر گاه دامن این دقم بالا کشیده شود (۷) حاصل آید و 
خالها که از آن (نقطه) مراد است» در زیر گاه جفت و گاه طاق باشد که وقتی زٍ-ر 
(۲) دو نقطه جفت و یك نقطه طاق گذاشته شود» می‌شود (یبا) بسا (زا) نام زیبا 
درمی آید. 

(۳۶) 
آن بت که شدم از غم رویش بستوه 
وز شکوه من نداشت بیك ذره شکوه 
درمانده شدم ز غم بگفتم نامش 
دندان من و قد من و دامن کوه 


بعنی : سنجر دندان من ( ۲۷۷ ( و قدم‌ن(ن۵) و دامن کوه جر است» می‌شودسنجر! 





نت تصر 1 بادی» تذ کره» چاب فر وغی» تهر ان ۲۸۸ 


آن حقه که در تدارد و باشد بر 
گویم به کنایت ی که درماند حر 
حوبان چو بلورشان شود عنایی 
سایند به لعل و آزمایند به دد 
یعنی: تخم‌مرع 
چیستان» ۲ ذه با یجانی 
یا تا نداء بوموری یاتار 
یعنی: موقح حو اب چارچنگول می‌خوابد 
اتین درمان تك ساتاد 
بعنی : گو هختش مانند داروست» می‌فروشند 
هر کس ایسته هه تو تسود 
یعنی: هر کس بخواهد او را یگیرد 
تیکانی الینه» باتاد 
یعنی: تیغهایش به دست فرو می‌رود 
یعنی: خارپشت 


چبستان» ایل مامش (کرد) 
(اشنو به - نقده) 


آن چیست» اتاقی است پر از یاقوت 


بعنی : 11 


چیستانها ۵۰۱ 


را 


آن ح<جیست» یکی است و دو نمی‌شود 


یعنی: خدا 
آن جیست» هرچه می‌روی به جای می‌ماند. 


بعنی : جای پا" 


معمای شاهز اده خانم 

دختر شاه‌زاده‌ای» در زمان قدیم معمایسی گفته و عهد کرده بودکه» ه رس 
جو اب معما را بدهد» همسر او شود 
معما این بود: 

شنیدم گنبدی بر وی داری نه در دارد نه‌دیواری» حصاری 

بنازم قسدرت پسروردگادی در آن‌کنبد بود لشکر هزادي 

از ولایات» دور و نزددك مردم برای دادن جواب معما هجوع آوردند» 
هیچ رك مورد قبول شاهزاده خانم واقع نشد. 

بالاعره» مردلری جواب معما راگشتء و با شاهزاده خانسم ازدواج کرد 
جواب این بود: 

بلی عا نم که حر فت ر است با شد بسرشتت از دم الماس_ ب-اشد 


‌ ‌ِ ح_ 0 ۳ 
کمانم می‌رسد کو دا من لتار که‌این حرف شما«خشخاش»باشد 


۲- مجاه اطلاعات هفتگی سال۱۳۲۴ صس 


کتاب نامه 


۱- اجنه (نام مستعار) مجله توفیق (البیاز) شماره - ۳ فروردین ۱۳۴۸ 

۲- احمد چکنی» جهان‌بخش» مقاله‌فرهنگت مردم» اطلاعات‌هفتگی شماره-۲۳۵۷ 

۳- ا<مدیان: محمدعلی. مقالهمو سیقی در باو چستات» مجله هنرومردم شماره- ۱۸۲ 

۴- احمدی» خان‌مراد» فرهنگث مردم» اطلاعات هفتگی شماره - ۲۳۶۳ 

۵- ادیب‌پور» جواد» عادت و رسوم مردم جلگه رد خ» پلی کپی - ۱۳۴۳ 

۶- اذکابی» پرو یز» مقاله منظومه کردی» نوشته قاضی قادر فتاحیء مجله هنر و مردم 
شماره - ۱۶۳ 

۷- ارده‌چی» محمدرضاء فرهنگث مردم. اطلاعات هفتگی شماره - ۲۳۵۷ 

۸- اصیل» حجةالتّه مقاله عبیدژاکانی» مجله آینده- 

» اعتمادالساطنه » محمد حسن‌خسان » خواب‌نامه » محمود کتیر اشی » نشرتو کا‎ -٩ 
۱۳۵۷ تهرات‎ 

۰- افشار» ایر ج» فرهنگگ ایران‌زمین - ۱۳۳۲ 

۱- افشار» سیستانی» سیستان و باو جستان» تهر ان -۱۳۶۳ و ایله و جادر نشین‌ها... 
نشر مو لف. تهران دو جلد - ۱۳۶۶ 


۴ /فر هنک مردم 


۲- اقتداری» احمد » فرهنگث ایران‌زمین - ۱۳۳۲ و مجله آینده سال۱۳۶۵-۱۲ 

۳- آدوییل» ویکتور ‏ مقاله موسیقی ایران ترجمه جسین‌علی ملاح مجله هنر و 
مردم شماره ۱۴۸ - ۱۳۴۵ 

۴- امیدسالار محمود مجله آینده سال ۱۲ - شماره ۱۳۶۵-۱۰-٩‏ 

۵- انج-وی شیر ازی » سیدابو القتاسم » جشن و آداب زمستان ج ۲ امیر کبیر 
تهران - ۱۳۵۴ 

۶- ایلامی» ادیب» مقاله فرهنگث مردم اطلاعات هفتگی شماره - ۲۳۶۵ 

۷- باستانی پاریزی » محمد ابراهیم » خاتون هفت قلعه » چاپ دوم »1 میر کبیر » 
تهران - ۱۳۵۶ 

۸- برهان آزاد» ابراهیم» مجله پیام نوین» شماره - ۰ اودوده - ۶ 

- بهروز» جواد مجله آینده سال ۱۱ شماره ۳-۱۰ 

۲۰۰- بقابی» جلال مجله آینده - ۱۱ - ۱۲- ۱۳۶۵ 

۱- پور کردم» هوشنگث مقالةً آبین چهارشنبه‌سوری مجله هنر و مردم 

۲- پود کر بم» هوشنگت» مقالهٌ مر اسم عید نورو زمجله هنر ومردم اسفندماه -۱۳۴۷ 

۳- پود کریم» اکبر؛ فرهنگث مردم» اطلاعات هفتگی شماره - ۱۳۶۱ 

۴- تا جبخش» احمد» تاریخ مختصر وتمدن فرهنگث ایران» قبل ازاسلام» دانشگاه 
ملی» تهر ان - ۱۳۵۵ 

۲۵- تفکر پرجانه» ( ای نگار میتی پوش) مجله توفیق شماره ۷ سا ۱۳۴۸ 

۲۶- جابانی» محمد» سرزمین و مردم قوچان» اطاس» مشهد - ۱۳۶۳ 

۷- جمفر نژاد» مهین» فرهنگث مردم» اطلاعات هفتگی ۲۳۵۳ 

۷۸- چربك» صادق. چراغ آخرء» جاویدان» تهران - ۱۳۴۴ 

۹- حسینی» سید جعفر» فرهنگ مردع» اطلاعات هفتگی ۲۳۴۸ 

۳ سید علی اصغر» قرهنگ مردم» اطلاعات هفتگی ۲۳۴۸ 

۳۱- خحوشکام» مصیب» فرهنگك مردم» اطلاعات هفتکگی ۲۳۵۶ 


کتاب نامه ]۵ ۵۰ 


۲- دادخواه» سکینف قرهنگث مر دم» اطلاعات هفتگی» ۲۳2۰ 
۳- رو ان‌پروا» محمد فرهنگث مردم» اطلاعات هفتگی» ۲۳۶۰ 
۴- روشن» ح. ادبیات شفاهی آذربایجان دنیا» تهر ان ۱۳۵۸ 
۳۵- ساداتی» سیدرسول فرهنگت مردم اطلاعات هفتکگی ۲۳۶۵ 
۳۶- ستوده منوچهر» فرهنگت ابر انزمین» تهران - ۱۳۳۲ 
۷- سربازی» خحالقو دردی» قرهنکت مردم» اطلاعات هفتکی ۲۳۵۷ 
۸- سعیدی. محمدعلی» تاریخ رامیان و فندرسك نشر مولف» ۱۳۶۴ 
۹ شا کری. رمضانء‌لی» اتر کنامه امیر کبین تهران - ۱۳۶۴ 
۰- شکوززاده» ابراهیم عاید و رسوم مردم خراسان» سروش» تهران ۱۳۶۳ 
۱- صبحی» مهتدی, افسانه‌های کهن» امیر کبیر» تهرات - ۱۳۴۹ 
۲- صفا ذبیح الله» گنجینه سخن (۳ جلد) تهران» دانشگاه - ۱۳۵۳ 
۳- عبسی حایری» سیدعلینقی» کشکول طبسی (۲ جلد) مشهد - ۱۳۶۲ 
۴- عبدالاهی . علی » هزار ترانه روستایی و محلی ایران » دنیای کتاب ‏ تهران 
۱۱ 
۵- فتاح» م فرهنکت مردم» اطلاعات هفتکگی ۳۳۵۳ 
۶- فتحی » رحیم» فرهنگکت مردم» اطلاعات هفتکگی م۳ 
۷- فرجی» ادر ج» فرهنگت مردع اطلاعات هفتکگی» ۲۷۳۰ 
۴۸- فرهادی مرتضی» مجله آینده شماره ۱ - سعع۲۳ 
۹- فردقی» احمد» مجله هنر و مردم - شماره - ۱۸۴- ۱۸۹ 
۰ فاو ندی» نیکو» فرهنگگ مردم» اطلاعات هفتگی ۲۳۶۴ 
۱- فیضیء شهلا» فرهنگث مردم اطلاعات هفتگی ۲۳۶۵ 
۲- کاظمیه اسلام» جای پای اسکندر» جاویدان» تهر ان ۱۳۵۶ 
۳- کرمانی» میرزا آقاخان اندیشه‌ها؛ فریدون آدمیت» پیام» تهر ان ۱۳۵۷ 
۴- کریمی جویباری» کتاب هفته کیهان ۲۴ دی ماه -۰ ۱۳۴۰ 


۶ /فر هنگک‌مردم 


۵۵- کردمی فرذقه» محمد فرهنگک مردم» اطلاعات هتکن تس ۲۳۶۸ 

۵۶- کلانتری» منو چهر مقاله دهکده انبی» مجله هنر و مردم 

۷- گرنابی» علیاکیر» فرهنگت مردم اطلاعات هفتگی شماره ۲۳۶۳ 

۸- گر گانی» امیرفریدوت گاهنامه نوروز» سروش» تهران ۱۳۵۵ 

9- کلی» امین‌الّه» تاریخ سیاسی و اجتماعی تر کمن تهران» نشر علم» ۱۳۶۶ 

۶۰ امعف منو چهر» فرهنگث مردم» اطلاعات هفتگی ۲۳۵۵ 

۶۱- محمدز اده» هادی» فرهنگت مردم» اطلاعات هفتگی ۲۳۵۷ 

۶۷- مجله و ار لیق» هیئت» جواد » تهران شماره ۵۳ ۵۴ ۳۶۲ مجله اطلاعات 
هفتگی شماره‌های - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۲ - ۲۳۷ - ۲۳۹ سال 
۱۳۳۴ 

۳ع۶- مستوفی» عبدالله» شرح زندگانی من (۲ جلد) زو اد تهران (بی‌تا) 

۶۴- معضومی» غلامرضا» مجله هنر و مردم شماره - ۱۴۸ 

۶۵- معیر اامما لك» دوستعلی » زندگانی حصوصی ناصر الدین‌شاه » علمی » تهران 
(بیت) 

عع- مولائی» اللهیار» فرهنگت مردم» اطلاعات هفتگی - ۲۳۴۹ 

۷- میر کاظمی» سیدحشٌون» کتاب فصل» نشر کانون نویسندگان گر گان ۱۳۶۲ 

۶۸- میرنیا» سیدعلی» ابلات و طوایف در گز (۱۳۶۲) و طوایف تر کمن (۱۳۶۶) 
و سرزمین و مردم قاینات هنوز چاب زشده است. 

۶۹ ملکو نف سفرنامه ترجمه مسعود گلزاری دادجو تهراذ ۱۳۶۴ 

۷۰- باری» اصغر فرهنکت‌مردم» اطلاعات هفتکگی-» ۲۳۶۰ 


۱- بزدی» خحانءاك» تاریخ و تاجگذاری» بانك ملی» تهر ان - ۱۳۴۶ 


کتاب نامه ۵۰۱۷ 





سیدعلی - میر نیا - مق ف کتاب (متخلص به شید) 


شود فِ « سید » ان عمر کّرانقدر 
خحوشا مانسد ز کس نام و نشانسی 
ار از خحسدمتسی در تشر دانسش 


بمساند جاوودان باعسز و شانی 





تآلیفات ۵ کر تکار ده 


۱- سرزمین و مردم اسفراین» نشر تربیت‌بدنی اسفر این چاب اول ۱۳۴۵ 

۲- سرزمین و مردم کاشمر» نشر فرمانداری کاشمر» چاپ اول ۱۳۴۶ 

۳- سردارانی از ایلات و طوایف در گن» نشر موّلف. چاپ اول ۱۳۶۱ 

۴ نخمه میر» مجموعةً اشعار» نشر سراینده» چاپ اول ۱۳۶۱ 

۵- ابلات و طوایف در گز جلد دوم» نشر ملف» چاپ اول ۱۳۶۲ 

ع- خو استکاری نادرشاه از امپراتریس روسیه » نشر انتشارات اطاس » مشهد 
چاپ او ۱۳۶۵ 

۷- طوایف تر کمان» انتشار ات اطاس» مشهد» چاپ اول ۱۳۶2۶ 

۸- وقایح خاور ایر ان «دورة قاجار» نشر پارساء تهران» چاپ اول ۱۳۶۷ 

-٩‏ وقایع خاور ایران «دوره پهلوی» زیر چاپ 

۰ع- رقابت دو ابر قدرت در خاور ابران» انتشارات اطلس» مشهد ۱۳۶۶ 

۱- سرزهین و مردم قاینات - آماده چاپ 

۲- زير سپهر نیلگون حاطرات گوناگون - آماده چاپ 

۳- داستان‌های حیرت‌انگین, و وقایع عبرت آموز (آماده چاپ) 


2۰۹ 


۰ ۵ /ذر هنگک‌مردم 


۴- ز ادحان عیار و عیاران دیگر ایران (آماده چاپ) 
۵- فرهنگث مردم ایران (فولکلور) کتاب حاضر 

۶- شوخی شعراء (آماده چاب) 

۷- دخ<:ر صحرا. با گلنار و مهبار - آماده چاپ 

۸- ادلات و طوایف کرد ایران - آمادة چاپ 

- چه شد؟ چنین شد (انقلاب مردم ایران) آماده چاب 


هت عاوم عروض و قافیه و بیان و صنایح بدیج (آماده چاپ) 


